
 

 



 

 

 جلد دوم

 ماجرای شمال

 فاولآرتمیس 

 سخنی با خوانندگان

 با سلام

 کالفر اِایُن توسط که است محبوبی یمجموعه فاول آرتمیس. آوریم فراهم را عزیز دوستان شما خوشحالی دارد، بسیاری انارفدطر که کتابی کردن تایپ با آمدیم صدد در

. است رفتهگ قرار ماش اختیار در پیشتاز زندگی دوستان مدد به پروژه این. رودمی شمار به نویسنده این اثر معروفترین و است؛ آمده در تحریر به ایرلندی معروف ینویسنده

 فراهم را نخوانندگا راحتی موجبات که هدف این به فقط نه پروژه این. اندداشته نظر مد پروژه این انجام هنگام دوستان که است هدفی افزاید،می پروژه این ارزش بر آنچه

 کوچکی یادگاری واقع در و است شده انجام ،-JuPiTeR-فیروزی سینامیرح پیشتاز، زندگی مدیران از یکی پایانبی زحمات از قدردانی برای بلکه رسید؛ انجام به آورد،

 انجام را ویرایش هافرجه ترینکوتاه در کرد سعی که azam اللخصوص دادند، یاری پروژه این انجام در را ما که دوستانی یهمه از. پیشتاز زندگی کاربران جانب از است

 .گزارم سپاس بده

 ا تشکر، معاونت زندگی پیشتازب

خ. فاطمه  

3131آذر  
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 و یاایتال تونس، سعودی، عربستان در هاسال شود، ایحرفه اینویسنده کهآن از پیش تا کالفر اُاین

 توجه مورد بسیار شد، منتشر 8991 سال در که عمر و بِنی او کتاب نخستین. بود معلم ایرلند

 هایابکت المللی بین دفتر منتخب هایکتاب لیست به توانست و گرفت قرار ایرلندی خوانندگان

Honour) نوجوانان  Li st  I BBY) سال در است، قبلی کتاب یدنباله که ببی و بنی. یابد راه 

 دیپلم آن، پیرو که شد 0222 سال در( ایرلند کودک کتاب)بیستر ی جایزه نامزد و شد چاپ 8999

 در که است فاول سآرتمی او دیگر کتاب. آورد دست به 0228 سال در را بیستر ی جایزه افتخار

 برای نمایشنامه و کتاب چندین چنینهم کالفر. شد رو به رو جهانی تحسین با و چاپ 0228 سال

 .است نوشته کودکان

 فـهرسـت

 مدیر پروژه: فاطمه.خ

 azamویراستار: 

 (snap) طراح کاور و قالب: س.ف

 پیشگفتار مقدمه

 فصل دوم فصل اول

 فصل چهارم فصل سوم

 فصل ششم فصل پنجم

 فصل هشتم فصل هفتم

 فصل دهم فصل نهم

 فصل دوازدهم فصل یازدهم

 فصل چهاردهم فصل سیزدهم

 موخره
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 مقدمه

 تایپیست: فاطمه.خ

 
های یتها تعدادی از شخصها رو به رو خواهید شد را به شما معرفی کنم. اینهایی که در کتاب با آنبد نیست در ابتدا شخصیت

وز ها، کفش دلفها برخورد کرده اید؛ مثل رامپل آب زیرکاه، اِهای اروپایی با آناند، که بارها در افسانههای جن و پریداستان

 و ...

 

 (Leprechaunلیپرکان )

هایی سبزرنگ با کلاه قرمز و ها معمولا لباسهای جن و پری ایرلندی هستند. لپرکانهای شرور افسانهاز شخصیت

راحتی د به توانمیها را دستگیر کند، اند و اگر آدمیزادی آنهایی مدفونها مالک گنجپوشند. لپرکانمیپیش بند چرمی 

کنند. میگیرشان همیشه فرار اند و با گول زدن گروگانها زیرکمجبورشان کند تا جای گنج را بگویند. گرچه لپرکان

آدم  گریزند. وقتی لپرکانی از دستمیکنند و میشان زده است، حواس آنان را پرت مثلا با گفتن این که گرگ به گله

 ره آن را گرفت.فرار کند، امکان ندارد بتوان دوبا

 

 (Dwarfدورف )

 ها معمولا بداخلاقاند. دورفها معروفای جن و پری اروپایی هستند که در ایران به اسم کوتولههای افسانهاز شخصیت

شان بسیار صادق و دست و دل بازند. خورد. اما در عوض، با دوستانها برمیترین چیزی به آناند و کوچکو جوشی

ها باهوش ترند و موجوداتی کوشا به شمار کنند. از انسانمیدند و در کوهستان یا در معادن زندگی ها کوتاه قدورف

 سازند.میهای جادویی و زیبایی شان اسلحه و زرهآیند و در معادنمی

 هایند. دورفی خوبی ندارها میانهاند و معمولا با انسانهای سیاه بسیار بداخلاقانوع مختلف دورف وجود دارد: دورف

تری دارند. با وجود این، هنوز جز موجودات خبیث ها برخورد دوستانهترند و با انسانای به نسبت خوش اخلاققهوه

ای، های قهوهدزدند. دورفمیشان ها را برای کار در معادنها بچهروند و در بعضی از داستانمیها به شمار داستان

بیاورد،  ها را به دستشوند. اگر انسانی موفق شود یکی از این کلاهمیها غیب گذاشتن آن هایی دارند که با بر سرکلاه

ها هم در کوهستان و معادن ترند. آنهای سفید از بقیه خوش اخلاقشود. دورفمیقدرت و ثروت آن دورف را صاحب 

ها آیند و شبمیدهند و روی زمین میودشان سازند. در بهار، جرئتی به خمیای کنند و چیزهای فوق العادهمیزندگی 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

5 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

ها را ببیند. شنوند اما تا به حال کسی نتوانسته است آنمیها را ها صدای موسیقی آنگذرانند. انسانمیرا به پایکوبی 

 دهند.میهای سفید در مقابل اعمال نیک به انسان پادش معتقدند که دورف

اند و حداکثر رشدشان از قد یک بچه ی انسان بلندتر ها موجودات کوچکیآید. آننمی شانها اصلا از آفتاب خوشدورف

 اند. عمریهای بلند دارند و قوزیهای پیر، پر از چین و چروک است و ریششان مثل آدمشود. با وجود این، صورتنمی

 اند. عروفطولانی دارند و به همین دلیل، به داشتن معلومات فراوان و درایت م

شان ارزش زیادی دارد و همیشه کارساز است. اگر انسانی به یک دورف کمک کند، در عوض پاداش خوبی هاینصحیت

برد؛ ای بهتواند از آن بهربرد. اما اگر به طور غیرمعمول و با دوز و کلک به آن دست پیدا کند، نمیمیاز گنجینه ی او 

های افتد. یکی از افسانهمیهای ناگواری برای او شود یا اتفاقمیای خشک تبدیل هچون یا تمام آن گنج به برگ

 ها در آن نقش دارند، سفید برفی و هفت کوتوله است.معروفی که دورف

 

 (Goblinگابلین )

انسوی و فرهای های فولکور غربی، به وِیژه داستانهای بسیار شرور اروپایی است. گابلین در بسیاری از داستاناز جن

رابی زنند و خمیها خسارت ها به خانهها شبتناسب دارند. آنای کوچک و بیها معمولا جثهانگلیسی وجود دارد. گابلین

 کوبند.میشکنند یا به دیوارها میها را آورند. برای مثال، ظرفمیبه بار 

ز ترسانند. در بعضی اها را  میشان بچهد که با نامی ما هستن "لولو خورخوره"ها در فرهنگ غربی، معادل همان گابلین

کنند یا هنگامی میها کمک بینیم که در کارهای خانه به انسانمیداری های خانهها را به صورت جنها هم آنداستان

کنند. میان را مجازات کنند، آنکه نافرمانی می میدهند و هنگامیهایی کنند، به آنان جایزهمیها کارهای خوبی که بچه

ین شود، به ها توهها غذا و شیر داد، در صورتی که به آنای داشته باشند باید به آنها رفتار دوستانهبرای این که گابلین

 شوند.میدشمنان آزاردهنده و دردسرآفرینی تبدیل 

 

 (Genomeگِنوم )

اند و مانند ماهی که در آب از عنصر خاک به وجود آمدهها ها. گنومها و گابلینموجودی است زیر زمینی، مثل دورف

 ها هم این توانایی را دارند که در زمین حرکت کنند و از بین آن بگذرند.کند یا انسان که در هوا، آنمیحرکت 

 

 (Gremlinگرملین )
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از این موجودات کوچک اندام،  گویند.میها در ایران، جن ماشین ها هستند. به آنهای موذی و جدید افسانهاز شخصیت

نخستین بار افراد نیروی هوایی در جنگ جهانی اول نام بردند. اما در جنگ جهانی دوم به طور کامل شناخته شدند. 

آورند. به این ترتیب که در حساس میها آنان را به ستوه ها و ابزار انسانها با دستکاری و خراب کردن دستگاهگرملین

ها آورند. قد آنمینظمی به وجود ها، در کارها اخلال و بیها و مسدود کردن مسیر لولهشل کردن پیچ ترین لحظات، با

شان بال ندارند و برای پرواز مجبورند سوار هواپیماها ی کوچکرغم جثهسانتی متر متغیر است. اما علی 15تا  51بین 

 کنند.میشوند و سقوط میاپیماها ناگهان خراب شوند. معتقدند که به همین خاطر است که گاهی اوقات هو

 

 (Trollترول )

ا همیشه هایند، امها از دشمنان سرسخت انسانهای اسکاندیناوی هستند. بسیار قوی غول پیکرند. آناز هیولاهای افسانه

انسانی را که اسیر آنان است شان را به دست آورند یا خواهند گنجمیکه  میهای انسانی، هنگاها از قهرماندر افسانه

و  راحتیتر، بهها موجوداتی کم شعورند؛ به همین دلیل، موجودی ضعیفخورند. در کل، ترولمینجات دهند، شکست 

شان، ناتوانی در برابر نور خورشید است؛ به طوری ها را شکست دهد. بزرگ ترین ضعفتواند آنمیفقط با کمی زیرکی 

د. در سوزنمیشوند یا میشان در کوهستان برنگردند، به سنگ تبدیل روز به سرعت به خانه که اگر پیش از آغاز

شوند و اگر کسی بخواهد از روی پل بگذرد، از او درخواست میها پنهان ها معمولا در زیر پلهای پریان، ترولافسانه

جک و "ی اند. افسانهها موجوداتی زشت و کریهانها همیشه در داستکنند. آنمیچیزی با ارزش )اغلب، جان او را( 

 توان در این مورد مثال زد.میرا  "سه بزغاله"یا  "لوبیای سحر آمیز

 

 (Elfالف )

گفتند و در فرهنگ انگلوساکسون)انگلیس کهن(، در کل برای پریان میی موجودات ماوراءالطبیعه الف در آلمان به همه

دند. اما کم کم که فرهنگ قومی موجودات فراطبیعی پیشرفت کرد و گسترش یافت و موجودات برمیاین نام را به کار 

ای از جن و پری تعلق گرفت که شکلی انسانی با شمایلی ظریف و زیبا ها اضافه شد، این اسم به گونهتری به آنمتنوع

های مونث دست کم از رو به رو جذاب و لفاند، اما اهای مذکر، زشت و چاق و کوتاهها الفدارد. در بعضی فرهنگ

زده توخالی است و دم بلندی مثل فریبند. هر الف مونث، از پشت مثل درختی صاعقهمیهای مرد را اند و انسانقشنگ

 دم گاو دارد.

قواره کردن بی ها یاها اغلب، مریض کردن آدممورد آنهای بیاند. شوخیمزاج و شوخها معمولا موجوداتی دمدمیالف

 هاست.و از شکل انداختن آن
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 (De Danannها)دِ دِنان

به  "دنو"شود از نوادگان خدای میهای سِلتیک، گفته ای ایرلند باستان و اسطورهنژادی از انسان که در تاریخ افسانه

باهوش و با ذکاوت بودند از بهشت  ها را به خاطر این کهشود که این انسانمیها گفته آیند. در این اسطورهمیشمار 

اند. در هر دو حالت، در قرن پانزده پیش از میلاد در ها با کشتی از شرق به ایرلند آمدهاند. بعضی معتقدند آن)هِوِن( رانده

د، تی بلنها موجودادهند. آنمیها را که ساکن آن جا بودند، شکست شوند و فومورینمیهوایی مه گرفته وارد ایرلند 

 توانستند جادو کنند، شکار کنند و شعر بگویند.میقوی و زیبا بودند. 

 

 (Giant’s Causewayها )معبر غول

متر است و از  6ها حدود اند. بلندی آنهای شش ضلعی منظم شگفت انگیز که در شمال ایرلند واقع شدهاین ستون

ها را شود که معبر غولمیاند. گفته د با آب دریا به وجود آمدههای آتش فشانی به محض برخورسرد شدن سریع گدازه

که  –گیرد میاند. اما بین کارگران نزاع در ای در دریای ایرلند بکشند، ساختهها که در صدد بودند جادهنژادی از غول

 د.مانمیو کار ناتمام باقی  –ها امری چندان غریب هم نیست این ماجرا در بین غول

 

 (Spiritاسپیریت )

ها ماهیتا با ارواح فرق دارند، چون ارواح در اند، البته اسپیریتها دارای قدرت مافوق طبیعی و فاقد جسم )بدن(اسپیریت

ها های اسپریتروند. از تواناییمیها از انوع جن و پری به شمار هایند، در صورتی که اسپیریتواقع جزئی از انسان

های گذشته، و همین طور در بعضی از جوامع ابتدایی ها اشاره کرد. در زمانه سرعت غیب شدن، و پرواز آنتوان بمی

ع های جوامدانستند. در افسانهمیجانی مثل خورشید، ماه، باد، آب، آهن، سنگ و... ها را روح هر چیز بیامروزی، اسپریت

ها مداخله و با ایجاد اختلال در آن، حضور خودشان و زندگی انسانها در کار در کار غیر صنعتی آمده است که اسپیریت

ه ها بشود؛ با این تفاوت که از آنها نام برده میهای جوامع مدرن امروزی هنوز از اسپیریتکنند. در داستانمیرا اعلام 

 ای از جن و پری.عنوان ارواح مردگان یاد میشود، نه گونه

 

 (Pixieپیکسی )
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هایی ها که موهایی قرمز دارند و لباساند. پیکسیهای جنوب غربی انگلستانای ریز نقش و کوچک افسانههاز شخصیت

کی پردازند. یمیها شوند وبه آزار و اذیت انسانمیهای مهتابی ظاهر اند و در شبپوشند، معمولا موذیمیبه رنگ سبز 

سافران است به طوری که هرکس که گم شود یا مسیر را اشتباه برود، ها سردرگم کردن مهای آناز شایع ترین شیطنت

دادند. به می شدند هم تعمیممیهایی که دچار سرگشتگی گویند پیکسی گولش زده است که البته این را به انسانیمی

 ها را گول بزنند.پوشیدند تا پیکسیمیشان را پشت و رو هایهمین دلیل مسافران کت

ها را کوبیدند، شمعمیکردند، مثلا به دیوارها میها فراهم های دیگری هم برای انسانگاهی اوقات مزاحمت هاپیکسی

شدند، یا مستخدمان تنبل را میبوسیدند و باعث وحشت آنان میکردند، زنان و دختران جوان را در تاریکی میفوت 

های ها کاسهها برای آنها شبب بودند. به همین دلیل، انسانها عاشق آب بازی و پاشیدن آگرفتند. آنمینیشگون 

ان گذاشتند. هرگاه خدمتکاری ناگهمیها از همه بیش تر سر به سر خدمتکاران جوان گذاشتند. پیکسیمیآبی بیرون 

خانه بدون این که او  شود که اشیایمیزد یا حتی مدعی میای از او سر کرد، یا حرکت احمقانهمیای ادبانهرفتار بی

ها را گول ها گاهی اوقات اسباند. پیکسیها را به او یاد دادهها اینگفتند پیکسیمیشان نیستند، مقصر باشد سرجای

 ها نعل اسبشدند. به همین دلیل، در بالای اصطبلمیچرخاندند که گیج میها را حول یک دایره زدند و آن قدر آنمی

 ند تا جلو این اتفاق را بگیرند.کردمینصب 

ای از جن اند و در واقع از نژاد منقرض شدهاند که غسل تعمید نشدههاییها ارواح انسانبسیاری معتقد بودند که پیکسی

کر، شکردند، اما اگر به عنوان تمیها کمک ها گاهی اوقات در کارهای خانه هم به انسانآیند. پیکسیمیو پری به شمار 

 لوها(.ی کفش دوز و جن کوچوگشتند)افسانهشدند و دیگر بر نمیمیدادند، ناپدید میها هدیه یک تکه لباس نو به آن
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 پیشگفتار

 تایپیست: عماد.ف

 

 
 های مربوط به نوجوانان.آرتمیس فاول: پژوهش روان شناسی، از میان پرونده

 ناسی نیروی پلیس موجودات زیرزمینی.شپژوهشگر: پروفسور جی. آرگون، عضو هیئت روان

با ورود به سن سیزده سالگی، در سوژه مورد بحث ما، آرتمیس فاول، آثاری از نبوغ بروز کرد که از زمان ولفانگ امادئوس 

رنج لاین شط-موتسارت در هیچ انسانی مشاهده نشده بود. آرتمیس، قهرمان شطرنج اروپا، اوِان کاشوگی را در مسابقات آن

داد، بیش از بیست و هفت اختراع را به ثبت رساند و در مسابقه طراحی ساختمان جدید اپرای دوبلین برنده شد. او  شکست

دش های سوئیس را به حساب خوهای بانکها دلار از حسابچنین یک برنامه کامپیوتری نوشت که با آن توانست میلیونهم

های نقاشان امپرسیونیست را کپی کرد که در حال حاضر به تصور اینکه منتقل کند. به علاوه، بیش از یک دوجین از تابلو

ز چنگ ای طلا را ااند. از این گذشته، با حیله و نیرنگ، مقدار قابل ملاحظههای متعدد دنیا به دیوارها آویزاناند، در گالریاصل

کند که دست به چنین آرتمس را وادار می ها درآورد. سوالی که در اینجا مطرح است، این است که چرا؟ چه چیزیجن و پری

 ای بزند؟عملیات تبهکارانه

تا  ای بود که از باراندازهای دوبلینسردسته امپراتوری تبهکارانه "آرتمیس فاول پدر"جواب را باید در پدرش جستجو کنیم. 

 د.پرورانتمندانه را در سر میگرفت. با وجود این، همیشه آرزوی یک تجارت شرافهای توکیو را در بر میکوچه پس کوچه

هزار قوطی کوکاکولا پر کرد و به طرف بندر  015با همین خیال بود که آرتمیس فاول یک کشتی باربری خرید، آن را با 

مورمانسک در شمال روسیه راه افتاد، به این امید که در انجا تا چندین دهه کسب و کار پر سود و شرافتمندانه برای خودش 

ند. اما متاسفانه مافیای روسیه اصلا علاقه نداشت که یک تاجر گردن کلفت ایرلندی بازار را از چنگش در بیاورد. دست و پا ک

به همین دلیل، ستاره فاول را در خلیجی به اسم خلیج کولا غرق کردند. آرتمیس فاول پدر، مفقود الاثر اعلام شد؛ و به احتمال 

 قوی، مرده.

ای محدود داشت. به منظور بازگرداندن ثروت خانوادگی، او ث این امپراتوری شد که حالا سرمایهاز آن پس، آرتمیس پسر، وار

 تبهکاری پیشه کرد و با این کار توانست در عرض دو سال، بیش از پانزده میلیون پوند به دست آورد.

وانست باور ت. آرتمیس نمیقسمت اعظم این سرمایه هنگفت، صرف فرستادن گروه نجاتی برای یافتن پدرش به روسیه شد

 شد.کند پدرش مرده است، هرچند که با گذشت هر روز، این احتمال بیشتر و بیشتر می
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ی آرتمیس نشست و برخاست با نوجوانان هم سن و سالش را کنار گذاشت، مدرسه را رها کرد و ترجیح داد دست به کار توطئه

 بعدی شود.

شورشی در طول سال اخیر، تکان دهنده، وحشتناک و خطرناک بود، اما اتفاقا بهترین های درست است که درگیری او با گابلین

توانست برایش بیفتد. این ماجرا دست کم باعث شد تا مدتی از خانه خارج شود و با افراد جدیدی ملاقات اتفاقی بود که می

 تر آنان، سعی کردند او را بکشند.کند. هرچند متاسفانه بیش

 

 ، شمال روسیه، دو سال پیشبندر مورمانسک

م ای که آتش زده بودند، به هثمر در کنار بشکهدو مرد روس، برای اینکه کمی از سرمای قطب شمال بکاهند، با تلاشی بی

چسبیدند. خلیج کولا، به هیچ عنوان از آن جاهایی نیست که پس از ماه سپتامبر کسی تمایل داشته باشد در آن بماند؛ درست 

بندند. هیچ جای دنیا سردتر از آنجا نیست؛ شاید های قطبی هم شال گردن میک. در مورمانسک حتی خرسمثل مورمانس

 فقط نریلسک سردتر باشد.

ن ها دور بزنند. میخائیل واسیکیشان در خیابانها با ب.ام.وهای دزدیآن مردها از افراد مافیا بودند و بیشتر عادت داشتند شب

داشت، ساعت رولکس قلابیش را از زیر آستین کت پوستش بیرون کشید و نگاهی به آن کرد: که هیکلی درشت و تنومند 

 «زنه.این لعنتی هم داره یخ می»

 «حالا بدون این چه کار کنم؟»بعد به قاب ساعتش زد و ادامه داد: 

 «باشیم. اش تقصیر توئه که مجبوریم این بیروناین قدر غر نزن. همه»آن یکی که اسمش کامار بود، گفت:

 واسیکین یکه خورد.

 ببخشید؟! -

رو غرق کنید. فقط کافی بود انبار کشتی رو بزنی. آخه زدن انبار کشتی به این بزرگی  ستاره فاولدستور خیلی واضح بود:  -

رفت زیر آب. اما جناب واسیکین بزرگ چی کار کردن؟ زدن عقب زدی، تو یه چشم بهم زدن میکاری داشت؟ اگه انبارو می

 ان بگردیم.کشتی. حتی با موشک دوم هم نتونستن کارشو تموم کنن. حالا باید تو این سرما دنبال اونایی که زنده مونده

 بالاخره که غرق شد، نشد؟ -

 هایش را بالا انداخت.کامار با دلخوری شانه

داز بدر ببرن.آقای واسیکین تیر انآره، غرق شد اما یواش. اوناییکه توش بودن به اندازه کافی وقت داشتن که جون سالم  -

 معروف! ننه بزرگ من میتونس بهتر از این بزنه.
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لیبخوین، یکی دیگر از افراد مافیا که در بارانداز بود، قبل از آن که بحث به یک دعوای حسابی تبدیل شود، به آنان نزدیک 

 شد.

 «اوضاع چطوره؟»لیبوخین با آن هیکل خرس مانندش گفت: 

 سکله تف کردواسیکین روی ا

 بنظر خودت چطوره؟ چیزی پیدا کردید؟ -

فقط ماهی و مرده وچوب و تخته »شد؛ بعد گفت:لیبوخین به هر کدام از آنها یک لیوان بزرگ داد که از آن بخار بلند می

 «جا رو خوب گشتن.ای نیست.تا دماغه گرین همهشکسته، هیچ موجود زنده

 بعد با حالت تهوع، آن را تف کرد.کامار یک جرعه بزرگ از لیوان نوشید، 

 این دیگه آشغالیه؟ قیره؟ -

 لیبوخین خندید.

 ها اومده ساحل. امشب جدا اینجا خلیج کولاست.کوکا کولای داغه. بار ستاره فاول بود. با تخته شکسته -

منو تنگ کرده؛ اصلا حواس تو جمع کن، این هوا به اندازه کافی خلق »ها خالی کرد و گفت:واسیکین لیوان را روی برف

 «مزه رو ندارم. همین که مجبورم به چرندیات کامار گوش بدم، کافیه.حوصله این شوخیای بی

ه کنیم. تو این آب به این سردی هیچی نمیتونگردیم و تمومش میدیگه چیزی نمونده. یه دور دیگه می»رفیقش آرام گفت: 

 «هشت ساعت دووم بیاره.

 «کنی.دونم همیشه یه فلاسک اون زیر قایم مییه چیز قویتر نداری؟ می»لو گرفت و گفت:واسیکین فنجان خالیش را ج

سیم، سه صدای سیمش را شنید، دستش را کنار کشید. از بیلیبوخین دستش را به طرف جیب پشتش برد، اما وقتی صدای بی

 منقطع و کوتاه شنیده شد.

 سه تا علامت کوتاه. خودشه. -

 چی خودشه؟ -

 «یکی رو پیدا کرده. 9سه تا علامت کوتاه، یعنی واحد کا»ن روی اسکله دویدو از پشت سر فریاد زد:لیبوخی
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قیمت و  گرانگرتکس های از لباسای کسی که پیدا شده بود، کاملا مشخص بود که روس نیست. معلوم بود که آن چکمه

 از بهترین جنس بودند.اند. همه دست دوز و کاپشن چرم را از اروپای غربی یا امریکا خریده

های بدون دستکشش از سرما ترک خورده بود، یک های مرد سالم بود، بدنش لت و پار شده بود. دستبا وجود اینکه لباس

 پایش در  زیر زانو شکاف عمیقی برداشته بود و صورتش از سوختگی مثل ماسک ترسناک شده بود.

جا جنوب بارانداز پیدا کرده بودند و روی یک برانکار برزنتی کهنه به آن افراد گروه گشت، او را در مسیلی در سه کیلومتری

هایشان گذشته بود، دور اسیرشان جمع شدند و پاهایشان را به زمین کوبیدند. واسیکین ها که سرما از چکمهآورده بودند. مرد

 با آرنج، راه را باز کرد و برای اینکه بهتر ببیند کنار او زانو زد.

 صد در صد باید قطع بشه، با چند تا از انگشتاش. وضع صورتش هم چنگی به دل نمیزنه.پا که  -

 «خیلی متشکریم دکتر میخائیل! اوراق شناسایی نداره؟»کامار با لحن سردی گفت: 

 ها را گشت و یک ساعت مچی و کیف پول پیدا کرد.واسیکین سریع جیب

 ، کلی چیز میز داره، مگه نه؟عجیبه، فقط همینا. معمولا آدم پولداری مث این -

 «آره.»کامار سرش را تکان داد و گفت: 

 بعد به طرف بقیه برگشت.

 خوام.تونید بردارید، اما بقیه چیزارو میافتیم. پولا رو میاگه ده ثانیه دیگه این بیرون بمونه، هممون به دردسر می -

ود، اما در هر صورت، عضو مافیا و سندیکای تبهکاران سازمان ای نبدریانوردها به حرف او گوش کردند. کامار مرد کله گنده

 ی روسیه بود.یافته

یک کیف پول چرمی از بین جمعیت به گوشه برانکار برزنتی سر خورد. چند لحظه بعد، یک مسیریاب کارتی و یک جفت دکمه 

 ارزید.روس می ی حقوق پنج سال یکسر دست طلا و برلیان هم به آن اضافه شد که روی هم به اندازه

 کامار این گنج با ارزش را مشت کرد و برداشت.

 ای گرفتید.آفرین، تصمیم عاقلانه -

 «خب؟ نگهش داریم؟»واسیکین پرسید: 

 کامار یک کارت اعتباری ویزا را از کیف چرمی ظریف بیرون کشید و اسم آن را خواند.
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داریم و روش چند تا پتو هم داریم. نگهش میومه که نگهش میمعل»کرد، جواب داد: بعد، همانطور که موبایلش را روشن می

ته. کنه. حالا خوب گوش کن! به نفعمونه که اتفاقی براش نیفندازیم. اگه شانس بیاریم، فقط یه سینه پهلوی کوچیک میمی

 «با این یارو دیگه وضعمون توپه.

 با زحمت بلند شد.کامار طوری دستپاچه شده بود که برازنده شخصیتش نبود. واسیکین 

 حالا داری به کی زنگ میزنی؟ مگه این کیه؟ -

 خوام زنگ بزنم؟به بریتوا. پس فکر کردی به کی می -

بر بدی دانستند که اگر کسی به بریتوا خرنگ از صورت واسیکین پرید. حتی تماس تلفنی با رییس هم خطرناک بود. همه می

 بدهد، او را با تیر میزند.

 زنی؟ره؟ حتما خبر خوبیه که داری زنگ میخبر خوبیه، آ -

 کامار کارت اعتباری را به طرف رفیقش پرت کرد.

 اینو بخون. -

 واسیکین چند بار کارت را خواند.

 من که انگلیسی بلد نیستم. این جا چی نوشته؟ مگه اسمش چیه؟ -

 کامار به او گفت.

 لبخندی آرام روی صورت میخائیل پهن شد.

 شماره رو بگیر. -
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 فصل اول

 خانوادگی هایپیوند 

 تایپیست: عماد.ف

 
فقدان شوهر، تاثیر عمیقی بر آنجلین فاول گذاشت. آنجلین به انزوای اتاقش پناه برد و غرق شدن در افکار و رویاهای 

ی هال"که در ازای سلامتی او با  "آرتمیس پسر"اش را به زندگی واقعی ترجیح داد. بهبود او بدون کمک پسرش گذشته

جن معامله کرده بود، امکان نداشت. آرتمیس مجبور شده بود نیمی از باجی را که به صورت طلا از پلیس جن و  "شورت

ها به چنگ آورده بود، در مقابل سلامت مادرش بدهد. مادر، صحیح و سالم شد و آرتمیس پسر با خیال راحت، تمام پری

از ثروت خانوادگی را برای تجسس در روسیه، کسب اطلاعات و گشتن در  تلاشش را بر یافتن پدر تمرکز کرد و مبلغ هنگفتی

 های اینترنتی هزینه کرد.سایت

باز بود، اما با بهبود مادرش که خانمی متشخص و شرافتمند بود، شرایط برای آرتمیس جوان، دو برابر آرتمیس پدر مکار و دغل

 هایی که برای تجسس پدرش، بسیار ضروریای دشوار شد؛ نقشهندهاش به طور فزایهای بدیع و مبتکرانهپیاده کردن نقشه

 بودند.

های ذهنی پسرش بود و از تاثیرات سوئی که ممکن بود آن یک سال گذشته بر او گذاشته آنجلین که به شدت نگران مشغله

 اش با مشاور مدرسه قرار گذاشت.ترسید؛ برای مداوای پسر سیزده سالهباشد می

 سوزد؛ منظورم مشاور است...دلش برایش میواقعا که آدم 

 

 استان ویکلو، ایرلند؛ زمان حال "قدیس بارتل بای "ی مدرسه پسرانه

 ای که جلوش نشسته بود، چشم دوخت.های مبلش تکیه داد و به پسر بچهدکتر پو، به کوسن

 خوب، آقای فاول! چه طوره صحبتمونو شروع کنیم؛ موافقید؟ -

اهند خواش کنار زد. این مردم کی میشید و موهای سیاهش را از روی پیشانی پهن و رنگ پریدهآرتمیس نفس عمیقی ک

های  روانشناسی توانند تجزیه و تحلیل کنند؟ خود آرتمیس بیشتر از این به اصطلاح مشاور؛ کتاببفهمند که مغز این آدم را نمی

 م مستعار دکتر اف. ری دین اشلیپ چاپ کرده بود.با اسمجله ی روانشناسان خوانده بود. حتی یک مقاله هم در 
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 البته دکتر! چه طوره در مورد شما صحبت کنیم. مال دوره ویکتوریاست، بله؟ -

 لوحانه روی دسته چرمی مبل دست کشید.دکتر پو ساده

ل مورد بوده، گویا مب ی خانوادگیه. پدربزرگم از حراجی معروف سادبی خریدش. یه زمانی توی قصربله، کاملا درسته. ارثیه -

 ی ملکه هم بوده.علاقه

 های آرتمیس نقش بست.متر روی لبی تقریبا یک سانتیلبخندی زورکی به اندازه

 جدا، دکتر؟! ولی معمولا تو قصرا جنس تقلبی ندارن. -

 پو یک دفعه چرم کهنه را چنگ زد.

 اصله. دم که این کاملاتقلبی؟ آقای فاول من به شما اطمینان خاطر می -

 تر ببیند، به جلو خم شد.آرتمیس برای اینکه دقیق

 قبول دارم، کار ظریفیه، اما اینجا رو نگاه کنید. -

 چشمان پو انگشت پسر جوان را دنبال کرد.

بینید؟ این دوخت ضربدری که اول کار زده شده، کار ماشینه. خیلی هم که قدیمی باشه، مال سال هزار این دوخت رو می -

کنه مال ان، گرچه مهم نیست، صندلی صندلیه دیگه، چه فرقی میو بیسته. مثل اینکه سر پدربزرگتون کلاه گذاشتهو نهصد 

 کی بوده، درسته دکتر؟

 پو با عصبانیت چیزی نوشت و سعی کرد ناراحتیش را پنهان کند.

خوب بلدی آدما رو دست بندازی. حالا  ات نوشته شده.طور که توی پروندهخوبه، آرتمیس! خیلی زیرکانه بود. دقیقا همون -

 میشه از خودت حرف بزنیم؟

 های  شلوارش را صاف کرد.آرتمیس فاول پسر، چروک

 فقط یه مشلی هست، دکتر! -

 جدا؟ و اون مشکل چیه؟ -

 دونم.خواهید بپرسید میمشکل اینه که من جواب تموم سوالایی رو که می -

 «البته ما مشکل داریم، ولی مشکلمون این نیست.»رد و بعد گفت: اش یادداشت کدکتر پو چیزی در دفترچه
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ای دیگر را روی او پیاده کند. امروز دیگر چه خواهد یک تئوری کلیشهآرتمیس لبخند محوی زد. شک نداشت که دکتر می

 زاد؟وی مادرگویند مبتلا به بیماری چند شخصیتی است، یا شاید هم یک دروغگچسبانند؟ لابد میای به او میوصله

 قدر برای کسی احترام قائل نیستی که اصلا اونو لایق هم صحبتی خودت بدونی.مشکل اینه که، تو اون -

 تر بود.آرتمیس از این حرف یکه خورد. مثل اینکه این دکتر از بقیه باهوش

 ای! خیلیا هستن که من احترام زیادی برای اونا قائلم.چه حرف مسخره -

 اش بلند نکرد.ددفترچه پو سرش را از روی

 جدا؟ مثلا کی؟ -

 آرتمیس یک لحظه فکر کرد.

 دان یونانی.های اون اغلب درستن. و ارشمیدس، ریاضیمثلا البرت اینشتین، تئوری -

 یه نفر که از اطرافیانت باشه چطور؟؟ -

 کس به ذهنش نرسید.آرتمیس خوب فکر کرد. هیچ

 چی شد؟ هیچکس؟ -

 الا انداخت.هایش را بآرتمیس شانه

 گید؟مثل این که شما جواب همه چیزو میدونید، دکتر پو! چرا خودتون نمی -

 پو یک پنجره را در لپتاپش باز کرد.

 واقعا عجیبه، هر وقت من اینو میخونم... . -

 فکر کنم منظورتون شرح حال منه. -

 بله، میدونی، با خوندن این خیلی چیزا مشخص میشه. -

 «مثلا؟»ده بود، علیرغم میل باطنیش پرسید: آرتمیس که کنجکاو ش

 ای که در کامپیوترش باز بود، گرفت.دکتر پو یک کپی از صفحه

 اول از همه، این همکار تو، باتلر. فکر کنم محافظت باشه. نه؟ -
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ن زن مصحبت مناسبی برای پسر باهوشی مثل تو باشه و بعد مادرت. به نظر به سختی میشه قبول که یه همچین آدمی هم

باشه،  طور که اینجا نوشته سرمشق خوبی نمیتونهبا شخصیتیه، اما کوچکترین کنترلی روی تو نداره. دست آخر هم پدرت. این

 حتی وقتی هم که زنده بود... .

 این کنایه مثل کارد در دل آرتمیس فرو رفت، اما او به هیچ عنوان تصمیم نداشت دکتر متوجه آن بشود.

 ت شما غلطه دکتر!  پدر من زنده است. شاید مفقودالاثر باشه، اما زنده است.متاسفانه اطلاعا -

 پو کاغذی را که دستش بود نگاه کرد.

طور که معلومه، تقریبا حدود دو سال میشه که مفقودالاثر اعلام شده. حتی دادگاه هم اونو قانونا یه مرده به جدا؟ اما این -

 آره.حساب می

 ش لرزشی احساس نشود، گرچه قلبش به شدت میزد.آرتمیس سعی کرد در صدای

 گن؛ پدر من زنده است، و منم خودم پیداش میکنم.برای من مهم نیست دادگاه یا صلیب سرخ چی می -

ولی حتی اگه پدرت برگرده، اون وقت چی؟ واقعا میخوای پا جای پای اون » پو دوباره تند تند یادداشت برداشت. بعد پرسید: 

 «میخوای مثل اون یه تبهکار بشی؟ یا شاید هم حالا هستی؟ بزاری؟ تو هم

های  کاملا مشروع و قانونی به دست پدر من تبهکار نبود. اون تمام دارایی خودش رو از راه» آرتمیس با لحن تندی گفت: 

 «آورده بود. سفرش به مورمانسک هم که کاملا رو بود.

 «ری.آرتمیس! تو داری از جواب دادن در می»پو گفت: 

 ها دیگر کافی بود. وقتش بود که کمی نقش بازی کند.ولی برای آرتمیس این سوال و جواب

دونید من چقدر به این موضوع حساسم؟ هنوز متوجه نشده اید؟ منظورتون چیه دکتر؟! خودتون نمی» آرتمیس با تعجب گفت: 

 «من افسردگی دارم.

خودمم حدسش رو زده بودم. حالا بگو ببینم »این پسر یافته است، گفت:  ای برای رخنه بهپو که احساس کرد بالاخره روزنه

 «جریان چیه؟

 هایش  پوشاند.آرتمیس صورتش را با دست

 مادرم، دکتر! -

 «مادرت؟»پو سریع گفت: 

 و سعی کرد هیجانش را پنهان کند.
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 کارشان را از دست بدهند. راستش ی قدیس بارتل بایآرتمیس در این یک سال باعث شده بود شش نفر از مشاوران مدرسه

 هایش  را ببندد، اما حالا...را بخواهید، چیزی نمانده بود که پو هم چمدان

 مادرم... -

 پو روی مبل ویکتوریایی تقلبیش به جلو خم شد.

 مادرت چی؟ -

ما مشاورها، شماها باز های  مسخره تن بدم. تازه، صد رحمت به شمادرم مرتب منو وادار میکنه که به این روان درمانی -

 های احمق، بهترید.یکمی از اون تحصیل کرده

 پو آهی کشید.

 باشه، آرتمیس! هرچی دلت میخواد بگو، اما اینم بدون که با فرار کردن از حقایق، هیچ وقت نمیتونی به آرامش برسی. -

شماره آن  قیم داشت که تنها یک نفرآرتمیس ازارتعاش موبایلش بیشتر کفری شد تا حرفی که پو زد. آرتمیس یک خط مست

 دانست. پسرک موبایل را از جیبش در آورد و با یک ضربه ملایم، در کوچک آن را باز کرد.را می

 بله؟ -

 صدای باتلر از گوشی شنیده شد.

 آرتمیس! منم. -

 معلومه که تویی، زود باش، من اینجا کار دارم. -

 یه پیغام داریم. -

 از کجا؟ -

 ی فاول.دونم که مربوط میشه به ستارهدونم. فقط میدقیقا نمی -

 آرتمیس احساس کرد که ناگهان ستون فقراتش تیر کشید.

 الان کجایی؟ -

 دم در مدرسه. -

 خوبه، دارم میام. -

 دکتر پو شیشه عینکش را پاک کرد.
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سه شم به رئیس مدرری، مجبور میصحبتای ما هنوز تموم نشده، مرد جوان! تازه داشتیم به یه جاهایی میرسیدیم. اگه ب -

 گزارش بدم.

کرد. کرد. چیزی آشنا در زیر پوستش گزگز میاین اخطار هیچ تاثیری بر آرتمیس نگذاشت. او حالا در دنیای دیگری سیر می

 توانست به راحتی آن را حس کند.این شروع ماجرایی تازه بود. آرتمیس می
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 فصل دوم

 چیکس زنیگشت 

 shervin,pluto,argotlam,mary20ها: تایپیست
 

 موجودات زیرزمینی، شهر هون، ضلع غربی

 های سبز باشد.شکل ظاهری یک لپرکان به طور سنتی باید به صورت جنی کوچک با لباس

کنند فکر می ها معمولاآن د؛نها هم تصور خودشان را دارجن و پری ها از آنان دارند.البته این تصویری است که انسان

التحصیل های قوی هیکل که بعد از فارغن و پریجخشن یا  هایی پلیس موجودات زیر زمینی باید گنومای نیروی ویژهافسره

 شوند.ده میری افسریه مستقیما به کار گماشدن از دانشکده

ید که او یکی از در واقع، امکان نداشت بتوانید حدس بزن خوانی نداشت.ها همسروان هالی شورت با هیچ کدام از این توصیف

ش های عضلانیشدید شغلش را حدس بزنید به خاطر طرز ایستادن ماهیچهی پلیس است. اگر مجبور میافراد نیروی ویژه

ش هایای. اما اگر با دقت بیشتری به صورت زیبا یا چشمیک غارنورد حرفه هم شاید ژیمناست است، گفتی که او یکشاید می

شود کردید با این نگاه نافذ حتی میدیدید که احساس میها میی مصممی را در آنچنان ارادهآن وقت آن  کردید،نگاه می

دیل افسرهای نیروی ویژه تبن جور زرنگی هوشمندانه که به راحتی او را به یکی از معتبرترییک .یک شمع را هم روشن کرد

 کرده است.

 ای باج کردند،فتند و تقاضراول که او را گروگان گفرتمیس آی ز قضیهبعد ا .در نیروی ویژه نبود رالبته طبق ضوابط هالی دیگ

ش را آب هایبه عنوان افسر زن نیروی ویژه، تجدید نظر شد. تنها دلیلی که باعث شد او در خانه نماند و گلدان در موقعیتش

 را با دست خودش تحویل خواهد داد.اش ندهد این بود که فرمانده روت تهدید کرده بود اگر هالی از کارش برکنار شود، درجه

ود یری اصلا تقصیر هالی نبگدانست ماجرای گروگاناما خودش می چون درست است که روت نتوانست شورا را متقاعد کند،

خاطر هوش زرنگی او بود که در آن ماجرا کسی کشته نشده است، اما متاسفانه برای شورا اصلا مهم نبود که کسی تازه به

ها عملیات آزادسازی هالی به نظر آن ها بود کههای جن وپریاز دست دادن طلا  دتنها چیزی که مهم بو .استکشته نشده 

در بپیچاند قرتمیس را آنآمادگی داشت تا به سطح زمین برود و گردن آهالی کاملا  شان گذاشته بود کهخرج کلانی روی دست

ه ها بجن و پری کار را بکند در کتاب همان کتاب مقدستوانست اینپس دهد، اما متاسفانه نمی ار که حاضر شود طلاها

 تعلق خواهد داشت.ه او چنگ بیاورد طلابهرا بها پریبود که هر وقت آدمیزاد موفق شود طلاهای جن و  همدآصراحت 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

21 
 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

 او تی بهکرده بود که پس فقط بر این مساله تاکید ،اش را بگیردکه درجهپس شورا در واقع به او لطف کرده بود و به جای این

رک منتقل گم و هاپس هالی به بخش مالیات کاری بکند. این بدان معنا بود که تحت نظر باشد.ا دیگر نتواند خرابتبدهند 

ه م باین ه ن به چاهک سنگی یک آسانسور پر فشار چشم دوخت.آ یاز تنها پنجره و توی یک کابین کوچک چپید، .شد

 ه بود.ون آینددمعنی شغلی ب

مشکل آنان نوع جنس قاچاق نبود چون  ی شغلی بسیار جدی بود.ات زیرزمینی قاچاق یک دغدغهدموجوی ای پلیس ویژهرب

 .قهوه جوش وچیزهای مثل اینا ،های دی وی دیدستگاه ،های جوشکاریمثل عینک ،ضرر بودند های بیاغلب خرت وپرت

 ود.دست آوردن این اجناس بهب هایمشکل آنان راه

یشتر آوری روز به روز ببود که به طور شرم "باند کل"یسه گابلین به اسم ریتمام بازار قاچاق تحت کنترل یک گروه سه 

خواهند ان  میشیهاها برای پایین آوردن هزینهحتی شایع شده بود که گابلین د.شان را در بالای زمین گسترش میدادنفعالیت

 .ای خودشان بسازندیک شاتل خصوصی برای حمل بار بر

اش را فعال کند ها یادش برود سپر پوششیفقط کافی بود یکی از آن ها کلا موجودات خنگی بودند.مشکل این بود که گابلین

گذشت آن وقت چیزی نمی شد.ای خبری سرتاسر دنیا ارسال میهها به ایستگاهبود که از ماهواره هاو آن وقت عکس گابلین

ای بود که روی این سیاره از دست آدمیزادهای خاکی در امان شان که آخرین منطقهنی و محل زندگیکه موجودات زیرزمی

د جز ی ذات خبیث آدمیزادها که چیزی نبوافتاد بی برو برگرد پشتبندش سر و کلهشد. و وقتی این اتفاق میبود کشف می

 شد.آلودگی و به یغما بردن معادن و استثمار پیدا می

ی باید هر چند ماه یک بار وظیفه ،کردگمرک کار می و هاکه در بخش مالیات ایینوکه هر موجود بیها یعنی ایننو تمام ای

ت از آن راهک سنگی که به ندچخاطر هم بود که هالی آن لحظه به ورودی یک گرفت و به همیننظارت را به عهده می

 بود.دوخته شد چشم استفاده می

برای این پایتخت هوایی به ندرت ویزا . شدر پرفشار گازی بود که به مرکز شهر پاریس باز میچاهک یک آسانسو 73ای 

ود ها سال بده داند.ی پلیس ویزا میهای ویژهدر واقع فقط برای ماموریت. آمدناامن به شمار می ایمنطقه، چون شدصادر می

عنی دو ی ن شش مامور بیست و چهار ساعته آن را زیر نظر داشتندای که کسی از آن چاهک استفاده نکرده بود. اما با این وجود

خیال  سهای مذکر چیکزمان شده بود مثل اکثر اسپیریتوربیل هم سشیفت هالی با چیک نفر در هر شیفت هشت ساعته.

وجه کر جلب تقدر که به فها آفریده شده و به همین دلیل آنی سبز پوشی است که از جانب خداوند برای زنکرد عطیهمی

 .اش نبودبه فکر انجام وظیفه ،هالی بود

 «مدل موهاتون رو عوض کردین؟ سروان! امشب خوشگل شدین» با این جمله سر صحبت را باز کرد: سآن شب خاص چیک

تور یشود داد دستش را دراز کرد و تصویر مانی میلمد غییرهالی که مانده بود که موهای خرمایی به آن کوتاهی را مثلا چه ت

 جلوی رویش را تنظیم کرد.
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 تو جمع کنی سرباز! هر آن ممکنه یه درگیری مسلحانه داشته باشیم.بهتره حواس -

 راحت. ،بخوابو بخور  ام؛جوریهای ایندونی من عاشق ماموریتمی. ساکته راینجا مث یه قب شک دارم سروان! -

از وقتی که استفاده از این چاهک را برای عموم ممنوع  ا وربیل بود.حق ب ی مانیتور را به دقت نگاه کرد.هالی گوشه به گوشه

گذشت ا میهز بین سفینها خورد وی یک ترول که تلوتلو میگاه سرو کلهآنجا مثل شهر ارواح شده بود.فقط گه ،کرده بودند

جا نآبی برو برگرد  ،دندشمی دمنها به یک جای خاص علاقهشد و وقتی هم که در یک منطقه ترولن اطراف پیدا میآ

 .ای متروکه بودمنطقه

 سروان اینجا فقط منم و تو و یک شب طولانی. -

طور هچ دونی یک سرباز با یه مافوقکه هنوز نمیمث این تو بده به کارت.و حواس بندبهن گشادتو داون  بسه دیگه وربیل! -

 باید حرف بزنه.

 بله هالی!یعنی...معذرت میام قربان! -

ین موجود تربدهی تا فکر کند جذاب هاکافیه یک جفت بال به یکی از آن فقط اند.همه مثل همها! از دست این اسپیریت امان

 زمین است.

ها های جن و پریتا آن هنگام طلاهای زیادی از مالیات بانیرا گاز گرفت. برای این کار دیده اشیهالی از حرص لب پایین

ین کار را ها هم اتوانستند جلو این حیف و میل را بگیرند، افسرهای مافوق بودند که آنسانی که میرا هدر داده بودند. تنها ک

 های نگهبانی، بهترین جا برای خلاص شدن از دست افسرهای مشکل آفرین بود.کردند. پستنمی

داد، کارش را درست انجام نمی اش را به نحو احسن انجام دهد. در هر صورت، اگرخواست وظیفهبا وجود این، هالی دلش می

 کردند.ی نظامی میاو را محاکمه

ی مانیتور آورد. اولین مورد مربوط به دادند، روی صفحهها باید انجام میای را که در مورد سفینههالی فهرست کارهای روزانه

 ها همه روی رنگ سبز بود.نآهای ها بود که درجههای بادی سفینهکنترل قفل

 شد، مربوط به نمودارهای حرارتی بود.رد که در لیست دیده میدومین مو

 خوام حرارت محیط رو اندازه گیری کنم.یکس! باید بری یه پرواز کوچیک بکنی. میچ -

 ها عاشق پرواز کردن هستند.نیش وربیل باز شد. اسپیرپت

 «م سروان!رو چِشَ» یکس گفت:چ

 اش نصب کرد.و یک حرارت سنج را به سینه
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ا اش نصب شده بود، تمام محیط اطراف را بای که روی سینهدر را باز کرد و وربیل با سرعت به بیرون پرواز کرد. وسیله هالی

 کرد.امواجی که به حرارت حساس بودند، مشخص می

نامشخص  ربورد کامپیوترش تایپ کرد. روی مانیتور، اشکال متنوعی از تصاویسنج را روی کیی مربوط به حرارتهالی برنامه

شد های ضخیم سنگ هم میای را، حتی در پشت لایهها هر موجود زندهو خاکستری رنگ ظاهر شد. با این حرارت سنج

ور ی مانیتشد؛ فقط یکی دو تا وزغ و انتهای دم یک ترول که آرام از گوشهتشخیص داد، اما در آن لحظه چیزی دیده نمی

 خارج شد.

 خش خش شنیده شد.صدای وربیل از توی بلندگو با 

 خوای برم جلوترو هم نگاه کنم؟ـ هی سروان! می

 شد.تر میشدند، امواج ضعیفعیب این اسکنرهای قابل حمل همین بود که هرچه دورتر می

 ـ باشه، چیکس! یه دور دیگه هم بپر. ولی مواظب باش.

 داره.ـ نگران نباش هالی! چیکس عزیزت به خاطر تو هم که شده خودشو سالم نگه می

شکنی به او بدهد، اما پرخاشش توی گلویش گیر کرد. چیزی روی مانیتور داشت  هالی نفس عمیقی کشید تا جواب دندان

 کرد.حرکت می

 ـ چیکس! دیدی؟

 دونم چی دیدم!ـ جواب مثبته سروان! دیدم، اما نمی

 خاکستری بودند.کردند، اما هالی یک قسمت از تصویر را بزرگ کرد. دو موجود داشتند حرکت می

 ـ چیکس! درست همون جایی که هستی بمون تا بهتر ببینم.

جان ها به معنی جسم بیخاکستری؟ چطور امکان داشت اجسام خاکستری حرکت کنند؟ رنگ خاکستری در این حرارت سنج

 بود، جسمی که حرارت نداشته باشد، یعنی سرد، مثل یک مرده، مگر این که...

 مون حمله کنن.تو جمع کن، امکان داره هر آن بهـ سرباز وربیل! حواس

 ی پلیس ویژه هم تصاویر را دریافت کرده بود.هالی با مرکز پلیس تماس گرفت. حتماً فلُی، متخصص نابغه

 بینی؟ـ فُلی! تو هم می

 کردم.ـ آره هالی! همین حالا داشتم رو مانیتور اصلی بزرگش می
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 چین چیزی ندیده بودم.حرک؟ من که تا حالا همکنی چی باشه؟ خاکستری و متـ فکر می

 طور.ـ منم همین

 بورد به گوش رسید.بعد از این مکالمه، سکوت کوتاهی برقرار شد، و بعد صدای کلیک کردن روی کی

یویی دـ دوتا امکان وجود داره: یک، خرابی دستگاه. شاید، امواج یه سیستم دیگه روی دستگاه ما افتاده. مث وقتی که امواج را

 افتن.روی هم می

 ـ و اون یکی امکان؟

 آد در موردش صحبت کنم.ـ اون یکی این قدر مسخره است که هیچ خوشم نمی

 شه یه لطفی بکنی و فعلاً در موردش صحبت کنی؟ـ آره، ولی می

 بینی که چه قدر مسخره است!ی نفوذ توی سیستم من پیدا کرده. میـ شاید یکی یه راهی واسه

پرید. وقتی فُلی اعتراف کند که چنین امکانی وجود دارد، پس حتماً وجود دارد. هالی تماسش را با فُلی قطع کرد و  رنگ هالی

 حواسش را به سرباز وربیل داد.

 شنوی؟ مأموریتت تموم شده!ـ چیکس! برگرد. مأموریت تموم شد! می

 اما او فقط به این فکر بود که جلو سروان خوشگلش پز بدهد.

 تونه از پس یه اسپیرپت بربیاد.ت راهت باشه هالی! من یه اسپیرپتم، هیشکی نمیـ خیال

درست در همین لحظه، یک موشک کوچک فروزان با سرعت از چاهک بیرون آمد و از بال وربیل گذشت و یک سوراخ به 

 ی یک مشت در آن به وجود آورد.اندازه

 شت و در میکروفن کلاهخودش دستورهای لازم را صادر کرد.افکنش گذارا در صاعقه 0555هالی سریع یک نوترینو 

 های پزشکی بفرستید.. برامون نیروی کمکی و بچه73، به ما حمله شده. ای 51کنم، رمز، تکرار می51ـ رمز 

، نخستین پادشاه جن و پری، موضع گرفت. چیکس روی فرائدی هالی از در بیرون رفت و وارد تونل شد، و پشت مجسمه

ی ریزه دراز کشیده بود. وضعش به نظر رضایت بخش نبود، کنار کلاهخودش به خاطر برخورد با لبهی از خاک و سنگاکپه

 ناصاف دیواری کوتاه و نیمه تمام، به داخل فرو رفته بود و باعث شده بود که سیستم کامپیوتریش به طور کامل از کار بیفتد.

یک  توانندها محدود است. میاند، وگرنه کارش تمام بود. قدرت شفا در اسپیرپترسهالی باید هرچه زودتر خودش را به او می

 شان خارج است.ها از توانزگیل ساده را غیب کنند، اما درمان زخم
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 هالی صدای فُلی را در گوشش شنید.

 کنم به فرمانده، آماده باش.ـ دارم وصلت می

رادیویی شنیده شد، از صدایش پیدا بود که حسابی به هم ریخته، که  ی فرمانده روت از طریق امواجصدای خشن و نخراشیده

 البته عجیب هم نبود.

 مونی.ان سرجات میـ سروان شورت! تا نیروهای کمکی نرسیده

 اش برسم.ـ منفیه فرمانده! چیکس زخمی شده، باید به

 کنم، موقعیتت رو حفظ کن.ر میرسه. موقعیتت رو حفظ کن، تکرای دیگه میـ هالی! سروان کِلپ تا چند دقیقه

هایش را به هم فشار داد. فقط کافی بود یک قدم دیگر بردارد و آن وقت از نیروی از پشت کلاهخود، هالی از عصبانیت دندان

 کرد.ویژه اخراجش کنند. برای نجات چیکس باید از یک دستور مستقیم سرپیچی می

 روت تردید را در او کاملاً حس کرد.

شو سوراخ کرده. این یونیفورمی هم که خواستن تو رو بزنن که به وربیل خورده و بالوش کن. اینا در واقع میـ هالی! گ

 پوشیدی، ضد گلوله نیست. پس از جات تکون نخور و صبر کن تا سروان کِلپ برسه.

حصیلی، التمراسم   فارغ در ترابلسروان کِلپ، غیورترین افسر نیروی ویژه، و همان کسی بود که به خاطر برگزیدن اسم 

 شناختند. با این همه، هالی هنوز دوست داشت مشکلاتش را خودش حل کند.همه او را می

 دونید این یعنی چی.تونم صبر کنم. بالِ چیکس صدمه دیده. خودتون میـ ببخشید قربان! اما من نمی

هاست و ها بزرگترین عضو بدن آنی اسپیرپتهازخمی شدن بال یک اسپیرپت، مثل زخمی شدن بال یک پرنده نیست. بال

 کند.ها را پاره میتای آنکم سهگذرد. سوراخی مثل این، دستها میهفت سرخرگ اصلی از آن

 فرمانده روت آهی کشید که از پشت بلندگو مثل صدای پارازیت بود.

 امو از دست بدم.خواد امروز هیچ کدوم از نیروهـ خیله خب هالی! فقط حواستو جمع کن. دلم نمی

خواست ریسک کند و ی آن را روی سه تنظیم کرد. فقط نمیرا از صاعقه افکنش بیرون آورد و درجه 0555هالی نوترینو 

 کرد.شان میی سه، دست کم هشت ساعت بی هوشهای باند کلِ بودند. با درجهغافلگیر شود. به احتمال قوی، گابلین

مه را در هایی از مجسپشت مجسمه بیرون آمد. رگباری از گلوله به سمت او شلیک شد و تکههالی چمباتمه زد و با احتیاط از 

هوا پخش کرد. هالی به سرعت به طرف رفیقش که روی زمین افتاده بود، دوید. گلولهها مثل زنبور از بالای سرش رد 
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الی بارید، هباری که مثل باران بر سر آنان میدهند، اما با رگشدند. معمولاً در شرایط حادی مثل این، زخمی را تکان نمیمی

 زده کشید.ای نداشت، پس دستش را دراز کرد. سر دوشی سرباز را چنگ زد و او را با زحمت پشت یک شاتل زنگچاره

 رمقی زد.جا افتاده بود، لبخند بیچیکس که مدت زیادی آن

 آی.دونستم میـ سروان! به خاطر من اومدی، نه؟ می

 کرد نگرانیش در صدایش منعکس نشود. هالی سعی

 ذارم.وقت زخمیا رو جا نمیـ معلومه که اومدم چیکس! من هیچ

 چیکس نفس عمیقی کشید.

 دونستم.تونی در مقابل من مقاومت کنی. میدونستم نمیـ می

هنش متمرکز شد و در ذکه بتواند تحمل کند. هالی روی زخم هایش را بست. حالش خیلی بد بود. خیلی بدتر از آنبعد چشم

 هایش پایینهایش پخش شد و از انگشتها سوزن ریز از درونش فوران زد، در دست، جادو مثل میلیون«شفا»تکرار کرد: 

های آبی رنگ از انگشتانش به داخل سوراخ رفتند، دور زخم حرکت هایش را روی زخم وربیل گذاشت. جرقهرفت. هالی دست

 را ترمیم کردند و جلو خونریزی را گرفتند.کردند و زخم به آن وخیمی 

 هایش برگشت.کم به گونهتنفس جن آرام شد و رنگ سبزی که حاکی از سلامت بود، کم

فاده هایش استها باید از بالهایی را که در آنتوانست مأموریتهالی آهی کشید. چیکس خوب شده بود. البته احتمالاً نمی

اش هوش را به پهلو خواباند و دقت کرد به بال صدمه دیدهماند. هالی جن بیهر حال، زنده می کرد، به عهده بگیرد؛ ولی بهمی

ی سلاحش را روی چهار گذاشت و بی معطلی به رفت سراغ آن اشکال خاکستری مرموز. هالی درجهفشار نیاید. حالا باید می

 طرف ورودی چاهک دوید.

 

ی یک ترول نر داشت، ای به اندازهگنده و پشمالو که سینهگِنوم افسری، یکی در همان اولین روزهای ورود به دانشکده

وقت نباید به هنگام تیراندازی وارد ساختمانی شوند که یکی یکی دانشجویان را به دیوار کوبید و به آنان اخطار داد که هیچ

ک تاین حرف حکیمانه کاملاً در ذهن تک امنیت ندارد. این را با تأکید بسیار گفت و آن قدر هر روز آن را تکرار کرد تا

خواست دانشجویان حک شد. با وجود این، در آن لحظه، سروان هالی شورت از نیروی پلیس ویژه موجودات زیرزمینی، دقیقاً می

 ی ترمینال گذشت و به پشت یک میز کنترل بلیت شیرجه زد و پناه گرفت.همین کار را بکند. هالی مثل برق از در دو لنگه

 ها برای گرفتن ویزای رویتر از چهارصد سال پیش، این ساختمان مثل یک کندوی زنبور عسل شلوغ بود و توریستکم

ها بود، اما طبق معمول، آدمیزادها این ی توریستبستند. یک زمانی پاریس از مناطق مورد علاقههای طولانی میزمین، صف

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

27 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

لند یکردند، دیزنها در آن احساس امنیت میستند. تنها جایی که جن و پریخواپایتخت رویایی را هم فقط برای خودشان می

 گردد تا دوباره به یک موجود کوچولو و ریزنقش نگاه کند، حتی اگر سبز باشد.پاریس بود. در چنین جایی هیچ کس برنمی

 ی کواترز آن اسکن کرد.صفحههالی، فیلتر حساس به حرکتی را که در کلاهخودش بود، روشن کرد و تمام ساختمان را در 

ای از رنگ نارنجی کرد، کامپیوتر کلاهخود به طور خودکار روی آن زوم کرده، و با هالهترین جسمی حرکت میاگر کوچک

 گذشتند وی بالا دید که آهسته از راهرو میکرد. درست به موقع سرش را بلند کرد و دو نفر را در طبقهآن را مشخص می

، چهار تر حرکت کننداند و برای این که سریعرفتند. کاملا مشخص بود که هر دو گابلینها میرواز شاتلطرف سکوی پبه

ها یک جور لباس از جنس آلومینیم کشند. گابلیناند و یک چرخ دستی را از پشت سر، دنبال خودشان میدست و پا شده

ل بزند. گرهای حرارتی را گوتوانست حسبود و به راحتی میمنعکس کننده پوشیده بودند که حتی سرهایشان را هم پوشانده 

 ای بود.ی بسیار زیرکانهها حقهای بود. برای گابلینی زیرکانهحقه

ی پایین حرکت کرد. دور و برش پر بود از پوسترهای تبلیغاتی پوسیده و قدیمی که باد کرده و ها در طبقههالی به موازات آن

 ای، فقط با نیم کیلو طلا. برای کودکان زیر ده سال، مجانی.ی دو هفتهودند: تور پاییزهاز دیوارها آویزان شده ب

ایین ها داشتند پهالی از روی در گردان پرید و از جلو قسمت بازرسی و محل عبور کالاهای بدون حقوق گمرکی دوید. گابلین

ها از بس که عجله کرد، کلاه لباسش ازسرش از آن کرد. یکیهایشان روی پله برقی خاموش تق تق صدا میآمدند و کفشمی

اش را با وحشت به اطراف گرداند، بعد افتاد. به عنوان یک گابلین، هیکل درشتی داشت: حدود یک متر. چشمان بدون مژه

 هایش را مرطوب کند.اش را بالا داد تا مردمک چشمزبان دوشاخه

اراحتی ترین گابلین خورد. هالی از نلیک کرد. یکی از تیرها به باسن نزدیکسروان شورت دوید و در حال دو، چند رگبار تیر ش

شان های آلومینیمی یک نقطه ضعف داشتند. نقطه ضعفزد. اما لزومی هم نداشت، این لباسغرغر کرد. باید تیر را به قلبش می

شد.  و برود، در سطح لباس آلومینیمی پخشای جلاین بود که هادی نوترینو بودند. نوترینو مثل امواج آتشینی که روی برکه

ی ی دو متر به هوا پرتاب شد و بعد بیهوش روی پله برقی افتاد، چرخ دستی از کنترل خارج شد و با تسمهگابلین به اندازه

در ه ای کی کج و کولهای شکل کوچک از جعبهگذاشتند، برخورد کرد و صدها شیء استوانهگردانی که بارها را روی آن می

 چرخ دستی بود، بیرون ریخت.

دوازده تایی گوی آتشین به طرف هالی پرتاب کرد که البته به او نخورد. هم به این خاطر که از بس  -ی دو، ده گابلین شماره

 خورد. هالی سعیها به هدف میلرزید، و هم این که شلیک از پشت فقط در فیلمهایش میزده بود دستعصبانی و هیجان

 دوربین کلاهخودش از سلاح او عکس بگیرد تا نوع آن را مشخص کند، اما حرکت او زیاد بود.کرد با 

جا هالی از اینکه صدای کار کردن کامپیوترها را شنید، ها تا راهروها و محل پرتاب شاتل ادامه یافت. در آنتعقیب و گریز آن

ژه تمام ژنراتورها را باز کرده و برده بودند. چرا باید در جای جا برق داشته باشد. مهندسان نیروی ویمتعجب شد. قرار نبود آن

 جا برق لازم باشد؟ای مثل آنمتروکه
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تی خواستند. وقها میها روی ریل، و بعد کنترل عملیات پرتاب آنهالی ناگهان جواب را پیدا کرد. برق را برای حرکت شاتل

 ها برای خودشان یک شاتل ساخته بودند!گابلینها شد، حدسش به یقین تبدیل شد. ی شاتلوارد آشیانه

طور ها در مغزشان حتی آن قدر الکتریسیته نداشتند که یک لامپ ده واتی را روشن کنند. پس چهباور کردنی نبود. گابلین

ت ترین کابوسی که ممکن اسجا بود، روی سکو، مثل مخوفتوانسته بودند یک شاتل راه بیندازند؟ در هر صورت شاتل آن

اش های مستعمل ببیند، برای خودش ایستاده بود. شاید فقط کمی بیش از یک دهه عمر داشت و بدنهی سفینهیک فروشنده

 ها، چهل تکه بود.از جای جوشکاری و میخ پرچ

هالی سعی کرد تعجبش را فرو بدهد و حواسش را جمع تعقیبش کند. گابلین یک لحظه ایستاده و یک جفت بال را چنگ زده 

توانست به او تیراندازی کند، اما ریسک بزرگی بود. امکان این که این از توی انبار برداشته بود. در آن لحظه هالی می و

 ی نازک سرب محافظت کرده باشند، وجود داشت.ای شاتل را فقط با یک لایههای بی فکر باتری هستهگابلین

ه کرد و به داخل تونل اصلی گریخت. مسیر ریل شاتل در طول گابلین از تعویقی که در اجرای حکمش پیش آمد، استفاد

 یاند که جبه و پوستهها در واقع منافذی طبیعیرفت. چاهکهای سوخته امتداد داشت و تا چاهک پهن و بزرگ میسنگ

 ، به سطح زمینکند و با فواصل زمانی نامنظمی مذاب زمین جریان پیدا میاند. ماگما از هستهزمین را سوراخ سوراخ کرده

یش شد، زمین سالیان سال پی زمین به این طریق تخلیه نمیکند. اگر فشارهای ناشی از فعل و انفعالات هستهفوران می

منفجر و به هزاران تکه تبدیل شده بود. نیروی ویژه این نیروی طبیعی را مهار کرده بود و از آن برای رفتن به سطح زمین 

 کرد.استفاده می

روزان استفاده های فهایی که پوشش تیتانیم داشتند برای عبور از این شعلههای اضطراری از سفینهلیس در ماموریتافسران پ

ختلف توانستند به نقاط مها میهای زیادی ساخته بودند و با استفاده از شاتلکردند. برای سفرهای تفریحی هم ترمینالمی

 دنیا بروند.

رفت. اما هیچ کرد و بالا میکه از مسیر چاهک پرواز میرد. گابلین راه فراری نداشت، مگر اینتر کهایش را آهستههالی قدم

ترین گرفت، حتی ریزور قرار میقدر دیوانه نبود که تن به چنین کاری بدهد. هر چیزی که در جریان آن ماگمای شعلهکس آن

 سوخت.هایش هم از حرارت میمولکول

 ای قرار داشت.های بزرگ و سوختهند که دور تا دور آن سنگکم به ورودی چاهک رسیدکم

رو  تونی بدون این که علمشای نداره، تو نمیدیگه کافیه. فرار فایده»هالی بلندگوی کلاهخودش را روشن کرد و فریاد زد: 

 «داشته باشی بری توی چاهک

بینی بردند. در این مورد خاص، منظور از علم، پیشیهای فنی به کار معلم، اصطلاحی بود که اعضای نیروی ویژه برای مهارت

 بار بود؛ البته معمولاً. فواصل جریان ماگما بود که تقریبا چیزی بین هر ده ثانیه یک
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گابلین سلاح عجیبش را به طرف هالی گرفت، ولی این بار به دقت نشانه گیری کرد. گابلین شلیک کرد. اما چیزی از آن 

 خارج نشد.

کل این مش»زنند، به طعنه گفت: لرزید، به روش سنتی که موقع جنگیدن لاف میودی که زانوهایش از ترس میهالی با وج

 «شه.های غیر اتمی چند قرن پیش همینه که هر وقت به اونا احتیاج داری، تیرشون تموم میسلاح

ولی  ی پنجاه متر، جلو هالی افتاد.فاصلهگابلین در جواب، فقط سلاح را به طرف هالی پرت کرد. هدف گیری افتضاح بود: با 

به هر حال کارش را به عنوان عاملی برای ایجاد وقفه در تعقیب و گریز به انجام رساند. گابلین از همین فرصت کوتاه استفاده 

ونل تها مدل قدیمی بودند، با موتوری کهنه و اگزوزی شکسته. صدای غرش موتور در هایش را روشن کند. بالکرد تا بال

 پیچید.

ها، کاملا ی هزاران ساعت پرواز در چاهکبه دنبال آن، صدای غرش دیگری هم شنیده شد. صدایی که هالی به خاطر تجربه

 آمد.با آن آشنایی داشت. یک ستون ماگمای مشتعل داشت بالا می

د، پس تمام به یک منبع انرژی وصل کنن ها به هر ترتیبی توانسته بودند ترمینال رامغز هالی سریع به کار افتاد. اگر گابلین

 بایست به کار افتاده باشند. از جمله...های امنیتی هم میدستگاه

ودکار طور خهای ضد آتش، بهجا دور شود، ولی درهای تونل دیگر بسته شده بود. این درسروان شورت سریع برگشت تا از آن

آمد، ای از پایین به بالا میافتاد. وقتی شعلهر داشت، به کار میی حساس به حرارت که در چاهک قرای گیرندهبه وسیله

و یک  جا گیر افتاده بودندها آنکرد. به این ترتیب آنی ترمینال قطع میدرهایی با ضخامت دو متر، ارتباط تونل را با بقیه

های همراه ماگما با خود آن مستقیم لهکشت، چون شعها را نمیستون ماگمای مشتعل هم در حال بالا آمدن بود. خود ماگما آن

های خزان ها را مثل برگکرد و آنرفتند. اما هوای فوق العاده داغ اطراف آن بود که به داخل تونل نفوذ میاز چاهک بالا می

 خشکاند.می

ن نیست ئله اصلا ایکرد. هالی متوجه شد که مسها به شدت او را تهدید میگابلین سر تونل ایستاده بود و خطر فوران شعله

 که این فراری ناگهان به سرش بزند و توی چاهک بپرد؛ مسئله این بود که او اصلاً شعور درک چنین خطری را نداشت.

گابلین با خوشحالی برای او دستی تکان داد و توی چاهک پرید و به سرعت از نظر ناپدید شد؛ البته نه خیلی هم به سرعت. 

ماگمای مشتعل به قطر تقریبا شش متر، مثل ماری که کمین کرده باشد، روی او جست و او  ای ازدرست پشت سرش فواره

 را درسته قورت داد.

ی های یک سرههالی وقتش را با غصه خوردن و عزاداری برای گابلین هدر نداد؛ چون خودش هم کم در خطر نبود. لباس

ی کرد، اما در آن شرایط اصلاً کافی نبود. تا چند ثانیهش میهایی حرارتی داشت که گرمای اضافی را پخنیروی ویژه حلقه

 داشت.برد که دیوارها ترک بر میگرفت و آن چنان دما را بالا میدیگر، هجوم گرمای خشک، تمام تونل را در بر می
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ده بود. ها پیش هنوز به سقف تونل پیچ شی هوا از سالکنندههالی بالای سرش را نگاه کرد. یک ردیف مخزن خنک

 گیری دقیق نبود.ها شلیک کرد. وقتی برای هدفگیری به مخزنی آخر گذاشت و بدون هدفافکنش را روی درجهصاعقه

ها زد، این مخزنها بیرون ریخت. باید حدسش را میها کج و کوله شدند و ترک برداشتند و مایعی لجنی و بد بو از آنمخزن

 ها نبودند. اما یک مخزن دیگر هم بود. یکی کهها هم که مسلما به فکر این چیزگابلین ها بود که هواگیری نشده بودند.قرن

 سیاه و مستطیل شکل بود و مدلش با بقیه که سبز رنگ بودند، فرق داشت. هالی درست زیر آن ایستاد و شلیک کرد.

جوم آورد، روی سرش ریخت. ای که موجی از هوای داغ از سمت چاهک به طرفش هسه هزار گالن آب یخ، درست لحظه

د ها باد کردند و بعهایش تاولزمان هم یخ بزنی و هم بسوزی. هالی احساس کرد روی شانهنظیری است که همحس واقعاً بی

هایش را از هوا پر کند، اما نتوانست نفس بکشد؛ از فشار آب ترکیدند. سروان شورت سعی کرد روی پاهایش بایستد و شش

 ظه، حتی نتوانست دستش را بالا ببرد و کپسول هوای کلاهخودش را روشن کند.کم در آن لحدست

هایش را در تونل پر از دود باز کرد. بخارگیر نقاب کلاهخودش ی بی پایان، سر و صداها خوابید و هالی چشمبعد از چند لحظه

پایین ریخت. هالی نقاب کلاهخودش  را روشن کرد و روی زانویش بلند شد. آب از روی یونیفرم ضد اصطکاکش لیز خورد و

 شد نفس کشید.را بالا زد و در هوای تونل، چند نفس عمیق کشید. هوا هنوز گرم بود، اما می

 پشت سرش درهای خودکار کنار رفتند و سروان تِرابِل کِلپ به همراه یک گروه واکنش سریع نیروی ویژه، ظاهر شد.

 کلک خوبی زدی، سروان. -

داد. سرگرم وارسی سلاح گابلین بود که قبل از بخار شدنش آن را رها کرده بود. سلاح از جنس یک فلز هالی جوابش را ن

 ی آن نصب شده بود.ای شکل که روی لولهخاص بود، با حدود هفتاد سانتی متر طول و یک مگسک ستاره

اوضاح  کرد، متوجه شدکه به دقت آن را نگاه می اند، اما حالاهالی اول فکر کرده بود باند کِل خودشان این سلاح را تولید کرده

کرد. سروان شورت تفنگ را از روی سنگ نیمه مذاب برداشت. با این سلاح هنگامی تر از آن است که فکرش را میخیلی وخیم

 گذراند، آشنا شده بود. یک جور سلاح لیزری قدیمی بود.های تاریخ قانون را میکه کلاس

این  ی عجیب این بود کهها پیش غیرقانونی اعلام کرده بودند. اما ماجرا فقط این نبود؛ نکتها را سالهاستفاده از این سلاح

 ها، با یک باتری قلیایی ساخت آدمیزادها مجهز شده بود.سلاح به جای یک منبع انرژی ساخت جن و پری

 «ترابل! بیا اینو نگاه کن.»هالی صدا زد: 

 و فورا دستش را برای روشن کردن رادیو به سمت کلاهخودش برد.« رویت.دا»کِلِپ به محض دیدن آن گفت: 

ها تر یه تیم کامل از متخصصای، هرچه سریعای ان. آره، حرفهفوری فرمانده روت رو برام بگیر. اینا یه مشت قاچاقچی حرفه -

 شون باید کنده بشه...رو آماده کنید. فلی رو هم برام بگیر. کلک همه
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 شد. کاملا مشخص بودتر میهای هالی ضعیف و ضعیفداد، اما صدایش در گوشداشت پشت سر هم دستور میترابل هنوز 

 اند.که باند کل با موجودات خاکی معامله کرده

ند دانست چاندازی کنند، با هم همکاری کرده بودند. خدا میکه آن سلاح غیر مجاز را دوباره راهها برای اینآدمیزادها و گابلین

 ها به دست آدمیزادها رسیده بود.وقت بود که این سلاح

جا روشن شد که آن 73قدر نورافکن هالوژنی در تونل ای در عرض چند دقیقه، نیروی کمکی از راه رسید. سی دقیقه بعد، آن

 ها کرد.را مثل سر در سینما

زادها هنوز خاطر فلی بود که آدمیکرد. تنها بهاینه میهوشی را که کنار پله برقی افتاده بود، معفلی زانو زده بود و گابلین بی

قوم "های فنیدر زیر زمین پی ببرند. او یک متخصص نابغه بود که تمام پیشرفت"قوم خاص"هاینتوانسته بودند به پناهگاه

کرد، ه میر اختراعی کشویی، کار او بود. متاسفانه با ه، از تعیین انفجارات ماگمایی گرفته تا فن آوری مربوط به خاطره"خاص

در واقع با  تری دارد. یعنیشد. البته شایع بود که فقط با یکی از افسرهای زن پلیس رفتار ملایمتر میتر و بد دهنبد اخلاق

 تنها زن افسر پلیس.

 «کارت خوب بود هالی! خوب کبابی ازش پختی.» کشید، گفت:طور که روی لباس آلومینیمی گابلین دست میفلی همان

 ان.گرهاتو گول زدهطوری باند کِل حسآفرین فلی! تو هم خوب بلدی به روی خودت نیاری چه -

 فلی یکی از کلاهخودها را برداشت و نگاه کرد.

 شون ظرفیت نداره، این کار آدمیزاد است.این کار باند کلِ نبود. امکان نداره، برای این کارها خیلی احمقن. جمجمه -

 «شون؟های لباسشه بگید از کجا فهمیدید؟ لابد از کوکجدا؟ می» هالی با طعنه گفت:

 «ساخت آلمان»فلی کلاهخود را به طرف هالی انداخت و با سر اشاره کرد. هالی مارک کلاهخود را خواند: 

واقعاً  عگیره و هم جلو خارج شدنش رو. موضونشانی باشه. جنسش جوریه که هم جلو وارد شدن حرارتو میباید لباس آتیش -

ای شرت معمولی نیست. دست آدمیزادایی تو کاره که دارن با باند کلِ یه کار حرفهجدیه هالی! این قاچاق شکلات یا تی

 کنن.می

ستی های زیر پوهوش را با حلقهخواستند، گابلین بیها میفلی کنار رفت تا افراد تیم تخصصی کارشان را بکنند. آن

شدند کننده و نوعی چاشنی انفجاری بسیار ریز میهوشهایی از مواد بیها شامل میکروکپسولهگذاری کنند. این حلقعلامت

تفاده از راحتی با اسشد بهکند، میشد مجرم در کاری غیرقانونی شرکت میکه پس از نصب، هرگاه نیروی پلیس متوجه می

 کامپیوتر او را از پا انداخت.

 «یر سر کیه؟ نه؟حتماً تا حالا فهمیدی ز» هالی گفت:
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نه، نه، نگو، بذار خودم حدس بزنم، دشمن بزرگ سروان شورت، آقای »هایش را تاب داد و گفت: فلی با مسخرگی چشم

 «آرتمیس فاول.

 تونه باشه؟خوب معلومه، غیر از اون کی می -

 ان.گی؟ جن و پریا تا حالا با خیلی از موجودات خاکی ارتباط برقرار کردهچی می -

 «واقعاً؟ و چند تا از اونا تا حالا خاطره شویی نشدن؟»با عصبانیت جواب داد: هالی 

کند و کلاه آلومینیومی خود را روی سرش کاملاً جاگیر کرد تا هر سیگنال فلی وانمود کرد به جواب این سؤال فکر می

 «سه تا.»آرام زیر لب گفت:  شود منحرف کند. بالاخره خیلیکاوی را که احیاناً باعث از بین رفتن تمرکزش میذهن

 ببخشید؟ -

 سه تا، درسته؟ -

 گم آرتمیس تو این قضیه دست داره.دقیقاً. فاول و اون دوتا محافظ دست آموزش. ببین کی دارم بهت می -

رین ختو هم که فقط به فکر انتقام گرفتن از این پسره هستی. مثل اینکه بالاخره یه بهانه پیدا کردی. ولی حتماً یادته آ -

 باری که نیروی ویژه با این آرتمیس فاول در افتاد، چه بلایی سرش اومد.

 آره یادمه. ولی اون مربوط به همون آخرین بار بود. -

 «در ضمن بدنیست یادآوری کنم که حالا اون سیزده سالشه.»ای زد و گفت: فلی لبخند موذیانه

 هالی دستش را روی باتوم الکتریکی خود گذاشت.

 یست چند سالشه. فقط کافیه یکی از این نوش جان کنه و بعد مث یه نی نی کوچولو بخوابه.مهم ن -

در آینده  شدم، چوناگه جای تو بودم، واسه یه چیز به این کوچیکی جوشی نمی»طرف ورودی اشاره کرد و گفت: فلی با سر به

 «ره.نزدیک به اندازه کافی فشار خونت بالا می

آمد، صورتش شد. هرچه جلوتر میال کرد. فرمانده جولیوس روت داشت وارد محدوده حفاظت شده میهالی نگاه فلی را دنب

 شد، به همین دلیل بود که اسمش را گذاشته بودند لبو.قرمزتر می

 «فرمانده! بد نیست یه نگاه به این بندازید...»هالی گفت: 

 نگاه غضبناک روت هالی را وادار به سکوت کرد.

 ی؟چی فکر کرد -
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 ببخشید قربان؟! -

کردم.همه چیزو داشتم از طریق فیلمای ویدئویی لازم نکرده چیزی نشون من بدی. من خودم قدم به قدم عملیاتو دنبال می -

 دیدم.کلاهخودت می

 اوه. -

 لرزید.موهای خاکستری و سیخ سیخ روت از عصبانیت داشت می

اینجا فقط این بود که کشیک بدین. چندین جوخه پشتیبانی ورزیده  گفتن یه اوه ساده کافی نیست سروان! مأموریت شما -

ا گیرن که خودشون یه تنه بکنن؟ تصمیم میدر حالت آماده باش بودن که وارد عملیات بشن. اما سروان شورت چی کار می

 باند کلِ در بیفتن.

 ای نداشتم.قربان! یکی از افراد من زخمی شده بود. چاره -

 کرد؟جا چه غلطی مییل اوناصلاً اون ورب -

 بار هالی سرش را زیر انداخت.برای اولین

 من فرستاده بودمش تا یه سر و گوشی آب بده قربان! فقط از دستور اطاعت کرده بود. -

 روت سرش را تکان داد.

تونه پرواز گه نمیشه، اما متأسفانه دیکردم. حال وربیل خوب میطور! همین الان داشتم با پزشک پلیس صحبت میکه این-

 کنه؛ البته یه دادگاه نظامی هم داره.

 بله قربان! متوجهم. -

 شناسی.مطمئنم که دادگاه نمایشیه. ولی خب شورا رو که می -

زمان برای دو موضوع متفاوت بازجویی شده شناخت. او اولین افسر تاریخ نیروی ویژه بود که همهالی شورا را خیلی خوب می

 بود.

 ان این گروه الف چیه؟خب، جری -

بندی شده بودند.گروه الف، کدُ مخصوص اجناس مرتبط با تکنولوژی پیشرفته و خطرناک های قاچاق درجهتمام جنس -

 شد.بندی میها بود. منابع انرژی هم در این گروه طبقهآدمیزاد

 طرف قربان!از این -
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ها راهنمایی کرد. یک سلاح از رده خارج شده از کت شاتلی تحت حفاظت و سکوی حرهالی آنان را به قسمت جلو محدوده

 ای براق، روی سکوی شاتل قرار داشت.جنس پلاستیک شیشه

 بینید؟ موضوع جدیهّ.می -

ها را روت با دقت مدرک هالی را وارسی کرد. روی سکوی حمل بار شاتل هم چندین کارتن باتری بود. هالی یک بسته از آن

 برداشت.

کم دوازده . یک منبع انرژی متداول در بین آدمیزادا. ابتدایی، با بازده کم و زیان آور برای محیط زیست. دستباتری قلمی -

 دونه چند تای دیگه توی تونلاست.کارتن اینجاست. خدا می

 های هالی قرار نگرفت.ولی روت تحت تأثیر حرف

گابلین به سرشون زده یه خرده بازی کامپیوتری کنن.  بخشید که من از ترس خودم رو خیس نکردم؛ ولی حالا چند تامی -

 خب، که چی؟

 کرد، متوجه لیزر کندرونده گابلین شد.فلی که داشت سلاح را وارسی می

 اوه، نه! -

 «کاملاً!»هالی در تأیید او گفت: 

لی اوه، نه! مثل اینکه شما خی»ت: ها را در آورد و گففرمانده اصلاً خوشش نیامد که او را تأیید نکردند، به همین دلیل، ادای آن

 «اید.رمانتیک شده

نه رییس! این واقعاً خطرناکه. اعضای باند کلِ از این باتریا برای به کار انداختن »سنتور برای اولین بار با ناراحتی گفت: 

ه عالمه از اینا اما وقتی ی تونن تیراندازی کنن؛کنن. البته با هر باتری، فقط شیش بار میلیزرهای کندرونده شون استفاده می

 «داشته باشن، یعنی توی تیراندازی محدودیتی ندارن.

 اند؟لیزرهای کندرونده؟ اما استفاده از اونا چند دهه است که قدغن شده. مگه همشونو بازیافت نکرده -

 فلی در تأیید او سرش را تکان داد.

البته نه به این خاطر که به نظر ما موضوع مهمی بود، چون اینا  طور باشه. زیر بخش خود من منهدم شدن،ظاهراً باید این -

، طور که معلومه، یکی تونسته موقع بازیافتکردن که عمرش از یه دهه هم کمتر بود. اینفقط با یه باتری خورشیدی کار می

 که کاملاً تحت نظارت بودن، چند تایی از اونا رو کش بره.با وجود این

کلی از این باتریای قلمی گیرشون اومده. فقط همینو کم داشتیم؛ چند تا گابلین که لیزر کندرونده داشته  حالا هم که ظاهراً -

 باشن.
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شد کردند که باعث میها نصب میای را روی صاعقه افکنها به این صورت بود که بازدارندهروش استفاده از این کندرونده

رای ها بشد. در ابتدا از آنیابی آن بیشتر میقدرت نفوذپذیری و هدفلیزر با سرعت کندتری حرکت کند. اما در عوض، 

 ها سوءاستفاده کردند.کردند، اما خیلی سریع تعدادی تولیدکننده طماع اسلحه، از آنهای بسیار ریز استفاده میهدف

شتن، و نه صرفاً مجروح کردن، ها را برای کها ممنوع اعلام شد، زیرا مشخص بود که آنبه این ترتیب استفاده از کندرونده

این  شد. اما این به این معنی نبود کهکار دیده میها در دست یکی از افراد تبهاند. فقط گه گاه، یکی از این سلاحطراحی کرده

 کم رو به نابودی است، بلکه به این معنی بود که آن شخص به فکر اقدامی تبهکارانه و خطرناک است.سلاح کم

 «دونی این وسط چیه که نگران کننده است؟یم»فلی گفت: 

 «کنم بهم بگو چیه که نگران کننده است.دونم. خواهش مینه، نمی»روت با آرامشی تصنعی گفت: 

 فلی سلاح را برگرداند.

یی عرضه نهاکنم یه گابلین تاند. باید خیلی باهوش باشن. فکر نمیکه چطور این سلاحو با باتریای آدمیزادا تطبیق دادهاین -

 همچین کاری رو داشته باشه.

ولی چرا اصلاً باید کاری کنن که با باتریای آدمیزادا کار کنه؟ چرا از همون باتریای خورشیدی استفاده »فرمانده پرسید: 

 «نکردن؟

ونا احتیاج ااندازی هرجور وسیله قدیمی به های عتیقه برای راهچون باتریای خورشیدی خیلی کمیاب و گرونن. تمام فروشنده -

تره راحت بینی خیلیای بتونه از اونا بسازه. پس میدارن. امکان هم نداره بدون اینکه ردیابای من متوجه بشن، هر جور کارخونه

 که از باتریای آدمیزادا بدزدن.

 روت یکی از آن سیگارهای قارچی معروفش را روشن کرد.

 نه بابا! تو هم خیلی باهوشیا! -

ت ها گذشها افتاد. روت متوجه نگاه او شد و درهای کوتاه ورودی را فشار داد و از آنه هالی به آشیانه شاتلدر همین لحظه نگا

 ای رفت که روی سکوی تعمیرگاه بود. فرمانده سرش را داخل شاتل کرد.و به طرف شاتل نیمه کاره

 فلی! این دیگه چیه؟ -

 سنتور دستی به بدنه سفینه کشید.

 شه این بتونه برسه به زمین.! باورنکردنیه! از یه مشت آت و آشغال یه شاتل ساختن. باورم نمیفوق العاده است -

 فرمانده سیگار قارچیش را محکم گاز گرفت.
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سازن؟ ها چطور تونستن این آشغالو بشه لطفاً بگی این گابلینها تموم شد، میفلی! هر وقت تعریف و تمجیدت از گابلین -

 های تاریخ مصرف گذشته رو معدوم کنن.تمام شاتلکردم قراره فکر می

طور. من خودم شخصاً خیلی هاشون رو از دور خارج کردم. این موشک پرتابی که طرف راستشه، قبلاً توی خودم هم همین -

 شو امضا کردم.شد، تا اینکه سروان شورت پارسال منفجرش کرد. خوب یادمه که خودم دستور انهداماستفاده می 5ای 

 آلود به هالی کرد.ای را صرف نگاه غضبروت چند ثانیه

پس حالا ما اجزای یه شاتل رو داریم که از کوره بازیافت ذوب فلزات جون سالم به در برده. و به اضافه دو تا لیزر کندرونده.  -

انگشت  دونه سیماشو برای خوام دونه بهکنی، تیکه به تیکه. میجوری اینجا پیداش شده. از هم جداش میببین این شاتل چه

 کنید.ها رو بدید به کامپیوتر اصلی، ببینید چیز مشابهی پیدا مینگاری و پیدا کردن دی.ان.ای لیزر کنید. تمام شماره

 فلی سرش را تکان داد.

 ذارم به این کار رسیدگی کنه.فکر خوبیه، یکی رو می -

ور گرانت استراحت بده. باید هر طهای توطئهوزی به تمام تئوریکنی، کار حساسیه. یه چند رنه فلی! خودت رسیدگی می -

 فروشه برام پیدا کنی.شده اون جن خودی رو که این قطعاتو می

 «ایه.اما جولیوس! این خیلی کار خسته کننده»فلی با اعتراض گفت: 

 تر شد.روت یک قدم به فلی نزدیک

 گفتم خر حمالی.کننده  می، به جای خستهاولاً به من نگو جولیوس؛ در ثانی، اگه من  بودم -

توانست ضربان رگ شقیقه فرمانده را تتشخیص دهد. پس کامپیوتر دستیش را از کمربندش باز فلی از این فاصله کاملاً می

 «کنم.حق با توست، خودم روش کار می»کرد و گفت: 

 مون چی دستگیرت شده؟خوبه. و حالا سروان شورت! از این زندانی -

 هایش را بالا انداخت.لی شانهها

روش  دونی کهکنه. در هر صورت، میچیز زیادی نیست. هنوز بی هوشه. ولی وقتی بیدار شه، مثل یه ماهی دوده سرفه می -

دن. این یکی هم یه سرباز ساده است، حیف شد کتاب استفاده طوریه؛ به سربازاشون هیچ اطلاعاتی نمیرؤسای باند کلِ چه

 زم رو روی جن و پریای دیگه قدغن کرده.از هیپنوتی

فاده تر حیف شد که پیمان آتلانتیس، استآره و بیش»شد گفت: تر میکم صورتش از پشت یک بوزینه هم سرخروت که کم

تونستیم تو شکم این متهم، اون قدر سرم پمپ کنیم که مثل یه آدمیزاد گیری رو ممنوع کرده، وگرنه میاز داروی اعتراف

 «رامون آواز بخونه.مست ب
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 فرمانده چند نفس عمیق کشید تا قبل از اینکه قلبش از هیجان بایستد، آرام بگیرد.

 فعلاً کاری که باید بکنیم اینه که بفهمیم این باتریا از کجا اومدن، و این که آیا باز هم از اینا در جهان زیرین هست یا نه؟ -

 هالی نفس عمیقی کشید.

 دارم.قربان! من یه نظری  -

 «خواد بگی، آرتمیس فاول، درسته؟دونم. نمیمی»روت غرغری کرد و گفت: 

 گرده، مطمئن بودم.دونستم دوباره بر میتونه باشه؟ میغیر از اون کی می -

هالی! تو خودت خوب با قوانین آشنایی، اون پارسال ما رو شکست داد. ما باختیم، بازی تموم شد و این دقیقاً همون چیزیه  -

 که کتاب گفته.

ل داره کم بالاخره باید تحقیق کنیم، ببینیم فاوبله قربان! ولی اون یه بازی دیگه بود، بازی جدید، قوانین جدید داره. دست -

 ذاره یا نه.این باتریا رو در اختیار گابلینا می

زی که الان تر از چییلی زود پیچیدهروت به این مسأله خوب فکر کرد. اگر فاول پشت این قضیه بود، به احتمال قوی اوضاع خ

 شد.هست می

ن اون تونی بیاریمش، فشار زیرزمیباشه، اما اصلاً موافق نیستم از فاول توی ملک خودش بازجویی کنیم. اینجا هم که نمی -

 کشه.رو می

 هالی با او مخالفت کرد.

 ها.افته. مثل شهر، یا حتی شاتلفاقی نمیاگه اون رو به یه منطقه امن که فشارش با زمین همسان شده ببریم، ات -

 «خیله خب، برو بیارش این جا تا یه گپ کوچیک با هم بزنیم. اون بزرگه رو هم بیار.»فرمانده بالاخره گفت: 

 باتلرو؟ -

 آره، باتلر. -

آد ییچ خوشم نمخوایم یه تحقیق کوچیک کنیم، همین. هاما فراموش نکن، ما فقط می»روت کمی مکث کرد، بعد ادامه داد: 

 «از این فرصت برای تسویه حسابای شخصی استفاده کنی.

 نخیر قربان! صرفا کاره. -

 تونم روی حرفت حساب کنم؟می -
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 دم.بله قربان! قول می -

 اش آن را له کرد.روت ته سیگارش را زمین انداخت و با پاشنه

 خوام امروز دیگه کسی صدمه ببینه، حتی آرتمیس فاول.نمی -

 فهمم قربان!می -

 خوبه. -

 «ای نباشه.ی دیگهکه چارهالبته مگر این»فرمانده دوباره کمی مکث کرد و بعد ادامه داد: 
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 فصل سوم

 زیرزمین به رفتن 

 ,lionheart, mary20 majidking, horusها: تایپیست

 
 ی قدیس بارتل بایی پسرانهمدرسه

دنیا آمد در خدمت او بود. اولین شب خدمت او با نگهبانی در بخش زایمان ای که ارتمیس فاول به باتلر از همان لحظه

تر ت بیشوق ها گذشت. باتلر در طول یک دهه، معلم، مشاور و محافظ این ولیعهد جوان بود. این زوج، هیچبیمارستان کاتولیک

ایی نباید او را اذیت کند، چون یک محافظ دانست که این جداز یک هفته از هم جدا نشده بودند، البته تا آن لحظه. باتلر می

. اما باتلر همیشه گذاشتهایش تاثیر مینباید هیچ وقت به شخص تحت نظرش وابستگی احساسی پیدا کند، این کار بر قضاوت

 دید که خودش نداشت.تری میفاول جوان را به چشم برادر کوچک

 کرد.قیمت را در خیابان کالج پارک باتلر ماشین بنتلی گران

تر شده بود. از وقتی که آرتمیس در مدرسه شبانه روزی بود، از تعطیلات میان ترم تا آن هنگام، این محافظ کلی قوی هیکل
ته بود، ها سر رفاش از این دمبل زدنسازی داشت. راستش را بخواهید، خود باتلر هم حوصلهباتلر فرصت بیشتری برای بدن
ر اتاق آرتمیس شدیدا مخالفت کرده بودند. تازه وقتی باغبان مدرسه مخفیگاهش را که هفت اما اولیای مدرسه با اقامت او د

 تر از مدرسه بود، کشف کرد کلا ورود او را به محوطه مدرسه ممنوع کردند.کوچه پایین
شده  هم اربابشی در های دکتر پو بود. باتلر که متوجه قیافهآرتمیس از دروازه مدرسه گذشت. افکارش هنوز درگیر صحبت

 !«مشکلی پیش اومده قربان؟»بود گفت: 
های آن، یک بطری آب آرتمیس در ردیف عقب ماشین، داخل یخچالی را که از چرم قرمز رنگ بود، نگاه کرد و از بین بطری

 مقطر برداشت.
 اش زده بود.نمیشه گفت مشکل، فقط یه دکتر عوضی دیگه هوس سخنرانی کردن به کله -

 «خوای من باهاش چند کلمه خصوصی حرف بزنم؟می»اینکه لحن صدایش را تغییر دهد گفت: باتلر بدون 
 خواد راجع به این موضوع حرف بزنیم. بگو ببینم، از ستاره فاول چه خبر؟فعلا نمی -

 بود. MPGمیل داشتیم، یه امروز یه ای -

 کند.توانست وارد موبایلش را نمی MPGهای آرتمیس اخم کرد. ویدئو فایل
 باتلر یک کامپیوتر کیفی را از داشبورد ماشین برداشت.

 گفتم شاید بخوای هرچه زودتر ببینیش، واسه همین منتقلش کردم تو این. -
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گر دستگاه را باز کرد و آن را روشن کرد. ابتدا فکر کرد باتری آن اش به آرتمیس داد. آرتمیس نمایشبعد، آن را از بالای شانه
های کم رنگی ا بعد متوجه شد که تصویر یک دشت پوشیده از برف است. تصویر، کاملا سفید بود. فقط سایهتمام شده است ام

 کرد.های جزئی آن را مشخص میپستی و بلندی
توانست تا این حد ای مثل این، میپیچد. واقعا مسخره بود که تصویر سادهاش به هم میآرتمیس احساس کرد دل و روده

 د.آور باشاضطراب
ای دوربین به طرف بالا حرکت کرد و آسمان گرفته غروب را نشان داد؛ و بعد یک جسم جمع شده سیاه رنگ را که در فاصله

ها از بلندگوی زده شروع به حرکت کرد، صدای موزون خرد شدن آنهای یخبردار روی برفدور، روی برف بود. وقتی فیلم
تر شد. یک مرد بود که روی یک صندلی نشسته بود...یا نه، در واقع به اضحدستگاه شنیده شد. جسم سیاه رنگ، کم کم و

س های آرتمیکردند. دستخوردند و خرت خرت صدا میها انگار به شیشه عینک آرتمیس میصندلی بسته شده بود. یخ
 لرزید.می

 عمیق بود و انگار یک پا نداشت. هایقیمت است. روی صورتش پر از زخممرد کت و شلوار پوشیده بود که معلوم بود گران
 زد.ی ماراتن، نفس نفس میالبته تشخیصش مشکل بود. آرتمیس حالا مثل یک دونده

 Zdravstvurye synمقوایی را با نخ دور گردن مرد انداخته بودند که با حروف پهن سیاهی روی آن نوشته شده بود: 
 طع شد.دوربین چند ثانیه روی پیغام ثابت ماند، بعد تصویر ق

 همش همین بود؟ -
 باتلر سرش را تکان داد.

 فقط یه مرد و یه نوشته! همین. -

 «Zdravstvurye syn .»آرتمیس با لهجه غلیظ روسی زیر لب گفت: 
 خواند.از زمانی که پدرش در روسیه ناپدید شده بود، پیش خودش روسی می

 «چی نوشته؟ خوای بگممی»دانست، پرسید: باتلر که روسی را خیلی خوب می
 یکرد، چون آن را در طول یک دوره پنج ساله که در اواخر دههالبته او روسی را با لهجه یک تحصیل کرده صحبت نمی

 هشتاد با یک گروه جاسوسی گذرانده بود، یاد گرفته بود.
 «؛ سلام، پسرم!Zdravstvurye synنه، خودم فهمیدم. »ارباب جوانش در جواب گفت: 

میس! فکر آرت»طرف اتوبان هدایت کرد. چند دقیقه هیچ کدام حرفی نزدند. بالاخره باتلر بود که پرسید: ا بهباتلر ماشین ر
 «کنی خودش باشه؟ یعنی این مرد ممکنه پدرت باشه؟می

ی مانیتور گذاشت را دوباره نگاه کرد و آن را روی صورت عجیب مرد ثابت کرد. بعد دستش را روی صفحه MPGآرتمیس 
 های روی صفحه مانیتور به هم ریخت.ت را لمس کرد. با این کار رنگو صور

 شه مطمئن بود.نظرم خودشه. اما کیفیت تصویر هیچ خوب نیست؛ نمیآره به -
ک نفر ی فاول یکرد. او هم در ستارهای را که ارباب جوانش با آن دست به گریبان بود، کاملا درک میباتلر شرایط خرد کننده

کرد. متاسفانه جسد او در شان که در آن سفر شوم، پدر آرتمیس را همراهی میداده بود. عمویش؛ بزرگ خوانوادهرا از دست 
 ی طبیعی را دارد، بالا آمده بود.حوالی شهر چرسکی در شمال سیبری، که حکم یک سردخانه

 آرتمیس دوباره بر خودش مسلط شد.
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 باید موضوع را پیگیری کنم، باتلر؟ -
 خوان؟دونی که چی مییحتما م -
خواستن منو تحت تاثیر قرار بدن. باید هرچه زودتر یه مقداری از طلاهای کننده هم میآره یه باج حسابی. با این فیلم ناراحت -

 ی طلای لاورز، توی زوریخ تماس بگیر.ها رو نقد کنیم. فورا با موسسهجن و پری
 سبقت شد. تر کرد و وارد باندباتلر سرعت ماشین را بیش

 ارباب آرتمیس! من یه تجربیاتی تو این جور مسائل دارم. -
های دانست که باتلر قبل از اینکه او به دنیا بیاید و تمام و کمال در اختیارش قرار بگیرد، شغلآرتمیس حرف او را قطع نکرد. می

 متنوع و زیادی داشته است.
کنن. بعد هم برای اینکه پول گروگان تمام شاهدها رو سربه نیست میطوریه که دست آخر همیشه روش کار آدم دزدها این -

 کنن.گیری رو تقسیم نکنن، یکی یکی خودشونو سر به نیست می
 خب منظور؟ -
کنه؛ البته اگه اون مرد واقعا پدرت باشه. احتمالش خیلی که دادن باج به هیچ عنوان آزادی پدرتو تضمین نمیمنظورم این -

 ی مارو بکشن.گیرها پولو بگیرن و بعد همهنزیاده که گروگا
 آرتمیس صفحه مانیتور را به دقت نگاه کرد.

 کاملا حق با توست، فکر کنم باید یه نقشه درست و حسابی بریزیم. -
ها آن یای که نزدیک بود نه تنها همهخاطر داشت. نقشهباتلر آب دهانش را قورت داد. آخرین نقشه آرتمیس را به خوبی به

گر میان مخلوقات کره زمین بکشاند. باتلر مردی نبود که به این راحتی از را به کشتن بدهد، بلکه دنیا را هم به جنگی ویران
 قدر بود که پشت او را به لرزه بیندازد.چیزی بترسد؛ با وجود این، برق چشمان آرتمیس آن

 

 ، فرودگاه شاتل تارا ایرلند1 –ترمینال 
یم گرفته بود دو شیفت کار کند و بعد یک راست به سطح زمین برود. مدت کوتاهی را برای خوردن سروان هالی شورت تصم

 غذا و انرژی گرفتن هدر داد و بعد از آن داخل اولین شاتلی که در ترمینال تارا بود، پرید.
دست هالی خیلی  ت ترمینال ازاما مثل اینکه یکی از کارکنان ترمینال تصمیم نداشت هالی سفر آسانی داشته باشد. رئیس امنی

جا را به خاطر گرفتن یک سفینه خارج از نوبت برای رفتن به سطح زمین به عصبانی شده بود، چون نه تنها تمام ترافیک آن
 خواست موقع برگشت هم یک شاتل کامل در اختیارش بگذارند.هم ریخته بود، بلکه تازه می

ی شه لطفا دوباره یه نگاهی به کامپیوترتون بندازین؟ من مطمئنم اجازه نامهمی» اش گفت:های کلید شدههالی از بین دندان
 «پلیس تا حالا باید رسیده باشه.

 گنوم عصبانی دوباره کامپیوترش را کنترل کرد.
 نخیر خانم محترم! این جا هیچی نیست. -
 ببینید آقای عزیز... -
 فرمانده تریل! -
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ها رو چند ساعتی کاملا شه به امنیت ملی. شما باید ورودییلی مهم دارم که مربوط میفرمانده تریل! من یه ماموریت خ -
 خالی نگه دارید.

چی؟چند ساعت! مگه دیوونه شدی خانم کوچولو؟! تا چند دقیقه دیگه سه تا شاتل از »تریل ادای غش کردن درآورد و گفت: 
تونم بگم؟ بگم تورشون لغو شده، چون توی نیروی اونا چی می خوان برن بیرون. بهشون هم میشه و همهآتلانتیس وارد می

 «تونم سر خود درهارو ببندم. متاسفم، امکان نداره، به هیچ عنوان.ویژه یکی پارتی بازی کرده؟ الان فصل سفره، من که نمی
 هایش را بالا انداخت.هالی شانه

جا، اون دوتا آدمیزادی بیفته که قراره من با خودم بیارم این ها بهخیلی خب. باشه، فقط بهت گفته باشما اگه چشم توریست -
 دونی.تموم ترمینالت به هم میریزه، اون وقت دیگه خودت می

 «جا؟ زده به سرت؟دوتا آدمیزاد؟ این»رئیس امنیت ترمینال گفت: 
من یه افسر نیروی »هالی که دیگه نه تحمل داشت و نه وقت، به علامت روی کلاهخودش اشاره کرد و با حرص گفت: 

 «ام. یه پلیس پیزوری امنیتی حق نداره مانع انجام ماموریت من بشه.ویژه
توانست خودش را بالا کشید. با این کار قدش کمی بیشتر از هفتاد جا که میتریل روی نوک انگشتانش ایستاد و تا آن

 متر شد.سانتی
م سروان دیوونه، همونی که پارسال یه آشوب حسابی به پا کرده بود؛ شناسم. همون دختر خانبله، بله. من کاملا شمارو می -

 هایی که به عنوان مالیات دادیم، صرف گند زدنای سرکار عالی شد.مگه نه؟ کلی از شمش
 کم از مرکز یه سوالی بکن، بوروکرات کله خر!دست -
هم این جا برای خودمون مقرراتی داریم که بدون خواد به من فحش بده، خانم کوچولو! اما اینو بدون که ما هرچی دلت می -

 خصوص به خاطر یه دختر کوچولوی قلدر بد دهن.تایید مقامات بالا امکان نداره اونا رو تغییر بدیم. به
آد بالا. برقرار کردن تماس تلفنی خیلی سخته. منم باید برم برای همین الان ماگما داره می»تریل کمی بو کشید و گفت: 

 «شاید وقتی کارم تموم شد، یه زنگی زدم. حالا لطفا برید توی سالن انتظار پرواز و روی یه صندلی بنشینید.سرکشی. 
 دست هالی یه دفعه به طرف باتون الکتریکیش رفت.

 کنی؟دونی داری چی کار میهیچ می -
 گنوم از عصبانیت خرخری کرد.

 چی؟ -
 شی.ژه میتو داری مانع انجام ماموریت یه افسر نیروی وی -
 شم...من مانع انجام هیچ ماموریتی نمی -
 دونم، موانع رو برطرف کنم.در چنین شرایطی من این اجازه رو دارم که با استفاده از هر چیزی که ضروری می -
 کنی؟ببینم خانم کوچولو! تو که منو تهدید نمی -

 هالی باتونش را کشید و آن را با مهارت دور دستش تاب داد.
شم مانع کنم. اگر بخوای مانع تراشی کنی، منم مجبور میکنم. فقط دارم با روال کار پلیس آشنات میتو رو تهدید نمیمن  -

 رو برطرف کنم؛ که در این مورد خاص، مانع تویی.
 کرد.تریل هنوز پافشاری می
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 شو نداری.تو جرئت -
 هالی نیشخندی زد.

 ام. سروان دیوونه مثل اینکه یادت رفته، من همون دختر خانم -
 گنوم خوب به این حرف فکر کرد. از کجا معلوم؟ بعید هم نبود این افسر دیوانه او را بزند.

 «خیلی خب، باشه.»پس گفت: 
 و کاغذی را که پرینت گرفته بود، کند.

نن. اون ازداشتت کگم بجا نباشی، وقتی برگشتی، میاین یه ویزای بیست و چهار ساعته است. اما اگه توی این مدت این -
 کنم.وقت منم که تو رو تهدید می

 هالی کاغذ را از دست گنوم چنگ زد.
 قبول. فقط یادت باشه وقتی برگشتم، حتما ترمینال خالی باشه. -

 

 
 ایرلند، بین راه مدرسه قدیس بارتل بای و عمارت فاول

د کرد. به هر حال، در این مورهایش نمیریزی نقشهمهکرد؛ کاری که معمولا هنگام برناآرتمیس داشت از باتلر نظر خواهی می
 ی عملیات مخفیانه مشورت کند، چه کسی بهتر از محافظ خودش؟خاص، اگر قرار بود با متخصصی در زمینه

 رو بگیریم؟ MPGتونیم رد نمی -
طلاعات ستم قبل از از بین رفتن اان. فقط تونمیل، یه ویروس فرستادهنه، آرتمیس! من خیلی سعی کردم. اما اونا با این ای -

 روی دیسک منتقلش کنم.

شه محل رو تشخیص های آسمون نمیتونیم یه سری اطلاعات به دست بیاریم؟ مثلا از روی ستارهنمی MPGاز خود  -
 داد؟

 زد.باتلر لبخند زد. ارباب جوانش مثل یک سرباز کارکشته حرف می
نن. من یه تصویر از اونا رو برای یکی از دوستام توی ناسا فرستادم. اون حتی به تونن بخت ما رو باز کها هم نمیستاره -

 خودش زحمت نداد توی کامپیوترش واردش کنه. تصویر واضح نیست.
 آرتنیس مدت کوتاهی سکوت کرد.

 کشه بریم روسیه؟چه قدر طول می -
 هایش روی فرمان ماشین زد.بالر با انگشت

 بستگی داره. -
 چی داره؟بستگی به  -
 به این که چه طوری بریم، قانونی یا غیر قانونی. -
 رسیم؟چطوری زودتر می -

 افتاد.باتلر خندید، اتفاقی که معمولا نمی
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یی ره. البته به احتمال قوی، از طریق خط هواغیر قانونی معمولا زودتره. اگه بخوایم قانونی بریم. کارها خیلی کند پیش می -
 چون مافیا توی تمام خطوط هوایی یه چندتایی مامور داره.تونیم بریم، هم نمی

 حالا مطمئنی که این مافیاست؟ -
 ی جلو، آرتمیس را نگاه کرد.باتلر از توی آیینه

ان گرفته کار معمولی هم پدرتو گروگها زیر سر مافیاست. حتی اگه یه تبهرباییمتاسفانه باید بگم آره. توی روسیه تمام آدم -
 ره اونا به مافیا تحویل بده.باشه، مجبو

 آرتمیس سرش را تکان داد.
 کم یه هفته طولای نداریم جز اینکه از طریق دریا بریم، که این هم دستزدم. به این ترتیب، چارهشو میخودم هم حدس -

 کری کردی؟ه فکشه. در ضمن، باید حتما از کشتی استفاده کنیم که مافیا بهش شک نکنه. ببینم، برای اوراق هویت چمی
سپورتا کنن. پاها شک میها معمولا کمتر به روسبا این مشکلی نداریم. فکر کردم بهتره به عنوان دوتا روس بریم. روس -

 ام.و ویزاها رو هم آماده کرده
 ریم؟آفرین! با چه اسمی می -
 آقای استفان باشگیر و عموش کنستانتین، چطوره؟ -
 اهش.ی شطرنج و همرعالیه! نابغه -

شان استفاده کرده بودند. البته یک بار یک مامور بازرسی، که خودش های تجسسیها قبلا هم بارها از این اسم در ماموریتآن
ها شک کرده بود، اما آرتمیس با شش حرکت او را مات کرد. بعدها این حرکت آرتمیس به اسم حرکت استاد شطرنج بود، به آن

 باشگیر معروف شد.
 افتیم؟یکی راه م -
ان نیس فرانسه. این طوری هشت روز فرصت داریم. تونیم بریم. خانم فاول و ژولیت برای یه هفته رفتههمین حالا هم می -

 ای بیاریم.میل بزنیم و یه بهانهتونیم برای مدرسه هم یه ایمی
 اونا که از خداشونه یه مدتی از شر من خلاص بشن. -
کم تا یکی از کشورهای راست بریم فرودگاه. یه هواپیمای جت اونجا آماده است. دستتونیم یه از عمارت فاول می -

 جا باید یه کشتی بگیریم. من فقط چند تا چیز کوچیک باید از خونه بردارم.تونیم با هواپیما بریم. بعد، اوناسکاندیناوی می
خواست بردارد، چه جور چیزهایی است. می توانست حدس بزند، که این چند چیز کوچک که خدمتکارشآرتمیس دقیقا می

 چیزهایی خیلی خطرناک.
 توی راه بزنیم. تونیممیل رو هم میشونیم، پیداشون کنیم. ایخوبه، هرچه زودتر بریم بهتره، باید قبل از اینکه بفهمن دنبال -

ت: کرد، گفینه آرتمیس را نگاه میطور که از توی آیرفت. بعد، همانباتلر وارد بزرگراهی شد که به طرف عمارت فاول می
ره ام. به هیچ عنوان اهل مذاکافتیم. من قبلا با اینا برخورد داشتهدونی چیه، آرتمیس! ما داریم با مافیای روسیه در میمی»

ینند، که بها صدمه مینیستند، و این معنیش اینه که ممکنه کار به جاهای باریک بکشه. اگه با این گانگسترا در بیفتیم، خیلی
 «به احتمال قوی، خودمون هم جزءشونیم.

 که چیزی بگوید، سرش را تکان داد و از پنجره بیرون را تماشا کرد.آرتمیس بدون این
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یده ای که تا آن موقع هیچ کس مثل آن را نکشای متهورانه و در عین حال زیرکانه. نقشهکشید؛ نقشهباید یک نقشه دقیق می
 د نگران این مسئله نبود. چون تا آن هنگام، مغزش او را ناامید نکرده بود.بود. البته آرتمیس زیا

 
 

 فرودگاه شاتل تارا
ر زیر یک گرفت که دفرودگاه شاتل تارا ساختمانی بسیار عظیم و باابهت بود. ترمینال آن حدود سی هزار متر مربع را در بر می

 ستقر شده بود.گرینی می وسیع مکَی کوچک سرسبز، درست وسط مزرعهتپه
مند نظیر بهرهها بود که اجنه او را از اقبالی بیکرد، و در عوض، قرنگرینی مراعات این دژ مرزی اجنه را میها بود که مکقرن
ی، سر از های هنری قیمتشد. گه گاه به طور باور نکردنی گنجینهآسا یک شبه رفع میطرزی معجزهکردند. آفات گیاهی بهمی

 های او تاثیر ندارد.رسید بیماری جنون گاوی اصلا روی دامآوردند، و به نظر میخاک در می
ها، استتار ها و بوتههالی بعد از اینکه مشکل ویزایش را حل کرد. به طرف در فرودگاه رفت که با تصویری سه بعدی از درخچه

یدی کار های خورشها با باترییه کند. آن بالی کوبویی برای سفرش تهشده بود. او موفق شده بود یک دست بال دو سرعته
ها دو اندازه متفاوت داشتند، یکی برای پروازهای معمولی آمدند. بالهای پرواز به حساب میکردند و انقلابی در طراحی بالمی

ین هم شده اخواست یک بار شد. هالی خیلی دلش میتر بود و به هنگام مانورها از آن استفاده میو یکی دیگر که کوچک
ها توانسته بودند از مرکز تحقیقات کوبویی به بیرون های دوسرعته را امتحان کند. اما متاسفانه فقط تعداد محدودی از آنبال

راحی نکرده ها را طها عمومیت پیدا کنند؛ فقط به این خاطر که خودش آنراه پیدا کنند. فلی چندان تمایلی نداشت که این بال
یک جور حسادت شغلی بود. در یک فرصت مناسب، هالی توانسته بود از غیبت فلی استفاده کند و یک دست  شد گفتبود. می

 ها را از آزمایشگاه او کش برود.از آن
هایش را از هوای سطح زمین پر کرد. با وجودی که هوا توانست ریهجا که میهالی تا ارتفاع پانصد متری اوج گرفت و تا آن

رد، ای از این تجربه شیرین لذت بهای زیر زمینی تمیزتر بود. چند دقیقهی تونلها بود، از هوای بازیافت شدهمملو از آلاینده
 طور آرتمیس فاول را بدزدد؟که چهکه دوباره حواسش را جمع ماموریتش کرد؛ اینتا این

دون اجازه به محل سکونت او، طبق قانون، اش، یعنی عمارت فاول، بدزدد. با ورود بتوانست او را از خانهبه طور حتم نمی

ی فراخوان او را داد. تازه اگر هم اجازه داشت، همین پارسال بود که فاول به بهانهدر موقعیت خطرناکی قرار میخودش را

کم حتوانست وکیلی پیدا کند تا از او دفاع کند. در هر صورت، این عمارت گروگان گرفته بود. با چنین شرایطی به سختی می

یک دژ نظامی مجازی را داشت که قبلاً جلو یک تیم کامل از گروه اصلاح نیروی ویژه ایستادگی کرده بود. پس چرا باید فکر 

تواند موفق شود؟ در ضمن، این امکان هم وجود داشت که اصلاً آرتمیس منتظر او باشد. مخصوصاً حالا که با کرد که میمی

که ممکن است پای خودش به تله برود، اصلاً به مذاقش خوش نیامد. قبلاً یک بار در عمارت کرد. این فکر باند کل معامله می

 اند.چنان برای او نگه داشتهاش را همفاول زندانی شده بود. شکی نداشت که سلول مبله

قش ودش نای سه بعدی که روی نقاب کلاهخعمارت فاول را در نقشه هالی سیستم مسیریاب کامپیوترش را روشن کرد و

زمان، یک چراغ قرمز در کنار عمارت روشن شد. این ساختمان را نیروی ویژه با علامت قرمز بست، مشخص کرد. هم

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

46 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

شد، فقط برای اینکه مبادا یک گذاری کرده بود. هالی زیر لب غرغر کرد. حالا حتماً یک اخطار هم برایش ارسال مینشانه

 نوز اسم آرتمیس فاول را نشنیده باشد.افسر پلیس در دنیای زیرین پیدا شود که ه

 کردند. درست است کهکار انتخاب میلی را برای اینلی فراند روی صفحه ظاهر شد. معلوم بود که لیصورت سرجوخه لی

آمد. در مرکز پلیس دنیای زیر زمینی هم تبعیض وجود داشت. همه عیار به حساب میخوشگل بود، اما یک کله پوک تمام

 ی اِلفین شاه است.اند که او از خانوادهد فقط برای این به فراند درجه دادهدانستنمی

 هایش پخش بود، ظاهر شد.تصویر فراند با آن موهای بلوندش که روی شانه

اید. این عمارت تحت نظر، و ورود به آن بدون مجوز قانونی، اکیداً ممنوع است. حتی از پرواز شما عمارت فاول را برگزیده -

 آید.فراز این ساختمان اجتناب کنید. آرتمیس فاول خطری جدی برای مردم زیر زمین به حساب میبر 

ویر اند، در کنار تصویر فراند ظاهر شد. تصپس از این هشدار، عکسی از فاول که معلوم بود با کامپیوتر، اخم آن را تشدید کرده

 شود. او معمولاًتلر معروف است، شدیداً و تحت هر شرایطی منع میهرگونه برخورد با دستیار او که به با» فراند ادامه داد:

 «مسلح است و همیشه خطرناک.

ی تصاویر ظاهر شد. شاید استفاده از کلمات مسلح و خطرناک برای او چندان منصفانه نبود. سر بزرگ باتلر هم در کنار بقیه

 ل در افتاده و او را مغلوب کرده بود.هر چه باشد در طول تاریخ او تنها آدمیزادی بود که با یک ترو

های روستایی به ها به طور خودکار به طرف هدف هدایت شوند. زمینریزی کرد که بالهالی کامپیوترش را طوری برنامه

ها را دیده بود، خیلی فرق کرده بودند. گویی هجوم تخریب ها از آخرین باری که آنشدند. این زمینسرعت از زیر پایش رد می

شد یک هکتار زمین بکر را پیدا کرد که از حفاری آنان در شد. به سختی میتر میی مردم خاکی، روز به روز گستردهگرایانه

های آنان آلوده نشده باشد. بالاخره خورشیددر افق غروب ای که با سموم کارخانهامان مانده باشد، یا یک کیلومتر از رودخانه

شب کلاهخودش را روشن کرد. حالا زمان بر وقف مرادش بود. یک شب تمام فرصت داشت تا کرد و هالی فیلترهای دید در 

است  شنود. درستهای فلُی را در گوشش نمینقشه اش را عملی کند. هالی ناگهان متوجه شد که مدتی است گوشه و کنایه

و بارها جان او را نجات  آمدز آب در میهایش درست اگوییشد، اما همیشه پیشهایش باعث رنجش میکه این سِنتور با حرف

چنان در حال فوران بود و به دلیل وجود تشعشعات های ماگما همداده بود. هالی سعی کرد ارتباط را برقرار کند، اما شعله

 شد.شد ارتباط رادیویی بر قرار کرد. به جز پارازیت، چیزی شنیده نمیحرارتی، نمی

گر انداز آن اطراف را دربرگرفت. هالی با حسمایان شد و تقریباً به طور کامل تمامی چشمکم در دور دست نعمارت فاول کم

حرارتی از ساختمان اسکن گرفت و چیزی ندید به جز یک مشت حشرات و جوندگان کوچک مثل عنکبوت و موش. کسی در 

 دهای سنگی ترسناک که بالای بام عمارتخانه نبود. این وضعیت، موقعیت مناسبی را برای او مهیا کرد. هالی روی سر یک اژ

 جا منتظر شد.بود، نشست و همان
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 عمارت فاول

های اطراف تسلط ی فاول را ائودان فاول در قرن پانزدهم طوری ساخته بود که از همه طرف بر زمینی قلعهساختمان اولیه

د. در مکان نداشت دشمن بتواند به آن شبیخون بزنها بود. به این ترتیب، اداشته باشد؛ سبکی که برگرفته از معماری نورمان

که بالاخره تبدیل به یک عمارت مسکونی شده بود. البته در این چند قرن، بارها و بارها شکل آن را تغییر داده بودند، تا این

 خامت یک مترهر حال، به وضعیت امنیتی آن کاملاً توجه شده بودند. در حال حاضر، کل عمارت را با دیواری قدیمی به ض

 محصور و آن را به یک سیستم امنیتی کاملاً پیشرفته مجهز کرده بودند.

ی ورود به املاک فاول را با دستگاه کنترل از راه دور، باز کرد. بعد، برگشت و صورت ی اصلی خارج شد و دروازهباتلر از جاده

با  هایی که مرتبوجود تمام رفت و آمدهای خبرچین کرد آرتمیس باغرق در فکر به اربابش نگاه کرد. گاهی اوقات فکر می

ه حال دیده ای است که تا بکردند، تنهاترین پسر بچهاو در تماس بودند و حقوق بگیرانی که با عناوین مختلف برایش کار می

 است.

 «های اون جنا رو هم ببریم.افکنتونیم یکی دوتا از صاعقهمی»باتلر گفت: 

 های گروه اصلاح یک را نگه داشته بود.بعد از محاصره، هنوز سلاحباتلر در این یک سالِ 

 آرتمیس سرش را تکان داد.

جوری اگه شونو در بیار و با چند تا کتاب و اسباب بازی کهنه بزار تو یه کیف. اینایهای هستهفکر خوبیه، فقط باتری -

 اند.تونیم بگیم اینا هم اسباب بازیمون، میگرفتن

 گید.ن! درست میچشم قربا -

ف های هشدار سیستم امنیتی دو طرطور خودکار چراغکار، بهماشین بنتلی در مسیر ماشین رو جلو عمارت، حرکت کرد. با این

 شدند.جاده، روشن شدند. چندین چراغ هم در خانه روشن بودند که به طور نامنظم و متناوب با تایمر خاموش روشن می

 از کرد و آرام و با تأنی از ماشین پیاده شد.باتلر کمربند صندلیش را ب

 چیز خاصی لازم نداری، آرتمیس؟ -

 آرتمیس سرش را تکان داد.

 دادند.شه چه آشغالایی تو این بارتل بای به خورد ما میچرا، از آشپزخونه یه کمی خاویار برام بیار. باورت نمی -

وقت به طعم آن عادت نکرده بود. وجوان خاویار بخواهد. خودش که هیچباتلر دوباره لبخند زد. تا آن موقع ندیده بود که یک ن

هایش خشک شد. احساس کرد قلبش لرزید. خیلی خوب با این در چند قدمی در جدید عمارت بود که ناگهان لبخند روی لب
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ور د، یا یک جگفت مثل این است که یک نفر از روی قلب آدم رد شود. حس ششم بواحساس آشنا بود. مادرش همیشه می

 دید، اما مطمئن بود که هست.حس غریزی. حتماً یک جایی آن اطراف، خطری در کمین بود. آن را نمی

 

که چه ی دور، تشخیص اینهای جلو ماشین را دیده بود، اما از آن فاصلهی یک کیلومتری، نور چراغهالی تقریباً از فاصله

ی جلو ماشین را دید، به علت اینکه شیشه نور را منعکس هم که شیشه کسی در ماشین است، کار مشکلی بود. حتی وقتی

کرد، نتوانست داخل اتومبیل را ببیند. هالی احساس کرد با دیدن ماشین فاول، قلبش تندتر زد. ماشین در خیابان جلو عمارت می

ناخودآگاه خودش را جمع کرد؛ هایش سوسو زد. هالی گذشت، چراغپیچید و همان طور که از بین درختان بید و بلوط می

شد از این مستخدم آرتمیس فاول مطمئن هرچند که مطمئن بود به چشم آدمیزادها کاملاً غیر قابل رؤیت است. هیچ وقت نمی

برای خودش یک لنز چشمی ساخته بود. با آن  ها را تکه تکه کرده وبود. همین پارسال بود که یکی از کلاهخودهای آن

ها ی اصلاح را تشخیص دهد و آن را متلاشی کند. البته احتمال این که در آن لحظه عدسید جای جوخهچشمی توانسته بو

تلر را وقت این باهای گروهش، نباید هیچرا به چشم زده باشد، خیلی ضعیف بود، اما به قول سروان ترابل کلپ و بر و بچه

 کم گرفت.دست

کننده گذاشت. درست است که با این کار ممکن بود چند تایی از هوشی بیجهی نوترینویش را کمی بالاتر از درهالی درجه

 خود خودش را به دردسر بیندازد.خواست بیهای مغز باتلر برشته شود، اما او هم نمیسلول

 ساسهای آن گذشت. باتلر از ماشین پیاده شد. هالی احماشین وارد راه ماشین رو باغ جلو عمارت شد و از روی سنگ ریزه

یک بار جان او را نجات داده و بعد از  ورد که چطورآدهد. خوب به خاطر میاراده به هم فشار میهایش را بیکرد دندانمی

 هایش را شفا داده بود. اما در آن لحظه اصلا مطمئن نبود که بخواهد دوباره این کار را بکند.یک درگیری خونین با ترول، زخم

 آمد،صدا پایین میطور که بیاش را روی سرعت کم تنظیم کرد. همینهای دو سرعتهبالهالی نفسش را حبس کرد و 

 بیند.توانست آن را بقدر نزدیک بود که حتی یک دورف کور هم میی باتلر نشانه گرفت. هدف آنسلاحش را به طرف سینه

شد که او یک لحظه مکث کند،  ثچیزی باعامکان نداشت آدمیزاد متوجه حضور او شده باشد. غیرممکن بود. با وجود این، 

 بایستد و هوا را بو بکشد. این مرد خاکی، واقعا که مثل یک سگ بود. نه، سگ نه، مثل گرگ بود.

هالی لنز کلاهخودش را روی سلاح باتلر تنظیم کرد و یک عکس از آن را به بانک اطلاعاتی کامپیوترش فرستاد. چند لحظه 

 ان از سلاح در کنار نقابش ظاهر شد.بعد، یک تصویر سه بعدی چرخ

ما ها به شهایی کاری. اگر یکی از این گلولههمیلی متری، با گلول 9زایر یک زیگ»ی کامپیوتری فلی گفت:صدای ضبط شده

اصابت کند، هیچ جادویی قادر به ترمیم آن نیست. اما در صورتی که جان سالم به در بردید، حتماً همیشه به خاطر خواهید 

ام شود، و من به تازگی حق انحصاری ساخت آن را به ثبت رساندهای را که در بالای زمین استفاده میی ضدگلولهشت جلیقهدا

 «بپوشید. وگرنه دیگر یک پلیس زنده به حساب نخواهید آمد.
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ه بالا اولین شاتلی ک یآمد. آن موقع که با عجله پریده بود توتر حرصش درمیهالی اخم کرد. هر وقت حق با فلی بود، بیش

ها را هم بپوشد. در آن لحظه، چشمان هالی هم ی بالای زمینیهای ضدگلولهآمد، اصلا حواسش نبود یکی از این جلیقهمی

تر از دو متر از زمین فاصله داشت. هالی نقاب کلاهخودش را بالا داد و صدای سطح چشمان باتلر بود. با وجود این، هنوز بیش

 رسید. ویژ آن به گوش

 باتلر صدا را شنید و سریع به طرف آن برگشت.

 کنم به تیراندازی.جایی. یا خودتو ظاهر کن، یا شروع میدونم اینجن! می ،آهای -

حش را ی سلاکم ماشهبینی این وضعیت را نکرده بود. نقاب او بالا بود و انگشت آدمیزاد هم داشت کماما هالی اصلا پیش

 «باتلر! سلام»اش را خاموش کرد. با صدای آرام گفت: سی عمیق کشید و سپر پوششیفای نداشت، نرهداد. هالی چایفشار م

 باتلر سلاحش را به طرف او گرفت.

 ...سلام سروان! حالا آروم بیا پایین و سعی هم نکن منو با -

 .«تو بندازاسلحه» هالی با صدایی که حالت هیپنوتیزم داشت، گفت:

 لرزید.اراده مییقابل آن مقاومت کند، اما لوله تفنگش بباتلر سعی کرد در م

 بذارش زمین باتلر! مجبورم نکن مغزتو برشته کنم. -

 «واقعا غیرعادیه. تا به حال همچین چیزی ندیده بودم.» ی پلک باتلر، یک آن پرید. هالی با خودش فکر کرد:گوشه

 با من مبارزه نکن، خاکی! تسلیم شو. -

به سر  آورد و جادو مثل سیلتر فشار میباز کرد تا چیزی بگوید؛ مثلا شاید آرتمیس را خبر کند. هالی بیشباتلر دهانش را 

 آدمیزاد سرازیر شد.

 فتم بذارش زمین!گ -

 ی صورت مرد محافظ به پایین غلتید.یک قطره عرق از گوشه

 ارش زمین!بذ -

 ن گذاشت. هالی لبخند زد.باتلر اطاعت کرد، آرام آرام دولا شد و سلاحش را روی زمی

 فرین خاکی! حالا برگرد توی ماشین و طوری رفتار کن که انگار اتفاقی نیفتاده.آ-

 شد، به طرف ماشین حرکت کردند.پاهای مرد، بدون توجه به علائمی که از مغزش ارسال می
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 .آمدکم داشت از این بازی خوشش میاش را به کار انداخت. کمهالی دوباره سپر پوششی

 

 

 کرد.میل میآرتمیس داشت با لپ تاپش متنی را ای

 دکتر گوئینی عزیز!

درمانـی توسط برای یک دوره روان  معنی مشاوران شما از آرتی کوچولوی من، او راهای نسنجیده و بیبه دلیل استنطاق

ی هم هسـتم. از لحاظ قانون برم. من در فکر پیگیری این مسئلهکلینیک مونت گسپارد در سوئیس میمتخصـصان واقعی به

یم تماس شوم، با وکلا اگرهم من عصبانی .دتر من خواهید شسعـی نکنید با من تماس بگیرید، زیرا باعث عصبانیت بیش

 گیرم.می

 ارادتمند شما

 آنجلین فاول

 

ی ت نامهوقتی داش توانست صورت آقای گوئینی مدیر راشد اگر میآرتمیس با نیش باز، پیغام را فرستاد. خیلی خوب می

خواند، ببیند. متأسفانه دوربین کوچکی که در دفتر مدیر کار گذاشته بود، فقط تا شعاع یک کیلومتری کار الکترونیکی را می

 کرد.می

 

 باتلر درِ سمت راننده را باز کرد و بعد از یک لحظه تأمل، روی صندلی نشست.

 آرتمیس تلفنش را در جلدش گذاشت.

 دارید تا بشه شما رو دید؟تون بر نمیدرست حدس زدم؟ حالا چرا دست از این لرزشسروان شورت،  -

 اش را خاموش کرد تا دیده شود. یک سلاح براق در دستش بود.هالی سپر پوششی

 هالی! واقعا این لازمه؟ -

ل. به این قدام به قتگیری، آسیب جسمانی شدید، اخاذی، سعی در ابذار ببینم: گروگان» هالی نفس عمیقی کشید و گفت:

 «ترتیب بله، واقعاً لازمه.

 آرتمیس لبخند زد.
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کنم، من اون موقع جوون و خودخواه بودم. باورت بشه یا نه، اما سر اون ماجرا خودم هم شدیداً سروان شورت! خواهش می -

 عذاب وجدان داشتم.

 قدر شدید نبود که طلاها رو پس بدی.اما عذاب وجدانت اون -

 قدرها هم شدید نبود.نه، اون -

 جام؟از کجا فهمیدی من این -

 هایش را روی هم گذاشت.آرتمیس نوک انگشت

به چندین دلیل. یک، باتلر مثل همیشه قبل از نشستن، زیر ماشینو نگاه نکرد که بمب هست یا نه. دو، دست خالی برگشت،  -

خود چند ثانیه باز نگه داشت، کاری که یه محافظ کارکشته در صورتی که قرار بود یه چیزایی برای خودش بیاره. سه، درو بی

ی یه بخار خیلی رقیق توی هوا شدم. خیلی ساده بود، جدی کنه. و چهار، وقتی تو داخل ماشین شدی متوجههیچ وقت نمی

 گم.می

 هالی اخم کرد.

 یه بچه خاکی تیزبین، آره؟ -

 مدید این جا؟آلطف کنید و بگید برای چی کنم. حالا جناب سروان شورت! ممکنه سعی خودمو می -

 دونی؟مگه نمی -

ه اتفاقی افتاده! و این طور که معلومه، این اتفاق به منم مربوط کجالبه. مثل این» فکر کرد، بعد گفت: هآرتمیس یک لحظ

 «شه.می

 بود. آرتمیس یک ابرویش را کمی بالا برد؛ ژستی که برای نشان دادن هیجان آرتمیس فاول خیلی غلیظ

 کنن.هایی میبعضی از آدمیزادا دارن با بعضی از مردم شما معامله -

 «آفرین، واقعاً تحت تاثیر قرار گرفتم.» هالی گفت:

قیمتی رانهای کامپیوترت اطلاعات گاگرهم نتونیم حقیقتو از زبون خودت بشنویم، مطمئنم فایل» بعد از مکثی کوتاه، ادامه داد:

 «تیار ما بذارن.تونن در اخدارن که می

 آرتمیس در کامپیوترش را بست.

عا چشم دیدن همدیگه رو نداریم. ولی من یکی که فعلا اصلا وقت این کارها رو قطور که معلومه ما دو تا واسروان! این -

 ندارم. واقعا باید یه چند روزی بهم وقت بدی تا به کارهام سر و سامانی بدم.
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 ها منتظر خبرن.یشه فاول! زیرزمین خیلنه، نمی -

 هایش را بالا انداخت.آرتمیس شانه

 فکر کنم بعد از کاری که کردم، نباید چندان انتظار گذشت داشته باشم. -

 درسته، گذشتی در کار نیست. -

 آرتمیس آهی کشید.

 کنم حق انتخابی هم داشته باشم.طوره، فکر نمیپس حالا که این -

 هالی لبخند زد.

 نتخاب هم نداری.درسته فاول! حق ا -

 خیله خب، بریم. -

دی قدر هم فکر بها آنزدند. شاید کار کردن با جن و پریها همینطور جرقه میلحن آرتمیس مطیعانه بود، اما توی سرش ایده

 های زیادی دارند.ها توانایینباشد. هرچه باشد، آن

 هالی به طرف باتلر برگشت.

 های فرعی برو.برو جنوب. از جاده -

 دقیقاً کجاست. 5ی خواست بدونم ورودی ااشتباه نکنم، تارا. همیشه دلم می -

 «ی خاکی!فهمی، پسرهحالا هم نمی» هالی گفت:

 «ات کرده.خود، حسابی خستهحالا بخواب، این همه کار و فکرای بی» بعد، آرام ادامه داد:
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 فصل چهارم

 است منصف فاول 

Majidking, m_mehdi, د.فعماها:تایپیست  

 
 4، سلول شماره نزیرزمین، مرکز پلیس شهر هو

 

های های بازجویی بود، با همان صندلیی اتاقآرتمیس در اتاق بازجویی نیروی ویژه از خواب بیدار شد. این اتاق هم مثل بقیه

 ناراحت و همان روش قدیمی.

 روت یک راست رفت سر اصل مطلب.

 خیله خب، فاول! حرف بزن. -

صبر کرد تا حالش سرجا بیاید. هالی و روت از پشت یک میز فایبرگلاس کوتاه به او زل زده بودند. یک  آرتمیس یک لحظه

 تابید.لامپ روشن هم مستقیم به صورتش می

 های جدیدتری رو داشتم.اش همینه فرمانده؟! انتظار روشهمه -

 های جدیدتری هم هست، اما نه برای تبهکارایی مثل تو.روش -

 اند.هایش را با دستبند به صندلی بستهجه شد که دستآرتمیس متو

 تون، دیگه کاریشخاطر جریان پارسال ناراحت نیستید، نه؟ اون ماجرا تموم شد. من بردم. طبق کتابشما که دیگر به -

 شه کرد.نمی

 متر با دماغ آرتمیس فاصله داشت.که نوک سیگارش فقط چند سانتیطوری روت به جلو خم شد، به 

 این یه پرونده کاملا متفاوته، بچه خاکی! لازم نکرده این قیافه معصومانه رو به خودت بگیری.-

 آرتمیس اصلا خودش را نباخت.

 ببینم، شما از کدوم پلیسا هستید؟ از پلیس خوبا یا پلیس بدا؟ -

 روت از ته دل خندید. با این کار نوک سیگارش به شدت تکان خورد.
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 خواد اینو بهت بگم، دوروتی! اما متاسفانه تو دیگه تو کانزاس نیستی.هیچ دلم نمیپلیس خوب و پلیس بد! -

کرد که به هر دلیلی به جادوگر شهر اُز اشاره کند. چون سه تا از پسر عموهایش در آن فیلم بازی کرده فرمانده عشق می

 بودند.

دست داشت. چیزی را که شبیه یک جفت لوله بازکن  ی سه گوش دیوار بیرون آمد. او یک دم، چهار پا و دویک نفر از سایه

 «کنم.خیله خب، پسر خاکی! اگه آروم باشی زیاد اذیتت نمی»هایش گرفته بود. او گفت: لاستیکی بود، با دست

 های آرتمیس گذاشت، پسرک بی هوش شد.های لاستیکی را روی چشمبه محض اینکه فلی بادکش

شون های ریزی وارد چشمام. از طریق سوراخها داروی آرام بخش تزریق کردهتیکتوی واشر این لاس»فلی توضیح داد: 

 «ترین موجود دنیا نیستم.تونن ببیننش. حالا بگید من باهوششه. حتی نمیمی

 «شاید باشی. ولی اون دختره کوبویی هم خیلی تیزه.»طرفانه گفت: روت بی

 د.هایش را به زمین کوبیفلی با عصبانیت یکی از سم

 های اینای که ساخته؟ به نظر من شما دارید بیش از حد از ایدههای مسخرهکوبویی؟ کوبویی؟ همون دختره با اون بال -

 کنید. اصلا درست نیست که تمام کارهای نیروی ویژه را به یک شرکت بدین.دختره استفاده می

 البته، مگه اینکه اون شرکت مال تو باشه. -

شناسم. اصلا دختر قابل اعتمادی نیست. زنم. من اپُال کوبویی رو از زمان دانشگاه میدی حرف میجولیوس! من دارم ج -

لی های کوبویی استفاده شده. اگه مرکز تحقیقات اونا به هر دلیبینی که توی تمام نوترینوهای جدید از تراشهاگه دقت کنی می

 یه.های دی.ان.ای و چند تایی باتون الکتریکمونه، فقط توپمیدیگه کار نکنه، تنها سلاحایی که توی مرکز پلیس برامون 

شون رتجوری قدوجود اورده. همین. اینها و وسایل ما بهکوبویی فقط یه تغییر کیفی توی سلاح»روت خرخری کرد و گفت: 

اه تو داده، خیلی ه آزمایشگبینی که از آخرین آماری ککنن به نصف تقلیل پیدا کرده. میسه برابر شده و گرمایی که تولید می

 «بهتره، فلی.

 فلی یک کابل فیبر نوری را به کامپیوتر وصل کرد.

 تونستم...داد. منم میخوب اگه شورا یه بودجه درست و حسابی به من می -

ه با این گای که واسه این دستگاه در اختیارت گذاشتن چه کار کردی. افلی! بس کن دیگه، این قدر غر نزن، دیدم با بودجه -

 خورد.تر به درد میکردی، بیشها رو باز میلوله

 ای زد.فلی که خیلی ناراحت شده بود، با دمش ضربه
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 ، خودم تنهایی همه کاراشو کردم.گذشته خوانهچی؟ این یه  -

 شه بفرمائید کارش چیه؟جدی؟ حالا می -

 فلی یک کامپیوتر پلاسمایی را که روی دیوار نصب بود، روشن کرد.

یلی های خیلی خی چشم آدمیزاداست. هر چیزی که آدمیزادا ببینن، در اندازهبینی؟ اینا شبکیههای تیره رو میاین دایره-

شه، تقریبا مثل نگاتیو عکس. ما میتونیم هر عکسی رو که میخوایم وارد کامپیوتر بکنیم و بگردیم کوچک روی اینا حک می

 کنه یا نه؟ابقت میها مطببینیم با هیچ کدوم از این نقش

 روت یک آن چنان احترامی برای فلی قائل شد که نزدیک بود جلویش زانو بزند.

 چین کاری عملیه؟واقعا هم -

 بینی.خب، آره، معلومه. خودت می -

 های منتقل شده به گذشته خوان، مطابقت داد.فلی تصویر یک گابلین را وارد کامپیوتر کرد و آن را با داده

طور معمول تا دویست مورد. مثلا شکل کلی جمجمه، تک شه. بهسمتای دو تصویر مشابه، باهم تطابق داده میتک تک ق -

ابلین شه که اون قبلا یه گای پیدا کردیم، معلوم میتک اعضای صورت، تا به آخر. به این ترتیب، اگه مشابهت قابل ملاحظه

 دیده.

 شمک زد.ی مانیتور، عدد صد و هشتاد و هشت چروی صفحه

 شه.ی لیزر چی میدر مورد گابلین منفیه. بزار ببینم کُند کننده -

 دوباره عدد به نمایش درآمده، زیر دویست بود.

تونسته با باند گناهه. اون تا حالا گابلین ندیده، پس نمییه منفی دیگه، متاسفم فرمانده! اما مثل اینکه ارباب فاول واقعا بی -

 باشه. ای کردهکِل هم معامله

 شویی شده باشه.شاید خاطره -

 های آرتمیس برداشت.ها را از روی چشمفلی بادکش

قشی رو خوان نشویی تاثیری روی اون نداره. گذشتهاتفاقا خوبی این دستگاه خوشگلی که من اختراع کردم همینه. خاطره -

 خونه، کاری به مغز نداره.که روی شبکیه افتاده می

 ط به کامپیوتر آدمیزادا باشه، نیست؟هیچ چیزی که مربو -
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چرا، زیاده، اما چیزی که بشه باهاش اونو متهم کنیم وجود نداره. حتی یک بار هم گابلین یا کند کننده لیزر »فلی جواب داد: 

 «ندیده.

 ی پهن و چهارگوشش را خاراند.روت چانه

 داده.ها رو جوش میاون گندهه چی؟ شاید اون معامله -

شون وییشان. بهتره هرچه زودتر خاطرهخوان امتحان کردم. هیچی نبود. قبول کن که اینا رو عوضی آورده با گذشتهاونو قبلا -

 شون خونه.کنیم و بفرستیم

 هالی در تائید فلی سرش را تکان داد، اما فرمانده این کار را نکرد.

 کنم.یک دقیقه صبر کن. دارم فکر می -

 «کنیم؟ هرچه زودتر از شر این آرتمیس فاول خلاص بشیم، بهتره.به چی فکر می»هالی پرسید: 

 جا هستن...طور نباشه. در هر صورت، فعلا که اینا اینشاید هم این -

 دهان هالی از تعجب باز شد.

 تره.شناسید. اگه پاش بیفته، از گابلین هم خطرناکفرمانده! ولی شما مثل من فاول رو نمی -

 مون با خاکیا ازش استفاده کنیم.ل مشکلشاید بتونیم برای ح -

 تونو قبول کنم. این آدمیزدا اصلا قابل اعتماد نیستن.تونم حرفمتاسفم فرمانده! اما نمی -

 قرمزی صورت روت در آن تاریکی هم قابل تشخیص بود.

ر، به خاکی رو بندازم؟ نخیکنی من خیلی دوست دارم به این پسره کنی من از این کار خوشم میاد؟ فکر میسروان! فکر می-

دم یه کرم زنده رو خام خام قورت بدم ولی از این آرتمیس فاول درخواست کمک نکنم. اما یکی داره هیچ وجه. ترجیح می

کنه و من باید بفهمم اون کیه. پس بهتره جای این حرفا یه های باند کل رو براشون تامین میانرژی لازم برای سلاح

 های شخصی سرکار خانومه.تر  از خصومتکنیم. مشکل ما خیلی جدیریزی درست ببرنامه

خصوص بعد از آن همه کمکی که به او کرده بود. توانست روی حرف فرمانده حرف بزند، بههالی جلوی زبانش را گرفت. نمی

هالی  یت بحرانی باشد.قدر هم که وضعترین مسیر است. حالا هر چهدانست که درخواست کمک از آرتمیس فاول اشتباهاما می

 کردند، اما به چه قیمتی؟تردیدی نداشت که آن آدمیزادها برای مشکل آنان راه حلی پیدا می

 روت نفس عمیقی کشید.
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هوشش بیار. در ضمن، براش یه دستگاه ترجمه هم نصب کن. حرف زدن با این آدمای خاکی بدجوری خیله خوب فلی! به -

 آره.سرمونو درد می

 

 رجستگی بین دو چشمش را مالید و به فلی نگاه کرد.آرتمیس ب

 های میکرونی دارن، درسته؟هایی که سوزنتزریق زیرپوستی داروی مسکن با سرنگ -

 سنتور تعجب کرد.

 به نسبت یه پسر بچه خاکی خیلی باهوشی. -

 آرتمیس برآمدگی هلالی شکلی را هم که بالای گوشش بود، لمس کرد.

 و مترجم؟ -

 به فرمانده اشاره کرد. فلی با سر

 گیره.شنون سرشون درد میها زبون شما رو که میبعضی -

 اش را مرتب کرد.آرتمیس گره کراوات مدرسه

 خواید؟طور. خب، حالا چه کمکی از من میکه این -

 «زاد؟ریم آدمیکنی که ما به کمک تو نیاز داواسه چی فکر می»طور که سیگارش در دهانش بود، با پرخاش گفت: روت همان

 پسرک لبخند تمسخرآمیزی زد.

گه، فرمانده. که اگر شما به من احتیاج نداشتید، الان من بدون اینکه یادم باشه چه اتفاقی بین یه حس عجیبی به من می  -

 اومدم.هوش میکم بهما گذشته، روی تختم بودم و تازه داشتم کم

 فلی نیش بازش را پشت دست پشمالویش پنهان کرد.

 «شانس آوردی که توی یه سلول به هوش نیومدی.»هالی گفت: 

 ها رو فراموش کنیم؟شه ما گذشتهسروان شورت! شما هنوزم دلخورید؟ نمی -

 ای تند و تیز بود.جواب هالی چشم غره

یرزمینی ات زهایی با موجودخیله خب. بذارید خودم حدس بزنم. بعضی از آدمیزادا یه بده بستان»آرتمیس آهی کشید و گفت: 

 «ان. شما هم به باتلر احتیاج دارید تا رد اونا رو پیدا کنه. به اندازه کافی نزدیک شدم؟راه انداخته
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 سه جن یک لحظه ساکت ماندند. حالا که از دهان فاول شنیدند، فهمیدند با چه واقعیت هولناکی روبرو هستند.

 «ه به این پسره خاکی کمک کنیم تا زودتر همه چیز رو بفهمهآره، نزدیک شدی.خیله خب فلی! چطور»بالاخره روت گفت: 

جناب متخصص، فایلی را که متعلق به مرکز نیروی ویژه بود در کامپیوتر اجرا کرد. روی نمایشگر پلاسما، یک فیلم کوتاه 

 ده بود.سال بود که کاکلش را مثل یک موج بلند، بالا داخبری به نمایش درآمد.گزارشگر آن یک الف مذکر میان

. ی پلیس کشف شدی قاچاق دیگر توسط نیروی ویژهدر مرکز شهر هون، یک محموله»گزارشگر باصدای ملایمی گفت: 

های سه های هالیوودی و پولی معادل پانزده کیلو طلا. باند گابلینهای لیزری، فیلماموال توقیف شده عبارتند از دیسک

 «ی کل از مظنونین اصلی هستند.رئیسه

 «باز هم خبر بد هست!»عصبانی گفت: روت 

 «بدتر از این؟»آرتمیس لبخند زد: 

ه خاطر کشید و کاکلش بهای آتش زبانه میهای انباری که پشت سرش بود، شعلهگزارشگر دوباره ظاهر شد. این بار از پنجره

 تر ایستاده بود.ژلی که زده بود، خشک

قی هون های خود را به ضلع شری ناامنیار مرکز تحقیقات کوبویی، دامنهامشب باند قاچاقچیان کل با به آتش کشیدن انب -

 اند.هم کشاندند. ظاهرا آنان به علت امتناع رئیس موسسه از پرداخت وجهی که از او باج خواسته بودند، اقدام به این کار کرده

یر گروهی از مردم خشمگین به کم محو شد و گزارش خبری دیگری شروع شد. این بار تصوهای آتش، کمی شعلهصحنه

 نمایش درآمد.

سیاری اند. بها، در مقابل مرکز پلیس تجمع کردهامروز گروهی از مردم در اعتراض به ناتوانی پلیس در حل مشکل گابلین -

تر، مه بیشاز هاند. های خود را تعطیل کردهی فعالیتهای باند تبهکاران کِل به ستوه آمده بودند کلیهاز موسساتی که از اخاذی

ی این باند قرار گرفته است؛ یعنی چیزی در حدود شش مورد خرابکاری، آن هم مرکز تحقیقات کوبویی آماج اهداف تبهکارانه

 تنها در یک ماه گذشته.

 فُلی تصویر را ثابت کرد. جمعیت کاملا ناراضی بودند.

اند. منظورم توهین کردن به اونا نیست. این چیزیه که از یها موجودات واقعا کودنفاول! در ضمن باید بهت بگم که گابلین -

 ی مغز یه موشه.نظر علمی ثابت شده. مغزشون اندازه

 کنه؟پس کی اونارو سازماندهی می -

 روت سیگارش را روی زمین انداخت.
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ذاره و یه جنگ ورتر میاشو اونهای کم اهمیت پکم داره از جرمشه. باند کلِ کمدونیم. اما روز به روز داره بدتر میما نمی -

م. از ی باتری رو که از بالا اومده بود، بگیریکنه. دیشب ما موفق شدیم جلو انتقال یک محمولهتمام عیارو با پلیس شروع می

 کنن.ی لیزر استفاده میاین باتریا برای مسلح کردن سلاحای ممنوع کندکننده

 ی اوناست.یم که طرف معاملهکنه من همون خاکو سروان شورت هم فکر می -

 «طوری فکر نکنم؟انتظار داری این»هالی زیرلب گفت: 

 آرتمیس توجهی به حرف او نکرد.

 ذارن.ها اینارو از یه عمده فروشی کش نرفته باشن؟ معمولا برای انبار باتری، نگهبان خاصی نمیاز کجا معلوم گابلین -

 فلی لبخندی زد و سرش را تکان داد.

یکی از  -های باند کلاند. بذار برات یه مثال بزنم. یکی از سرکردهقدر احمقکه هنوز نفهمیدی این گابلینا چهثل ایننه، م -

خواست از یه کارت اعتباری مسروقه که دیگه اعتبار نداشت، استفاده کنه، طوری دستگیر شد که میاین -هاشوناون کله گنده

ی ایناست، حتما یه رابط آدمیزاد هم داره. وگرنه همه چیز به هم که طرف معاملهتازه اونم با امضای خودش. نه، هرکی 

 «ریزه.می

اتش تر، بفهمم اطلاعخواید، اینه که رابط آدمیزاد رو براتون پیدا کنیم. و از اون مهمپس چیزی که از من می»آرتمیس گفت: 

 «در چه حدیه. درسته؟

توانست از این وضعیت به نفع خودش استفاده کند. قدرت کرد. او میکار میزد، فکرش هم طور که حرف میآرتمیس همین

 ایی نقشهطوری شد که دانهشد. اینبهایی محسوب میی گراندر مذاکراتش با مافیا برای او برگ برنده "قوم خاص"

 کم در فکر آرتمیس جوانه زد.ماهرانه، کم

 روت با اکراه سرش را تکان داد.

اره. دونه طرف این گابلینا چه امکاناتی دونم ریسک کنم و مامورای پلیس ویژه رو بفرستم روی زمین. خدا میتدرسته. نمی -

 .شه گفت که شماها در یه سطح هستیداین جوری شاید با دست خودم مامورمونو بفرستم تو تله. اما به عنوان یه انسان، می

 آرتمیس لبخند زد.

 شک دارم. اند؟اونا با باتلر در یه سطح -

 «دست کم اون دیگه چهارتا پا و یه دم نداره.»فُلی گفت: 

 تونه رد این دلال زرنگ شمارو پیدا کنه، همین باتلره. اما...درسته، حق با شماست. بدون تردید تنها انسانی که می-
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 «بکنه.بیا، شروع شد. این آرتمیس فاول ممکن نیست مفت و مجانی برای کسی کاری »هالی به خودش گفت: 

 «اما؟»روت سریع گفت: 

 خواید به شما کمک کنم، شما هم در عوض باید برای من یه کاری بکنید.اما اگه می -

 «کاری؟خب، چه»روت محتاطانه پرسید: 

جا برای نجات یکی به کمک احتیاج خوام یه جوری برم روسیه... یا در واقع، قطب شمال. اونمن می»آرتمیس جواب داد: 

 «دارم.

 ت اخم کرد.رو

مون تونیم از سپر پوششیاما شمال روسیه اصلا جای مناسبی برای ما نیست. به خاطر تشعشعاتی که اون جاست، نمی -

 استفاده کنیم.

خوام نجات بدم، پدرمه. تا همین الان هم خیلی دیر شده. برای به هرحال، این شرط من بود. کسی رو که می»آرتمیس گفت: 

 و بحث ندارم. همین، واقعا وقت جر

داند در سر این آرتمیس فاول زد. حتی هالی هم یک لحظه نرم شد. اما خدا میپسرک خاکی با لحنی کاملا صادقانه حرف می

 خواست به آنان بزند. به هرحال، بر روت که تاثیر گذاشت.ها قسمتی از کلک دیگری بود که میگذشت. شاید تمام اینچه می

 «قبول.»گرفت و گفت:  روت دستش را جلو آرتمیس

 شد.هایی بود که بایستی در تاریخ ثبت میآدمیزاد و جن، دست دادند. از آن لحظه

 «خوبه. فلی! حالا اون گندهه رو هم بیدار کن و شاتل گابلین رو سریع یه کنترل بکن.»روت گفت: 

 «پس من چی؟ من برم سر همون کار نگهبانی؟»هالی پرسید: 

 خندید.قاه میجدی نبود، به احتمال قوی از این حرف قاه یاگر روت یک فرمانده

 «ری پاریس.ای. تو میاوه، نه سروان! تو بهترین خلبان شاتل نیروی ویژه»
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 پنجمفصل 

 دختر کوچولوی بابا 

 m_mehdi, darn shanها:تایپیست

 
 مرکز تحقیقات کوبویی، ضلع شرقی شهر هِونِ

های ضلع شرقی هون ساخته بودند. این ساختمان هشت طبقه، از های صخرهوی سنگساختمان مرکز تحقیقات کوبویی را ر

ارد آن شد وهای گرانیت هزار و پانصد متری یک تکه، کاملا پوشانده شده بود و فقط از قسمت جلو میپنج طرف با سنگ

ش تند. باند کل بارها این موسسه را به آتشد. افراد کوبویی با این کار، امنیت ساختمان را بالا برده بودند و واقعا حق هم داش

د یا به هر شهایش را به این موسسه واگذار کرده بود. اگر کوبویی ورشکست میکشیده بود. شورا سهم مهمی از تولید سلاح

 شد.ی دفاعی شهر هون هم با آن نابود میآمد، تمام شبکهعلتی از پا در می

ریق هوش کننده که از طهای بیکردند، با شلیک توپودند به این مرکز حمله میهایی که از افراد بانل کل باگر گابلین

ند و به این شدشدند و به این ترتیب، قبل از نابودی، دقیقا شناسایی میکردند، روبه رو میدی.ان.ای دشمن را شناسایی می

.درصد که بتوان در آن پنهان شد وجود نداشت ی کوریشدند. در ساختمان، هیچ نقطهترتیب، قبل از نابودی دقیقا شناسایی می

 خطا در این سیستم صفر بود.

ها دلواپس این موضوع باشند. سیستم امنیتی به این پیچیدگی رو در درواقع برای گیر انداختن اما اصلا لزومی نداشت که گابلین

واقع،  شد.چون درشان میفضولی، پیدای افسرهایی از نیروی ویژه کار گذاشته بودند که احیانا برای سر و گوش آب دادن و

های کلِ را راه انداخته بود. تمام حملاتی که به مرکز کوبویی شده بود، در واقعا این خود اپال کوبویی بود که باند سه گابلین

سرپوشی بود تا هر سوءظنی را نسبت به کارهای او برطرف کند. این پیکسی ریزنقش، خودش طراح اصلی و مغز متفکر 

روتی ها. اما چرا باید کسی که ثی باند کل بود. البته، یکی از طراحهای تبهکارانهها و تمام فعالیتعملیات مربوط به باتری

 دست شود؟زن همحد و حصر دارد، بخواهد با یک گروه از اراذل و اوباش گابلین تونلتقریبا بی

ی ی قدیمی و مرفه پیکسدختر نداشت. اپال که در یک خانواده از همان روز تولد اپال کوبویی هیچ کس توقع خاصی از این

با  گرفت وکرد و یک مدرک معمولی از دانشگاه میی خصوصی تمام میبه دنیا آمده بود، همین که درسش را دریک مدرسه

 کرد، پدر و مادرش را راضی کرده بود.یک مرد اهل زندگی ازدواج می

همیشه در رویاهایش آرزوی دختری این چنینی را داشت:کم و بیش باهوش، نسبتا زیبا و از در واقع، فرال کوبویی، پدر اپال، 

 تر، قانع.همه مهم
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که کرد، در اپال بروز نکرد. او در ده ماهگی توانست بدون ایناما هیچ کدام از این خصوصیاتی که فرال برای دخترش آرزو می

رای از پانصد کلمه را یاد گرفته بود، و قبل از تولد دوسالگیش بود که ب کسی کمکش کند راه برود، در یک سال و نیمگی بیش

 اولین بار تمام قطعات کامپیوترش را باز کرد.

شد؛ واقعا که چه ترکیب تر و زیباتر میتر، خودرایسن و سالانش متفاوتشد، نسبت به همتر میهر روز که اپال بزرگ

ه بود که چند بار دخترش را نشانده و او را نصیحت کرده که  از کارهایی که خطرناکی. دیگر حساب از دست فرال در رفت

ست اش جدا شد و دیگر نخواجا کشید که اپال از خانوادهمتعلق به مردان پیکسی است، دست بردارد. آخر سر هم کارشان به آن

 کننده بود.اش واقعا ناراحتی او برای خانوادهپرده و خصمانهآنان را ببیند. رفتارهای بی

آمیز اپال در دانشکده این بود که مدرک لیسانسش را در اعتراض به فرال حق داشت که ناراحت شود. اولین حرکت خشونت

التحصیل شد، در رقابت با پدرش یک که فارغی مهندسی، در زمین دفن کرد. به محض اینی دانشکدهفضای مردسالارانه

برد، اعاتش به سرعت به ثبت رسیدند: یک اگزوز که قدرت موتور را تا دو برابر بالا میکارگاه تاسیس کرد و در پی آن، اختر

های دو سرعته کوبویی. وقتی پدرش های خانگی، و بالاخره اختراع مخصوص او، بالیک سیستم پخش سه بعدی فیلم

 مرکز تحقیقات کوبویی به ثبتورشکست شد، سهام او را با نازل ترین قیمت ممکن خرید و بعد، شرکت خودش را با نام 

رساند. بعد از پنج سال، مرکز تحقیقات کوبویی در مقایسه با بقیه موسسات، بیش ترین میزان قراردادها را منعقد کرده بود. و 

 بعد از ده سال، اپال کوبویی بیش از هر جن دیگری در تاریخ، اختراع به ثبت رسانده بود، البته به جز سنتور فلی.

م کافی نبود. اپال کوبویی در آرزوی دست یافتن به قدرتی بود که در تاریخ حکومت اجنه، هیچ جن دیگری به آن اما این ه

روازانه توانست برای رسیدن به این آرزوی بلند پشناخت که به احتمال قوی مینرسیده بود. خوشبختانه، او یک نفر دیگر را می

 ."بِرایِر کادیگون"ژه، و یک هم کلاسی دوران دانشکده. کسی به اسم ی نیروی ویهبه او کمک کند. یک افسر سرخورد

ها بودند که به جولیوس روت اجازه دادند او را تحقیر برایر برای متنفر بودن از نیروی ویژه، دلیل خوبی داشت. هرچه باشد، آن

رماندهی یس فاول، نشان سه دانه بلوط فاش در ماجرای آرتمکند. و تازه، مسئله فقط این نبود، بلکه بعد از شکست مفتضحانه

های شیک هون و انداختن یک قرص هایش کنده بودند. برای اپال، دعوت کردن کادیگون به یکی از رستوراناو را هم از شانه

اعتراف در نوشیدنیش، کاری بسیار ساده بود. اپال در کمال خوشحالی متوجه شد که اصلا خود آقای کادیگون، که خیلی هم 

ای ار ماهرانهی بسیای طرح ریزی کرده است. اتفاقا نقشهحت تن به اعتراف داده بود، قبلا برای سرنگونی نیروی ویژه نقشهرا

 ای داشته باشد وی طلای قابل ملاحظهدست بود. یک نفر که هم اندوختههم بود. تنها چیزی که او احتیاج داشت، یک هم

 ها را در اختیار او بگذارد.شد که هردوی اینخیلی هم خوشحال می هم امکاناتی قابل توجه و مطمئن. اپال

وقتی کادگیون وارد شد، اپال مثل یک گربه در صندلی معلقش جمع شده و مشغول استراق سمع گفت و گوهای مرکز پلیس 

 بود.

 «چه خبر؟»تعارف همیشگیش گفت: کادیگون با لحن بی

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

63 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

ا ی ورود اضطراری به اتاق امن او ربود که برایر است. تنها او بود که تراشهکوبویی به خودش زحمت برگشتن نداد. مطمئن 

 در بند انگشتش کار گذاشته بود.

 ی باتری رو از دست دادیم. خیلی بدشانسی آوردیم. گشت نیروی ویژه پیداش کرده.آخرین محموله -

 کادگیون با عصبانیت فحش داد.

 دارویت! -

ه مشت شه. به نظر اونا یی کافی انبار کرده ایم. نیروی ویژه هم چیزی دستگیرش نمی. به اندازهمهم نیست»اما بعد ادامه داد: 

 «باتری معمولیه.

 اپال نفس عمیقی کشید.

 گابلینا مسلح بودن... -

 خب معلومه که بودن. -

 ی لیزر داشتن.کندکننده -

 کادگیون با مشت محکم روی میز کوبید.

 گفتم از این سلاح استفاده نکنید. حالا حتما جولیوس فهمیده یه خبرایی هست.ای احمقا! صد دفعه بهشون  -

 اپال سعی کرد کادگیون را آرام کند.

 شاید بفهمه، اما کاری از دستش ساخته نیست. دیگه خیلی دیر شده. -

 تر درهم کشید.هایش را بیشکادگیون لبخند نزد؛ یعنی یک سال بود که نزده بود. در عوض، اخم

 هتر. در هر صورت، چیزی هم به شروع عملیات نمونده.ب -

وسی ای نیروی ویژه به ایستگاه پلیس رفته بودند، اپال چند دوربین جاسزمانی که مهندسان کوبویی برای ارتقای سیستم شبکه

شان د و انرژیکردنمی های مراقبت ایستگاه پلیس عملها عینا با همان فرکانس دوربینجا کار گذاشته بود. این دستگاهرا در آن

 کردند. به این ترتیب، به هیچ عنوان قابل ردیابی نبودند.داد، تامین میها از دست میرا از طریق گرمایی که الیاف نوری آن

 «شاید هم بد نباشه ما خودمون این باتریا رو تولید کنیم.»کادگیون هما نطور که غرق در فکر بود، گفت: 

اندازه. تازه، هیچ تضمینی هم وجود بره و تمام برنامه ریزیامونو عقب میکارخونه دوسال وقت مینه، اصلا. فقط ساختن  -

 ای نداریم، باید همین جوری ادامه بدیم.ی دیگهنداره که فلی نتونه اونو پیدا کنه. چاره
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 کوبویی با صندلیش چرخید تا همدستش را ببیند.

 زنی؟بهت دادم رو نمیات افتضاح شده. مگه اون پمادی که قیافه -

 آور بود.های بزرگ چندشکادگیون روی سرش دست کشید. سرش پر از تاول

 ای نداره. کورتون داره که من به کورتون هم حساسیت دارم.فایده -

 وی عمارت فاول، فرمانده روت اسابقه بود. سال گذشته، در جریان محاصرهبیماری کادگیون خیلی غیرعادی، یا شاید هم بی

ی ذهن، که ممنوع بود و جانشین فرمانده هوش کرده بود. متاسفانه، این دارو بر داروی فعال کنندهرا با دارویی آرام بخش بی

قلمبه شد و یک کرد، تاثیر سوء گذاشته بود. نتیجه این شد که سر و پیشانی کادگیون مثل قیر جوشان قلمبهاز آن مصرف می

 ها هم اصلا ترکیب جالبی نبودند.شده بود و هم خلع درجه، این چشمش از حدقه بیرون زد، هم زشت

 خوره.کنم، حالم به هم میها رو بترکونی. وقتی نگات میباید یه جوری این کورک -

ه هایی نبود که غلام حلقدستزند. برایر کادگیون از آن همکرد با چه کسی حرف میگاهی اوقات اپال کوبویی فراموش می

 باشد.به گوش کسی 

اش را از غلاف کشید و دو بار به صندلی عجیب و غریب اپال  "رد بوی"کادگیون خیلی خونسرد، صاعقه افکن سفارشی 

قدر تاب خورد تا این که با یک بسته دیسکت که کنار شلیک کرد. صندلی روی کف پوش لاستیکی افتاد و دور خودش آن

 دیوار بود، برخورد کرد و ایستاد.

 چانه تیز اپال را گرفت. جن تحقیر شده،

ی ی کرهترین موجود زندهبه نفعته که به این قیافه عادت کنی، اپال عزیزم! چون به همین زودیا این قیافه به عنوان مهم -

 بنده.های تلویزیون دنیا نقش میزمین، روی تمام صفحه

 

د به این که آمد، چه برسمانی کند، خوشش نمیپیکسی ریزه، انگشتانش را مشت کرد. اصلا از این که کسی در مقابلش نافر

اش را از او زد. آن داروها چیزی بیش از جادو و زیبایگاهی اوقات واقعا به سرش میقلدر بازی هم در بیاورد. اما کادگیون هم

 بودند.ها فکرش را هم مختل کردهگرفته بودند. آن

 ک کرد تا اپال بلند شود؛ انگار که اصلا اتفاقی نیفتاده است.اما ناگهان، کادگیون دوباره خودش شد و با مهربانی کم

 حالا، عزیزم! یه گزارش درست و حسابی به من بده. باند کل دیگه صبرشون تموم شده. -

 .«03بره ای سروان شورت داره اون آدمیزاده، آرتمیس فاول رو می»اپال لباس سرهمی چسبانش را مرتب کرد و گفت: 
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. عالی کننزدم که اول از همه به اون شک میشو میفاول این جاست؟ آره، البته، باید حدس»لند گفت: کادگیون با صدای ب

هنوز  بینی، منام. میتونه به حساب اونم برسه، کاررو هیپنوتیزم کردهی عزیزمون، آقای لوک کارر، میشد! این جوری برده

 «هم قدرت دارم.

 هایش مالید.کوبویی ماتیک قرمز پررنگش را روی لب

 افتیم.اگه کاررو بگیرن، تو دردسر می -

 کادگیون خیال او را راحت کرد.

اش مثل یه دیسکت پاک شده، خالیه. حتی اگه بخواد نگران نباش. موسیو کاررو تا حالا چند بار هیپنوتیزم کردم. حافظه -

اندازدش توی یه سلول ، پلیس فرانسه میهم، هیچی نداره که بهشون بگه. بعد هم وقتی کار کوچولوی ما رو تموم کرد

 خوشگل، تو آسایشگاه روانی.

 گرفت، کادگیون خیلی بامزه بود.اش نمیاپال نخودی خندید. برای کسی که از هیچ چیز خنده
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 فصل ششم

 عکس تکی 

narges21, خ.فاطمه غزل، مریم، ها:تایپیست  
 

 ، شهر هون73چاهک ای 
 

به بالا فرستاد. هالی  73ها را از چاهک ایگابلین آمد، شاتلان به نظر کاملا غیرممکن میی متحد کسانی که اتحادشجبهه
اول ی یک مردمش، یعنی آرتمیس فاین دلیل که طبق دستور، باید با دشمن شماره آمد. اول بهاصلا از این وضع خوشش نمی

 م کرده بودند.ها را با آب دهن سرهکرد و دوم به این خاطر که شاتل گابلینکار می
 های نوک تیزش گذاشت.هالی گوشیش رو روی گوش

 هی، فلی! هنوز اون جایی؟ -

 جا، سروان!درست همین -

 ی چی من باید با این هاون عتیقه پرواز کنم؟شه دوباره بگی واسهمی -

 ستند موقع بالا رفتن، امکاندانگفتند؛ چون میها مطمئن نبودند، هاون میهایی که از آنهای نیروی ویژه به شاتلخلبان
 های چاهک زیاد است.برخوردشان با دیواره

اند. جمع کردن سروان! علت اینکه تو باید با این عتیقه پرواز کنی، اینه که گابلینا این شاتل رو روی خود سکوی پرواز ساخته -
 بره. پس متأسفانهم، چندین روز وقت میها طول کشیده. حالا اگه ما بخوایم قطعات جدید روش کار بذاریقطعات اون، سال

 باید بگم که مجبوریم از همین شاتل استفاده کنیم.

 و هایش بالاهای کنترل موتور، زیر دستکرد دکمههالی کمبربند صندلیش را محکم کرد. هنوز هیچی نشده، احساس می
سرحال و قبراق است. او یک خلبان ممتاز بود  پرد. اما خیلی زود، سروان شورت دوباره احساس کرد که مثل همیشهپایین می

ود: اش نوشته بشان در دانشگاه. امتحان نهایی را که داده بود، مسئول آموزش او سرگرد وین بابا زیر برگهو شاگرد کلاس
 «ها هم رد کند.ی بین دندانتواند یک شاتل را حتی از فاصلهکارآموز شورت می»

اورد. چون هالی در اولین پرواز آزمایشی خود با یک سفینه، کنترلش را از دست داد و موقع فرود، البته این تعریف، زیاد دوام نی
 دومتری دماغ وین یایا محکم به زمین برخورد کرد. درست در فاصله

 ای خوشحال بود، اما بعد یادش آمد که مسافرانش چه کسانی هستند.این ترتیب، هالی پنج ثانیهبه
ی شما شه لطفا بفرمایید این ترمینال روسیهمی»نشست، گفت: ه داشت روی صندلی کمک خلبان میطور کآرتمیس همان

 «قدر با مامورمانسک فاصله داره؟چه
 «ورود غیر نظامیا به کابین خلبان ممنوعه.»که به سؤال توجهی کند، زیر لب غرغر کرد: هالی بدون این

 آرتمیس از رو نرفت.
 لی مهمه. من باید جون یکی رو نجات بدم.سروان! این برای من خی -
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خواد یه گروگان رو نجات بده. اگه وقت داشتم، براش یه گیری که میگن طنز: گروگانبه این می»ی بلندی کرد: هالی خنده
 «نوشتم.شعر می

 هایش را مالید و سعی کرد خونسرد باشد.آرتمیس شقیقه

ق بود. ولی وقتی تو رو دزدیدم، فقط برای به چنگ آوردن اون طلاها بود. ببین هالی! من قبول دارم که کارم خلاف اخلا -
 ای بزنم.اصلاً تصمیم نداشتم به تو صدمه

 اوه، جداً؟ پس اون بیوبمب و ترول برای چی بود؟ -

 مو از روی کاغذ در زندگی واقعی پیاده کرد.ها رو موبهشه نقشهقبول دارم، بعضی وقتا نمی -

 اش، تمیز کند.های مانیکور شدهد تا مثلا چرکی را که زیر ناخنبعد، کمی مکث کر

جا که رو بشم تا اونکه با مافیا روبهام. اینم پدرمه که توی دردسر افتاده. من باید قبل از اینسروان! من دیگه بزرگ شده -
 تونم اطلاعات جمع کنم.می

 قدر سخت است. خودش بیستکه پدری بالای سر آدم باشد، چهدانست بزرگ شدن بدون اینکم کوتاه آمد. او میهالی کم -
 سال پیش، وقتی هنوز شصت سال هم نداشت، پدرش رو از دست داده بود.

 گم.بار میخیله خبُ خاکی! حالا خوب گوش کن، فقط یه -

 کشید.بو میی باتلر هم در اتاقک خلبان پیدایش شد. انگار این مرد، جنگ را آرتمیس بلند شد و ایستاد. کله

طیل تر از شصت تا ترمینال رو تعدر عرض این دو قرن اخیر، با پیشرفت تکنولوژی آدمیزاد، نیروی ویژه مجبور شده بیش -
ه مواد هاست که آلوده بی کولا مدتی شصت بود که ترمینال شمال روسیه رو تخلیه کردیم. تمام شبه جزیرهکنه. حدود دهه

کونی وقت یه محل مسجا هیچتونه تشعشعات رادیواکتیو رو تحمل کنه. واقعیت اینه که ما اونرادیواکتیوه. قوم خاص نمی
تگاه ی سه بوده و چندتا دساش کنیم. فقط یه ترمینال درجهنداشتیم، برای همین هم چیز چندانی نبوده که بخوایم تخلیه

جا رده. همه هم خیلی خوشحال بودن که داشتن از اونجا براشون خیلی سآد. اونشون نمیساده، مردم ما زیاد از قطب خوش
رفتن. بنابراین، جواب سؤال ما اینه: توی قطب شمال، ما فقط یه ترمینال متروکه داریم که یا هیچ امکاناتی نداره یا اگر می

 هم داشته باشه، خیلی ناچیزه، و تقریباً در بیست کیلومتری شمال مومانسک واقع شده.
ها های هالی را قطع کرد، وگرنه چیزی نمانده بود که بحث داغی بین تمدنسیم بلند شدن و صحبتع از بیموقصدای فلی به

 در بگیرد.
تونی از روی اون بری. هنوز یه کمی شعله از انفجار قبلی باقی مونده، پس حواست به موتورا سروان! یه خط ریل جلوته. می

 باشه.
 هالی میکروفن را جلو دهانش کشید.

 گردم.اطاعت، فلی! راستی، از حالا لباس مخصوص تشعشع رو برای وقتی که برگشتم آماده کن، چون زود بر می -
 ی ریزی کرد.فُلی خنده

هی، هالی! مواظب خودت باش. به این موتورا زیاد فشار نیار و درضمن، یادت باشه عملاً این اولین باره که آرتمیس توی این 
ترک، بشن، خوایم از ترس زهرها باتلر اومدن پایین، هردوتاشون هیپنوتیزم شده بودن. ما که نمیی پیش که بتونلاست. دفعه

 خوایم؟می
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ای آرتمیس تصمیم گرفت به صندلیش برگردد و کمربندش را محکم ببندد، که با توجه به اتفاقات بعدی، تصمیم کاملاً عاقلانه
 بود.

تکان  کار شاتل، به شدتل مغناطیسی که نزدیکش بود، هدایت کرد. با اینسروان شورت، شاتل وصله پینه شده را روی ری
رسید، در هوا پخش شد. های شاتل میهای ریز که تا پنجرههای زیر آن با ریل، دو موج بلند از جرقهخورد و از برخورد تیغه

 شد.ها پر میآن خاکیهای داخلی را هم میزان کرد، وگرنه تمام قسمت مسافران از استفراغ هالی ژیروسکوپ
 های کنترل موتور، آماده نگه داشت.هایش را بالای دکمهبعد، شست

 خُب، حالا بذار ببینم این سطل آشغال چند مرده حلاجه.خیله
 «اند.هالی! لطفاً سعی نکن رکورد بزنی، این سفینه رو برای سرعت رفتن نساخته»فلی از توی بلندگو گفت: 
ه ترساندی کتمام لطف پرواز به همین تند رفتنش بود. حالا اگر چندتا خاکی را هم این وسط می هالی زیر لب غرغر کرد.

 لذتش مضاعف بود.
 ی ترسناکی بود. مثل این بود که درزد. واقعا منظرهانتهای تونل به چاهک اصلی باز شد. آرتمیس از هیجان نفس نفس می

زمین،  های آن برخورد داشته باشی. از هستهکه با دیوارهکنی بدون این ی اورست سقوطیک چاه، از ارتفاعی به بلندی قله
شاتل  یهای مردی قوی به بدنههای مشتعلی که همراه آن بود، مثل مشتقرمز رنگی مثل آتش جهنم بالا زد و سنگ شعله

 برخورد کرد.
سی از ماجراجویی، ناگهان مثل ابری از بخار، هالی هر چهار موتور پرواز را روشن کرد و شاتل را داخل آن دوزخ انداخت. ح

رفت و دیرتر خودش تر میقدر پایینکار، حکم یک مانور را داشت. هرچهدورتا دورش چرخید و او را در برگرفت. برای او این
توانسته هم ن آمد. حتی مرگ دلخراش بُمآربِلز، افسر گروه اصلاححساب میتری بهکشید، خلبان زبدهرا از این سقوط بالا می

ی مشتعل زمین بگیرد. هالی همان رکورد قبلی خودش را طرف هستههای نیروی ویژه را بههای خلبانبود جلو شیرجه رفتن
خدمت  دست آوردن این رکورد، دو هفته تعلیق ازهای شاتل، توانست پانصد متر پایین برود. بهحفظ کرد تا قبل از خم شدن باله

 ابی آب خورده بود.ی نقدی حسو یک جریمه
برداشته  اش موجشد رکورد زد. هالی که بر اثر سقوط آزاد، پوست چانهها نمیامروز نتوانسته بود رکوردش را بشکند. با آن هاون

طرف بالا برگرداند. وقتی صدای آه دو آدمیزاد را شنید که نفس راحتی های فرمان را عقب کشید و سر شاتل را بهبود، دسته
 دانید چه احساس رضایتی کرد.نمیکشیدند، 

 طوره؟رسیم. اون بالا اوضاع چهخبُ فلُی، دیگه داریم میخیله -
 زد.بوردش میهالی صدای فلی را شنید که روی کی

تشعشعات  ی آتش،  کلیخاطر آخرین زبانهشه گرفت. هنوز بهمتأسفم هالی، از این وسایلی که بالا داریم، هیچ اطلاعاتی نمی -
 ذاره. خودت تنهایی باید یه فکری بکنی.تی توی محیطه که روی امواج مخابراتی تأثیر میحرار

 «خودم تنهایی، آره، کاشکی واقعاً خودم تنها بودم.»پریده نگاه کرد. با خودش گفت: هالی برگشت و به دو آدمیزاد رنگ
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 پاریس
ی از آن کرد، پس کی بود؟ یعنی یکل به کادگیون کمک میترتیب، اگر این آرتمیس نبود که در مسلح کردن باند کاینبه

ها های خشن که با کودتا روی کار آمده بود و اتفاقاً تعداد بسیار زیادی از این باتریدیکتاتورهای نظامی بود؟ یکی از آن ژنرال
 وجه.هیچرا در اختیار داشت؟ واقعیت این بود که، نه به

را حدس زد در واقع، شد اینفروخت. البته اصلاً از ظاهرش نمیها را به باند کِل میباتریلوک کارِر، همان آدمیزادی بود که 
ش، هایعرضگیخاطر بیپای فرانسوی بود که بهاو خودش هم از این موضوع خبر نداشت. لوک یک کارآگاه خصوصی خرده

رد موشی را هم که در تله افتاده است پیدا تواند گفتند لوک حتی نمیهای خصوصی به شوخی میمعروف شده بود. کارآگاه
 کند.

ام عنوان آدمی که اهل زد و بند است نهای فُلی از کارِر بهکادگیون به سه دلیل لوک را انتخاب کرده بود. اول این که در فایل
 طرز عجیبی حریص بود ومرد بهکه این آنای بود، خوب بلد بود، دوم عرضهکه کارآگاه بیبرده شده بود. لوک، با وجود این

عنا بود تمام مدست آوردن پول مفت بگیرد. و سوم این که لوک یک احمق بهتوانست جلو حرصش را در بههیچ عنوان نمیبه
 شود هیپنوتیزم کرد.ترمیتر را راحتداند،  همیشه مغزهای ضعیفطور که حتی بک بچه جن هم میو همان

یر ی کافی دلش خنک شده بود. البته برااندازهر را در بانک اطلاعاتی فلی وارد کند، بهکادگیون همین که توانسته بود کارِ
ای ها یک پای آن باشند، در هر صورت بازی عاقلانهای که گابلینداد آدمیزادها را وارد این بازی نکند. ولی بازیترجیح می

 نخواهد بود.
ه دانست اگر آدمیزادها بو ببرند کخوبی میآن تن دهد. برایر بهبه راحتیتماس با یک خاکی، چیزی نبود که کادگیون به

خوار به های گوشتهای مورچهکنند. حتماً مثل دستهها که نمیشود بازار خرید و فروش راه انداخت، چهزیرزمین هم می
م کبا آدمیزادها را نداشت. دستی رودرد رو آورند. خود کادگیون شخصاً تا آن هنگام آمادگی معاملهزمین هجوم می یهسته

 کشید.که عنوان نیروی ویژه را یدک مینه تاوقتی
ابلینی یا ی سفارشی توسط گکوچک ریال برای بوککاررِ فرستاد. یک بسته که خودش برود، یک بستهجای اینبنابراین، به

 سپر پوششی....
بسته  ی کوچک را روی میز تحریرش دید.گشت، یک بستهلوک کارِر در یک شب تابستان که خسته و کوفته به آپارتمان بر

 ی آگاهی باشد.آمد که از طرف ادارهی آگاهی بود؛ یا به نظر میاز طرف اداره
لوک چسب بستهرا باز کرد.  داخل آن، روی یک دسته اسکناس صد یورویی، یک دستگاه کوچک و مسطه، مثل یک 

سمت هرسید نو را بنظرمیاز فلزی عجیب و سیاه رنگ ساخته شده بود که بهخوان قابل حمل بود. با این تفاوت که دیسی
ی داد که چرا اسم کسکشید و به منشی خودش تذکر میلحظه بایستی سر معاونش داد میکند. لوک در آنخودش جذب می

ا توی صی، در عوض سریع پول ررا که این بسته را آورده، نپرسیده است؛ البته اگر منشی یا معونی در کار بود. کارآگاه خصو
 اش چپاند؛ انگار که هرآن ممکن بود ناپدید شود.پیراهن چرک و پر از لکه

ی ی نمایش بسیار کوچک و یک بلندگو نمایان شد. روی صفحهناگهان، درِ دستگاه مثل یک صدف، بالا پرید و یک صفحه
ی قرمزی دور آن بود، چیز جز یک جفت چشم که هالهای ظاهر شد. البته لوک از آن صورت بهگونهنمایش، صورت شبح

 که موهای پشتش را سیخ کند، کافی بود.دید، ولی همین هم برای ایندیگری نمی
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کهصئرت شروع کرد به حرف زدن، وحشت لوک مثل ماری که پسوت بیندازد، محضاینباوجود این، واقعاً مسخره بود، چون به
ها؛ ترسید؟ او که یک دوست بود. چه صدای دلنشینی هم داشت! درست مثل صدای فرشتهمیاز تنش دور شد. اصلاً چرا  باید 

 واقعاً که قشنگ بود.
 لوک کارِر؟ -

 اش بگیرد. صدا مثل یک شعر بود.نزدیک بود لوک گریه
1Oui.c'estmoi. Bonsoir. 
 پول را میبینی لوک؟ همش مال خودته. -

ا کرد. تمام مدت، نگران بود که مبادتر از آن بود که فکرش را میند زد. خیلی راحتکادگیون هزاران کیلومتر زیر زمین، لبخ
نگار ی این مرد خاکی اآن یک ذره قدرتی که در مغزش باقی مانده است، برای هیپنوتیزم کردن آدمیزاد کافی نباشد. اما اراده

 یک خوک گرسنه بود. ی ارادهاندازهبه

 
 
 

های ربهتونه مانعی در برابر ضگیره. البته این تور نمیطر یک متر و نیم، دور تا دور شما رو میمثل یه تور کروی شکل به ق

 گیره.فیزیکی باشه، اما جلو لیزر و امواج خطرناکو می

 «ا؟ِ! ما روی زمین چیزی که بتونه جلو لیزر رو بگیره نداریم.»باتلر با تعجب گفت: 

 می؟فهکنی، میهی! ازش سوء استفاده نمی _

 ی کوچک را خوب نگاه کرد.باتلر وسیله

 فقط به قطر یک و نیم متر؟ حالا اگه یه چیزایی از این دایره زد بیرون چی؟ _

 هالی به شوخی با مشت روی شکم مستخدم زد.

 کنم خوب خودتو جمع کنی.در این صورت، آقای گنده! بهت توصیه می _

م فراموش نکنم. شما دو تا هم که تصمیم ندارید تا وقتی من برمی گردم، کنسعی می»باتلر کمربندش را محکم کرد و گفت: 

 «همدیگه رو بکشید؟

خوای میتا وقتی تو برگردی؟ ببینم، تو که ن»آرتمیس با وجود این که اغلب چنین اتفاقی نمی افتاد، ناگهان با تعجب گفت: 

 «منو این جا بذاری و بری؟

 ی آرتمیس زد.باتلر روی شانه

                                                           
 خودمم. شب بخیر.1
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 تونی همه چیز و از طریق دوربین چشمی من ببینی.نگران نباش. می _

 آرتمیس مدت کوتاهی دلخور شد، اما بعد روی صندلیش نشست.

 افته.تر طول بکشه. کارتو هم که طول بکشه، کار خودم عقب میشم کارت بیشدونم، فقط باعث میآره، می _

 البته اگه اصرار داری... . _

 الا وقت بچه بازی نیست.فهمم. حنه، می _

 ای نبود که بشود به راحتی از ان در مورد ارباب آرتمیس استفاده کرد.باتلر لبخند ملایمی زد. بچه بازی کلمه

 چه قدر وقت داریم؟ _

 هایش را بالا انداخت.هالی شانه

 شه.هر چه قدر طول بکشه. مشخصه که هر چه زودتر، بهتر. فکر کنم این طوری به نفع همه با _

 بعد به آرتمیس نگاه کرد.

 خصوص به نفع پدر این.به _

 

با وجود تمام خطرات، باتلر احساس خوبی داشت. این یکی از ابتدایی ترین قوانین طبیعت بود، یعنی شکار. البته نه به روش 

هیچ شکی  د. و فعلا باتلرتر باشماند که شایستهابتدایی عصر حجر، ولی به هر حال هر دو در اساس یکی بودند: کسی زنده می

 نداشت که او شایسته تر است.

باتلر از همان مسیری رفت که هالی گفته بود و به یک نردبان رسید. سریع از نردبان بالا رفت و کنار دری آهنی که بالای 

بی  تتار شده بود، آرام وآن بود منتظر ایستاد تا این که چراغ بالای در، از قرمز به سبز تغییر رنگ داد. در که همان ورودی اس

صدا کنار رفت. مرد محافظ، با احتیاط بیرون رفت. شانس آورد که کسی روی پل نبود، چون با آن کت و شلوار مشکی شیکی 

 د، جا بزند.کننها زندگی میهایی که زیر پلتوانست خودش را به جای یکی از آن بی خانمانکه او پوشیده بود، به سختی می

ی تراشیده اش وزید، احساس کرد. با وجود این که فقط چند ساعت زیرزمین بود، هوای لایمی را که به کلهباتلر نسیم م

ه ها را آدمیزادها بکشند. آن بیچارهها آن زیر چه میفهمید که جن و پریصبحگانی برایش بسیار لذت بخش بود. حالا می

ش را گرفت دوباره حقتصمیم می "قوم خاص "باتلر، اگر روزی  زور از محیط زیست طبیعی شان بیرون کرده بودند. به نظر

کشید. اما بشر خاکی شانس آورده بود که جن و گرفت، زیاد به درازا نمیبگیرد، به خاطر قدرتی که داشت جنگی که در می

 ندازند.کشتار راه بیها کلا موجودات صلح طلبی بودند و برخلاف آدمیزادها حاضر نبودند به خاطر تصاحب زمین، کشت و پری
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 ساحل رودخانه خلوت بود. باتلر با خیال راحت در پیاده رو کنار رودخانه راه افتاد و به سمت جنوب و به طرف سن ژرمن رفت.

یک قایق توریستی که صد نفری مسافر داشت، از سمت راستش عبور کرد. باتلر ناخودآگاه صورتش را با دست بزرگش پوشاند. 

 گرفت.ها از سمت او عکس میاز آن توریست شاید اتفاقا یکی

ی سنگی بالا رفت و به خیابان رسید. جلو رویش مناره نوک تیز کلیسای نتردام سر به آسمان کشیده بود و محافظ از چند پله

ت و شدر سمت چپش ساختمان آهنی برج معروف ایفل، ابرها را سوراخ کرده بود. باتلر با اعتماد به نفس کامل از خلبان گذ

 حتی برای چند خانم که ایستادند و به او زل زدند، سر تکان داد.

شناخت. یک بار که بعد از ماموریتی خطرناک برای سازمان اطلاعات فرانسه، زخمی شده باتلر آن قسمت پاریس را خود می

 بود، یک ماهِ دوران درمانش را آن جا گذرانده بود.

ا فشار شان رهایها بوقر آن ساعت صبح، آن خیابان باریک پر از ماشین بود. رانندهباتلر در خیابان ژاکوب جلو رفت. حتی د

آوردند و با وجود این که شهروند پاریس بودند، شهری که به نام عروس شان بیرون میهایدادند و سرهایشان را از پنجهمی

ه دادند و دخترهای خوشگل پاریسی دستها ویراژ میینلای ماشگفتند. موتورهای گازی از لابهدنیا معروف بود، بد و بیراه می

 ها  بود که آن را فراموش کرده بود.زدند. باتلر یک آن لبخند زد. پاریس. مدتدسته در پیاده روها قدم می

اه م ی سن ژرمن از کل حقوق یکهای محلهی آپارتمانروی کلیسا. اجارهبهآپارتمان کارر در خیابان بناپارت بود، درست رو

ها بیش تر بود. باتلر در کافه بناپارت، کنار میزی که در پیاده رو بود نشست و یک فنجان قهوه و یک نان اغلب پاریسی

ی موسیو کارر را زیر نظر بگیرد. انتظارش زیاد طول توانست پنجرهی کرواسان سفارش داد. از ان جا به راحتی میصبحانه

و خیلی  های قشنگش دولا شدای روی نردهپاریسی خپله به بالکنش آمد و چند دقیقهنکشید. هنوز یک ساعت نشده بود که 

 سخاوتمندانه هیکل قناسش را در معرض دید مردم گذشت.

 باتلر صدای هالی را در گوشش شنید.

 رفیق مون همینه. تنهاست؟ _

 «مطمئن نیستم.»محافظ، دستش را جلوی دهانش گرفت و زیر لب گفت: 

ر دریافت های ان را هم دتوانست ریزترین ارتعاشمخصوص صوت انسان که به گلوی باتلر چسبیده بود، میمیکروفن کوچک 

 کند و برای هالی بفرستد.

 یه دقیقه صبر کن. _

کی ی دید یای  زد و دامنهباتلر صدای کی بورد هالی را شنید، و بعد ناگهان دوربین چشمی اش را که در چشمش بود جرقه

 به طور مشخصی تغییر کرد. هایشاز چشم
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حالا دوربین به گرما حساس شده. رنگ قرمز یعنی گرما. رنگ آبی یعنی سرما. سیستمش چندان »هالی محض اطلاع گفت: 

 «تونه از دیوار رد بشه.قوی نیست، اما می

قرمز  کارر بود که به رنگباتلر با همان چشمش به دقت به آپارتمان نگاه کرد. در اتاق سه شی ء قرمز وجود داشت. یکی قلب 

رسید یک ظرف داغ، احتمالا یک فنجان قهوه باشد و سومی تپید. دومی به نظر میپررنگ در وسط بدن صورتی رنگش می

 یک تلویزیون بود.

 رم تو.خیله خب، مثل این که خطری نیست. من می _

 کنی راحت نیست.جواب مثبته، مواظب خودت باش. اون قدرا هم که فکر می _

 دونم.می _

باتلر از خیابان سنگ فرش گذشت و به طرف ساختمان چهار طبقه رفت. درِ ساختمان مجهز به سیستم امنیتی بود اما مدل 

ای  که در سمت راست قرار داشت، چفت در از جایش بالا آن قدیمی و متعلق به اواخر قرن نوزدهم بود. با فشار دادن دکمه

 پرید.

 رفتم تو. _

جهت نگران نشد، اما محض احتیاط، دستش را در آمد. باتلر بیمقابل صداهایی شنیده شد. یک نفر به آن طرف میهای از پله

ها ترین جوانی هفت تیرش را گرفت. احتمالش کم بود که به آن احتیاج پیدا کند. معمولا حتی قوی هیکلجیبش کرد و دسته

 تاثیر نبود.الت خشن نگاهش بود. البته قد دو متریش هم بیهم حاضر به درگیری با او نبودند. شاید به خاطر ح

 « Excusezmoi »یک گروه نوجوان وارد راهرو شدند و باتلر مودبانه کنار رفت و گفت: 

دخترها نخودی خندیدند. پسرها با تعجب به او خیره شدند. یکی از پسرها خواست متلکی بگوید که باتلر به او چشمک زد. 

 عجیب بود. در عین حال که همراه با لبخند بود، ترسناک هم بود. در هر صورت، متلکی گفته نشد. حالت چشمکش خیلی

ی چهارم رسید. چون آپارتمان کارر در آخرین طبقه بود، سقف شیبدار و که با مشکلی برخورد کند، به طبقهباتلر بدون این

 های وسیعی داشت. آپارتمان گرانی بود.پنجره

در باز است، سریع دو امکان را در ذهنش سبک و سنگین کرد. معنی درهای باز، معمولا یکی از این دو  محافظ، وقتی دید

 کدام از این دو امکان نتوانست جلو وارد شدنشمورد است: یک، کسی زنده نمانده تا در را ببندد. دو، منتظر کسی هستند. هیچ

های اتری و لباسهای بهایی که درهایشان باز بود. بستهدیوارها پر بود از جعبه را به آپارتمان بگیرد. باتلر بااحتیاط وارد شد. کنار

 های کلفت پول.نشانی از بین کاغذهای مخصوص بسته بندی، پیدا بودند. کف آپارتمان پر بود از بستهاتش

 تو یه دوستی؟ _
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 .کارر روی یک مبل بزرگ ولو شده و چیزی شبیه سلاح را روی پاهایش گذاشته بود

ی کننده آن را کاملا جدباتلر با احتیاط به او نزدیک شد. یکی از قوانین مهم جنگ تن به تن این است که هر دو شرکت

 بگیرند.

 هی! سخت نگیر. _

 تری طراحی کرده بودند؛ برای یک بچه، یا یک جن.های کوچکی آن را برای انگشتمرد پاریسی سلاح را بلند کرد. دسته

 یه دوستی؟ازت پرسیدم تو  _

 باتلر هم سلاحش را بالا گرفت.

 لزومی نداره تیراندازی کنی. _

خوام بهت تیراندازی کنم، فقط شاید ازت یه عکس تکی بگیرم. صدا گفته این کارو آروم باش.  نمی»کارر به او دستور داد: 

 «بکن.

 «برو جلوتر، باید چشماشو ببینم.»صدای هالی در گوشی شنیده شد: 

 را در جلدش گذاشت و یک قدم جلو رفت. باتلر سلاحش

 ای  ببینه.بینی؟ لزومی نداره کسی صدمهمی _

 می خوام تصویر و بزرگ کنم. شاید یه کمی دردت بگیره.»هالی گفت: 

باتلر  تر شد. بزرگ کردن باعث شددوربینی که در چشم باتلر بود، وز وز آرامی کرد و بعد ناگهان تصویرش تا چهار برابر بزرگ

 ردی در حد یک شوک شدید را تحمل کند. باتلر پلکش را به هم زد تا اشکی را که در چشمش جمع شده بود پاک کند.د

 ها، هالی مردمک چشم لوک را به دقت نگاه کرد.آن زیر، در شاتل گابلین

و زیاد اگه یه آدمیزاد راش چین خورده؟ بینی چه طوری سطح عنبیهاند. میهیپنوتیرمش کردند، چن بار هم کرده»هالی گفت: 

 «هیپنوتیزم کنن، ممکنه کور بشه.

 آرتمیس هم تصویر را خوب نگاه کرد.

 شه دوباره هیپنوتیزمش کرد؟می _

 هایش را بالا انداخت.هالی شانه
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، از مغز دانکنه که بهش دستور دادهای  نیست. البته همین الان هم تحت تاثیر جادوئه. در واقع، داره کارایی رو میمسئله _

 گیره.خودش دستور نمی

 ی میکروفن را گرفت.آرتمیس ناگهان دسته

 

 باتلر! از اون جا برو بیرون، همین حالا. -

 اما باتلر در آپارتمان از جایش تکان نخورد. کوچکترین حرکتی میتوانست آخرین حرکت زندگیش باشد.

گیری شده، یه صاعقه افکن موج کوتاه با قدرت نشونهباتلر! خوب گوش کن. اون هفت تیری که به طرف تو »هالی گفت: 
اشه رو اند. اگه مهای توی تونل ساختهگیم کمانه کنُ. اینو مخصوص درگیریسوراخ کنندگی بسیار بالاست. ما بهش می

ا یه چیزی برخورد بکنه تا بالاخره بکشه، یه پرتو لیزر با قدرت کمانه بالا، بدون اینکه ضعیف بشه، اونقدر به دیوارها کمانه می
 «کنه.

 «طور!که این»باتلر آرام زیر لب گفت: 

 «چی گفتی؟»کارر پرسید: 

 هیچی، فقط خوشم نمیاد از من عکس بگیرید. -

 ناگهان شخصیت حریص کارر در او ظاهر شد.

 من از اون ساعتی که پشت دستت بستی خیلی خوشم میاد. به نظر گرون میاد. رولکسه، نه؟ -

 «واقعاٌ ازش خوشت اومده؟ اما ارزونه. به درد نمیخوره.» دلش نمیخواست مونیتورش را از دست بدهد، گفت: باتلر که اصلا

 ردش کن بیاد. -

 باتلر مونیتورری را که روی مچش بسته بود، باز کرد.

 اگه بهت بدمش، تو هم میگی این باتریا برای چی اینجاست؟ -

 «تو همونی! بگو هلو!»از حد کوچک را عقب کشید و فریاد زد: کارر ناگهان با انگشتان تپلش ضامن بیش  -

ی ایست زمانی که فقط او را در بر پشت آهسته شده بود. انگار در یک محدودهبرای باتلر زمان تا حد راه رفتن یک لاک

 گرفت، گیر کرده باشد. ذهن نظامیش تمام وقایع را مرور و امکاناتش را تجزیه و تحلیل کرد.می

کرد مانه میقدر در اتاق کتابید و آنشد. تا یک لحظه بعد، پرتو قوی لیزری به سمت او میانگشت کارر هر آن بیشتر میفشار 

خورد. تنها چیزی که ممکن بود کمکش تیرش در وضعیتی مثل این، به هیچ درد نمیکشت. هفتتا بالاخره هردو آنها را می
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ک و نیم متری این تور، اصلاً کافی نبود. دست کم نه برای دو آدمیزاد به درشت کند، همان تور حفاظتی بود. اما محدوده ی

جلو وارد  توانستای که برایش باقی مانده بود، فکر خوبی به ذهنش رسید. اگر این تور میهیکلی آن دو. در همان یک ثانیه

ا لمس ی نمایش رباتلر معطل نکرد. صفحهتوانست جلو خارج شدن آن را هم بگیرد. شدن پرتو نور را بگیرد، پس حتماً می

 کرد و دستش را سریع به سمت کارر گرفت.

در عرض یک هزارم ثانیه، نوری کروی شکل در اتاق شکل گرقت و پرتو منتشر شده از سلاح، کارر را در خودش جا داد. واقعاٌ 
های نوری رفت، شعاعطور که حباب بالا میهمانبازی راه انداخته باشند. منظره جالبی بود؛ مثل این که در حباب بزرگی آتش

 کردند.خورد و کمانه میبه سطح آن می

 کارر مجذوب تماشای این منظره جالب شده بود. باتلر هم از موقعیت استفاده کرد و سریع سلاحش را گرفت.

جا پر میشه ا چند دقیقه دیگه اینموتورتو روشن کن. ت»محافظ در میکروفونی که در گلویش کار گذاشته بودند؛ با خرخر گفت: 
 «گیره.از افراد پلیس. تور حفاظتی فلزی جلو صدا رو نمی

 کار کنی؟دریافت شد. موسیو کاررو میخوای چی -

 باتلر، پاریسی گیج را ول کرد، و او روی فرش ولو شد.

 خوایم با هم یه گپ کوچولو بزنیم.لوک و من می -

 «تو کی هستی؟ اینجا چه خبره؟»گذرد و با مِن مِن پرسید: اطاقش چی می انگار کارر تازه متوجه شده بود در

خواست از کلکی که مادام کو، سُنسی باتلر پیراهن مرد را جر داد و کف دستش را روی قلب کارآگاه خصوصی گذاشت. می
 ژاپنی یاد گرفته بود، استفاده کند.

 ی بود، ولی تو حالت کاملاً خوبه.نگران نباش موسیو کارر، من یه دکترم. تصادف خطرناک -

 تصادف؟ من که هیچ یادم نمیاد تصادف کرده باشم -

 خوام علائم حیاتی تو رو کنترل کنم.به خاطر ضربه روحیه. مهم نیست، کاملاً طبیعیه. من فقط می -

 باتلر یک شستش را روی شریان گردن لوک گذاشت.

 مع هست یا نه.کنم، ببینم حواست جحالا ازت چند تا سوال می -

هایش مثل ای قد داشت و ماهیچهتوانست با یک دورگه که دو متر و خوردهلوک مخالفتی نکرد، هر چند، چه کسی می
 آنژ بود، مخالفت کند؟های میکل مجسمه

 اسم تو لوک کارره؟ -

 بله. -
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د، که با وجود تیروئی تیدض شریان کاروکرد. اولین ضربان قلب و یک ثانیه بعد، نبباتلر جریان خون مرد را به خوبی حس می
 اتفاقی که افتاده بود، کاملاً منظم بود.

 تو یه کارآگاه خصوصی هستی؟ -

 دم بگی پلیس مخفی. ترجیح می _

 گفت .هیچ تغییری در ضربان نبض به وجود نیامد . مرد داشت حقیقت را می

 تا به حال به خریدار مرموز، باتری فروختی؟ _

 .« ام ، نفروختهنه» لوک گفت: 

 «تو دیگه چه جور دکتری هستی؟»بعد با اعتراض اضافه کرد: 

 گفت.ضربان نبض مرد به شدت افزایش پیدا کرده بود. او داشت دروغ می

با گابلینا معامله  حالکنم. آیا تا بهتر نمیموسیو کارر! فقط به سؤال جواب بده. یه سوال دیگه بیش»باتلر با لحنی جدی گفت: 

 «دی؟کر

 کنند.ها در مورد جن و پری سؤال نمیلوک نفس راحتی کشید. پلیس

 هاست.گی؟ گابلین توی افسانهمگه دیوونه شدی؟ گابلین؟ معلومه چی می _ 

زد، متمرکز شد. ضربان نبض لوک دوباره آرام شده هایش را بست و روی ضرباتی که زیر شست و کف دستش میباتلر چشم

 بود. 

قدرها  طور که معلوم است، افراد باند کِل، آنی مستقیم نداشته است. اینها معاملهگفت؛ دست کم با گابلینمیاو داشت راست 

 هم احمق نیستند.

 شد.های پلیس از خیابان شنیده میباتلر بلند شد و کمانه کُن را در جیبش گذاشت. صدای آژیر ماشین

 «طوری ول کنی و بری؟مینخوای منو ههی ، دکتر! می» لوک با اعتراض گفت: 

 اعتنایی به او نگاه کرد.باتلر با بی

 کنه؟خواد بدونه این همه پول تقلبی تو آپارتمان تو چی کار میتونستم تو رو با خودم ببرم، ولی پلیس میمن می _

د. او ششت وارد راهرو میجا بنشیند و آن مرد گنده را تماشا کند که داآمد، این بود که آنتنها کاری که از دست لوک برمی

هم حدود دانست که باید فرار کند، اما بیشترین مسافتی که تا آن هنگام دویده بود، حداکثر هزار و پانصد متر بود، آنمی

لرزند؛ احساسی که وقتی قرار در کلاس ورزش. از این گذشته ناگهان احساس کرد که پاهایش مثل ژله می 5935های سال

 دهد.دی در زندان آب خنک بخورد، به او دست میاست کسی مدت زیا
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 فصل هفتم

 هانقطه کردن وصل 

 argotlam: تایپیست

 
 شهر هِونِ، مرکز پلیس

 

 روت مسئولیت این اشتباه را گردن هالی انداخت.

 های جدید نیروی ویژه رو منهدم کنید.گم، سروان! شما موفق شدید یکی از فناوریتبریک می -

 منتظر این حرف بود.هالی از قبل 

قربان! همش تقصیر من نبود. اون آدمیزاده هیپنوتیزم شده بود. شما هم که دستور داده بودید از شاتل بیرون نره، من هیچ  -

 کنترلی روی اوضاع نداشتم.

هر  ؛ مثلرهخبُ، حق داره. در ضمن، نگران نباش، مکانیزم اون تور حفاظتی طوریه که خود به خود از بین می»فلی گفت: 

 «فرستم بالا.ای که میچیز دیگه

 «ساکت، غیرنظامی!»فرمانده فریاد زد: 

شد. در واقع، خیالش خیلی هم راحت شده بود؛ یعنی خیال اما در این پرخاش افسر مافوق نیروی ویژه، هیچ خشونتی دیده نمی

 ای وارد شده باشد.فر صدمهکه حتی به یک نهمه راحت شده بود. خطر آن آدمیزاد مهار شده بود، بدون آن

ن هایی به ایهای شهروندان غیرنظامی بود، جمع شده بودند. معمولا جلسههمه در اتاق کنفرانسی که مخصوص گردهمایی

شان را به ی مرکز استحکاماتدادند، اما نیروی ویژه هنوز آمادگی نشان دادن هستهی مرکزی تشکیل میمهمی را در اداره

 شت.آرتمیس فاول ندا

 ای که روی میز مقابلش بود، کوبید.روت روی دکمه

 بله قربان!  -
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ها، خوب فرستی تا ته تونلخوام خوب حواستو جمع کنی، چند تا تیم میگم. میخیله خب، حالا گوش کن ببین چی می -

کنه، و و رهبری میباند کل ردونیم کی این بینی یا نه. هنوز خیلی چیزا دستگیرمون نشده، نمیبینی گابلینی میگردی میمی

 اصلا برای چی؟

. اما توانست به قطب برودشد، زودتر میها با او تمام میدانست به نفعش است چیزی نگوید. هر چه زودتر کار آنآرتمیس می

 آمد.کل این سناریوی پاریس به نظر او مشکوک می

 بالا باشن؟ ای هم اونی دیگهشاید آدمیزادای هیپنوتیزم شده کنیدکنید به همین راحتی بود؟ اصلاً فکر نمیواقعا فکر می -

 خصوص این پسر بچه.ی خاکی برای او سخنرانی کند؛ بهآمد یک پسر بچهروت اصلاً خوشش نمی

ی اون دم که از توببین فاول! تو کاری رو که ازت خواستن، انجام دادی. رابط پاریسی دیگه ساکت شده. بهت اطمینان می -

ها رو، چه فعال باشن، چه نباشن، دو های امنیتی تمام چاهکای پایین نیاد. راستشو بخوای، ما نیرودیگه هیچ محمولهچاهک 

حقیق بهشون نگفته بود. البته، ت "قوم خاص"کرد، چیزی در مورد برابر کردیم. مهم این بود که کسی که با آدمیزادا معامله می

ه تونو بی نوجوانخود اون کلهکنم شما بیشه. پس خواهش میه به خود ما مربوط میهنوز ادامه داره، ولی این مشکلیه ک

 خاطر این مسائل تحت فشار قرار ندید. بهتره نگران مشکلات خودتون باشید.

 :اش را بین آرتمیس و فرمانده جا داد و گفتکه آرتمیس فرصت جواب دادن پیدا کند، مداخله کرد. هیکل گندهفلی قبل از آن

 «هایی پیدا کردم.و اما در مورد روسیه، من یه سرنخ»

 میل رو پیدا کردی؟رد ای -

 فلی آماده سخنرانی شد.

 دقیقاً. -

 شه ردشو پیدا کرد.اما اون که پاک شده بود. نمی -

ن از سیم استفاده توام ننداز، مگه شما خاکیا هنوز برای سیستمای ارتباطیهپاک شده بود؟ تو رو خدا خند»فلی با نیشخند گفت: 

 «کنید؟ بزار بهت بگم کوچولو! هر چی که فرستاده بشه، برای من قابل ردگیریه.می

 شه؟گی ردش به کجا ختم میجداً؟ پس چرا نمی -

 فلی سخنرانیش را شروع کرد.

ین ترتیب، هر هر کامپیوتری برای خودش یه امضا داره. درست مثل هر آدمی که برای خودش یه اثر انگشت داره. به ا -

تاثیر جا بینها ایشن، قابل ردیابیه. البته قدمت سیمهایی که به هم وصل میکامپیوتری که در شبکه باشه، از طریق سیم
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وچیک هایی با حجم چندین گیگابایت رو از طریق یه کابل کنیست. طبق این سیستم، همه چیز مولکولیه، یعنی وقتی شما داده

 ره.مقداری از اون اطلاعات از بین می بفرستید، طبیعیه که یه

 رفت.کم از کوره در میباتلر داشت کم

وترهاتو ی کامپیببین فلی! وقت برای ما خیلی مهمه. زندگی آقای فاول الان لبه پرتگاهه. پس تا من به سرم نزده و همه -

 نزدم درب و داغون کنم، برو سر اصل مطلب.

کرد چنین کاری خندید. کدام آدمیزادی جرئت میزد، حتما در جوابش میبه فلی میاگر یک آدمیزاد معمولی این حرف را 

ی کامل گروه اصلاح را لت و پار کرده بود. پس فلی تصمیم گرفت یک بکند؟ اما این باتلر، همان کسی بود که یک جوخه

 راست برود سر اصل مطلب.

 خواد جوش بیاری.خیله خب، خاکی! نمی -

 ر اصل مطلب.البته، تقریباً س

 هایی از اورانیم وجودرو از فیلترام رد کردم. توی کابلی که از طریق اون پیغام فرستاده شده بود، پس ماندهMPG من  -

 کنه پیغام از شمال روسیه فرستاده شده.داشت که این مشخص می

 ام کردی.با این اطلاعاتت واقعاً شوکه -

زد، ای که روی کیبورد میشمال را روی مانیتور دیواریش ظاهر کرد. با هر ضربهای از مدار قطب سنتور، تصویر بزرگ شده

 شد.منطقه محدود و محدودتر می

ده که های مسی نشون میجا. این سیمآد، یعنی سِوِرومورسک. یا یه جایی در حدود صد کیلومری اونوقتی اسم اورانیم می -

داده  اند. تنها جایی که باهاش تطبیقها مرتب تعمیرش کردهدر طول سالسیستم شبکه قدیمیه، مال اوایل قرن بیستم که 

 د!آهم وصل کنی و بعد شکل درمیها رو به ترتیب شماره بهشه مورمانسکه. خیلی آسون بود. فقط کافیه نقطهمی

 تری گوش کند.آرتمیس روی صندلیش جلو آمد تا با دقت بیش

 خط زمینی هست.توی این شبکه دویست و چهار هزار تا  -

 فلی سخنرانیش را قطع کرد تا بخندد.

 خط زمینی؛ واقعاً که چه قدر بَدَوی هستید. -

 باتلر بند انگشتانش را با صدای بلندی به صدا درآورد.
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خوره ما می MPGخب پس شد دویست و هشتاد و چهار هزار تا خط. من یه برنامه نوشتم تا مواردی رو که به »فلی ادامه داد: 

 «ساختمان دادگستری... -خورد. یکا کنم. فقط دو تا بود که بهش میپید

 که احتمالش خیلی ضعیفه، اون یکی چیه؟ -

 ی لنین.اون یکی خط مال یکیه به اسم میخائیل واسیکین در محله -

 اش ترش کرد.آرتمیس ناگهان احساس کرد معده

 حالا ما از این میخائیل واسیکین چی داریم؟ -

 هایش را تکان داد.های پیانو انگشتزندهفلی مثل نوا

های به اصطلاح های اطلاعاتی خودم یه جست و جویی کردم. آرشیو من کامله، حتی تمام فایلمن توی آرشیو فایل -

 ی تو هم حسابی کت و کلفته.های ضداطلاعاتی خاکیا رو هم داره. راستی، باتلر! پروندهاداره

ای های صورتش، حاصل کار، چیز مسخرهبه خودش بگیرد، اما با آن حالت خشن ماهیچهی مظلومی محافظ سعی کرد قیافه

 از آب درآمد.

نه. کارشون کمیخائیل واسیکین از مامورهای سابق کا گ ب است که حالا برای یه گروه مافیایی به اسم خولیگانی کار می -

ه و پای خیابونی هم نیستند. رییس واسیکین یه مورمانسکیه بسر های بیزورگیریه. زیاد سطح بالا نیستند، اما از اون گروه

شه. توی این پنج سال گذشته، شش تا های تاجرای اروپایی تامین میگیریاسم بریتوا. درآمد اصلی گروهشون از گروگان

 اند.آلمانی و یه سوئدی رو دزدیده

 «ونستن زنده پس بگیرن؟چند تاشونو ت»آرتمیس با صدایی که بیش از یک زمزمه نبود، پرسید: 

 فلی به آمارش رجوع کرد.

هیچ کدوم. و در دو مورد هم کسانی که برای مذاکره رفته بودن، کشته شدن. پولی که از طریق این باج خواهیا گیرشون 

 اومده، هشت میلیون دلار بوده.

 باتلر ناگهان از روی صندلی کوچکی که مناسب خود اجنه بود، پرید.

 ی کافی با این آقای واسیکین آشنا شدیم.حرف زدن بسه. فکر کنم به اندازه خیله خب، دیگه -

 «مو نشون بدم.تونستم احساساتچه احساساتی! اما اگه خودمم بودم، بهتر از این نمی»آرتمیس فکر کرد: 

هایی کنندهرست مذاکرهی کافی وقت هدر دادیم. اما من اصلا تصمیم ندارم تو رو هم به فهدرسته، دوست عزیزم! به اندازه -

تر باشیم. البته ما یه امتیازایی داریم که هیچ کدوم از اون اند، اضافه کنم. این آدما خیلی باهوشن، پس ما باید باهوشکه مرده
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رو نه که ما جادوی اجتر اینکنه، و از همه مهمدونیم کجا زندگی میدونیم گروگان گیرمون کیه، ما میها نداشتن. ما میقبلی

 داریم.

 آرتمیس برگشت و به فرمانده روت نگاه کرد.

 ما جادوی اجنه رو داریم دیگه، مگه نه؟ -

ر تونم هیچ کدوم از افرادمو مجبوکنم. البته نمیطور که گفته بودم بهت کمک میمن خودم همون»فرمانده در جوابش گفت: 

 «ان پشتیبانی بکنه.کنم که با من بیان، اما شاید یکی حاضر بشه یه کمکایی به عنو

 «گی؟خب، چی می»فرمانده به هالی نگاه کرد و ادامه داد: 

 «آم، هر چی باشه، من بهترین خلبان شاتلی هستم که دارید.البته که می»هالی گفت: 

 

 

 مرکز تحقیقات کوبویی

ه بود که جا را طوری ساختپال آندر زیر زمین مرکز تحقیقات کوبویی اتاقی وجود داشت که به هیچ عنوان قابل ردیابی نبود. اُ

اش توانست به راحتی از سیستم نمایش سه بعدیجا که این اتاق کاملاً ضد صدا بود، میکاملاً به نیازهایش جواب دهد. از آن

یست جا یک فیل را هم از ارتفاع باستفاده کند. در ضمن، بر روی تعداد زیادی زیروسکوپ قرار داشت. به این ترتیب، اگر در آن

 ترین ارتعاشی را ثبت کند.کوبیدند، هیچ لرزه نگاری در زیر زمین امکان نداشت حتی کوچکمتری به زمین می

دلیل اصلی ساختن این اتاق امن این بود که باند کل جایی را داشته باشند تا قبل از شروع عملیات اصلی، با لیزرهای 

 شان تمرین کنند.کُندرونده

دقیقه  کرد. او حتی اگر یکجا استفاده میهای کامپیوتری آندگیون بود که از همه بیشتر از شبیه سازیاما در واقع، برایر کا

 پرداخت.ی دقَِّش، فرمانده جولیوس روت میهای مجازی با آیینهآورد، به جنگهم وقت گیر می

که یکی  ی نمایش سه بعدییک صفحه افکن اختصاصی گران قیمتش بهوقتی اپال او را پیدا کرد، داشت با هیجان با صاعقه

 .گفتای بود. اُپال هم همیشه این را به او میکرد، گرچه کار بیهودهداد، شلیک میهای آموزشی روت را نشان میاز فیلم

 «دیدی؟ کشتمش.»هایش برداشت و گفت: کادگیون گوشی را از روی گوش

 اپال یک نوار ویدئویی به او داد.
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ر آورده. عرضه بازی دی کارر کار گذاشته بودیم گرفتم. کارر طبق معمول بیهایی که توی خونهدوربین اینو همین الان با -

خواد باشو لغو کرده. و حالا هم جناب فرمانده میبینی کرده بودی، روت فرمانده آمادهطور که پیشالبته نمرده. ولی خب، همون

 ظورم قطبه.خودش شخصاً با اون آدمیزادا بره شمال روسیه؛ من

 «شه.دونم شمال روسیه کجا میخودم می»کادگیون ناگهان فریاد زد: 

 کشید، مدتی فکر کرد.طور که روی پیشانی پر از تاولش دست میبعد مکث کرد و همان

یژه از وتونیم از این موقعیت استفاده کنیم. الان برای نابود کردن فرمانده بهترین فرصته. وقتی جولیوس نباشه، نیروی می -

شون با پایین کاملاً قطعه. ارتباطشون قطعه های ارتباطیشه. به خصوص که از اون بالا راهدست و پا تر مییه کره هم بی

 دیگه، مگه نه؟

کنن هر اختلالی که در اندازیم. این جوری فکر میگرهای توی چاهک پارازیت میالبته. روی تمام حس»اپال جواب داد: 

 «های ماگماست.نده به وجود اومده، به خاطر شعلههای فرستدستگاه

 شد گفت لبخند بود.های کادگیون کمی کشیده شد و حالتی به خودش گرفت که تقریباً میلب

 های نیروی ویژه رو از کار بندازی. به این جولیوس هیچ فرصتی نباید داد.خوام همین الان تمام سلاحمی -

های نیروی ویژه را ارتقا داده بود، در تمام وسایل، یک ی سیستم کامپیوتری و سلاحهمان زمان که مرکز تحقیقات کوبوی

های ها در واقع ترکیبی از جیوه و گلیسیرین بودند که وقتی از دیشی کوچک لحیم را جاسازی کرده بودند. این لحیمتکه

شدند. به این ترتیب، نفجر میشد، مهایی با فرکانسی مشخص فرستاده میها سیگنالارتباطی کوبویی برای آن

شدند. در صورتی که باند کل تا دندان به ها عملاً خلع سلاح میافتادند و آنهای نیروی ویژه همه از کار میافکنصاعقه

 لیزرهای کنُدرونده مسلح بودند.

 «شه.ب میمون نقش بر آنقشهگرده؟ اگه برگرده تمام حالا فکر کن از کار انداختیمشون؛ تو مطمئنی روت بر نمی»اپال گفت: 

 افکنش را با شلوار یونیفرمش برق انداخت.کادگیون صاعقه

ره، چرا نریم به پیشوازش؟ من مطمئنم دونیم کجا داره میگرده. حالا که میاین قدر نگران نباش، عزیزم! جولیوس بر نمی -

 کنن.دارمون مشتاقانه این خدمتو به ما میدوستای فلِس

ا هآمد. هر وقت آنها بدش هم میآمد. در واقع، از آنها خوشش نمیا بود که حتی برایر کادگیون هم از گابلینجمسخره این

 ای که مدام آن را بیرونهای بدون پلک و زبان دو شاخهها با آن بوی دهان متعفن و چشمشد. گابلیندید، چندشش میرا می

 شان بود.زی داشتند که کادگیون خیلی به آن احتیاج داشت و آن حماقتها بودند. اما چیدادند، مثل خزندهو تو می
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دند و هر کرتوانستند بدزدند، خراب میزدند و هر چه را که نمیها بود که باند سه رییسه کِل، بیرون شهر هون پرسه میقرن

کردند. اما هیچ وقت د، لخت میشداد و از مرز تعیین شده رد میتوریست احمقی را که به خیال خودش شجاعت به خرج می

شدند، فرمانده روت یک گروه از نیروی ویژه را به آمدند. هر وقت خیلی گستاخ میخطر جدی برای مردم شهر به حساب نمی

 شان بدهند.فرستاد تا کمی گوشمالیها میداخل تونل

ف پر از شمش ها بود. یک کیکه پاتوق گابلینرفت  مِکِند اِسکینای به اسم یک شب برایر کادگیون با لباس مبدل به کافه

 «تون حرف بزنم.خوام با سه تا رییسمی»طلا را روی پیشخوان گذاشت و گفت: 

ایش ههایش را بستند. وقتی دستمال را از روی چشمکلفت کافه، خوب کادگیون را گشتند و بعد چشم های گردندربان

یوارهایی پوشیده از خزه بود. سه گابلین پیر، پشت میزی که جلو رویش بود، برداشتند، کادگیون در یک انباری نمناک با د

شکشی قدیمی معروف. پی "سه رییس". همان ِلبامو ف اِسبیوتا، اِسکَلِنهایشان شناخت: ها را از روی عکسنشسته بودند. او آن

 ریزی کرده بود.دقت برنامهکه باز هم خواهد بود، کار خودش را کرد. کادگیون همه چیز را بهطلا و قول این

 اوه، آقایون تیمسار! واقعاً افتخار دادید که شخصاً منو به حضور پذیرفتید. -

کادگیون هم  هایی صحبتهای پیر و پر از چروکشان را جلو دادند. بقیهی تیمسار، با افتخار سینهها با شنیدن کلمهگابلین

تر، مسلح ها باند کل را سازماندهی کنند، آموزش بدهند، و از همه مهمشد آن طور با چرب زبانی ادامه پیدا کرد. قرارهمین

اش، نیروی ویژه را سرنگون کنند. کادگیون قول داد که وقتی کنند. بعد، وقتی زمانش رسید شورش کنند و شورا و نوچه

چ کس به هیدانی بودند. آن شب، هیچی هالِر زنهایی باشد که در قلهی گابلینفرماندار کُل شد اولین اقدامش آزادی همه

 هایش کرده است.را هم چاشنی حرف "هیپنوتیزم"عنوان متوجه نشد که کادگیون کمی 

شان، نوعانتوانستند آن را رد کنن: طلا، اسلحه، آزادی همها شده بود، آن قدر وسوسه انگیز بود که نمیپیشنهادی که به گابلین

 یژه که از آن متنفر بودند.و البته، امکان سرنگونی نیروی و

کند، پس هیچ وقت حتی به مغز افراد باند کِل هم خطور نکرد که وقتی کادگیون به همین راحتی به نیروی ویژه خیانت می

 بین بودند.ها کوتهتر و دو برابر آنهای خاکی هم احمقها از کرمبه آنان هم خیانت خواهد کرد. این گابلین

کم لنِ را در محلی مخفی، در زیر مرکز تحقیقات کوبویی، ملاقات کرد. از این که لوک نتوانسته بود دستکادگیون، تیمسار اِسکَ

ی هم ریخته بود. اما لزومی نداشت خودش را زیاد ناراحت کند، چون همیشه نقشه یکی از دشمنانش را از پا در آورد، حسابی به

 کرد کشتن چه کسی بود.برای کشتن آماده بودند، فرقی نمیهای باند کِل همیشه دومی هم وجود داشت. گابلین

شه کی جنگ شروع می»زد. مثل یک اجاق خراب، پت پت کرد و گفت: گابلین، هیجان زده شده بود و برای خون له له می

 «کادگیون؟! بگو دیگه، کی؟

 ین موجودات احمق احتیاجی نداشته باشد.اش را با او حفظ کند. آرزوی روزی را داشت که دیگر به اکادگیون سعی کرد فاصله
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 خوام برام یه کاری بکنید. یه کاری مربوط به فرمانده روت.خیلی زود، تیمسار اِسکلَِن! خیلی زود. ولی اول می -

 های زرد گابلین تنگ شد.با شنیدن اسم روت، چشم

اش رو خرد کنیم و مغزشو کباب ن جمجمهتونیم اوتونیم بکشیمش؟ بالاخره میقدر ازش متنفرم. میروت؟ وای که چه -

 کنیم؟

 کادگیون با بزرگواری لبخند زد.

 تونید، تیمسار! قبل از هر کاری باید همین کارو بکنید. و وقتی هم که روت بمیره، دیگه سقوط شهر کاری نداره.البته که می -

 چرخید.پرید و دور خودش میگابلین داشت از هیجان بالا و پایین می

 ن روت کجاست؟ کجاست این روت؟ای -

 «دونم.دونم کجاست. اما شش ساعت دیگه رو میالان نمی»کادگیون گفت: 

 کجا؟ زود باش بگو، جن! کجا؟ -

 کادگیون با زحمت چمدان بزرگی را روی میز گذاشت. چمدان حاوی چهار بال دو سرعته کوبویی بود.

 روهتو بفرست، بهشون هم بگو کارو یکسره کنن.چاهک نود و سه. اینا رو بردار و بهترین افراد گ -

 

 

 37چاهک 

کرد. این بار هم شاتل سفیر کبیر شهر آتلانتیس را گرفته بود که خیلی تجملی و پر از جولیوس روت همیشه مجلل سفر می

ای را هربتوانست هر ضتر بود و سپرهای پهن و محکمش میهایش از پوست گنوم هم نرمتزیینات چرم و طلا بود. صندلی

ی خواست تراشههایی که واقعاً شدید بودند. البته گفتن ندارد که سفیر کبیر آتلانتیس هم اصلاً دلش نمیخنثی کند، مگر آن

شاتل شیکش را به کسی بدهد؛ اما قبول کنید که رد کردن تقاضای کسی که یک صاعقه افکن سه لول به کمرش بسته و با 

 ت، کار بسیار مشکلی است.انگشتانش روی آن ضرب گرفته اس

 رفتند.بالا می 97شان، در کمال آرامش و راحتی در چاهک ای به این ترتیب، در آن لحظه آدمیزادها و دو جن همراه

 کننده یک شیشه آب برداشت و نوشید.ی خنکآرتمیس از گنجه

 شه گفت بده، فقط متفاوته.ده. نمیی خاصی مییه مزه -

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

86 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

ازش پاک  های شما خاکیا روشه اگه بگم برای این که آلایندهای که دنبالشی، تمیزه. باورت نمیمهفکر کنم کل»هالی گفت: 

 «ایم.کنیم، از چند تا صافی ردش کرده

 دردسر داشته باشم. بهخواد یه ماموریت بیبحث نباشه سروان شورت! فعلا ما طرف هم هستیم. دلم می»روت گوشزد کرد: 

 «آریم.تونو بپوشید. بدون لباسای محافظ، پنج دقیقه هم اون بیرون دوام نمیی لباسای مخصوصجای این حرفا بهتره همگ

 ای زد و آن را باز کرد.ای که بالای سرش بود ضربههالی به گنجه

 فاول! سر تو بگیر کنار. -

 شید.نجه بیرون کی مکعبی شکل را از توی گهایش نقش بست. هالی چند بستهآرتمیس اطاعت کرد و لبخندی روی لب

 ات چنده؟ حدود شش، نه؟اندازه -

 دانست.نمی "قوم خاص"های اندازه گیری هایش را بالا انداخت. او چیزی در مورد مقیاسآرتمیس شانه

 تو باشی. تو بودی که پارسال کتاب ما "قوم خاص"کردم توی دنیا تنها متخصص دونه؟ فکر میچی؟ آرتمیس فاول نمی -

 گه نه؟رو دزدیدی، م

 آرتمیس بسته را باز کرد. درون آن یک لباس بسیار سبک از جنس نایلون پلیمری بود.

 «فهمی چه لطفی بهت کردیم. البته، اگه هنوز زنده بودی.ضد اشعه است. پنجاه سال دیگه می»هالی گفت: 

 م به بدنش چسبید.هایش بالا کشید که به محض پوشیدن، مثل پوست دوآرتمیس لباس سرهمی را روی همان لباس

 ای داره!چه جنس فوق العاده -

بپوشیش،  بار مصرفه. یه بار کهتونه درست قالب بدن بشه. متاسفانه فقط یکلاتِکسه، یه جور نایلون قابل بازیافت. می -

 ره برای بازیافت.می

ش که فلی به همراه کمربندی به کمرها آمد. این سر و صدا به خاطر یک عالم سلاحی بود باتلر با کلی سر و صدا به طرف آن

شد، ی زمین بود، یعنی این خاصیت را داشت که وزن هر چیز را که به آن وصل میوصل کرده بود. کمربند ضد نیروی جاذبه

 شان در روی زمین، کاهش دهد.تا یک پنجاهم وزن

 «پس من چی؟»های ضد اشعه اشاره کرد و گفت: باتلر با سر به لباس

 یش را در هم کشید.هالی ابروها

 تونه کش بیاد.ما چیزی که تا این حد بدقواره باشه نداریم. لاتکس فقط تا یه حد مشخصی می -
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 ام.بینی که فعلا زندهام. میبی خیالش. من قبلا هم روسیه بوده -

 فعلا. هنوز وقت هست. -

 هایش را بالا انداخت.باتلر شانه

 ای هم داریم؟ی دیگهمگه چاره -

 با بدجنسی لبخندی زد. هالی

 ای نیست.من که نگفتم هیچ چاره -

ت چیست، دانسبعد دستش را در گنجه کرد و یک قوطی اسپری بزرگ را بیرون آورد. باتلر به دلیلی که خودش هم دقیقا نمی

 از آن قوطی بیشتر از یک انبار پر از موشک ترسید.

ها زیر حرکت بایست. شاید بوی گندش از یه دورف که سالحالا بی»هالی سر اسپری را به طرف مرد محافظ گرفت و گفت: 

 «زنه.کم پوستت توی تاریکی برق نمیزمین بوده بدتر باشه، ولی دست
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 فصل هشتم

 روسیه طرف به هم با همه 

 غزل ،smajids، master خ،.فاطمهها: تایپیست  

 
 مورمانسک، محله لنین

 شد که کار او شده بود پرستاری؛ البته، بنا به درخواستداد. دو سال میا از دست میکم داشت تحملش رمیخائیل واسیکین کم

بالاخره آدم حق انتخاب هم دارد. با بریتوا نه  "درخواست"شود گفت درخواست، چون موقع بریتوا. گرچه، در واقع به این نمی

 یمی است، یعنی حرفش قانون است.ترین اعتراضی. او مثل مدیران مدارس قدشود بحث کرد، نه حتی کوچکمی

کشیش شوریش، و اگه تا یه سال دیگه از کما خارج نشد، میدی، میبهش غذا می»های بریتوا چند جمله بیش تر نبود: دستور

 «اندازی تو آبای کولا.و جسدشو می

زد، مثل فنز از جایش پرید و که یک سال تمام شود، مرد ایرلندی در حالی که اسمی را فریاد میدرست دو هفته قبل از آن

بود. کامار آن چنان شوکه شد که بطری از دستش افتاد، خرد شد و کفش راحتی  آنجلینروی تخت نشست. آن اسم، 

 شد، اما کفش راحتی چیزی نبود که به اینقیمتش را پاره کرد و ناخن بلند شستش را شکست.ناخن دوباره بلند میگران

 یفتد.شان را نکشد، روی او بکه جلوی دوستش را بگیرد تا گروگان. میخائیل مجبور شد برای اینها در قطب پیدا شودراحتی

ای گیری یک کار رایج است و برای خودش قوانینی دارد. اول باید نامهگذراندند. گروگانی انتظار را میحالا، داشتند مرحله

ند میل بود. بعد، باید چاند، که در این مورد خاص، این نامه همان ایفرستاد و به اقوام گروگان خبر داد که عزیزشان را گرفته

 شان را گرفت.ها کمی اطلاعات جمع کنند، و بعد با درخواست مبلغ گزافی باج، حالروز صبر کرد تا آن

ها تماس ا آنوا بشان به تلفن بود که کی بریتی لنین بود، زندانی شده بودند و چشمها در آپارتمان میخائیل که در محلهآن

کردند برای هواخوری یک دقیقه بیرون بروند. البته نه اینکه در بیرون هم چیز جالبی برای تماشا گیرد. حتی جرئت نمیمی

اخته های سیمانی پیش سهایش را به خاطر سرما با بلوکباشد. مورمانسک هم یکی از شهرهای روسیه بود که تمام ساختمان

 ی شهر زیبا بود که زیر برف مدفون شده باشد.وقتی منظره بنا کرده بودند. تنها

 زد.اش ناباوری موج میکامار با عجله از اتاق خواب بیرون آمد. در قیافه

گه خاویار گه خاویار میخوام، باورت میشه؟ من براش یه کاسه سوپ کلم بردم به چه خوشمزگی، اون وقت این میمی -

 «ناسپاسیه.خوام. واقعا که چه ایرلندی می
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 «که همون موقع که خواب بود، بهتر بود.مثل این»میخائیل سرش را تکان داد و گفت: 

 کامار سرش را به علامت تأیید تکان داد و در شومینه تف کرد.

 گه بپیچمش تو یه پتو و بندازمش تو خلیج.هاتون زبرند. شیطونه میمیگه ملافه -

 واسیکین دست از تهدیدهای توخالیش بردارد.در همین لحظه، تلفن زنگ زد و باعث شد 

 «خودشه، دیگه تمام شد.»ی کامار زد و گفت: واسیکین روی شانه

 واسیکین تلفن را برداشت.

 بله؟ -

 «منم.»شد، گفت: صدایی که از پشت خطوط قدیمی تلفن، زبر شنیده می

 شمایید آقای بریت... -

 نگو؟خفه شو احمق! چند بار بگم اسم منو تو تلفن  -

آمد کسی ردش را پیدا کند. به همین دلیل، هروقت که امکان به میخائیل آب دهانش را قورت داد. رییس هیچ خوشش نمی

ی نوشت. حتی برای اینکه نتوانند با ردیابی مکالمه تلفنآورد و نه جایی میجا ماندن مدرکی بود، نه کسی اسم او را بر زبان می

 زد.مه، با ماشین توی شهر دور میجایش را پیدا کنند، موقع مکال

 ببخشید، رییس. -

 حالا خوب گوش کن و حرف نزن. حرف نزنی بهتره. -

همه چی رو به راهه. »هایش پوشاند و با دست دیگرش به کامار علامت داد و آرام گفت: واسیکین گوشی تلفن را با انگشت

 «کارمون خوب بوده.

 «میل رو بگیرن.اهوشن. مطمئنم دارن سعی میکنن رد ایها خیلی باین فاول»بریتوا ادامه داد: 

 میل رو...اما من ای -

 همین الان چی بهت گفتم؟ -

 گفتید حرف نزنم آقای بریت...ببخشید، قربان! -

 بری به محل تحویل.خوایم و بعد فاول رو میقدر پول میدی که چهآفرین. حالا براشون پیغام می -

 .رنگ از صورت میخائیل پرید
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 به محل تحویل؟ -

 تونه پیداتون کنه.آره، محل تحویل. اون جا هیچ کس نمی -

 اما... -

 ری که...میبسه دیگه! یه تکونی به خودت بده، مرد! چند روز که بیشتر نیست، فوقش یه سال از عمرت کم بشه، نمی -

 ش نرسید.ای جور کند. اما چیزی به فکرمغز واسیکین به تلاطم افتاد و سعی کرد بهانه

 باشه، رییس! هر چی تو بگی. -

گم. این بهترین فرصتیه که تا حالا گیرت اومده. اگه کارتو درست انجام بدی، چند پله خوبه. حالا گوش کن بببین چی می -

 ری بالا.می

 نیش واسیکین تا بناگوش باز شد. این یعنی یک زندگی لوکس و مرفه.

تو کولا.  اندازیفاول باشه، پسرش حتما پولو میده. وقتی پولو گرفتی، هر دوتاشونو میاگه این مرده واقعا پدر اون پسره،  -

هیچ خوشم نمیاد کسی جون سالم به در ببره که بعد بخواد برامون شاخ و شونه بکشه. اگه مشکلی پیش اومد به من زنگ 

 زنی.می

 باشه رئیس! -

 راستی، یه چیز دیگه.-

 چی رئیس؟ -

 ی.زنبه من زنگ نمی -

 کرد که انگار یک مشت ویروس طاعون است.تماس قطع شد. واسیکین آن چنان خیره به دستگاه تلفن نگاه می

 «خب؟»کامار پرسید: 

 باید پیغام دوم رو بفرستیم. -

 لبخند پهنی روی صورت کامار پهن شد.

 عالیه. پس بالاخره داره تموم میشه. -

 بعد باید ببریمش به محل تحویل. -

 ، مثل روباهی که در حال دو ناگهان به داخل گودالی بیفتد، ناپدید شد.لبخند پهن
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 چی؟ حالا؟ -

 آره، حالا. -

 کامار در اتاق کوچک، شروع به بالا و پایین رفتن کرد.

ر شه چرا باید ما دو روز بیشتاین دیوونگیه، حماقت محضه. فاول دست کم تا دو سه روز دیگه هم سر و کله اش پیدا نمی -

 اون سم نفس بکشیم؟ آخه دلیلش چیه؟توی 

 میخائیل گوشی تلفن را به طرف او گرفت.

 شه اگه یکی بهش بگه دیوونه است.بیا تو بهش بگو. مطمئنم رئیس ممنون می -

 کامار خودش را روی مبل کهنه انداخت و سرش را بین دستهایش گرفت.

 یعنی ممکنه این ماجرا یه روزی تمام بشه؟ -

ب این سوالتو جوا»شانزده مگابایتی عهد بوقشان را روشن کرد. همانطور که پیغام آماده را میفرستاد، گفت:  رفیقش کامپیوتر

 «آد.دونم اگه کاری رو که بریتوا گفته نکنی، چه بلایی سرمون میدونم. اما صد در صد میدقیقا نمی

 «ون داد و فریاد کنم.فکر کنم بهتره برم یه کمی سر زندونیم»کامار نفس عمیقی کشید و گفت: 

 کنه؟این کارت کمکی به اوضاع می -

 نه، اما باعث میشه یه خرده آروم بشم. -

 

 فرودگاه شاتل قطب شمال -37ای 

قطبی  هایهای یخ و خرسها نبود. البته شکی نیست که کوهی توریستوقت چندان مورد علاقهایستگاه قطب شمال، هیچ

 جا مسموم کنید.تان را به خاطر آن با هوای پر از تشعشع آنهایقدر ارزش ندارد که ریهی آنواقعا زیبا هستند، اما هیچ چیز

 ای که باقی مانده بود، فرود آورد.هالی، شاتل را در تنها سکوی قابل استفاده

ار سالن، و کنهای مسافران، در گوشه ی مخصوص چمدانهای نقالهساختمان ترمینال شبیه یک انبار متروکه شده بود. تسمه

 کردند.های زمینی سیستم حرارتی، با حرکت حشرات و جوندگان، تق و تق صدا میتحرک ایستاده بودند و لولهبی

 ی کهنه دو کت و دو جفت دستکش برداشت و به آدمیزادها داد.هالی از یک گنجه

 خودتونو خوب بپوشونید. بیرون خیلی سرده. -
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اند و دیوارهای هاست که از کار افتادههای خورشیدی ترمینال مدتاملا معلوم بود که باتریآرتمیس احتیاجی به تذکر نداشت. ک

 شکن به آن فشار آورده باشند، ترک برداشته بودند.زده مثل فندقی که با فندقیخ

 هالی کت باتلر را از دور برایش پرت کرد.

 دی!دونی، باتلر! تو بدجوری بو میرو مییه چیزی -

 «کنم رنگ پوستم هم عوض شده.های ضد تشعشع خودتونه. احساس میتقصیر این ژل»فظ با غرولند گفت: مردک محا

 ره.مونه، بعد کاملا از بین میغصه نخور. فقط پنجاه سال می -

 های پالتوی مدل قزاقی را تا بالا بست.باتلر دکمه

 و که با اون لباست به این چیزا احتیاج نداری.زنی. تفهمم تو دیگه چرا داری اینا رو به خودت میمن که نمی -

موقع استفاده از سپرپوششی، ارتعاش ایجاد »مالید، گفت: طور که ژل ضد تشعشع را روی صورت و گردنش میهالی همان

ما  بهکم برای امشکه بری وسط تشعشع. دستای نداری جز اینبره. در این صورت، چارهشده کارایی لباسای ما رو از بین می

 «مون آدمیزادیم.همه

توانستند از سپرپوششی استفاده کنند، پس عملیات نجات پدرش ها نمیآرتمیس از این حرف اصلا خوشش نیامد. اگر این جن

 شد.تر میحتما بسیار مشکل

گپ زدن بسه دیگه، سلاحاتونو »های نوک تیزش پایین کشید وبا غرولند گفت: روت کلاه پوست خرسش را روی گوش

 «های کوچیکت بتونن وزن اینا رو تحمل کنن.بردارید. همگی باید کاملا مسلح باشید. حتی تو، فاول. البته اگه اون مچ

اش را روی سه های شاتل انتخاب کرد. باتریش را نصب کرد و درجههای اجنه را از بین سلاحتیرآرتمیس یکی از هفت

 گذاشت.

وی های نیرمون یه مخفیگاه پر از سلاحام. ما توی عمارتای شما زیاد تمرین کردهنگران من نباش، فرمانده! من با سلاح -

 ویژه داریم.

 تر شد.روت یک درجه سرخصورت 

 کنه.ولی تیراندازی به یه ماکت با تیراندازی به یه آدم واقعی خیلی فرق می -

 اش را زد.آرتمیس همان لبخند خون آشامی

ی اول که خیلی ساده است. ما نزدیک آپارتمان ره، اصلا به اسلحه احتیاجی نیست. مرحلهاگه همه چیز طبق نقشه پیش ب -

پ کوچولو آره و ما پنج تایی یه گگیره و میمونو میگیریم. بعد در یک موقعیت مناسب، باتلر، دوست روسواسیکین موضع می
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نتیزم شماست، خیلی راحت هر اطلاعاتی رو که تاثیر هیپوزنیم. مطمئنم دوست عزیزمون از اون جایی که تحتبا هم می

 ی محافظا و آزاد کردن پدرم، مثل آب خوردنه.هوش کردن بقیهذاره. بعد هم دیگه بیاحتیاج داریم در اختیارمون می

 «و اگه همه چیز طبق نقشه پیش نرفت چی؟»روت شال گردن کلفتی را روی دهانش کشید و گفت: 

 «م.البداهه عمل کنیدر این صورت، فرمانده! باید نقشه رو فراموش کنیم و فی»نه گفت: آرتمیس با حالتی سرد و قاطعا

 جا نداشت.هالی ناگهان احساس لرزشی در عضلات شکمش کرد. لرزشی که هیچ ربطی به هوای سر آن

 

ر شدند. وار آسانسوترمینال در عمق دویست متری در زیر یک کوه یخ بود. برای رفتن به سطح زمین، همگی با رعایت ادب س

شدند، به چشم اهالی زمین، چیزی جز یک مرد بزرگسال و سه کودک این گروه، هنگامی که وارد فضای شب قطبی می

های عجیب و غریب پنهان کرده بودند که در موقع راه رفتن، شان سلاحی لباسهایی که در هر گوشهآمدند؛ البته بچهنمی

 کرد.تق و تق صدا می

 سیریابی که روی مچش بود، نگاه کرد.هالی به م

 ی رُستا هستیم، در بیست کیلومتری شمال مورمانسک.فرمانده! ما الان در منطقه -

 آد وسط راه توی کولاک گیر کنیم.گه؟ هیچ خوشم نمیفلی در مورد هوا چی می -

 ان.روکش نکردههای ماگما فمون قطع شده. حتما هنوز شعلهای نداره فرمانده! ارتباطفایده -

مونو بزنیم به دریا. باتلر! که دلای نداریم جز اینخیله خب. پس چاره»؛ بعد ادامه داد: «دارویت.»روت با ناراحتی فحش داد: 

گه کنی. ادی. سروان شورت! تو پشت سر همه حرکت میمون تویی؛ همه به حرف تو گوش میجا متخصصکه اینمثل این

 «ن آدمیزادا عقب افتاد، مختاری یه اردنگی بهش بزنی.هم دیدی هر کدوم از ای

 هالی چشمکی به آرتمیس زد.

 شه.بله قربان، اطاعت می -

 «شه!مطمئنم که اطاعت می»هایش نقش ببندد، زیر لب گفت: ترین لبخندی روی لبکه کوچکروت بدون این

یدند. که به خط آهن رست جنوب شرقی حرکت کردند تا اینشان در زیر نور ماه به دشواری به سمهای بدقوارهگروه با آن لباس

کردند. ها در امان باشند، مسیرشان را از کنار پل ادامه دادند. خیلی کند حرکت میکه از خطر گم شدن و افتادن در چالهبرای این

شان ز، به هر قسمتی از پوستریها سوزنکرد و سرما مثل میلیونشان نفوذ میهای لباسترین روزنهباد شمال از بین کوچک

 برد.که پوشیده نشده بود، حمله می
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 شد. این تاثیر قطب بر افراد است، حتی اگر خودشان را با لباس، کلاف پیچ کرده باشند.حداقل کلمات رد و بدل می

م یه خواستمی فاول!»داد. از پشت سر به آرتمیس گفت: ها بود که فکری مثل خوره آزارش میهالی سکوت را شکست. مدت

 «چیزی ازت بپرسم. ببینم، پدرت هم مثل خودته؟

 های آرتمیس ناگهان سست شد.قدم

 پرسی؟چه سوال عجیبی! برای چی اینو می -

خوایم ای با مردم من نداشتی. حالا اگه این آدمی هم که ما میکه تو به هیچ عنوان رفتار دوستانهی اینخب، راستش واسه -

 ما رو نابود کنه چی؟ نجاتش بدیم بخواد

ید ها بود. هالی دشد، صدای به هم خوردن دندانبرای مدتی طولانی دوباره سکوت حکمفرما شد. تنها صدایی که شنیده می

 ی یک غار باز شد.که دهان آرتمیس از تعجب به اندازه

مرد  بود... یعنی... غیرقانونیه...اما اون خود بترسید، سروان! درسته که بعضی از کارای پدرم غیرقانونیهیچ لزومی نداره بی -

 شریفیه. مسلما آزار رسوندن به هر موجودی، به نظر اون نفرت انگیزه.

 «دی؟طوری شپس تو چرا این»متری برف به سختی بیرون کشید و گفت: ی بیست سانتیهالی پایش را از میان لایه

 .اش دیده شدزده از بالای شانهنفس آرتمیس مثل ابری یخ

 من... منم اشتباه کردم. -

هالی چپ چپ به پشت سر پسر خاکی نگاه کرد. یعنی آرتمیس فاول این حرف را صادقانه زد؟ باور کردنش سخت بود. اما 

العملی باید از خود نشان دهد. دستش را دراز کند و به او دست بدهد و دانست چه عکستر این بود که هالی هم نمیعجیب

اردنگی مجازاتش کند؟ به هر حال، تصمیم گرفت در آن لحظه در این مورد قضاوت نکند. البته، فقط  ببخشدش، یا با یک

 درآن لحظه.

که از دست باز سوزنده کمی راحت شوند، وارد یک مسیل شدند. باتلر اصلا از این اوضاع خوشش بعد از مدتی، برای این

 اش را بالا آورد.به صدا درآورده بود. بی اراده مشت گره کردهاش ی سربازیش شیپور خطر را در جمجمهآمد. قریحهنمی

 تر کرد تا به او برسد.هایش را سریعروت قدم

 مشکلیه؟ -

 باتلر نگاه سریعی به دشت وسیع پوشیده از برف کرد تا ببیند آیا جای پایی در آن هست یا نه.

 ی غافلگیرانه جای خیلی خوبیه.شاید. برای یه حمله -
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 آییم.البته اگه کسی بدونه که ما داریم میشاید.  -

 امکان داره کسی خبر داشته باشه؟ -

 روت با عصبانیت غرولند کرد و نفسش مثل ابری در جلوش پخش شد.

ی زمین حرف نداره. هاست که کاملا متروکه است. نیروی ویژه هم از لحاظ امنیت، توی کرهامکان نداره. این چاهک مدت -

 عات از جایی درز کنه.امکان نداره اطلا

تر پرواز ی کنار مسیل با سرعت هرچه تماماین مکالمات، درست زمانی رد و بدل شد که یک گروه ضربت گابلین از پشته

 آمدند.کردند و بالا میمی

 ی کوچک برف پرتاب کرد. دستای او را به طرف یک تپهی آرتمیس را گرفت و بدون هیچ ملاحظهباتلر چنگ زد و یقه

 دیگرش قبلا سلاحش را از زیر کتبش بیرون کشیده بود

 زدم باید یه خبری باشه.آرتمیس! سر تو بگیر پایین. حدس می -

رفت. چهار گابلین که در زیر نور ی برف دو متری فرو میالعمل نشان داد، و گرنه سرش در تپهآرتمیس به موقع عکس

کردن  که تلاشی برای مخفیکردند و بدون ایننامنظم به طرف آنان پرواز میشدند، با آرایشی ستارگان، کاملا سیاه دیده می

ی طور بالااند، فرار نکردند و همانها را دیدهشدند که آن شان آمدند. حتی وقتی هم متوجهخودشان کنند، تا چند صد متری

 سرشان به پرواز ادامه دادند.

کنن فکر می اند اگهگابلینا. خیلی احمق»ذاشت و با عصبانیت فریاد زد: اش گروت یک تفنگ نوترینوی دور برد را روی شانه

 «مون شلیک کنن.تونن چند تا تیر به طرفتونن جون سالم به در ببرن. فوقش میمی

 که تعادلش را کاملا حفظ کند، پاهایش را از هم باز کرد.باتلر هم سریع موضع گرفت و برای این

 قدر نزدیک بشن که سفیدی چشماشونم ببینیم؟ونخوای بزاری افرمانده! می -

شونو تو غلاف کن. من و سروان شورت حسابچشمای گابلینا سفیدی نداره. به هر حال، سلاح»روت سریع جواب داد: 

 «خودی زیاد بشه.آد تعداد تلفات، بیرسیم. هیچ خوشم نمیمی

شد با آن کاری کرد. بد . در هر صورت، از آن فاصله هم نمیای که زیر بازویش بود، گذاشتباتلر زیگ زایرش را جلد چرمی

آیند. هرچه باشد، مسئولیت حفاظت از جان نوعان خودشان بر میطور هالی و روت به تنهایی از پس همهم نبود ببیند چه

 ها به عهده گرفته بودند.آن -و البته خود او را -آرتمیس

د، اما چیزی کردنهای مختلف، مرتب تیراندازی می، نگاه کرد. هالی و فرمانده با سلاحها را که دو طرفش ایستاده بودندباتلر آن

 ها بی اثر بودهای بچهها مثل فشفشهشد. تیرهای آنعایدشان نمی
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 «فهمم، من خودم قبل از حرکت اینا رو نگاه کردم.نمی»روت زیر لب غرغر کرد: 

بود  نخوری که در دستشبود. او برف را از موهایش تکاند و سلاح به درد ی قضیه شد، آرتمیسقاعدتا اولین کسی که متوجه

 ای پرت کرد.به گوشه

کنن، ی قدیمی استفاده میای نداره. برای همینه که باند کل از لیزرهای کندروندهاند. هیچ فایدهخرابکاری. همشون خراب -

 کنن. ی سلاحای نیروی ویژه رو یه جوری خراباند بقیهچون تونسته

دادند. وقت تفسیرهای هوشمندانه نبود. وقت عمل بود. هر چهار نفر، سرخورده های او گوش نمیاما فرمانده و باتلر به حرف

رهای ی قطب بود. تازه وقتی تیی سیاهی شب با روشنایی رنگ پریدهپناه آن وسط ایستاده بودند. درست مثل مبارزهو بی

ی شان ایجاد کرد، حاضر به قبول فرضیههای اطراف پاهایا جلز و ولز چند سوراخ در برفها بی گابلینلیزرهای کندرونده

 آرتمیس شدند.

 هالی دستگاه دید در شب کلاخودش را روشن کرد و آن را روی یکی از دشمنان تنظیم کرد.

 ی دراز.که یکی از اونا یه لیزر کندرونده داره. یه لیزر کندرونده با یه لولهقربان! مثل این -

 پناه بگیرید. سریع! -

 باتلر با تکان سر، حرف او را تایید کرد.

 ی اون مسیل یه سوراخ هست.اون طرف. کنار دیواره -

و را در ای را بغل کند، اای که بچه گربهی کسی را که مسئولیتش را به عهده داشت چنگ زد و مثل بچهخدمتکار، دوباره یقه

ها همه به زحمت خودشان را به سوراخی رساندند که حکم سرپناه را برای آنان داشت. شاید میلیونهوا بلند کرد. در میان برف، 

خوردگی، زده بود. این چینی دیگری روی آن یخای یخ در آن قسمت به دلایلی آب شده بود و بعد دوباره لایهسال پیش، لایه

 توانست جان آنان را نجات دهد.ن هنگام شاید میطور تو خالی باقی مانده بود و در آها همانبه هر حال سال

زده های آن چسباندند. آن گنبد یخجا که امکان داشت خودشان را به دیوارههر چهار نفر به طرف سوراخ شیرجه رفتند و تا آن

 توانست در مقابل تیرهای هر سلاحی مقاومت کند.قدر ضخامت داشت که میآن

 د و ریسک کرد و نگاه سریعی به بیرون انداخت.باتلر آرتمیس را با بدنش پوشان

 شون. هالی!تونم ببینماشون زیاده. نمیخیلی فاصله -

 سروان شورت، آرام سرش را از توی سوراخ بیرون آورد و دستگاه دید در شبش را روی آنان تنظیم کرد.

 کنن؟خب؟ چی کار دارن می -
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 ها را ببیند.هالی یک لحظه صبر کرد تا درست آن

 کنن اما...مسخره است. همشون دارن تیراندازی می -

 اما چی، سروان؟! -

 کنند.های آن خوب کار میای به کلاخودش زد تا مطمئن شود عدسیهالی ضربه

رمون زنن که از بالای سزنن. یه جوری میاند. اما مثل اینه که اینا عمدا به هدف نمیها موج برداشتهقربان! شاید این عدسی -

 بشه. رد

 «این یه تله است!»باتلر فریاد زد: 

 ی آرتمیس را بگیرد.بعد برگشت تا دوباره یقه

 بیرون، همه بیرون! -

 ها چیزی در حدود پنجاه تن یخ و برف و سنگ روی سرشان سقوط کرد.درست در همین لحظه، بر اثر تیراندازی گابلین

 

ی مارهآزمایی، نزدیک شی بختی برندهاست که بگویید شماره درست مثل این "نزدیک بود"نزدیک بود موفق شوند. این 

حظه برد. در یک لها هم جان سالم به در نمیی شما نبود. اگر باتلر نبود، حتی یک نفر از آنشما بود؛ ولی به هر حال، شماره

 ه مادری بخواهد جلو افتادنهای باتلر شد؛ درست مثل زمانی کاتفاق عجیبی افتاد. قدرتی غیر قابل توضیح، وارد ماهیچه

ست ای را با کنار دریزهها را مثل وقتی که سنگهایش بگیرد. خدمتکار، آرتمیس و هالی را گرفت و آندرختی را بر روی بچه

ای نبود، اما با این کار باعث شد اندازند، به بیرون پرت کرد. درست است که اصلا روش محترمانهای میبه درون برکه

 ایشان بر اثر برخورد غیرمستقیم با یخ، خرد و خاکشیر نشود.هاستخوان

آرتمیس برای دومین بار در آن روز، با بینی روی کوهی از برق افتاد. پست سر او، باتلر و روت داشتند از زیر طاقچه بیرون 

بودف  ای که بالای سرشانردهشان را برداشته بودند که ناگهان صدای غرشی در هوا پیچید و یخ فشآمدند و تازه اولین قدممی

جا های ضخیم سنگ و یخ، مثل دیواری جلو سوراخ را پوشاندند و باتلر و روت را در آنشکاف برداشت و فرو ریخت. تکه

 زندانی کردند.

 دآمد؟ فقط توانست به موقع خودش را کنار بکشاش دوید. اما مگر چه کاری از دستش بر میهالی بلند شد و به طرف فرمانده

 «سروان! برو کنار. این یه دستوره!»ی مسیل تکیه بدهد. صدای روت را شنید که گفت: و به دیواره

 «ای؟فرمانده! زنده»های بریده گفت: هالی با نفس

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

98 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

آد پایین. تنها چیزی که نگهش داشته، هوش شده. این سوراخ داره میای، همچین! اما باتلر بی»از پشت آوار یخ، جواب آمد: 

 «مون بیرون، کارمون تمومه...های یخ رو برداری که بیاریهای یخه. اگه تیکهتیکههمین 

هالی متوجه  کرد.شان فکری میها گیر کرده بودند، اما به هر حال زنده بودند. باید برای نجاتروت و باتلر زنده بودند. بین برف

ا کرد. سروان شورت این توانایی ررا از دیگران متمایز میهایی بود که او شد که به طور عجیبی آرام است. این یکی از حسن

داشت که در شرایط بحرانی، بر احساساتش غلبه کند و پیشنهادهایی کارآمد و عملی داشته باشد. در نبرد ساختگی امتحان 

رد. از جا از بین بکی آنها را یتک نابود کند، با هدف گرفتن پروژکتور، همهکه دشمنان مجازیش را تکسروانی، به جای این

 ی قبول بدهد.که به او در امتحان نمرهای نداشت جز اینها را شکست داده بود، پس هیئت داوران چارهنظر فنی، هالی آن

م شما رو خواتون ببند. میی باتلر رو باز کن و به دوتاییفرمانده! کمربند ضدجاذبه»هالی در میکروفن کلاهخودش گفت: 

 «بکشم بیرون.

 خوای؟فهمیدم هالی! ببینم، پس طناب هم می -

 اگه بتونی از اون تو برام بفرستی، آره. -

 پس برو کنار. -

های هالی تر از چکمههای یخ بود، به بیرون پرتاب شد و نیم متر آن طرفیک میخ کوهنوردی از سوراخ کوچکی که بین تکه

ردِ میخ را به قلابی که در کمربند خودش بود انداخت و آن را امتحان افتاد. به میخ، یک طناب بلند گره خورده بود. هالی سرگِِ

 ها بلند شده بود.کرد تا پیچ خوردگی نداشته باشد. در همین حال، آرتمیس هم از بین برف

رو  ازمان هم اونتونی همایه. تو که نمیی واقعا مسخرهنقشه»کرد، گفت: هایش پاک میطور که برف را از روی آستینهمین

 «که اون زیر له بشن.شون بیرون بکشی و هم این یخارو بشکنی بدون اینبا این وزن سنگین

 «خوام خودم اونا رو بیرون بکشم.من که نمی»هالی ناگهان با عصبانیت فریاد زد: 

 خواد این کارو بکنه؟خب، پس کی می -

 آمد.خورد و به طرف آنان میتاب می سروان شورت به مسیر راه آهن اشاره کرد. قطار سبزی روی آن پیچ و

 کنه.اون این کارو می -

 

مون و نایل بود. و هر سه برای پست ستوانی که به تازگی خالی ها دِنال، ایِهای آنسه گابلین دیگر باقی مانده بودند. اسم

ر نتیجه، به کوه یخ نزدیک شده و دشده بود، دندان تیز کرده بودند. ستوان پال، چند دقیقه پیش، به این دلیل که بیش از حد 

 در زیر بهمنی از یخ شفاف با وزنی بیش از یک تن مدفون شده بود، پستش را واگذار کرده بود.
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های حکه در تیررس سلاکردند. البته، نه آنکه در تیررس نیستند، پرواز میها از ارتفاع سه هزار متری، با خیال راحت از اینآن

ویی برداری نبودند. احتمالا ارتقای سیستم مرکز تحقیقاتی کوبهای نیروی ویژه قابل بهرهر آن لحظه سلاحاجنه نباشند، بلکه د

 تاثیر نبود.در این کار بی

ر وقت حرفاشو باوشد. من یکی که هیچدونید، این ستوان پال هم یه چیزیش میمی»مون، با صدای زنگ دارش گفت: ایِ

 «خوام بگم دروغگو بود، ولی خب...نمی کرد.کردم، خیلی چاخان مینمی

ب ها و غیها و از پشت خنجر زدنتوزانهای که به خاطر خیانتوقت به هم اعتماد ندارند. وجود جو کنیهها اصولا هیچگابلین

 کس با کسی دوست واقعی باشد.گذارد هیچها شکل گرفته است، نمیکردن

وره یکی طگید چی کار کنیم؟ چهحالا می»زد، گفت: تری داشت و زیاد حرف نمیی قابل تحملدنال که از دو نفر دیگر قیافه

 «از شماها برید اون پایین و یه دوری بزنید.

 «قدر احمقیم؟نکنی ما ایآره، حتما. ما بریم پایین تا اون گندهه بزنه لت و پارمون کنه. واقعا فکر می»ِیمون با عصبانیت گفت: ا

 من خودم لت و پارش کردم. بنازم به این تیراندازی. گندهه کارش تموم شد. -

چی؟ تیرای من بود که بهمن ساخت. تو عادت داری همیشه »تر بود، با اعتراض گفت: نایل که از همه کم سن و سال

 «های منو صاحاب شی.کشته

 ای، یه کرم خاکیه. اونم اتفاقی بودها؟ تنها چیزی که تو تا حالا کشتهکدوم کشته -

 هایش توی هم رفت.ل سگرمهنای

 مو خرد کرده بود.خورد اعصابخواستم بکشمش. از بس وول میهیچم اتفاقی نبود. من خودم می -

 اِیمون وسط بحث آنان پرید.

خیله خب دیگه. هر دوتاتون با هم زدیدش. حالا هم لازم نیست کسی بره پایین. از همین بالا دخل اونایی رو که زنده  -

 آریم.یاند ممونده

 «اجراش کرد...شه ات حرف نداره، نابغه! فقط نمینقشه»دنال با تمسخر گفت: 

 شه؟چرا نمی -

 دنال با ناخن بلندش به پایین اشاره کرد.

 شن.چون دارن سوار اون قطاره می -
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آمد. قطار، دود سیاهی ها میخورد و به طرف آنها پیچ و تاب میی سبز رنگ، از سمت شمال، بین برفیک قطار چهار واگنه

کرد. هالی با خودش گفت : فرستاد و گردابی از برف را در دو طرفش پخش میاش به هوا میرا از موتور گازوئیلی عتیقه

 شد، ترشح اسیدکرد و هر آن به آنان نزدیک میاما به دلیلی، تماشای منظره این قطار که تلق و تلوق می« منجی ما.»

 . گرچه، در آن هنگام در موقعیتی نبود که به  این چیزها فکر کند.اش را زیاد کردمعده

 «ی مواد شیمیایی مایاکه.این قطار اتحادیه»آرتمیس گفت: 

اش به آرتمیس که پشت سرش ایستاده بود، نگاه کرد. در این هوا آرتمیس حتی از حالت عادی هم رنگ هالی از روی شانه

 تر شده بود.پریده

 قطار چی؟ -

های اتمی اورانیوم و پلوتونیوم مصرف شده رو دارهای محیط زیست به کنایه بهش میگن قطار سبز. این قطار، زبالهطرف -

ی مواد شیمیایی مایاک. فقط یک لکوموتیوران داره که توی یک اتاق کاملا در بسته است. بره به اتحادیهبرای بازیافت می

 تره.ای هم خطرناکاین قطار از یک زیردریایی هستهکنن. ای هم نداره. کامل پرش مینگهبان دیگه

 حالا تو چرا این همه اطلاعات راجع به این داری؟ -

 هایش را بالا انداخت.آرتمیس شانه

 آد از این چیزها خبر داشته باشم. تازه دفع مواد رادیواکتیو، یه مشکل جهانیه.خوشم می -

ش بود اثر هایکم بر ژل ضد رادیواکتیوی که روی گونهات اورانیوم داشت کمکرد. تشعشعهالی تازه داشت تاثیر آن را حس می

 گذاشت.می

 آمد.آن قطار سمی بود، اما تنها شانسش برای زنده بیرون کشیدن فرمانده به حساب می

 «رسد...هر دم از این باغ بری می»هالی زیر لب گفت: 

حدود ده کیلومتر بود. برای خود هالی، سوار شدن به این قطار کاری  تر شده بود. کاملا نزدیک. سرعتش چیزی درقطار نزدیک

 نداشت، اما با وجود دو مرد که به او وصل بودند و یک بچه خاکی تقریبا به درد نخور، چندان راحت نبود.

ها به هیچ . گابلینشان را بسنجد. هنوز در همان ارتفاع سه هزار متری بودندها نگاه کرد تا موقعیتهالی یک لحظه به گابلین

ای به ا نقشهکشید تکم چند دقیقه طول میالاانتقالی نیستند. آمدن قطار، کاملا غیرمنتظره بود و دستعنوان موجودات سریع

 کرد.یتری ایجاد می بیششان هم به احتمال قوی در کشیدن این نقشه وقفهفکرشان برسد. از دست دادن یکی از نیروهای
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ی قطار را حس کند که از بین فضاهای بسیار ریزی که موقع مالیدن تاثیر تشعشات ساطع شده از محمولهتوانست هالی می

ود، شد. البته اگر موضوع زمان در میان نبهایش میکرد و باعث سوزش پوست و چشمژل ضد تشعشع باقی مانده بود، نفوذ می

 وقت به عمر دوباره احتیاج داشت.توانست برای ترمیم آن از جادویش استفاده کند، اما آن می

جا بیرون گرچه، وقت فکر کردن به این چیزها نبود. نجات جان فرمانده در اولویت بود. باید هر طور شده او را زنده از آن

دادند در بالای زمین عملیاتی را برضد نیروی ویژه قدر گستاخ شده بودند که به خودشان اجازه میکشید اگر باندکِل اینمی

ه کردند، برای خنثی کردنش بکردند. در هر صورت، هرکاری که میداند در زیر زمین داشتند چکار میتدارک ببینند، خدا می

 رهبری جولیوس روت احتیاج بود. هالی به طرف آرتمیس برگشت.

 چسبی.خیلی خب، خاکی! باید سعی خودمونو بکنیم. هرچی دم دستت اومد، سفت می -

 رانیش را پنهان کند.آرتمیس نتوانست نگ

 آی.اش بر مینلرز بچه جون! از عهده -

 به آرتمیس برخورد.

 لرزن.به خاطر سرماست، جن! آدمیزادها تو سرما می -

 «آفرین! پس بدو.»سروان نیروی ویژه گفت: 

آمد، اما اریک میاش باز شود، پشت سرش باز شد. گرچه طناب به نظر بو دوید. طناب کوهنوردی مثل کابلی که از دور حلقه

توانست وزن دو فیل را هم تحمل کند. آرتمیس تا جایی که پاهای تنبلش قدرت داشت، سعی کرد هم سرعت به راحتی می

 هالی بدود.

ها را شان هم قطار برفکردند. جلوی رویدویدند و پاهایشان را در برف فرو میهر دو به موازات هم به طرف ریل می

 شد.تر میبه آنان نزدیکشکافت و هر لحظه می

د؛ ساخته نشده بو -دویدن و عرق ریختن  -کرد تا پا به پای هالی بدود. او برای این کارهاآرتمیس تمام سعی خودش را می

ریز بود، یک نابغه. این جور کارها مال باتلر و اگر هم قرار بود بجنگد، سربازی نبود که جنگ تن به تن کند. او یک برنامه

جا نبود تا طبق معمول، کارهای جسمانی را به جای او انجام مثل او بود. اما متاسفانه، در آن لحظه خدمتکارش آن هاییآدم

 توانست باشد.وقت نمیشدند خودشان را به قطار برسانند، دیگر هیچها موفق دهد؛ و البته اگر آن

های کرد. قطار هم به آنان نزدیک شده بود و چرخبست و دیدش را تار میهای کوتاه آرتمیس، جلوی صورتش یخ مینفس

 کرد.شان پرت میهای آتش را به سمتهای یخ و جرقهآهنی آن، تکه

 «واگن دوم. اونجا یک رکاب است. بپر روی اون.»هالی نفس نفس زنان گفت: 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

102 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

یر نگار روی دیدش هم تاثشد. سر و صدای قطار ارکاب؟ آرتمیس واگن پشتی را نگاه کرد که به سرعت به آنان نزدیک می

گذاشته بود. صدا وحشتناک بود و غیر قابل تحمل. به هر حال، در زیر یکی از درهای آهنی قطار، یک رکاب خیلی باریک 

 وجود داشت. البته آن قدر پهنا داشت که بشود روی آن ایستاد. یعنی امیدوار بود که بشود.

اول چسباند. این کار را آنقدر راحت کرد که انگار خیلی آسان بود. بعد، کمی هالی خیلی راحت پرید و خودش را به دیوار واگن 

 خودش را کنار کشید. به این ترتیب، دیگر از خطر زیر چرخ رفتن هم در امان بود.

 «زود باش، فاول، بپر.»هالی داد زد: 

خورد. آرتمیس سکندری خورد و برای ها آرتمیس سعی خودش را کرد، واقعا این کار را کرد. اما نوک کفشش به یکی از ریل

 شد.تر به او نزدیک میطور دنبال قطار دوید. مرگ دردناک با سرعتی هرچه تمامکه تعادلش را حفظ کند. هماناین

ع او ای به او نداشت، گرفت. سریترین علاقهو چنگ زد و یقه پسر خاکی را که کم« دست و پا چلفتی!»هالی زیر لب گفت: 

 اب داد و به در کوبید.را به جلو ت

کشید تا هالی با همان سرعتی که به واگن چسبیده طناب کوهنوردی هم محکم با واگن برخورد کرد. فقط چند ثانیه طول می

بود، از آن جدا شود. سروان نیروی ویژه، سریع به دنبال جای محکمی گشت تا خودش را به آن وصل کند. به احتمال قوی، 

جدا  توانست او را هم از لوکومتیوقدر شدید که خیلی راحت میدن روت و باتلر داشت اما با تکانی آنقطار توان بیرون کشی

 شد.افتاد، دیگر همه چیز تمام میکند. اگر چنین اتفاقی می

ای که کنار واگن بود حلقه کرد و با انگشتان کوچکش محکم آستینش را گرفت. در همین هالی یک دستش را به دور پله

 های ناشی از تشعشعخوردند. حتما آسیبای در روی لباسش تاب میهای ریز جادو شد که در اطراف پارگیع، متوجه جرقهموق

توانست به این وضعیت ادامه دهد؟ شفای طولانی مدت و مداوم، از توان کردند. یعنی جادوی او تا چه مدت میرا خنثی می

 یک دختر جوان خارج بود.

 کرد بهتر بود.آورد. هرچه زودتر این کار را هم میاین ماجرا مراسم تجدید جادویش را به جا می باید حتما بعد از

هالی تصمیم داشت قبل از این که طناب کشیده شود و او را هم با خوش بکشد، قلاب آن را از خودش باز کند و به یکی از 

شه توانست بیشتر فکر کند، نقا در پوستش فرو برد. اگر میهایش رطور محکم نردبان را گرفت و ناخنها گیر دهد. همانپله

شود. حتی یک لحظه فکر کرد آرنجش هم کش کشید. احساس کرد زمان هم مثل آن طناب دارد کشیده میتری میدقیق

رها  کمانها هم با صدای بمی فرو ریختند و روت و باتلر مثل تیری که از آمده و از جایش در رفته است. در همین موقع، یخ

 شان به بیرون کشیده شدند.شده باشد از قبر یخی

طور که در هوا معلق بودند، به دنبال قطار کشیده ابتدا به شدت با قطار برخورد کردند و بعد به خاطر کمربند ضد جاذبه، همان

 شدند.
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 کشید.ای آهنی قطار میهی زمین به زودی آنان را به زیر چرخکشید و جاذبهاما این حالت، مدت زیادی طول نمی

 .آرتمیس هم کنار هالی، خودش را به نردبان چسباند

 آد؟چه کاری از دست من بر می-

 .هالی با سر به جیبی که روی بازوی لباسش بود اشاره کرد

 .ی کوچیکه. درش بیارتوی این یه شیشه -

 .بیرون آوردی کوچک اسپری را از آن ای جیب را باز کرد و یک شیشهآرتمیس چسب پارچه

 .وردمآخیله خب، درش  -

ره، این تنها شانس ماست. باید هر طوری شده بری تو و در آحالا دیگه همه چیز به تو بستگی داره، آرتمیس. تمومش کن.  -

رعتشو ساین واگن رو باز کنی تا فرمانده و باتلر رو بندازیم تو. تقریبا دو کیلومتر دیگه به پیچ هست. اگر قطار حتی یه دور هم 

 .کم کنه، کارشون تمومه

 .آرتمیس به علامت تأیید سرش را تکان داد

 این شیشه چیه؟ -

تو بپوشون و اسپری کن. تمومشو خالی کن. مواظب باش روی خودت اسیده. برای باز کردن قفل. کاری نداره، صورت -

 .نریزی

ن دلیل ها ارزش داشت. به همیکه تک تک ثانیه ص در آن لحظهواین مکالمه برای چنین وضعیتی خیلی طولانی بود. به خص

 .ها را هدر ندادآرتمیس با خداحافظی کردن، یکی دیگر از آن ثانیه

آرتمیس تمام بدنش را به نردبان چسباند و خودش را یک پله بالا کشید. باد به شدت در کنار قطار در حال وزیدن بود و 

ها مثل نیش زنبور دردناک بود. با وجود این، آرتمیس د هر کدام از آن تکهکرد. برخورهای ریز یخ را با خودش پخش میتکه

که داد انگشتانش دچار سرمازدگی شوند تا اینهایش را کند. ترجیح میخوردند، دستکشهایش که از سرما به هم میبا دندان

 .ها له شودزیر آن چرخ

بالای واگن بیرون زد. دیگر هیچ چیزی وجود نداشت که از باد به که سرش از ها را بالا رفت تا اینطور یکی یکی پلهنهمی

هایش را در داد. آرتمیس چشمکرد و با فشار خودش را از گلویش پایین میآن پناه ببرد. باد به شدت با پیشانیش برخورد می

د. زی یک نورگیر دیمقابل ذرات برف تنگ کرد و خودش را روی سقف واگن کشید. ناگهان، آنجا، درست در وسط سقف فل

کرد. تا نورگیر که حدود پنج متر با او فاصله داشت، هیچ ای بود، برق یکنواختی را منعکس میچون سطح نورگیر شیشه
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بق معمول اما بالاخره ط« تونه کاری بکنه.اینجا حتی یه اسب آبی قوی هم نمی»ای وجود نداشت. آرتمیس فکر کرد: دستگیره

 .ری سریع و عملی و در عین حال ساده؛ البته در تئوریفکری به ذهنش رسید. فک

شید. متر خودش را جلو کمتر به سانتیطور که روی سقف دراز کشیده بود، خودش را به لبه کناری واگن رساند و سانتیهمان

 .بیندازدکرد و هر آن ممکن بود او را از روی قطار پایین زد و آنها را از روی سقف بلند میباد زیر پاهایش می

ها انگشتانی نبودند که به درد محکم گرفتن بخورند. در چند ماه ی واگن را محکم با انگشتانش گرفت. گرچه آنآرتمیس لبه

ای انصد صفحهگردید که کتاب پها گرفته بود گوشی موبایلش بود. اگر به دنبال کسی میگذشته، بزرگترین چیزی را که با آن

م در خورد. اما اگر قرار باشد همین آدتان تایپ کند، آرتمیس فاول به دردتان میست دقیقه برایبهشت گمشده را در کمتر بی

فانه خورد. ولی متأسکولاکی از برف خودش را روی سقف یک واگن در حال حرکت نگه دارد، باید بگویم که به هیچ دردی نمی

 .در آن هنگام این کار جزئی از نقشه بود

هایش از هم جدا شود باز شد و از شانسش فشار باد های انگشتدم ثانیه قبل از این که مفصلمشت آرتمیس درست یک ص

 .او را درست روی قاب فلزی نورگیر انداخت

ر شد. اما شدت باد آن قدهایش می، دست کم یک سانتی متر مکعب هوا وارد شش«عالی شد»گفت: اگر حتی زیر لب هم می

دنش فرو هایش را زیر بکه باد پنجه نبرد. تا قبل از آبه گوشش برسد، باد کلمات را با خود می که صدانزیاد بود که قبل از آ

 .داشت ها کند، فقط چند ثانیه فرصتدرخت و پوشیده از برف بکوبد و دو دستی تقدیم گابلینی بیکند و او را روی آن جلگه

ی خیلی هایش باز کرد، یک قطرهکرد. وقتی درش را با دندانی کوچک را پیدا بذون اینکه نگاه کند، در جیبش گشت و شیشه

اهمیت نبود. در واقع وقت برای هیچ کاری کوچک از آن به کنار چشمش پاشید. اما وقت نگران شدن برای این چیزهای بی

 .نبود

ریزد، ولی توانست بهم نمی کلید ریخت. البته بیش از آن به در نورگیر قفل زده بودند. آرتمیس دو قطره از اسید را در سوراخ

 .قدر هم کافی بودهمان

ترین ها جاری شود، آب کرد. این تکنولوژی اجنه بود. پیشرفتهفشانیکه روی یخهای آتشاسید فورا اثر کرد و فلز را مثل گدازه

 .تکنولوژی در تمام دنیا

رید و ماند. آرتمیس از سوراخ نورگیر پایین پ زطور باقفل با صدای تقی باز شد و در نورگیر بر اثر فشار باد بالا پرید و همان 

 .ای نبودنجی دلاور، اصلا فرود آبرومندانهمروی یک ردیف بشکه کله پا شد. برای یک 

سه  هایطور که کف واگن دراز کشیده بود به برچسب مثلثها پایین انداخت. آرتمیس همانتکان قطار او را از روی بشکه

ا مهر و موم هها چسبانده بودند و علامت مواد رادیواکتیو بود خیره نگاه کرد. خوشبختانه بشکهبشکه ای که به دو طرفگانه

 .شدزدگی در آنها دیده میشده بودند. گرچه در چندین قسمت زنگ
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آرتمیس روی کف چوبی غلت زد و چهار دست و پا به طرف در واگن رفت. یعنی سروان شورت هنوز به آن نردبان چسبیده 

 .بار در زندگیش، واقعا تنها بود؟ یا حالا دیگر او تنها شده بود؟ برای اولین

 .وی خاکی! اون درو باز کنبفاول! ای جونور زردن -

 طور، پس تنها نبودکه این

 

ای اسید روی قفل کلون در ریخت. قفل فلزی فورا ذوب شد و مثل جیوه کف آرتمیس صورتش را با بازویش پوشاند و قطره

 ریخت. آرتمیس در کشویی را کنار کشید. واگن

رتمیس شد. آهایی از صورتش که تشعشع، ژل آن را خورده بود، بخار بلند میهالی هنوز محکم خودش را گرفته بود و از قسمت

 چنگ زد و کمربندش را گرفت.

 ای؟ با سه شماره.آماده -

 هالی فقط سرش را تکان داد، دیگر جان حرف زدن نداشت.

 انگشتانش را مشت کرد.آرتمیس 

 کنم دوباره مایوسم نکنید.انگشتای عزیزم! خواهش می -

کنند، سازی را که در تلویزیون تبلیغ میهای بدنبا خودش شرط کرد اگر از این مهلکه جان سالم به در ببرد، یکی از آن دستگاه

 بخرد.

 یک... -

قطار برای این که از ریل خارج نشود، حتما سرعتش را کم شوند. کم یه پیچ نزدیک میدید که کمی چشمش میاز گوشه

 کرد.می

 دو. -

 سروان شورت دیگر زوری برایش نمانده بود و چهارستون بدنش مثل بادنمایی که در باد تکان بخورد، موج برداشته بود.

 سه. -

و خودش را رها کرد. باورش آرتمیس با تمام قدرتی که در بازوهای لاغرش داشت، او را کشید. هالی چشمانش را بست 

 ی خاکی سپرده باشد.شد زندگیش را به دست یک پسر بچهنمی
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ر هایش فاصله بیندازد تا بتواند سرعت خودش را با حرکت قطادانست که باید بین شمارشآرتمیس با فیزیک آشنا بود. او می

ها را کند و آنهایی میم، در محاسبات ما دخالتهماهنگ کند. اما طبیعت گاهی اوقات بدون این که انتظارش را داشته باشی

 ریزد.به هم می

ر نبود که قطار قدای بسیار کوچک بین اتصال دو تکه ریل بود. این فاصله آنجا دخالتی که صحبتش شد، ایجاد فاصلهدر این

 توانست تکان شدید را در پی داشته باشد.شک میرا از روی خط آهن منحرف کند. اما بی

باعث شد در یک آن در واگن بسته و باز شود؛ آن هم با چنان شدتی که انگار یک گیوتین پنج تنی را رها کرده باشند.  تکان

ل ی چوبی مقاباما انگار هالی موفق شد. آرتمیس فقط فهمید که هالی محکم به او برخورد کرد و هر دونفرشان را به دیواره

کم سرش هنوز روی گردنش بود و همین هم خوب بود.  سالم است. یعنی دسترسید کاملاکوبید. در هر صورت، به نظر می

 ی مغزی شده بود.هوش شده بود. احتمالا ضربهاما انگار بی

 ی طنابش را روشن کرده بود، چیزی فرو رفت.کنندهدر همین بین، ناگهان در چشم فرمانده روت هم که تازه دستگاه جمع

ر تی چشمش تاریککه خودش هم از حال برود. این را از دیدش که کم کم از دو گوشه آرتمیس احساس کرد چیزی نمانده

 شد، فهمید.می

د. با وجود ساز شی هالی افتاد. این افتادن، خیلی بیش از آن که فکرش را کنید، مشکلآرتمیس تلوتلو خورد و روی سینه

ر بدن ای نامرئی دکرد و مثل جریان الکتریسیتهودش را میهوش بود، جادویش داشت به طور غیرارادی کار خکه هالی بیاین

های آبی جادو را به سمت خودش تغییر جهت داد. شد. صورت آرتمیس با دست چپ جن تماس پیدا کرد و جرقهاو پخش می

ش به خود دانست. اما هالیشد. البته آرتمیس نمیدرست است که این وضعیت برای او خوب بود، اما به ضرر هالی تمام می

 خصوص در آن لحظه که تمام بدنش در قطار نبود.های جادویی بدنش احتیاج داشت، بهتک تک جرقه

 

های ی مستطیلی شکل را از توی بلوز بلندش در آورد و در آن نگاه کرد تا ببیند پولکگابلینی که اسمش دِنال بود، یک آیینه

 اند یا نه.روی پوستش روی هم خوابیده

 شون داریم؟ذارن نگهاند. یعنی میهای کوبوبی خیلی عالیاین بال -

 شان خیلی محدود است.ها از نژاد سوسمارها هستند و حرکات صورتشد دید. چون گابلینمون اخم کرد. البته نمیایِ

 گرم! خفه شو احمق خون -

 کرد.نمیهایی بود که هیچ یک از اعضای باند کلِ آن را تحمل خون گرم؛ این از آن توهین

 دنال عصبانی شد.
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 دم.ات رو تا ته گلوت جر میدوست عزیزم! مواظب حرف زدنت باش، وگرنه اون زبون دو شاخه -

 «مون تا ته جر خورده.اگه اون جنا فرار کنن. زبونای همه»مون با پرخاش جواب داد: ایِ

 کردند.برخورد نمیاین حرف درست بود. تیمسارها با اخبار ناامید کننده اصلا با مهربانی 

 گی عقل کلی؟ خودت یه فکری کن.گید چه کار کنیم؟ مگه نمیخب، حالا می -

 «کنیم.دونم چه کار باید بکنیم. به اون قطار تیراندازی میمعلومه که می» نایل گفت:

ای » :با پرخاش گفت شان پرواز کرد، محکم با دستش روی سر او کوبید واش به طرف ارشد گروهدنال، با کوبویی دو سرعته

مون کنی؟ فقط کافیه یه تیر بهش اصابت کنه، بعد خاکسترای همهاحمق! این قطار پر از مواد رادیواکتیوه؛ مگه بوشو حس نمی

 «شه.تو هوا پخش می

 «دی احمق نیستی ها!گی، تو هم اون قدرا که نشون میراست می»نایل که تازه متوجه شده بود، گفت: 

 متشکرم! -

 کنم.اهش میخو -

ی وسوسه انگیزی بود... دلش هایش را کم کرد و تا ارتفاع هزار و پانصد متری پایین رفت. صحنهی بالمون درجهایِ

خواست هم به جنی که به نردبان واگن چسبیده بود تیراندازی کند، هم کار آدمیزادی را که روی سقف بود یک سره کند. می

 کرد.اما نباید خطر می

 ی بود یک درجه در هدف گیری خطا کند و دیگر زنده نماند تا آخرین ماکارونی کرم خاکیش را هورت بکشد.فقط کاف

خیله خب، نقشه اینه؛ با اون همه مواد رادیواکتیوی که توی این قطاره، اینا خودشون »مون در میکروفن کلاهخودش گفت: ایِ

گردیم دنبال قطار بریم تا مطمئن بشیم هنوز روی قطارن. بعدش برمیمیرن. فقط کافیه ما یه خرده ی دیگه میتا چند دقیقه

 «گیم که با چشمای خودمون دیدیم که مردن.و به تیمسار می

 دِنال هم تا ارتفاع او پایین آمد.

 یعنی تا وقتی بمیرن باید دنبال قطار بریم؟ -

 «ات خشک بشن و از کاسه در بیان؟خوای اون چشمای قلمبهالبته که نه، احمق! مگه می»ای مون فریاد زد: 

 نه بابا؟! -

 پس چی، خیلی خب، روشن شد؟ -
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 «روشنِ روشن.»نایل از پشت سرشان گفت: 

ا ها کم بود؛ به همین دلیل امکان خطاش از آنبعد، هفت تیر لیزریش را کشید و رفقایش را از پشت سر هدف گرفت. فاصله

ه پوشاند و تا زمانی کها را کاملا میی بعد، برف آن، نگاه کرد. تا چند دقیقهوجود نداشت. جسدشان را که روی زمین افتاد

 کرد.ها گیر نمیشدند، هیچ کس حتی پایش هم به آنهای قطب آب نمیتمام برف

های کامپیوتر پروازش زد. اگر در آن نایل سلاحش را در جلدش گذاشت و برای پیدا کردن محل فرودگاه شاتل، روی دکمه

اش را تشخیص دهید. حالا باند کلِ ی موذیانهتوانستید خندهکردید، حتما میوارش نگاه میبه دقت به صورت خزنده لحظه

 یک ستوان جدید داشت.
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 فصل نهم

 امننا هِوِن 

 argotlam غزل،ها: تایپیست  

 
 مرکز پلیس، اتاق عملیات

ها نمطالعاتش بود. انگشت نگاری لیزری دقیقی که از شاتل گابلیبندی آخرین فلی جلو کامپیوتر مادر نیروی ویژه منتظر جمع

کرده بودند، یک اثر انگشت کامل و یک ناقص را مشخص کرده بود. اثر انگشت کامل، متعلق به خود او بود، که البته کاملا 

ک متعلق شثر ناقص بیهای شاتل از دور خارج شده را وارسی کرده بود. پس اتوجیه شدنی بود، چون فلی شخصا تمام قسمت

آوری نیروی ویژه را در اختیار باند کلِ گذاشته بود قدر نبود که بتوان با آن کسی را که فنبه همان فرد خائن بود. البته آن

گناه کافی بود. دست کم با خط خوردن بعضی از اسامی که در قطعه شناسایی کرد. ولی مطمئنا برای رفع اتهام از افراد بی

داد. شد. فلی دمش را مرتب تکان میای کوتاه تر میها همکاری داشتند، فهرست او تا حد قابل ملاحظهاین شاتل قطعه کردن

 او واقعا یک نابغه بود. هیچ لزومی نداشت در این مورد فروتنانه برخورد کند.

لی ت.  تنها کاری که فگشهای شخصی او میدر آن لحظه، کامپیوتر داشت برای تطبیق اثرانگشت ناقص، در بین فایل

هایش را دور هم تاب دهد و منتظر تماس گروهی که به بالا فرستاده بودند، باشد. متاسفانه توانست بکند، این بود که شستمی

 آمد. هم غیرعادی، هم به طور عجیبی اتفاقی.هنوز ماگمای مشتعل در حال فوران بود. که البته به نظر غیرعادی می

 لو از شک و تردید فلی را صدای آشنایی از هم گسست.افکار زنجیروار مم

شش  پایان جست و جو. سیصد و چهل و»گفت:  -قبول دارم، این یکی دیگر فروتنانه نیست  -کامپیوتر با صدای خود فلی

 «مورد حذف. چهل مورد احتمال.

تر شد استفاده کرد. اما برای کوتاهم میخوان هها بازجویی کرد. از گذشتهشد از آنفقط چهل مورد. بد نبود، خیلی راحت می

 کردن فهرست، راه دیگری غیر از این هم وجود داشت.

 کنن، حذف کن.ی سوم پاکسازی کار میکامپیوتر! اسم افرادی را هم که در مرحله -

 کردند.های ذوب بازیافتی کار میی سوم پاکسازی کسانی بودند که با کورهمنظور از کارکنان مرحله

 زنگری فهرست.با -

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

110 
 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

ست در توانای که در آن هنگام داشت، دیگر نمیای اتاق زد. کادگیون با توجه به درجهدر همین لحظه، کادگیون به در شیشه

افتاد، ی سابق میای را فشار داد و به او اجازه داد وارد شود. هر وقت چشمش به این فرماندهعملیات شرکت کند، اما فلی دکمه

خودش را بگیرد و متلکی به او نگوید. بعد از اقدام ناموفق کادگیون در به دست آوردن پست رئیس پلیسی و  توانست جلونمی

اش به ستوانی تنزل پیدا کرده بود. اگر به خاطر نفوذ سیاسی فراوان فامیلش نبود، او را با اردنگی از ارتش جانشینی روت، درجه

ایان فلی پهای بیکم، این طوری از شر متلکگرفت. دستکه شغل دیگری میانداختند. گرچه شاید هم بهتر بود بیرون می

 شد.خلاص می

 «چند تا ورقه است که باید امضا کنید.»کرد چشمش به چشم فلی نیفتد، گفت: طور که سعی میستوان، همان

 چشم فرمانده! -

ی کودتا نده! ببینم، واسه امروز بعد از ظهر که برنامهاند، فرماهات در چه حالیدسیسه چینی»سنتور نخودی خندید و ادامه داد: 

 «نداری؟

 «ها رو امضا کن.لطفا فقط ورقه»کادگیون گفت: 

ی واقعا عجیبه. این جنی که الان روبه رو»لرزید. فلی فکر کرد: و یک قلم دیجیتالی را به طرف او گرفت. دستش داشت می

 «وی ویژه داشت.من ایستاده، یه زمانی چه برو و بیایی توی نیر

 گم کادگیون. تو هم تو این کار امضا گرفتنت خیلی واردی. این کارا، کار هر کسی نیست.نه، جدی می -

 چپ به او نگاه کرد.کادگیون چپ

 متشکرم، قربان! -

 «ات باد بندازی.خواد توی کلهکنم. حالا نمیخواهش می»فلی نیشخندی زد و گفت: 

 اش رفت. واقعا توی آن کله هنوز باد بود.قلنبهطرف پیشانی دست کادگیون به

 که هنوز باد داره.آخ... حق با توست، مثل این -

بایست هشداری برای فلی باشد. اما حواس فلی با صدای بیب کامپیوتر، پرت شده چشم کادگیون برقی زد. برقی که قاعدتا می

 بود.

 تکمیل فهرست. -

 مهمی پیش اومده. مربوط به کامپیوتره... فکر نکنم تو از این چیزها سر در بیاری.یه دقیقه منو ببخشید فرمانده! کار  -
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هم  کرد. به احتمال قوی چیز مهمیی پلاسمایی برگشت. ستوان برای گرفتن امضایش باید صبر میفلی به طرف صفحه

 ها بود.نبود. حتما دوباره سفارش قطعه برای شاتل

ل. های یک دورف. قطعه برای شاتری بزرگ، و با صدایی بلندتر از جرینگ و جرینگ سکهناگهان دوزاری فلی افتاد. یک دوزا

پیشانی فلی  ای از عرق رویتوز که منتظر فرصتی بود تا تسویه حساب کند. باریکهپس این کار یک خودی بود، یک نفر کینه

 های و شیارهای آن گذشت. مثل روز روشن بود.راه افتاد و یکی یکی از سوراخ

ی آن شده بود، مطمئن شود. روی صفحه فقط دو اسم ی پلاسمایی نگاهی کرد تا از چیزی که تازه متوجهفلی به صفحه

ه ای مربوط به شیرجه بخورد، چون این افسر گروه اصلاح، مدتی پیش در سانحهکه فورا خط می بوم آربلزوجود داشت. اولی، 

ون زد، ستوان برایر کادگیطور آرام چشمک میی پلاسمایی همینوی صفحهی زمین، کشته شده بود. دومین اسم که رهسته

های یک شاتل نظامی را اوراق کرده بود، به قسمت بازیافت منتقل بود. کادگیون تقریبا همان زمانی که هالی یکی از موشک

 آمد.شده بود. همه چیز با هم جور در می

ها را امیپوتر اعلام نکند که پیغام را دریافت کرده است، کامیپوتر خودش اسمی دیگر به کدانست که اگر تا ده ثانیهفلی می

 زد. "حذف"ی خواند. پس خیلی خونسرد روی دکمهبلند می

های سرت کردم، فقط محض خنده هایی که در مورد تاولدونی چیه، برایر؟! این شوخیمی»فلی با صدایی خش دار گفت: 

 «سوزه... یه پماد دارم که اگه...ت میبود. راستش من خودم هم دلم برا

 .قدر فیلم پلیسی دیده بود که بداند آن چیستدر همین موقع، چیزی سرد و فلزی از پشت به سر سنتور فشار آورد. فلی آن

 کنم که خودت تای خودت نگه دار الاغ عزیز، چون من بدجوری احساس میپمادتو واسه»صدای کادگیون در گوشش گفت: 

 «کنی.ی دیگه بهش احتیاج پیدا میقهچند دقی

 

 شمال روسیه، قطار مواد شیمیایی مایاک

ی کننده در طول ستون فقراتش بود. فکر کرد در چشمههای متناوب و ناراحتاولین چیزی که آرتمیس احساس کرد، ضربه

عد از خصوص باحتیاج داشتم بهواقعا به این »دهد. پیش خودش گفت: آب گرم بِلکَ راک است و یکی دارد مشت و مالش می

 «های خرکی توی اون قطار... قطار؟اون آرتیست بازی

ها بود. آرتمیس به ها در واقع به خاطر رد شدن واگن از روی اتصالات ریلآنها هم چنان در قطار مایاک بودند و آن تکان

هایش حس کند. اما ناگهان متوجه شد حالش هایش را باز کرد و انتظار داشت گرفتگی و درد شدید را در ماهیچهزحمت چشم

، هوش بودهخیلی هم خوب است و حتی بهتر از خوب، در واقع، عالی. این حتما به خاطر جادو بود. حتما هالی وقتی که او بی

 هایش را خوب کرده بود.ها و کبودیبا جادویش تمام بریدگی
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هوش بود. روت داشت یک وص سروان شورت که همچنان بیاما هیچ کس دیگری به جز او این احساس را نداشت. به خص

فهمم بالاخره بیدار شدی؟ نمی»که نگاه درستی به آرتمیس کند گفت: انداخت. بدون اینپالتوی بزرگ را روی افسرش می

 «تونی بخوابی؟بعد از این دسته گلی که به آب دادی، چه طور می

 کم، کمک که کردم!م... دستدسته گل؟ اما من که جون شماها رو نجات داد -

 هوشه بمکی.ی جادوی هالی رو تا بیآره، کمک کردی، فاول. به خودت کمک کردی تا آخرین شیره -

آرتمیس از ناراحتی فقط حرص خورد. حتما وقتی که با هم برخورد کرده بودند این اتفاق افتاده و یک طوری جادوی هالی به 

 او منتقل شده بود.

 ی بود. حتما وقتی...اما این اتفاق -

و وقت هیچ کاری رنه، نباید این حرفو بزنی. آرتمیس فاول بزرگ هیچ»روت انگشتش را به علامت هشدار جلو او گرفت: 

 «ده.اتفاقی انجام نمی

 های قطار بگیرد، اما نتوانست و روی زانوهایش افتاد.آرتمیس سعی کرد خودش را در مقابل تکان

 باشه، حتما به خاطر خستیگیه. کنم چیز مهمیفکر نمی -

شد. قدر برافروخته شده بود که از آن گرما متصاعد میمتری صورت آرتمیس آمد. صورتش آنناگهان صورت روت تا دو سانتی

 شد کلماتش را تشخیص داد.قدر با عصبانیت تند و تند حرف زد که به سختی میفرمانده آن

کنه، قطع شده! وقتی در واگن به هم خورده، نگشتی که باهاش تیراندازی میچیز مهمی نیست؟ چیز مهمی نیست؟ اون ا -

عالی، دیگه جادویی نداره که جلو خونریزیش تونه توی نیروی ویژه کار کنه و به خاطر جناباونو از ته قطع کرده. دیگه نمی

 «رو بگیره. اون دیگه هیچ قدرتی نداره، هیچی، خالیه.

 «انگشتش قطع شده افتاده بیرون؟» زده تکرار کرد:آرتمیس بهت

 فرمانده انگشت قطع شده را جلو صورت آرتمیس تکان داد.

 ی چشم من.بیرون نیفتاده، قبل از این که بیفته، رفته گوشه -

 آرتمیس به چشم روت که کبود شده بود نگاه کرد.

 تونن پیوندش بزنن.اگه همین حالا برگردیم، حتما جراحاتون می -

 تکان داد.روت سرش را 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

113 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

ی فرق ایم، خیلگه وضعیت زیرزمین از زمانی که ما اون جا رو ترک کردهاگه بتونیم حالا برگردیم. یه احساسی به من می -

ن زیر کارای فرستن، پس حتما اواند که برای کشتن ما یه گروه ضربت میبندم وقتی گابلینا این قدر پررو شدهکرده. شرط می

 .کننتری دارن میخطرناک

طوری جوابش را داده بود. درست است که او ها را نجات داده بود و او اینی آنآرتمیس شوکه شده بود. هالی جان همه

 ست.دانمستقیما به هالی صدمه نزده بود، اما به خاطر نجات پدر او به این روز افتاده بود. آرتمیس خودش را مدیون هالی می

 «چند وقته؟»آرتمیس فریاد زد: 

 چند وقته؟ چی -

 چند وقته این اتفاق افتاده؟ -

 دونم. یه دقیقه.نمی -

 پس هنوز وقت داریم. -

 فرمانده ایستاد.

 وقت برای چه کاری؟ -

 تونیم انگشتش رو نجات بدیم.هنوز می -

 .اش بود، مالید. این زخم، زمانی که کنار قطار معلق بود، به وجود آمده بودای را که روی شانهروت زخم تازه

 با چی؟ منم خودم دیگه قدرتی برام نمونده که بخوام کمکش کنم. -

 هایش را بست و سعی کرد ذهنش را متمرکز کند.آرتمیس چشم

 تونید اونو به جا بیارید؟ باید حتما راهی باشه.آیین تجدید قوا چی؟ نمی -

را داشته باشند، باید مرتب مراسم آیینی شان که همیشه قدرتشود. برای ایناز زمین تامین می "قوم خاص"تمام جادوی 

 تجدید قوا را به جا آوردند.

 تونیم مراسم رو انجام بدیم؟جا چه طوری میآخه این -

 "ابکت"کرد، قسمت اعظم گیری آماده میآرتمیس به مغزش فشار آورد. او سال گذشته که خودش را برای عملیات گروگان

 اجنه را از حفظ کرده بود.

 شود.زمین است که جاری می قدرت تو از

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

114 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

 دارد، پس تو نیز سپاس خود را نثار او کن.رحمتی که زمین در حق تو روا می

 ی جادویی را برکن.رسند دانههنگامی که ماه بدر، بلوط کهن و آب چرخان به هم می

 و بسیار دورتر از جایی که آن را یافتی، دفن کن.

 ات را به زمین برگردان.و بدین سان عطیه

 

 آرتمیس چهار دست و پا روی کف واگن به طرف هالی رفت و شروع کرد به باز کردن زیپ لباسش.

 کنی؟شه بگی چه کار داری میخاکی! محض رضای خدا، می -

 «ی بلوط داشت.پارسال هالی تونست فرار کنه، چون یه دونه»که سرش را بلند کند، گفت: آرتمیس بدون این

 به هر حال فرمانده توانست جلو خودش را بگیرد. شاید معجزه شده بود، ولی

 فاول! فقط پنج ثانیه، سریع بگو. -

 اندازه. حاضرم شرط ببندم که...یه افسری مثل هالی، چیز به این مهمی رو هیچ وقت دور نمی -

 روت آهی کشید.

یری زمانی نبود، پارسال هم اون بلوط تاث های بلوط باید حتما تازه باشن، اگه به خاطر ایستفکرت عالی بود، خاکی! اما میوه -

خورن. فلی و هالی چند تا پیشنهاد برای ایجاد تغییراتی در قوانین مربوط به بلوط دو روز به درد می -نداشت. حداکثر یکی

 شه عوض کرد.تدوین کرده بودند، اما شورا همه رو رد کرد. گفتن قوانین مذهبی رو نمی

ش امیدوار ای از قلبطولانی بود. او عادت نداشت به کسی توضیحی بدهد. اما معلوم بود که گوشهبرای فرمانده، این سخنرانی 

 آمد بعضی از قوانین را زیر پا بگذارد.است. شاید، فقط شاید. هالی گاهی اوقات بدش نمی

ود. چیز کوچک آویزان ب ای که به گردنش انداخته بود، دوآرتمیس زیپ یونیفرم سروان شورت را باز کرد. به زنجیر طلایی

ی هالی به آن دست دانست اگر بدون اجازهها بود. آرتمیس مییکی، یک نسخه از کتاب که همان کتاب مقدس جن و پری

 ی کوچک پلاستیکی شفاف بود که با خاک پرش کرده بودند.سوزد. اما آن یکی، یک کرهبزند، کتاب می

 «این کار خلاف مقرراته.»گفت: روت بدون این که در صدایش نگرانی حس شود، 

 «هی، فرمانده! چه بلایی سر چشمت اومده؟»طور که هنوز گیج بود، گفت: هالی تکانی خورد و همان
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ن ی کوچک بلوط از آن بیروی کوچک را محکم به کف واگن کوبید. مقداری خاک و یک دانهآرتمیس توجهی به او نکرد. کره

 پرید.

 «حالا تنها کاری که باید بکنیم، اینه که اینو خاک کنیم.»هوا گرفت و گفت:  آرتمیس، به سرعت دانه را در

 ی او نگاه نکند.اش انداخت، آرتمیس سعی کرد به جای خالی انگشت اشارهفرمانده، هالی را روی شانه

 پس وقتشه که از قطار پیاده بشیم. -

کرد. بیرون رفتن از قطار، به آن راحتی هم که فرمانده  گذشت، نگاهی قطب که به سرعت از جلو قطار میآرتمیس به منظره

 گفت نبود.می

فته بود. ها را زیر نظر گرجا حرکات گروه ضربت گابلینی تورگیر پایین پرید. از آندر همین موقع، باتلر با چابکی از دریچه

 «قدر فرزی.اینای که خوردی، هنوز بینم با وجود ضربهخوشحالم که می»آرتمیس با لحن خشکی گفت: 

 مردک مستخدم لبخند زد.

 بینم، آرتمیس.منم خوشحالم که تو رو می -

 روت وسط مراسم تجدید دیدار آنان پرید.

 خب؟ اون بالا چی دیدی؟ -

 ی ارباب جوانش گذاشت. بعدا وقت برای صحبت کردن بود.باتلر یک دستش را روی شانه

 . دوتاشون برای شناسایی اومدن پایین، بعد اون یکی از پشت زدشون.ای افتادگابلینا دیگه نیستن. اتفاق مسخره -

 روت سرش را تکان داد.

 اند. و اما فعلا کاری که ما باید بکنیم اینه که از این قطار بریم بیرون.بازی قدرت. بدترین دشمن گابلینا خودشون -

 «فرصته. تقریبا نیم کیلومتر دیگه به پیچ دیگه هست. این بهترین»باتلر گفت: 

 «حالا چه طوری باید پیاده بشیم.»آرتمیس پرسید: 

 نیش باتلر باز شد.

 خوام بکنم خیلی ملایمه.فعلا پیاده شدن برای کاری که من می -

 آرتمیس غرغر کرد. آرتیست بازی دوباره شده بود.
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 اتاق عملیات

امکان انتخاب داشت؛ البته اگه کادگیون یک تیر توی  کرد. او هنوزای پر از روغن، جلز و ولز میمخ فلی مثل حلزونی در تابه

ی ها جادو ندارند، حتی یک ذره. تنها وسیلهکرد. با همان یک تیر، کار او تمام بود. سنتورها مثل جن و پریاش خالی نمیکله

رایر کرد بس میشان. اما فلی احساشان زیر پاهای سنگینی لگد کردن دشمنانشان است. به علاوهشان همین مخدفاعی

 ی او لذت ببرد.خواست از شکنجههنوز آمادگی تیرزدن به او را ندارد. هنوز می

 «خوای بدونی بیرون چه خبره؟کنی؟ نمیسیمت رو روشن نمیهی، فلی! چرا بی»ستوان گفت: 

 زد چه خبر است.فلی خودش حدس می

 ی.بینای از من نمینگران نباش، برایر. هیچ اقدام غیرمنظره -

 ی بلندی کرد. انگار خیلی خوشحال بود.کادگیون خنده

 برایر؟ پس دیگه قراره به اسم کوچیک همدیگه رو صدا کنیم؟ مثل این که هنوز نفهمیدی توی چه دردسری افتادی. -

ودشان را تند خهای نیروی ویژه داشی رنگی، تکنیسیناتفاقا فلی برای فهمیدن همین به بیرون خیره شده بود. از پشت شیشه

ها چه اتفاقی در حال وقوع بود. فلی ی چند متری آنکه در فاصلهخبر از اینکشتند تا این جاسوس را پیدا کنند؛ بیمی

 ها از آن طرف آیینه بودند.توانستند. شیشهها نمیشان را بشنود. اما آنها را ببیند و صدایتوانست آنمی

ند. اتاقک، ی خودش بسازبود که اتاق عملیات را برطبق معیارهای کاملا بدبینانه تقصیر خود فلی بود. خودش پافشاری کرده

تی یک های اتاق، بدون سیم بودند. حهایی ضد صدا و ضد نور بود. تمام سیستمدر واقع یک مکعب از جنس تیتالیم با شیشه

 جا را با دنیای بیرون مرتبط کند، وجود نداشت.کامل نوری هم که آن

. فلی زیر لب کردکرد و چند تا متلک جانانه نثار دشمنی قدیمی مییرناپذیر. البته به جز مواقعی که در را باز مییک دژ تسخ

 دهد.گفت که دهان گشادش بالاخره کار دستش میغرغر کرد. مادرش همیشه به او می

 داشت. برای مثال، همین کف پلاسمایی.اما او هنوز همه چیزش را از دست نداده بود. هنوز چند تایی برگ برنده در آستینش 

کنم کادگیون! با این کارا دنبال چی هستی؟ فقط خواهش می»ها کمی بالا گرفت و گفت: هایش را از روی کاشیسنتور سم

 «نگو حکومت بر تمام دنیا.

 کادگیون به خندیدنش ادامه داد. دیگر نوبت او بود.

 ن کافیه.نه به این زودیا، فعلا همین دنیای زیرزمی -

 اما، آخه چرا؟ -

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

117 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

 های کادگیون ناگهان حالت خشمگینی به خودش گرفت.چشم

مو ی شورا بودم! اگه فقط پنجاه سال دیگه درجهکنی. من عزیز دردانهچین سوالی از من میچرا؟ واقعا چه رویی داری که هم -

ی شه. در عرض یک روز تمام آیندهس فاول پیدا میی این آرتمیزنه و سر و کلهشدم! اما یه دفعه میداشتم، رییس شورا می

رای فهمی؟ تو و روت! باش تقصیر توست، فلی! میام به این روز افتاد! و این همهمو گرفتن، هم قیافهمن نابود شد. هم درجه

عنی ر من آوردید، یای ندارم جز این که همون بلایی رو سرتون بیارم که شما به سکه بتونم دوباره به حساب بیام، چارهاین

میره. تازه، این حیثیت میدونند. روت هم شکست خورده و بیآبروتون کنم. وقتی گابلینا حمله بکنن، همه تو رو مقصر میبی

 شه.یجوری دیگه عالی مافته. اینکردم گیرم اومده؛ آرتمیس فاول هم به چنگم میوسط یه شانسی که اصلا فکرشو هم نمی

 «تونی نیروی ویژه رو شکست بدی؟کنی با یه مشت لیزر کندرونده میعا فکر میتو واق»فلی گفت: 

چین کاری بکنم؟ تو این نمایش، آدم خوبه منم، یا بهتره بگم خواهم بود. نیروی ویژه رو شکست بدم؟ چرا باید بخوام هم -

 تو هم آدم بده هستی.

 «بینیم، بوزینه!حالا می»فلی گفت: 

 فرستاد. در عرضای در کف اتاق میای را روشن کرد که سینگال مادون قرمزی را به گیرندهکمهو با یک حرکت سریع، د

ه سرعت شد و نیم ثانیه بعد، جریانی از نوترینو بای که کف اتاقک را پوشانده بود، گرم میکمتر از نیم ثانیه، غشای پلاسمایی

دست  فرستاد ورا که با کف اتاق در تماس بود، به هوا می شد و هر کسیپلاسمایی متصاعد میبرق از سرتاسر این غشای 

 کوبید؛ البته در تئوری.کم سه بار به دیوارها می

 کادگیون خوشحال خندید.

 کنه!کنم نگو که کاشیای پلاسماییت کار نمیفقط خواهش می -

ی یک ی دیگری را فشار داد. این یکمههایش را پایین آورد و با احتیاط دکفلی گیج شده بود. البته فقط یک لحظه. بعد، سم

 انداخت. سنتور نفسش را در سینه حبس کرد و دهانش را بست.لیزر حساس به صدا را به کار می

کنه. البته ات دیگه کار نمیدونی چیه فلی؟! کلهنه کاشی پلاسمایی و نه لیزر حساس به صدا. می»کادگیون دوباره خندید: 

 «وقت چیزی بیشتر از یه الاغ نبودی.و هیچنظر من تکنم؛ بهتعجب نمی

 ستوان روی یک صندلی چرخان نشست و پاهایش را روی کلیدهای میز فرمان دراز کرد.

 هنوز نفهمیدی؟ -
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فلی فکر کرد. یعنی چه کسی این کار را کرده بود؟ کسی بود که توانسته بود روی دست او بلند شود؟ مطمئناً کادگیون نبود. 

ای اتاق عملیات هها فقط یک نفر بود که دانش از کار انداختن سیستمهایش بود. اما نه، بین جن و پرینسینشاید یکی از تک

 او را داشت.

 «اپُال کوبویی.»سنتور نفس عمیقی کشید و گفت: 

وی می تداد، یه کدرسته. اپال وقتی داشت کار ارتقای سیستم رو انجام می»کادگیون دستش را روی سرش کشید و گفت: 

جاست که شورا تمام صورت حسابش رو هم پرداخت کرد. اُپال حتی پول نصب های کامپیوترت دست برد. مسخره اینبرنامه

کنن. تمام سلاحای دوربینای جاسوسیش رو هم از اونا گرفت. حالا هم، باند کِل دارن خودشونو برای حمله به شهر آماده می

دوست اسب من! همه تو رو مسئول این  -که تر از همه اینی ارتباطی قطع شده و جالبهااند و راهنیروی ویژه از کار افتاده

 «ای.ای و خودتو توی اتاق عملیاتت قایم کردهدونن. چون تو درست وسط این وضعیت بحرانی، مردمتو رها کردهاتفاقات می

 «کنه.هیچ کس این چرندیاتو باور نمی»فلی گفت: 

ز های دی.ان.ای رو اهای امنیتی درهای ورودی ایستگاه پلیس و اون توپصوص وقتی که سیستمخکنن، بهچرا، چرا، می -

 کار بندازی...

 کنم.که البته من این کارو نمی -

 کادگیون یک دستگاه کنترل از راه دور سیاه رنگ را بین انگشتانش تاب داد.

 تو رو به این کوچولو وصل کرده.متاسفم اما این دیگه تصمیمش با تو نیست. اُپال تمام سیستم  -

 فلی آب دهانش را قورت داد.

 منظورت اینه که... -

 «کنه.ای رو فشار ندم، این جا هیچی کار نمیدرسته. تا من دکمه»کادگیون گفت: 

داشت ن قدر فرصتالعمل سریع بود، اما آنها در عکسی جن و پریکه فلی مثل بقیهکادگیون دکمه را فشار داد. با وجود این

 که به موقع هر چهار سمش را بالا بگیرد و شوک پلاسما او را از روی صندلی چرخان سفارشیش به در و دیوار نکوبد.
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 قطب شمال

طور که از شدت وزش باد باتلر به همه یاد داد که چطور خودشان را به اتصالات کمربند ضد جاذبه وصل کنند.  گروه، همان

 خوردند، به طرف در واگن رفتند.و تلو میطرف تلطرف و آنبه این

کنه، در ی زمین کاهش پیدا مییک قانون ساده فیزیکیه. به خاطر این کمربند، میزان جاذبه»آرتمیس پیش خودش گفت: 

 «شه.ها هم کاسته مینتیجه، از شدت برخورد ما با یخ

راد را به درون تاریکی شب هل داد، نتوانست جلو کرد خودش را آرام کند، وقتی روت افبا وجود این که آرتمیس سعی می

 توانست این قسمت را حذف کند.کرد، مینفس نفس زدنش را بگیرد. بعدها، وقتی این ماجرا را در ذهنش مرور می

ای از برف انداخت. باتلر درست یک لحظه قبل از برخورد، کمربند ای دور از خط آهن، روی کپهفشار باد آنان را با فاصله

کنند، به هوا بلند ی ماه برخورد میمخصوص ضد جاذبه را خاموش کرد، و گرنه مثل فضانوردانی که با سطح بدون جاذبه

 شدند.می

خ سفتی هایش با یها؛ تا این که انگشتروت اولین کسی بود که خودش را باز کرد و شروع کرد به مشت مشت کنار زدن برف

 اش زد.فر از پشت، روی شانهها بود برخورد کرد. یک نکه زیر آن

 «برو کنار.»باتلر گفت: 

هایش و با هفت تیرش گودال را نشانه گرفت. روت که معلوم بود از او ممنون است، خودش را کنار کشید و با بازویش چشم

 را پوشاند.

که روی  عمقیال کمتوانست به راحتی کورش کند. باتلر یک خشاب کامل را در هفت تیر گذاشت و به گودهای یخ میتکه

های یخ بر سر و روی گروه که قبلاً هم به اندازه کافی خیس شده سطح منجمد یخ بود، شلیک کرد. بلافاصله برف و تکه

بودند، پاشید. روت قبل از همه برای دیدن نتیجه جلو رفت. بیش از چند ثانیه فرصت نداشتند. بعد از آن، هرچه قدر هم که 

 ای نداشت.ایدهکردند، دیگر فتلاش می

ان ها نمایای در میان سفیدی یخای گرد و قهوهی یخ را کنار گذاشت. تکهفرمانده به داخل گودال پرید و قطعات خرد شده

 شد.

 «خودشه، زمین!»با خوشحالی فریاد زد: 

ود. حال بک و بیهای قوی باتلر، او مثل یک عروسک کوچی هالی را در گودال گذاشت. در میان دستباتلر بدن جمع شده

های خرد شده فرو برد. بعد از کمربندش ی بلوط کهنه جمع کرد و آن را در میان یخروت انگشتان دست چپ هالی را دور دانه

 کاری کرد.ی دست راست هالی را ناشیانه در جای خودش چسبیک حلقه چسب نواری برداشت و انگشت جدا شده
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 د و منتظر شدند.جن و دو آدمیزاد بالای گودال ایستادن

 ی بلوط، قبلاً استفاده نشده، هنوز نوست. از دست اینشاید عمل نکنه. گرچه، این دانه»روت با حالتی عصبی، زیر لب گفت: 

 «شه.شه. بعضی وقتا میفلی و فکرای بکرش. ولی خب بعضی وقتا هم می

و های ا، همین بود. دلداری دادن از مهارتی روت گذاشت. تنها کاری که به فکرش رسیدآرتمیس یک دستش را روی شانه

 نبود.

 پنج ثانیه. ده ثانیه. هیچی.

 اما ناگهان...

 «نگاه کنید، یه جرقه.»آرتمیس فریاد زد: 

ذشت، اش گهایش بالا رفت. جرقه از سینهی آبی رنگ، خیلی آهسته در طول دست هالی حرکت کرد و در مسیر رگیک جرقه

 هایش، در گوشتش فرو رفت.فت و درست در وسط چشمی نوک تیزش بالا راز چانه

ی پرتاب ای رو دیدم. مثل این بود که یه سکوبرید عقب. یه شب که تالسا بودم، یه شفای دو دقیقه»روت به بقیه توصیه کرد: 

 «ام.ایش نشنیدهوقت چیزی در مورد چهار دقیقهشاتل رو منفجر کنن. اما تا حالا هیچ

تری از زمین بیرون آمد و از های بیشعقب عقب از شیب گودال بالا رفتند و دور آن ایستادند. جرقه همگی در آخرین لحظه،

فتند ی لیزر فرو رها در محل اتصال انگشتش مثل اشعهطریق دست هالی به طرف جاهایی که به آن احتیاج داشت رفت. جرقه

 و چسب پلاستیکی را آب کردند.

هایش مثل عروسک شروع کردند به لرزیدن و لگد پراندن به طرف دشمنی فرضی. بعد، از هالی ناگهان سیخ ایستاد و دست

 تر یخ را ترک انداخت.های نازکای با فرکانس آن چنان زیری بیرون آمد که قطعهگلویش ناله

 «این طبیعیه؟»تواند بشنود، گفت: آرتمیس آهسته، طوری که انگار هالی می

ها بودیها و ککنه. این با ترمیم بریدگیآره. مغزش داره یکی یکی اعضای بدنش رو امتحان می فکر کنم»فرمانده جواب داد: 

 «دونم منظورمو فهمیدی یا نه.کنه. نمیفرق می

نش طور که دود از بداز تمام منافذ بدن هالی بخاری بیرون زد و رادیواکتیوی را که وارد بدنش شده بود، بیرون داد. هالی همان

ی جالبی نبود. آب در اطرافش تبخیر شد و مه غلیظی سروان ها افتاد. اصلا منظرهشد، خرد و خمیر در میان برفابهبلند می

 ده بود.خوردند، از مه بیرون زتکان می نیروی ویژه را در بر گرفت. تنها دست چپ هالی که انگشتانش با حالتی ناامیدکننده

 درون مه افتاد. اما ناگهان دست از حرکت ایستاد و خشک به

 سکوت دوباره شب تاریک قطبی را در بر گرفت.
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 خواست ببیند، اما ترسید نگاه کند.روت و باتلر آهسته جلو رفتند و به داخل مه سرک کشیدند. آرتمیس هم می

اشد، دراز بیده بای که در قبرش خواحرکت بود و مثل مردهباتلر نفسی گرفت و با دست مه را کنار زد. آن زیر، هالی کاملاً بی

 کشیده بود.

 آرتمیس با دقت به بدنی که در گودال افتاده بود نگاه کرد.

 فکر کنم داره نفس... -

لند اش، بها و موهای خرمایی قندیل بستهحرف آرتمیس با به هوش آمدن ناگهانی سروان شورت، ناتمام ماند. هالی با آن مژه

 اش شد، جلو آمد.اش را از هوایی که وارد ریهسینهشد و راست ایستاد. بعد، نفس عمیقی کشید و 

 های هالی را گرفت.داریش را رها کرد و چنگ زد و شانهی خویشتنآرتمیس برای اولین بار پوسته

 هالی! هالی! حرف بزن. یه چیزی بگو، انگشتت خوب شده؟ -

 «کنم خوبه.آره، فکر »ها  را مشت کرد و گفت: هایش را تکان داد، بعد آنهالی انگشت

هایش گشاد شده بود، برای سومین بار در روز روی و با سر محکم به وسط پیشانی آرتمیس زد. پسرک که از تعجب چشم

 ها افتاد.برف

 کرد، چشمکی زد.زده او را تماشا میهالی به باتلر که بهت

 حساب شدیم.حالا بی -

شد، حتما این لحظه را به خاطر تر از این میی آتی که اوضاع وخیمهای جالب زیادی نداشت. اما در روزهافرمانده روت خاطره

 خندید.صدا در دلش به آن میآورد و بیمی

 

 اتاق عملیات

درد  آورد که آخرین بار کجای بدنشفلی با احساس کوفتگی شدیدی که برایش غیرعادی بود، بیدار شد. حتی به خاطر نمی

ه کرد کدار شده بود، اما اصلاً فکرش را هم نمیدار جولیوس جریحههای نیشفگرفته بود. احساساتش چندین بار با حر

 کارشان به برخوردهای فیزیکی دردناک بکشد.

ی صندلیش گیر کرده بود، فریاد زد: های خرد شدهسنتور همان طور که کف اتاق عملیاتش پهن شده بود و بین تکه

 «کادگیون...»

 های زشت غیر قابل چاپ است.در حدود دو دقیقه حرفکلماتی که بعد از آن گفت، چیزی 

http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/
http://www.pioneer-life.ir/


–– 

 زندگی پیشتاز

 
 

122 

 

ماجرای شمال: دومجلد  فاول آرتمیس  

د کرد. های پلاسمایی بلنوقتی بالاخره عصبانیتش فروکش کرد، تازه مغزش به کار افتاد و خودش را با زحمت از روی کاشی

اهر اصلاً ظشد. برای یک سنتور ی بدون پشم دیده میها روی دو کپلش، جای دو دایرهکرد. حتما تا مدتزُق میباسنش زقُ

 جالبی نبود.

کُد خروجش  اش کرد. فلیتر از کیف پول یک گنوم، البته اگر بشود با آن مقایسهاتاقک مهر و موم شده بود، حتی خیلی سفت

 را تایپ کرد.

 فلُی. درها. -

 العملی نشان نداد. این بار با صدا امتحان کرد.کامپیوتر هیچ عکس

 ا.فلُی. ابطال صد و بیست و یک. دره -

 جا حبس شده بود.حتی یک بیب هم از کامپیوتر شنیده نشد. فلُی آن

یند. درها، توانست او را از بیرون ببها هم تیره شده بودند. کسی نمیخودش، زندانی تدابیر امنیتی خودش شده بود. حتی پنجره

 کرد.هم از داخل و هم از بیرون، قفل شده بود. هیچ چیز کار نمی

کرد، اما کامپیوتر عزیز فُلی به فرمان او نبود. فلُی هم به آن قدرها هم درست نبود. در واقع، همه چیز کار میالبته، این حرف، 

 دانست که بدون دسترسی به کامپیوتر اصلی، هیچ راهی برای بیرون رفتن از آن اتاق وجود ندارد.خوبی می

 «ها به دردم خوردی!خیلی وقت»گرد کرد و گفت: فُلی کلاه آلومینیمی روی سرش را برداشت. آن را مثل یک توپ، 

بعد در مخزن  کرد وبعد، آن را به داخل دستگاه ضایعات بازیافتی انداخت. دستگاه، ابتدا ترکیبات شیمیایی آن را مشخص می

 انداخت.مناسب می

 ی که از این گوش تا آن گوششی اُپال با لبخندی بزرگ شدهدر همین موقع، مانیتور پلاسمایی روی دیوار، روشن شد. چهره

 کشیده شده بود، ظاهر شد. سنتور تا آن هنگام مشابه چنین لبخندی را ندیده بود.

 سلام، فُلی! خیلی وقته ندیدمت. -

 فُلی هم لبخند زد، اما نه به پهنی اُپال.

 طورند؟اپُال! از دیدنت خوشحالم. ببینم، خانواده چه -

 شکستگی پدرش شده بود. این موضوع در هر دو دنیا تبدیل به یک افسانه شده بود.دانستند که اُپال باعث ورهمه می

 اند، متشکرم. تیمارستان کومولوس جای باصفاییه.خیلی خوب -
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وجود  "اولین بار"ای داشته باشد. بالاخره برای شروع هر کاری، یک فُلی تصمیم گرفت بر خلاف معمول، برخورد دوستانه

 دارد.

سه، توی هاش برکنی خوب فکر کن. کادگیون یه دیوونه است. به محض این که به خواستهو خدا به کاری که میاُپال، تو ر -

 یه چشم به هم زدن کلک تو کَنده است.

 اش را جلو صورتش تکان داد.دخترک پیکسی، ناخن لاک زده

 من و طلاهام هیچی نیست. گم، اون بدونکنی. بِرایر به من احتیاج داره. جدی مینه، فلُی! اشتباه می -

 طور کسی به اینگوید اعتقاد دارد. آخر چههای اپُال نگاه کرد. کاملا معلوم بود به چیزی که میسنتور به دقت به چشم

 باهوشی، فریب خورده بود؟

 کنی، اُپال!دونم برای چی این کارا رو میمن می -

 دونی؟اِ؟ جداً می -

 ین که من مدال علوم دانشگاه رو بردم، دلخوری.آره. برای اینکه تو هنوز از ا -

 اش را حالتی ناخوشایند گرفت.یک لحظه متانت اُپال ناپدید شد و چهره

هایی که من طراحی کرده بودم از دوربین چشمی تو خیلی سر بود. مدال رو به تو اون مدال مال من بود، سنتور احمق! بال -

 همین بود. دادن، چون تو یه مرد بودی. تنها دلیلش

ترین توانست موذیخواست هنوز مینیش فلُی با رضایت باز شد. حتی در مواقعی که شرایط کاملاً بر ضد او بود، اگر می

 مخلوق زیر زمینی دنیا باشد.

 بالاخره نگفتی با من چه کار داری، اُپال! شاید هم فقط زنگ زدی در مورد دوران مدرسه با هم گپ بزنیم. -

 ای بزرگ آب نوشید.لیوان کریستال، جرعهاُپال از یک 

م یه خواستکنم. پس حواست به کارات باشه. در ضمن، میفلی! فقط برای این زنگ زدم که بهت بگم دارم تماشات می -

ام، فیلمش مستقیمه. در ضمن، برایر همین حالا توی شوراست چیزی هم نشونت بدم که با دوربینای مخفی مرکز شهر گرفته

 اندازه گردن تو. امیدوارم از فیلم لذت ببری.همه چیز رو میو داره 

که  هایی بودای از میدان مرکز شهر هوِِن گرفت. همیشه این منطقه پر از توریستصورت اُپال ناپدید شد و جای آن را منظره

یدان شهر، جنگی در حال وقوع بود. گرفتند. اما آن روز نه، چون آن روز در مها از هم عکس میآمدند و جلو فوارهاز آتلانتا می

ها یندیدید جنگی یک طرفه است. گابلکردید، میباند کل در حال جنگ تن به تن با نیروی ویژه بودند، که اگر خوب دقت می
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بودند  دادند، بلکه فقط در فکر اینها جواب نمیکردند، اما نیروهای پلیس به آناشان تیر اندازی میی لیزر کندروندهبا اسلحه

 دفاع بودند.ها کاملاً بیتا سوراخی برای قایم شدن پیدا کنند. آن

دهان فلُی از تعجب باز مانده بود. فاجعه بود، و متاسفانه این وسط او را مقصر قلمداد کرده بودند. گرچه امکان نداشت او اجازه 

ی رنه همهفرستاد، وگد هرچه زودتر برای هالی پیغام میگناهیشان دفاع کنند. بایها جان سالم به در ببرند تا از بیدهد آن خائن

 آمدند.ها از همین حالا فقط چند جن مرده به شمار میآن
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 فصل دهم

 شورش و ترابل 

 argotlam: تایپیست  

 
 مرکز شهر هِونِ

جا ر آنروزتان را د ساندویچ فروشی بزرگ سیب زمینی در میدان مرکز شهر، به هیچ عنوان جایی نبود که بخواهید بهترین

جا هایش شل بودند. با وجود این آنها مشکوک و بستنیجا همیشه بیش از حد چرب، گوشتهای آنبگذرانید. سیب زمینی

 های تابستان و زمستان که هوا خوب بود.خصوص بین فصلهمیشه شلوغ بود، به

گاز زدن به گوشت لاستیکی یک همبرگر باشد، تا وسط  داد در آن لحظه در حالتر ترجیح میگرچه، سروان تِرابل کِلپ بیش

تر، نه کاملاً. حالا که روت نبود، فرماندهی میدان نبرد به میدان و در حال جا خالی دادن به تیرهای لیزری. البته فقط بیش

که معمولاً گذشته از اینپذیرفت. ها را با اشتیاق تمام میی سروان کِلپ گذاشته شده بود. معمولاً او این جور مسئولیتعهده

کرد. خوشبختانه این دو تا همیشه با هم ی آن، حداکثر استفاده را هم میهای ویژهی حمل و نقل و سلاحاز مزایای وسیله

 بودند.

 ی عضو باند کِل بودند، توانستند تمامترابل و پلیس گشتی که همراهش بود، وقتی در حال جنگ چریکی با صدها خزنده

یزرهای ی نیروی ویژه را با لها مستقر شده بودند و جوخهها روی سقف ساختمانس آنان را شناسایی کنند. گابلینمناطق حسا

پیچیده بود. آنان  ها بسیارجور تاکتیکها اینشان زیر رگبار شدید گرفته بودند. برای مغز گابلینهای آتشینکُندرونده و گلوله

 زمان پنجول بکشند و تف کنند. بی برو و برگرد از یک نفر دیگر که گابلین نبود، دستورتوانستند همموقع جنگیدن حداکثر می

 گرفتند.می

اندویچ ی افسران توانسته بودند در سی عکس فوری گیر افتاده بودند، اما بقیههایش پشت یک باجهترابِل و یکی از سرجوخه

دند. لیزرهای کرها مقابله میشان با آنای برقی و لیزرهای دستیهفروشی موضع بگیرند. در آن لحظه داشتند فقط با نایلون

 هایها با باتریخورد. هر دوی اینی برقی هم که به درد فاصله نزدیک میهادستی که فقط ده متر برُد داشت و باتون

که به سنگ ای نداشتند جز اینچاره افتادند. بعد از آن،شد و از کار میهایشان تمام میکردند و بالاخره باتریالکتریکی کار می

های خالیشان متوسل شوند. حتی امکان استفاده از سپر پوششی را هم نداشتند، چون افراد کِل مجهز به کلاهخودهای و مشت

 رزمی نیروی ویژه بودند. البته مدلشان قدیمی بود، ولی به هر حال، فیلتر ضد سپر پوششی داشتند.
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ها کرد. گابلینافتاد و فقط آسفالت را آب میشان میشد و در پشت آن جلو پایا از بالای باجه رد میههای آتشین گابلینگلوله

ها به جای این که خود باجه را منفجر کنند، کردند. آنشدند و راجع به آن صحبت میشان میکم داشتند متوجه اشتباهکم

از »بل متوجه شد که وقت زیادی ندارند. روی میکروفونش زد و گفت: انداختند. تراهای آتشین خود را از بالای آن میگلوله

 «کِلپ به پایگاه، هیچ سلاحی ندارید؟

کنیم ی تیراندازی دارن، انگشتاشونه. داریم سعی میجاست، اما تنها چیزی که واسههیچی، سروان! کلی افسر این»جواب شنید: 

 بره. چند تا زره هم توی ایستگاه پلیس هستکم هشت ساعت وقت میهای الکتریکی قدیمی رو شارژ کنیم، اما دستتفنگ

 «کشه.آرمشون. حداکثر پنج دقیقه طول میرم، میکه همین الان سریع می

 «دارویت.»سروان زیر لب فحش داد: 

 ود.ان زده بها مثل ترسوها سر جایشان خشکشرفتند. باجه هر آن ممکن بود متلاشی شود و آنجا میباید هر طور شده از آن

 «محض رضای خدا، خودتو کنترل کن.»لرزید. تِرابل فریاد زد: اش داشت از ترس میبغل دست او، سرجوخه

 «خفه شو! مگه مامان بهت نگفته بود که مواظب من باشی؟»های لرزانش با پرخاش گفت: برادرش گراب از بین لب

 ترابل انگشتش را با تهدید جلو او تکان داد.

تون باید بگم که من همین حالا هم دارم نجام وظیفه باید بگی سروان کِلپ، فهمیدی سرجوخه؟! و محض اطلاعدر حین ا -

 کنم.همین کارو می

 ها لب ورچید.گراب مثل بچه

 اِ؟ این مواظبته، آره؟ -

 ها.کنند، برادر کوچولویش یا گابلیندانست کدام یکی بیشتر او را عصبانی میتِرابل واقعا نمی

 تونه دوام بیاره، ما باید هر طور شده بریم توی اون ساندویچ فروشی، فهمیدی؟خیله خبُ، دیگه بسه، گراب! این باجه نمی -

 ای تغییر حالت دادند.لب و لوچه آویزان گراب ناگهان به طور قابل ملاحظه

 مونم.جا میی عمرم همینلازم باشه، همهتونی وادارم کنی. اگه خورم، تو هم نمیهیچ شانسی نداریم. من از جام تکون نمی -

 ترابل نقاب کلاهخودش را پایین کشید.

 شه. ما باید بریم.ی عمرت حداکثر سی ثانیه میجا بمونی، همهگم! اگه اینخوب گوش کن چی می -

 اما، تراب! گابلینا چی؟ -
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 های برادرش را گرفت.سروان کِلپ چنگ زد و شانه

 .آرهترسی. از این بترس که اگه به حرفم گوش ندی، ارُدنگی من چه بلایی سر باسنت میخواد از گابلینا بنمی -

 های برادرش را چشیده بود.ی ارُدنگیهای گراب دوباره آویزان شد. او قبلاً مزهلب

 افته، نه؟برادر! اتفاقی که برامون نمی -

 ترابل به برادرش چشمک زد.

 کنه، مگه نه؟کار داره میه چهدونافته. برادرت میالبته که نمی -

 گراب با همان لب و لوچه آویزان، در تایید او سرش را تکان داد.

 خوبه. حالا مستقیم به اون نگاه کن و هر وقت گفتم، بدو. فهمیدی؟ -

 تر از حرکت نوک یک دارکوب، سرش را تکان داد.گراب سریع

 آفرین سرجوخه! آماده باش. گوش به فرمان... -

ی آتشین دیگر پرتاب شد. این بار خیلی نزدیک بود. از نوک کفش لاستیکی ترابل دود سیاهی بلند شد. سروان از هیک گلول

های طرف باجه سرک کشید. در همان موقع شلیک یک تیر لیزری نزدیک بود یک سوراخ دیگر به سوراخطرف و آناین

 بینیش اضافه کند.

ی لیزری از جا کنده شد و روی زمین تاب خورد. روی تابلو نوشته شده بود عکس فوری، هاتابلوی فلزی باجه، بر اثر رگبار تیر

 تر بگویم، عکس وری. جای حرف ف، بر اثر اصابت تیر، سوراخ شده بود. پس تابلو ضد لیزر نبود. اما کاش بود.یا اگر دقیق

و آن را روی سرش گرفت. این طوری تابلو  خورد، برداشتترابل با یک حرکت سریع، تابلو را که هنوز دور خودش تاب می

های سرهمی نیروی ویژه از نوعی تارهای بسیار ظریف بود که تیرهای نوترینو و کرد. جنس لباسحکم زره را برایش پیدا می

از  ود کهها بای نشده بود، چون قرنبینیحتی تیرهای صوتی روی آن اثری نداشت. اما در مورد تیرهای لیزر کُندرونده پیش

های نیروی ویژه را به راحتی یک کاغذ نازک، سوراخ توانست یونیفرمها میشد. تیرهای آناین سلاح زیر زمین استفاده نمی

 کند.

 ای زد.ترابل از پشت به برادرش سقلمه

 حاضری؟ -

 ر حال لرزیدن بود.معلوم نبود تکانِ سرِ گراب در آن لحظه، برای اعلام آمادگیش بود یا به دلیل این که تمام بدنش د
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یرها ایستادگی ای در مقابل تتوانست چند ثانیهترابل تابلو را طوری تنظیم کرد که پشت کمرش را هم بپوشاند. با آن تابلو می

 شد.کند. بعد از آن، بدن خودش سپر جان برادرش می

کرد الت را آب میی بعد گلوله آسفک ثانیهها و ساندویچ فروشی افتاد. تا یی آتشین دیگر پرتاب شد و درست بین آنیک گلوله

ش رفتند. باید از بین آتکردند و میرفت. باید در همان لحظه از فرصت استفاده میو در گودالی که بوجود آورده بود، فرو می

 شدند.رد می

 نقاب کلاهخودتو بکش پایین. -

 چرا؟ -

 گفتم بکش، سرجوخه! -

و بحث کرد، اما با فرمانده، نه. ترابل یک دستش را پشت گراب گذاشت و او را هلُ داد. شد جر گراب اطاعت کرد. با برادر می

 خیلی هم محکم هل داد.

 بدو، بدو، بدو! -

کردند شنید که سعی میها وارد قسمت سفیدی آتش شدند. ترابل صدای تق و تق تارهای بافته شده در لباسش را میآن

 شان نرم شد.ی آسفالت فرو رفت و کف لاستیکیهایش در قیر ذوب شدهخودشان را با گرما تطبیق دهند. چکمه

ی ساندویچ فروشی رفتند. ترابل دوده را از روی نقابش پاک کرد. بالاخره از آتش گذشتند و تلوتلو خوران به طرف در دو لنگه

ایشان هیار ساحره هم دستکشها بودند. دو پزشکافرادش خودشان را پشت سپرهای ضد شورش جمع کرده بودند و منتظر آن

 ها را بگیرند. فقط ده متر دیگر مانده بود.را در آورده و آماده بودند تا آن

ی محاصره را تنگ کردند. رگباری از گلوله، سوت کشان از کنارشان گذشت و هر چه را که از در ورودی ها دایرهگابلین

ترابل انگار که یک حلزون بدون صدف، محکم به پس کلاهخودش  ساندویچ فروشی باقی مانده بود، خرد و خاکشیر کردند.

خره که بالاهای لیزری، و باز هم ترابل که بیشتر دولا شد. تا اینخورده باشد، سرش را به جلو خم کرد. باز هم رگبار تیر

د و به محض ورود سریع های در به داخل پرتاب شدنسکندری خورد و محکم با برادرش برخورد کرد. دو برادر از میان خرابه

 به پشت دیواری از سپرهای ضد شورش کشیده شدند.

گراب، »های بریده بریده، گفت: سروان کلپ با وجودی که خودش درد داشت، در میان آن همه سر و صدا و دود، با نفس

 «حالش خوبه؟

ما پشت خودتون خیلی ناجوره. فردا اون خوبه. ا»یارهای ساحره، ترابل را به روی شکمش برگرداند و گفت: یکی از پزشک

 «صبح چند تا کبودی خوشگل این پشت دارید.
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 «از فرمانده خبری نشد؟»یار را کنار زد و گفت: سروان کلپ پزشک

 پزشکیار سرش را تکان داد.

تر از داند. بهیچی. حتماً روت توی درگیری کشته شده، برای همین کادگیون رو دوباره به سمت فرماندهی منصوب کرده -

 اش تقصیر فُلیه.گن این ماجرا همهاین هم هست؛ می

 رنگ از صورت ترابل پرید، اما نه به خاطر درد پشتش.

 فلی؟ حقیقت نداره! -

کرد. ای نداشت؛ باید این کار را میشد. دیگر چارههایش را به هم فشار داد. فلی و فرمانده، باورش نمیترابل از ناراحتی دندان

 ی او مثل یک کابوس بود.کاری که برا

د. دیگر شدنهایش بلند شد. از بالای سرشان تیرهای لیزری با صدای ویز ویز رد میسروان کلپ به زحمت روی یکی از آرنج

 کرد.فرصتی نمانده بود، باید تا کاملاً از پا نیفتاده بودند، این کار را می

 «م.کنیکنن. به طرف مرکز پلیس عقب نشینی میخیله خبُ، همه خوب گوش »ترابل نفس عمیقی کشید و گفت: 

 شان زد. حتی گراب نزدیک بود بزند زیر گریه. عقب نشینی؟افراد، همه خشک

 «نی نداریم.ای جز عقب نشیتونیم مقاومت کنیم. چارهمگه نشنیدید؟ گفتم عقب نشینی. بدون اسلحه نمی»ترابل فریاد زد: 

شتند، با سرهای آویزان به طرف در عقب رفتند. اسم این کار هر چه بود، چه عقب افراد نیروی ویژه که عادت به شکست ندا

کرد که یک روز این فرمان را از دهان نشینی، چه تاکتیک نظامی، به هر حال یک جور فرار بود. چه کسی حتی فکرش را می

 ترابل کِلپ بشنود؟!

 

 

 فرودگاه شاتل، قطب شمال

 ی باتلر بود، ادامه داد. او ابتدااتل پناه بردند. هالی سفرش را در حالی که روی شانهآرتمیس و همسفرهایش به فرودگاه ش

یه عمل سخت  تو تازه»که فرمانده دستور داد خفه شود. فرمانده به او گفته بود: وقفه اعتراض کرده بود، تا اینچندین دقیقه بی

 «ش بده.جادویی داشتی. پس ساکت باش و اون بالا یه خرده انگشتتو ورز
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اند. ها درست جوش خوردهداد تا مطمئن شود که تاندونهالی باید حتماً انگشتش را یک ساعت یا بیشتر، مرتب حرکت می

 خواهید، حرکت کند؛ به خصوص وقتی کهطور که خودتان میاین کار، در واقع حیاتی بود، چون انگشت اشاره باید دقیقاً همان

 .در حال تیراندازی با یک سلاحید

فای آب نداریم؟ بعد از اون ش»ی مشتعل چمباتمه زدند. هالی پرسید: ی ایستگاه، دور یک مکعب فشردهها  در سالن متروکهآن

 «کنم.طولانی، خیلی احساس تشنگی می

 روت به او چشمک زد. کاری که قبلاً هیچ وقت نکرده بود.

 دم یاد گرفتم.ی عملیاتی بوی کوچولو رو یه وقتی که توی منطقهاین حقه -

ای که روی کمربندش بود، جدا کرد. فشنگ، جنس شفافی داشت و با مایع زلالی پر شده او یک فشنگ سر تخت را از گیره

 بود.

 «قدر آب باشه که تشنگی کسی رو بر طرف کنه.کنم توی این، اونفکر نمی»باتلر گفت: 

وی اینه، کن مینیاتوری. آبی که تشنگ آبیه. یه آتیش خاموشکنی، هست. این یه فچرا، خیلی بیشتر از اونی که فکر می -

های کنندهه متراکمششه، باعث میای که با شلیک کردن بهش وارد میفشرده است. فقط کافیه وسط آتیش شلیک کنید. ضربه

ر آبی که صدها لیت ها منفجر بشه. تاثیرش ازی دو لیتر، وسط شعلهکه توش هست، به طور معکوس عمل کنه و آبی به اندازه

 پاش.گیم فشنگ آباز دور روی آتش بپاشید بیشتره. ما بهشون می

 «تونستی از سلاحت استفاده کنی.خیلی خوبه. البته به شرطی که می»آرتمیس با لحن سردی گفت: 

 «شه این کارو کرد.به سلاح احتیاجی نیست. با دست هم می»روت یک چاقوی بلند را بیرون کشید و گفت: 

ی محکمی به ته آن زد. مایعی با صدای فس به درون ظرف روت سر صاف فشنگ را در یک قمقمه فرو کرد و با چاقو ضربه

 پاشیده شد.

 بفرمایید، سروان! فقط نبینم بگی من به فکر افسرام نیستم. -

 «جالب بود!»آرتمیس اعتراف کرد: 

کنم  شه ازش استفاده کرد؛ فقط کافیه اینو فرواینه که بازم میتر و جالب»فرمانده فشنگ خالی را در جیبش گذاشت و گفت: 

و هدر اندازه که وسایلجوری دیگه فُلی هم دعوا و مرافعه راه نمیکنه. اینی کارا رو میکننده خودش بقیهتوی برفا و متراکم

 «دین.می

 هایش برگشت.ی بزرگ از آب نوشید و بلافاصله رنگ به گونههالی یک جرعه
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نه داشته توای میپس گروه ضربت باند کِل به ما حمله کرده بودن. این چه معنی»انگار که با خودش حرف بزند، گفت:  بعد،

 «باشه؟

 هایش را به مکعب مشتعل نزدیکتر کرد.آرتمیس دست

که  اره. تنها کسیمعنیش اینه که اطلاعات شما به بیرون درز کرده. اما ماموریت ما که کاملاً سریه. حتی شورا هم خبر ند -

 از این ماموریت خبر داره و این جا نیست، سنتوره.

 هالی از جا پرید.

 فلُی؟ امکان نداره. -

 ی تسلیم بالا برد.هایش را به نشانهآرتمیس دست

 شه منطقی حرف زد؟نمی -

 روت حرف آرتمیس را ادامه داد.

مونو خوب ارزیابی کنیم. این که چه امکاناتی داریم، و چه تقبول کردنش سخته، اما غیر ممکن هم نیست. فعلاً باید وضعی -

 اطلاعاتی که از اونا مطمئنیم.

عنی آمدند، یهای او به حساب میآلهای او را تایید کرد. فرمانده از آن کسانی بود که جزء ایدهباتلر سرش را تکان داد و حرف

 یک سرباز واقعی.

 روت خودش به سوالش جواب داد.

که ما داریم، اینه: یه شاتل، البته به شرط این که توش میکروفن کار نذاشته باشن، و یه گنجه پر از مواد غذایی،  چیزهایی -

 کنم از ماهی خوشتون بیاد.ترش غذاهای دریاییه. پس توصیه میکه بیش

 دونیم؟و چی می -

کنن دونیم وقتی سعی میژه دارن. در ضمن، میدونیم که گابلینا یه خبرچین توی نیروی ویمی»این بار آرتمیس ادامه داد: 

شون برای اند. و تنها شانسی اصلیفرمانده روت، یعنی رییس نیروی ویژه رو از بین ببرن پس حتماً به دنبال تسخیر بدنه

 «زمان پیش ببرن.موفقیت اینه که هر دو عملیات رو هم

 ی لبش را گاز گرفت.هالی گوشه

 و این یعنی... -

 ه احتمال قوی اون زیر یه چیزی مثل کودتا در شرف وقوعه.یعنی ب -
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 «جنگن؟ این که مهم نیست.همین؟ باند کلِ دارن با نیروی ویژه می»هالی با تمسخر گفت: 

 «آره، مهم نیست، چون قبلاً هم اتفاق افتاده. اما وقتی سلاحای شما از کار افتاده باشن، چی؟»آرتمیس ادامه داد: 

 «ترتیب، مال اونا هم از کار افتاده. به این»روت گفت: 

 آرتمیس به منبع گرما نزدیک شد.

اما اونا لیزرهای کُندرونده دارن. متاسفم، شما شکست خوردین. مطمئنا! باند کِل تا حالا شهر هون رو به تصرف خودش در  -

 اون زیر اوضاع باید خیلی وخیم باشه.اند توی زندان. اشتباه نکرده باشم، اند، یا افتادهآورده. اعضای شورا هم یا مرده

بار بیشتر تی مصیبها برای توصیف این وضعیت نابسامان، شاید استفاده از کلمهها هیچ کدام چیزی نگفتند. به نظر آنجن

کرد. حتی آرتمیس هم کمی مایوس شده بود. در هر صورت، هیچ کدام از این کلمات به پدرش کمکی حق مطلب را ادا می

 .کردنمی

که هوا کمی ابری شد، یه مقداری آذوقه برداریم تونیم به محض اینجا استراحت کنیم. بعد میبه نظر من، یه مدتی همین -

جا باشه. تونه آپارتمان این واسیکین رو زیر و رو کنه. امیدوارم شانس بیاریم و پدرم همونو بریم مورمانسک. اون جا باتلر می

 تونیم غافلگیرشون کنیم.شه، اما میرر ما تموم میدونم نداشتن اسلحه به ضمی

ه باید دانستند چشان پر از تب و تاب بود. همه میمدتی طولانی کسی حرف نزد. گرچه، با وجود سکوتی که کرده بودند درون

 خواست آن را بر زبان بیاورد.بگویند، اما کسی نمی

یفتیم. آرتمیس! ما الان در وضعیتی نیستیم که بتونیم با مافیا در ب: »ی پسرک گذاشت و گفتبالاخره باتلر دستش را روی شانه

سلاح گرم نداریم، رفیقامون هم باید هر چه زودتر خودشونو به زیر زمین برسونن، به این ترتیب، جادو هم نداریم که از اون 

 .«بریماستفاده کنیم. اگه با این شرایط بریم مورمانسک هیچ کدوم جون سالم به در نمی

 آرتمیس به رنگ قرمز وسط مکعب فروزان خیره شد.

 جوری ول کنیم و بریم.تونیم همینایم. نمیاما باتلر! الان خیلی به پدرم نزدیک شده -

کرد. او آمد، اما هالی با وجود این که نگران مردم خودش بود، کاملاً شرایط آرتمیس را درک میگر چه به نظر عجیب می

سر هایش کند. خیلی ساده، او فقط پخواهد کسی را وادار به قبول خواستهم این بار آرتمیس قلباً نمیکمطمئن بود که دست

ای بود که دلش برای پدرش تنگ شده بود. شاید این به خاطر ضعف سیستم دفاعی بدن هالی بود که چنین احساسی بچه

 سوخت.داشت، اما به هر حال او دلش برای آرتمیس می
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هامون خوایم یه تغییری توی برنامهخوایم اونو ول کنیم و بریم، فقط میآرتمیس، ما نمی»ای گفت: وستانههالی با لحن د

گردیم. یادت باشه، همیشه قبل از روشنایی روز، یه تاریکی شبی میبدیم؛ همین. بین این دو تا خیلی فرق هست. ما دوباره بر

 «هم هست.

 ه کرد.آرتمیس سرش را بالا گرفت و به او نگا

 جا قطبه.که خودت یادت رفته، اینکدوم روشنایی روز؟ مثل این -

 

 

 اتاق عملیات

فُلی از دست خودش عصبانی بود. با وجود آن همه تدابیر امنیتی که در مورد اتاقش اعمال کرده بود، اُپال کوبویی توانسته بود 

تازه، نیروی ویژه برای این کار به او پول هم بدهد. سنتور  جا شود و کنترل کل شبکه را به دست بگیرد. وخیلی راحت وارد آن

ی هگفت. آن دختر توانسته بود به بهانای که کشیده بود، آفرین میی ساده و ماهرانهباید به جسارت آن دختر به خاطر نقشه

ه دست بیاورد محدوده را ب ی مربوط به دسترسی به کلارتقای سیستم و بدون این که کوچکترین سوءظنی را بر انگیزد، تراشه

ی خرید های جاسوسیش را در تمام ساختمان نیروی ویژه نصب کند. فلُی حاضر بود شرط ببندد که اُپال حتی هزینهو دوربین

 وسایل جاسوسیش را هم از نیروی ویژه گرفته است.

ک هم نداشت که جوابی دریافت کند. بدون شطور اتفاقی چند دکمه را فشار داد. کامپیوتر جوابی نداد. البته انتظار فلی همین

توانست کرد. میسمعش از فیبر نوری استفاده کرده بود. حتماً در آن لحظه هم داشت او را تماشا میاُپال برای سیستم استراق

ش ری پلاسمایی کامپیوتطور که به صفحهاو را در ذهنش مجسم کند که در صندلی معلقش خودش را جمع کرده است و همین

 برد.خندد. بزرگترین رقیبش داشت از تماشای نابودی او لذت میکند، با خودش نخودی مینگاه می

دوباره تکرار  گذاشت این اتفاقفُلی از عصبانیت خرُ خرُ کرد. شاید اُپال توانسته بود یک بار از غفلتش استفاده کند، اما او نمی

 کرد.کوبویی را فراهم کند... ولی... شاید هم میشود. امکان نداشت با شکستن موجبات سرگرمی اپال 

 اش را حلقه کرد و از بین آن، به اطراف نگاه کرد.سنتور انگشت شصت و اشاره

 شدم؟خبُ، حالا اگه من یه دوربین کوچولو بودم، کجا قایم می -

 جا را زیر نظر داشته باشد.جایی که لزومی نداشت دوربین آن

ی پیچیده به هم آن بالا بود. تنها جایی که هیچ وقت یک دوربین مخفی آن دسته کابل و تراشه فُلی به سقف نگاه کرد. یک

 کند، جایی است که دوربین در آن کار گذاشته شده.را کنترل نمی
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شده  هها کار گذاشتکند. اگر دوربین در بین همان سیمای او را تماشا میدانست اُپال از چه زاویهکم میحالا فُلی دیگر دست

کسی ها وجود داشته باشد. با وجود این، دخترک پیی کور بسیار کوچک، درست زیر روکش تیتانیمی آنبود، پس باید یک نقطه

 توانست باچنان در آن اتاق زندانی بود و نمیترین حرکت او را زیر نظر بگیرد، و او هنوز همتوانست کوچکچنان میهم

 کامپیوترش کار کند.

هایش گرفت و آن را آرام تکان داد. این دقیقاً ژست یک جن شکست خورده بود، اما در واقع داشت ا بین دستسنتور سرش ر

ی نو کرد. بعد از ارتقای سیستم کوبویی چه چیزی به وسایل اضافه شده بود؟ حتماً باید یک وسیلهاتاق را به دقت بررسی می

ی ا وسیلهی انتقال برق و چند تبود. یک حلقه سیم فیبر نوری، چند تا گیره جا که فقط یک مشت آت و آشغالبوده باشد. اما آن

ی چراغ سبز کوچکی شد که در زیر میز کامپیوترش چشمک کوچک دیگر که هیچ کدام نو نبود. در همین موقع، فلی متوجه

میل ول بود که آن را به مودم و ایتاپ آرتمیس فازد. قلب فُلی ناگهان به شدت زد. فوراً فهمید این چیست، کامپیوتر لپمی

ترل توانست این یکی را کنهم مجهز کرده بود. آرزو کرد بتواند خونسردیش را حفظ کند. اپُال کوبویی به احتمال قوی نمی

 اش را بیرون بریزد.کند، چون همین یکی دو ساعت پیش وارد اتاق شده بود. حتی خودش هم فرصت نکرده بود دل و روده

های ی ناراحتی که به خودش گرفته بود، محتویات آن را روی کاشیطرف جعبه ابزارش یورتمه رفت و با همان قیافه سنتور به

ی قدر ناراحت نبود که یادش برود مقداری سیم و خرده ریز بردارد. کار بعدی که باز با همان قیافهپلاسمایی خالی کرد. البته آن

را روی زمین، کنار میز کامپیوترش بیندازد و هق هق گریه کند. البته معلوم است  ناراحت ساختگی کرد، این بود که خودش

ای که تاپ را گذاشته بود. بعد، مثل اینکه اتفاقی باشد، کامپیوتر را با دست به نقطهجایی افتاده بود که هالی لپکه دقیقاً همان

 احتمالا نقطه کور دوربین اُپال بود، فرستاد.

آن  تاپ را باز کرد و سریع بلندگوهایطور که دستش را دراز کرده بود، با یک انگشت، سر لپنبود. فلُی همان جا که بدتا این

هایشان وقت روشن شدن، بیب ترین لحظات هم دستگاهرا خاموش کرد. این آدمیزادها عجیب اصرار دارند حتی در بد موقع

 میل زدن آماده بود.و چند ثانیه بعد، کامپیوتر برای ای صدا کند. بعد، انگشتانش را سریع روی کیبرد حرکت داد

خواست با اینترنت بدون سیم، از زیر زمین پیغام بفرستد؟ فُلی سرش را بین این جا دیگر با مشکل رو به رو شد. چه طور می

مین در با بالای زاش گرفت و با دست دیگر، سر یک تکه فیبر نوری را کج کرد و آن را در پورت اسکوپی که دست خم شده

استفاده  هاهای ارتباطی آمریکایی به طور پنهانی از آناند که در ماهوارهها یی بسیار قویها ردیابارتباط بود، جای داد. اسکوپ

 ی خاکی هم آن بالا روشن باشد.شود. حالا او برای خودش یک آنتن اختصاصی داشت؛ به این امید که موبایل آن پسرهمی
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 حقیقات کوبوییمرکز ت

اُپال کوبویی تا به حال این قدر خوش نگذرانده بود. دنیای زیرزمینی برای او واقعاً حکم یک بازیچه را داشت. اُپال روی صندلی 

م شد، چشهای هرج و مرجی که روی مانیتور پلاسمایش پخش میها کش و قوس آمد و با ولع به صحنهمعلقش مثل گربه

یگر شهر وقت د انسی نداشت. چیزی نمانده بود که باند کِل مرکز پلیس را به تصرف در آورد، و آندوخت. نیروی ویژه هیچ ش

 ها بود. بعد از آن نوبت آتلانتیس بود. و بعد دنیای روی زمین آدمیزادها.در اختیار آن

ی خون، نهها مسلح و تش، گابلیناُپال با صندلیش بین نمایشگرها پرواز کرد و به دقت تمام جزئیات را از نظر گذراند. در شهر

کردند. جن و های با ارزش قدیمی را هم سوراخ سوراخ میآوردند و با تیرهای لیزری حتی ساختمانای سر در میاز هر گوشه

رت اها غی آنان نشوند. مغازهها وارد خانهگرکردند که چپاولهایشان سنگر گرفته بودند و خدا خدا میهای عادی، در خانهپری

هر ی یک شخواست ملکهها موافق نبود. او نمیسوختند. گرچه اپُال زیاد هم با این آتیش سوزیشده بودند و در آتش می

 سوخته باشد.

روی نمایشگر اصلی، یک تصویر کوچک باز شد. کادگیون بود که از طریق یک خط مستقیم با او تماس گرفته بود. به نظر 

 اش دید.شد در چهرهقام را به راحتی میآمد. لذت انتخیلی خوشحال می

 «دیدی.دونی چه قدر عالیه. کاش این جا بودی و میبِرایر! نمی»اُپال فریاد زد: 

بینم. فعلاً باید با افرادم باشم. در ضمن، چون من بودم که خیانت فُلی رو رو کردم، شورا فرماندهی عملیات رو به زودی می -

 مون در چه حاله؟به من داده. راستی، زندانی

 اُپال نگاهی به نمایشگر فلُی انداخت.

اری که کرد فرار کنه. اما تنها کصادقانه بگم، واقعا ناامیدکننده است. من انتظار داشتم یه کاری کنه، لااقل باید سعی می -

 ت کنه.طرف پرطرف و اونو اینخودی توی اتاق راه بره و بداخلاقی کنه و چیزا رها بیگرفتهی ماتمکنه اینه که با قیافهمی

 «کنه.فکر کنم خودکشی کنه. یعنی مطمئنم که می»کادگیون با نیش باز گفت: 

 اما سریع نیشش را بست و دوباره تمام فکر و ذکرش کارش شد.

 ای نداشتن؟العمل غیر منتظرهکنه؟ هیچ عکسنیروی ویژه چه کار داره می -

و مرکز رن، چپیدن تشون فرو میهای ترسویی که توی لاکه بودی. مثل لاک پشتبینی کردنه. دقیقاً همونی که پیش -

 شونو قطع کنم؟کنی لازمه مکالماتلرزن. فکر میپلیس و از ترس دارن می

 کادگیون سرش را تکان داد.
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اید شن باشه؛ شکنن. بذار روشون گزارش میشونو هم توی این به اصطلاح کانالای امنیتیترین حرکاتنه. چون کوچیک -

 درد خورد.به

 تر شد.اُپال با صندلیش به نمایشگر نزدیک

 برایر! دوباره بهم بگو، بگو که قراره چه اتفاقایی بیفته. از موفقیتامون بگو، از آیندمون بگو. -

خت سیک لحظه صورت کادگیون حالت جدی به خودش گرفت. گرچه در آن هنگام، برخلاف این یک سالی که واقعاً به او 

 توانست خوشحالیش را پنهان کند.گذشته بود، نمی

کنه. اما تو به طرز اند که فُلی تمام این خرابکاریا رو از توی همین اتاق عملیاتش سازماندهی میبه شورا گزارش داده -

اره به اونا دوب های دی.ان.ای مرکز پلیس و نیروی ویژه روکنی و کنترل توپهای سنتورو نقش بر آب میآسایی نقشهمعجزه

شی شم قهرمان ملی، و تو هم میشه و به این ترتیب من میگردونی. بعد، شورش این گابلینای احمق سرکوب میبر می

 شه.شاهزاده خانم من. و در طول پانصد سال آینده تمام قراردادهای نظامی با مرکز تحقیقات کوبویی بسته می

 اش حبس شد.نفس اُپال در سینه

 و بعد؟ -

 ی ما اینه.کنیم. آره عزیزم! آیندهی زمین رو از شر این خاکیای مزاحم خلاص میو بعد، من و تو با هم، کره -

 

 

 فرودگاه شاتل قطب شمال

آورد و  هایش را درتلفن آرتمیس زنگ زد. اتفاقی که حتی خود او هم انتظارش را نداشت. آرتمیس با دندان یکی از دستکش

یه پیغامه، اما کسی به جز باتلر این شماره »گشت، گفت: از کرد. همان طور که در منوی موبایلش میچسب جا موبایلی را ب

 «رو نداره.

 اش زد.هایش را به سینههالی دست

 طور که معلومه، یکی دیگه هم داره.این -

کرد. الان ارتباطات منو کنترل میحتماً فُلیه. اون چند ماه بود که تمام »آرتمیس بدون توجه به لحن تمسخر آمیز هالی گفت: 

 «ه.ی کامپیوتری منو با مال خودش یکی کنکنه، یا تونسته یه راهی پیدا کنه تا برنامهیا داره از کامپیوتر من استفاده می

 «فهمم.آره، می»باتلر و روت با هم گفتند: 
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 لنبه سلنبه قرار نگرفت.های قگفتند. اما هالی اصلاً تحت تاثیر این حرفکه البته هر دو دروغ می

 گه؟خبُ، حالا چی می -

 گر کوچک را به طرف او گرفت.آرتمیس نمایش

 بیا، خودت ببین. -

تر خواند، صورتش سرخکه پیغام را بخواند، متن آن را بالا داد. با هر خطی که میسروان شورت موبایل را گرفت و برای آن

 شد...می

ی کادگیون + اُپال. نه سلاح، نه ارتباط. توپ ها. پلیس محاصره. نقشهرف گابلینفرمان روت. مشکل زیر زمین. هون تص

DNA .کنترل کوبویی. من اتاق عملیات زندانی. شورا من مقصر. اگر زنده، کمک. اگر نه، شماره اشتباه 

 «اصلاً خبر خوبی نیست.»ناگهان گلوی هالی خشک شد. آب دهانش را قورت داد و گفت: 

کادگیون  اش زیر سرنه، امکان نداره. یعنی همه»ی بعد گفت: بلند شد و موبایل را از دست او قاپید. چند ثانیهفرمانده سریع 

 «تونیم برای فلُی پیغام بفرستیم؟بوده؟ تمام این مدت؟ آخه چرا من نفهمیدم؟ آرتمیس! می

م پیغامو طوری تونستیکنم چهجب میای نیست. اصلاً تعجا سیستم شبکهنه. این»آرتمیس کمی مکث کرد و بعد گفت: 

 «دریافت کنیم!

 تونی یه جوری راه بندازیش؟نمی -

 خوام، با یه سری تجهیزات تخصصی و یه کابل فولادی تقریباً به طول پنج کیلومتر.چرا، حتماً. فقط شش ماه وقت می -

 «شی!تو دیگه چه جونوری می»هالی با عصبانیت گفت: 

 ی او گذاشت.روی شانهباتلر یک دستش را آرام 

 کنه.هیس! آرتمیس داره فکر می -

 آرتمیس به وسط مکعب فروزان، خیره نگاه کرد.

 «ما دو راه داریم.»بعد از چند ثانیه گفت: 

هیچ کس حرفش را قطع نکرد، حتی هالی. هر چه باشد، آرتمیس فاول تنها کسی بود که توانسته بود راهی برای خارج شدن 

 یدا کند.از ایست زمانی پ
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تونیم چند تا از آشناهای باتلرو در ازای پرداخت پول راضی کنیم تا های انسانی استفاده کنیم. حتماً میتونیم از کمکمی -

 بهمون کمک کنن.

 «موافق نیستم.»روت سرش را تکان داد: 

 شون کرد.شوییشه خاطرهبعداً می -

 بعد هم باید با این مزدورا در بیفتیم. راه دوم؟شه. لابد شویی بعضی وقتا کامل انجام نمیخاطره -

 به مرکز تحقیقات کوبویی حمله کنیم و کنترل سلاحا رو به نیروی ویژه برگردونیم. -

 فرمانده قاه قاه خندید.

ای گی؟ تمام اون مجتمع روی یه بستر سنگی ساخته شده. هیچ پنجرهبه مرکز تحقیقات کوبویی حمله کنیم؟ و جدی می -

ی دی.ان.ای دارن. حتی اگر کارکنانش بدون مجوز تا کنندههوشهای بیاند و توپافکنها هم همه ضد صاعقه. دیوارنداره

 خوره وسط دو تا گوش نوک تیزشون.ی سیصد متری به اون جا نزدیک بشن، یه تیر درست میفاصله

 باتلر سوت بلندی کشید.

 ه شرکت مهندسی؟چه خبره! این همه تجهیزات، اونم فقط برای ی -

 روت آهی کشید.

 دونم. مرکز تحقیقات کوبویی مجوز مخصوص داره. خودم امضاش کردم.آره، می -

ین کردم مجبور بشم به ادارویت. هیچ وقت فکر نمی»ای به این موضوع فکر کرد. بالاخره با تاسف گفت: روت چند ثانیه

 «خوره...اعتراف کنم، ولی فقط یه جن هست که به درد این کار می

 هالی سرش را تکان داد.

 آره، مالچ دیگامز. -

 دیگامز دیگه کیه؟ -

کار بود. تنها جنی که تونسته بود بدون اجازه وارد مرکز تحقیقات کوبویی بشه و زنده بمونه. متاسفانه پارسال یه دورف تبه -

 زد که این اتفاق افتاد.مرد. داشت زیر ساختمان تو تونل می

 «ی منو جدا کنه. موجود قابل اعتمادی نیست.هاش کلهآره، من یادمه. نزدیک بود با اون آرواره»باتلر گفت: 

 روت آرام خندید.
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آد، ادم میجا که یهشت دفعه فقط خودم این مالچ بیچاره رو گیر انداختم. آخرین بار به خاطر همین مرکز کوبویی بود. تا اون -

ی جوری تونستن برای بستن قرارداد با کوبویی اجازهساختمانی باز کرده بودن. اینکاری مالچ و پسر عموش یه شرکت پیمان

، به سازه. بعد، سر فرصتجا رو به دست بیارن. مالچ برای خودش یه در مخفی میهای امنیتی اونرسمی داشته باشن و نقشه

 یاگری رو به یکی از خبرچینای من بفروشه،خواسته یه خُم کیمزنه و وقتی میترین ساختمان دنیا هم دستبرد میاین امن

 شه.دستگیر می

 آرتمیس ناگهان مثل فنر از جایش پرید.

 خُم کیمیاگری؟ شما خمُ کیمیاگری دارید؟ -

دوران  هایطور که توی کتاب اومده، این ساحرهاند. اینات راه بیفته، خاکی! اینا همشون آزمایشیخواد آب از لب و لوچهنمی -

اُپال  ها این راز گم و گور شده. حتیتونستن مس رو به طلا تبدیل کنن، اما فعلاً که بعد از گذشت سالدن که میباستان بو

 کوبویی هم هنوز نتونسته به اون دست پیدا کنه.

 «طور!اوه، که این»آرتمیس با ناامیدی گفت: 

 اومد.که آدم ازش خوشش میجوری بود دونم چهشاید باورتون نشه، اما من دلم براش تنگ شده. نمی -

 روت سرش را بلند کرد و به آسمان نگه کرد.

 کنه؟یعنی الان از اون بالا، داره ما رو تماشا می -

 «کنن مرده. اما فرمانده! اگه راستش رو بخوای، مالچ دیگامز الان تو شهر لسُ آنجلسه.همه فکر می»هالی با شرمندگی گفت: 
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 فصل یازدهم

 کندمی غوغا دوباره مالچ 

 argotlam, Galaxy, azamها: تایپیست  

 
 لس آنجلس

ت که او دانسی اسکار بود. البته آن خانم به هیچ عنوان نمیی زن برندهدر واقع، مالچ دیگامز بیرون آپارتمان یک هنرپیشه

رای جا نرفته بود. بلکه مثل همیشه، بآنجاست، و با شناختی که از مالچ داریم، طبیعی است که برای کار خیرخواهانه هم به آن

 دزدی رفته بود.

ن قدر کم آکه او به پول احتیاج داشته باشد، نه. بعد از جریان آرتمیس فاول، وضعش خیلی هم خوب شده بود. دستنه این

ی همحل -هیلز ی یک برج دربوِِرلیی پرداخت اجاره بهای یک آپارتمان شیک در بالاترین طبقهخوب شده بود که از عهده

ها ترین مارکر، که از بهیبر بیاید. تازه برای آپارتمانش یک سیستم سینمای خانگی پایون -های هالیوودپولدارها و هنرپیشه

داد، خریده بود، دیگر وقتش بود که میی گوشت هم که کفاف یک عمر را ، و کلی بستهDVDبود، یک اتاق پُر از فیلم 

 ند و آرامش اعصاب داشته باشد.کم یک قرن استراحت کدست

گذرد. این که یک گوشه خودتان را جمع کنید و آرام چرت بزنید. ترک کردن ید که این طوری زندگی خوش نمیاما قبول دار

د که های جیمز باندش را دید، متوجه شها هم نیست. مالچ وقتی بیش از نیمی از کلکسیون فیلمعادت چند قرنه به این راحتی

ن ی ساکهای شبانهها و قدم زدنخوابیش برای روزهای بد گذشته تنگ شده است. چیزی نگذشته بود که بیچقدر دل

 ها کشیده شد.ی همسایهی خودش، به خانهکم از داخل خانهها کمک ما شروع شد. این قدم زدنگزین آپارتمان شیعزلت

کرد. بعد، یمها را مزه مزه ی خاکیهای امنیتی پیشرفتهبا سیستم ی گیر افتادنکرد و طعم دلهرهدر ابتدا مالچ فقط تماشا می

اش بود، به اصطلاح آفتابه دزدی را شروع کرد. کش رفتن چیزهای کوچکی مثل زیر سیگاری، لیوان کریستال، یا اگر گرسنه

تر شد. تر و بزرگایش بزرگهدزدیی مالچ دیگامز در او شدت گرفت و دلههای گذشتهگربه. اما خیلی زود، میل شدید دزدی

 قیمت.های گرانشد، توله سگتخم غاز، و اگر واقعاً داشت از گرسنگی هلاک میی هایی به اندازههای طلا، الماسشمش

ها را های اسکار، خیلی اتفاقی به سرش زد. یک بار که وسط هفته سری به نیویورک زده بود، یکی از آنفکر دزدیدن جایزه

 نامه داده بودند. فردا صبح، این خبر، تیتر اول بسیاری ازکنجکاوی کش رفت. این جایزه را به خاطر بهترین فیلمفقط از روی 

یک کامیون مواد  -آن هم نه تمام طلا -ی کوچک آب طلا کاری شدهها بود؛ انگار که مالچ به جای یک مجسمهروزنامه

 هایش یک سرگرمی تازه پیدا کرده بود.خوشحال شد، چون برای شبمخدر دزدیده باشد. البته مالچ از این وضع خیلی هم 
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 هانامهدانید روزی اسکار را هم کش رفت. نمیهای ویژهی بهترین صداگذاری و بهترین جلوهی بعد، جایزهمالچ در طی دو هفته

 .2اوچکردند. وقتی یک اسکار معروف دیگر را هم دزدید، روی او یک اسم مستعار گذاشتد: گرچه می

ی تکان خوردن انگشتان پای یک دورف وقتی مالچ این مطلب را خواند، انگشتان پایش از خوشحالی تکان خوردند. منظره

  -ها هم صحبت کنیمحالا لزومی ندارد در مورد بوی آن -واقعاً دیدنی است، چون مثل انگشتان دستش تر و فرز و نرم هستند

 کرد.های اسکار برای خودش جمع میایزهشد. باید یه سری کامل از جی آتی مالچ با این خبر مشخص برنامه

ی بهترین فیلم خارجی یک سفر به در طول شش ماه بعدی، گراوچ تمام ایالات متحده را زیر پا گذاشت. حتی برای جایزه

اه هایش سیشیشهدادی، ای را فشار میایتالیا رفت. او برای خودش یک ویترین مخصوص هم خریده بود که وقتی دکمه

 کرد.دوباره احساس نشاط و سرزندگی میشد. مالچ دیگامز می

شان را سه برابر کردند که اتفاقا مالچ خیلی هم از این کار های سکونتطبیعی است که تمام برندگان اسکار، امنیت محل

د های بلنساختمان ارا دوست دارند:خوشش آمد. برای او دزدی از یک آلونک بی در و پیکر اصلا جذاب نبود. مردم این چیزه

بلعیدند. او دیگر یک قهرمان ها این جور خبرها را میها را مهیا کرده بود. روزنامهها همینو تکنولوژی بالا. گراوچ هم برای آن

 کرد.رم میگهایش ای از قهرمان بازیتوانست ریسک کند و بیرون برود. سر خودش را با نوشتن فیلمنامهبود. مالچ روزها نمی

ی بهترین بازیگر زن. این هنرپیشه، از آن دزدید؛ جایزهای بود که باید میآن شب، یک شب بزرگ بود. این آخرین مجسمه

های پیر قدیمی نبود، بلکه یک جامائیکایی بسیار زیبا بود به اسم مگَی وی، که همان سال به خاطر ایفای نقش هنرپیشه

ائیکا، این جایزه را برده بود. مگی وی در یک مصاحبه گفته بود که اگر گراوچ بتواند چیزی زیباروی جنجالی جام "پرشِوس"

ی انگیزتوانست در مقابل کار هیجانطور میکنید مالچ چهای خواهد داد. فکر میاز آپارتمانش بدزدد، خودش هم به او جایزه

 مثل این، مقاومت کند؟

سان "ی بلوار هاآپارتمان ده طبقه با نمایی از شیشه و استیل، که در یکی از فرعیپیدا کردن خود ساختمان کاری نداشت. یک 

باک رسید به این ترتیب، دورف بیروی کوتاه، راحت به آن میی خود مالچ، که با یک پیادهواقع شده بود. در جنوب خانه "ستِ

 ود.های تاریخ شما وسایلش را جمع کرد و خودش را آماده کرد تا وارد کتاب

ا ها یجا، لزومی نداشت از خودش بپرسد از کدام راه برود، از پلهی آخر بود. برای رسیدن به آنآپارتمان مگی وی در طبقه

 شد.آسانسور. در هر صورت، این کاری بود که باید از خارج ساختمان عملی می

بود که چیزی ننوشیده بود. منافذ ریزی که روی  کرد، دو روزوقتی مالچ داشت خودش را برای بالا رفتن از ساختمان آماده می

کنند. این ویژگی برای مواقعی که ها از این منافذ، رطوبت را جذب هم میهاست، فقط برای دفع عرق نیست؛ آنپوست دورف

رای ان را بشخورد. حتی اگر نتوانند دهانافتند، خیلی به دردشان میریزد و چندین روز گیر میدر غار، آوار روی سرشان می

 -شودتواند آب را از خاک اطراف بمکد. وقتی یک دورف تشنه میشان میمتر پوستمتر به سانتینوشیدن آب باز کنند، سانتی

                                                           
2gravech 
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یدن. کنند به مکها شروع میشوند و مثل دیوانهی جای سوراخ یک میخ باز میمنافذش به اندازه -مثل حالا که مالچ شده بود

 خواست از یک ساختمان بلند بالا برود.یلی هم خوب بود؛ به خصوص وقتی که یک دورف میاین اتفاق، به نوعی خ

 ه بالاهایش را درآورد. کلاهخودی را که از نیروی ویژه دزدیده بود، سرش گذاشت و شروع کرد بها و دستکشمالچ کفش

 رفتن.

 

 73چاهک ای 

ه به موهایش خیره شده بود، حس کند. سعی کرد به آن توجهی توانست حتی از پشت سر هم نگاه تند فرمانده را کهالی می

 نکند و در عوض حواسش را جمع کند که شاتل سفیر آتلانتیس را به دیوارهای چاهک قطب نکوبد.

 دونستید مالچ دیگامز زنده است، آره؟پس تمام این مدت شما می -

 ند.آمد، برخورد نکها میسنگ نیمه مذابی که به طرف آنی کنترل موتور سمت راست زد تا با ای به دستههالی آرام ضربه

 زد.کاملا مطمئن نبودیم. فلی فقط حدس می -

 هایش ادای خفه کردن یک نفر را درآورد.فرمانده با دست

 فلی! آخه چرا باید تعجب کنم؟ -

 «هنوز باهم کار داریم.هی! شما دوتا دعواتون نشه. ما : »آرتمیس از روی صندلیش در قسمت مسافرها با تمسخر گفت

سروان! حالا مو به مو برای من تعریف : »روت روی صندلی کمک خلبان نشست، کمربندش را بست و به هالی دستور داد

 «کنی که این تئوری جناب فلُی چیه.می

ها ت آناسی بیرونی شاتل نصب شده بود، روشن کرد. حرکت چپ به رهای بدنههایی را که روی دوربینکنهالی برف پاک

 ی گرد و غباری را که روی لنزها نشسته بود، پاک کرد.لایه

 ها واردتره.ی جنکه اون تو کار تونل زدن از همهکرد مرگ مالچ به نظر خیلی مشکوکه؛ با توجه به اینفلُی فکر می -

 پس چرا به من نگفت؟ -

 طوریه.جور مواقع برخوردتون چه دونید در اینبخشید فرمانده! ولی خودتون میفقط یه حس بود. می -

ست، دلایلت محکم نی: »ی خوبی نداشتبافی میانهگفت. او هیچ وقت با فرضیهروت آرام سرش را تکان داد. هالی راست می

 «ی کافی دلیل داشته باشی.که به اندازهگردی، مگر اینری بیرون و برنمیاز دفتر من می
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ق کرد. اولین چیزی که متوجه شد، این بود که طلاهایی رو که از آدمیزادا گرفتیم، سنتور خودش تنهایی یه مقداری تحقی -

ها تر بودن. من درست نصف طلاها رو گرفته بودم، اما با حسابی که فلی کرد، حدود بیست و چهار تا از شمشیه کمی سبک

 کم بودن.

 آمد:کرد که به نظر کاملا قابل قبول میاید اعتراف میاش را روشن کرد. بفرمانده یکی از همان سیگارهای قارچی مورد علاقه

 «گم شدن طلاها و مردن مالچ دیگامز در یک تونل، حساب دو دو تا چهارتا بود.»

شه، از جمله طلاها. گذاری میهای سلینیم علامتدونید، طبق قانون، تمام اموال نیروی ویژه با اسپریطور که میهمون -

ی بِوِرلی خصوص توی هتل کراولی در محلهآنجلس پیدا کنه. بهن، رد سلینیم رو در سرتاسر لسفلی تونست با اسکن کرد

اجاره  رلَنس دی گِی بالای هتل به یه نفر به اسم جارو هک کرد، متوجه شد آپارتمان شیک طبقههیلز. وقتی کامپیوتر اون

 داده شده.

 های نوک تیز روت ناگهان سیخ شدند.گوش

 ر؟دی گِ -

 لی سرش را تکان داد.ها
جا بود که فلی اومد سراغ من. منم بهش توصیه کردم قبل از این که پرونده تر از تصادفه. ایندقیقا؛ به نظر یه کمی بیش -

 که...ای ازش بگیره. مگر اینرو بیاره پیش تو، اول چند تا عکس ماهواره
 کس گرفت.که این آقای دی گر خیلی مرموز باشه و نشه ازش عمگر این -
 کاملا درسته. -

 رنگ به قرمز پررنگ تغییر کرد.رنگ صورت روت از قرمز کم
 ای مالچ حقه باز! چه طوری این کار رو کرده؟ -

 ش را بالا انداخت.هایهالی شانه
ی هرین چشمیش رو یه جوری منتقل کرده به یه حیوون، مثلا یه خرگوش؛ بعد کاری کرده که دیوابزنیم که دورما حدس می -

 تونل ریزش کنه.پس اون علائم حیاتی که ما دریافت کردیم. مال یه خرگوش بوده.
 دقیقا؛ البته این فرضیه است. -

 «؟تونه از این تندتر برهکشمش. این قراضه نمیخودم می: »کوبید، فریاد زدطور که روی میز کنترل شاتل میروت همین
 
 

 لس آنجلس
وسیع  هایی با میدان دیدرو شود، از ساختمان بالا رفت. در بیرون ساختمان هم دوربینی روبهکه با مشکل خاصمالچ بدون این

هند. برای او دها دقیقا کجا را نشان میتوانست بفهمد که دوربینکار گذاشته بودند، اما او از طریق فیلتر یونی کلاهخود می
 هایی کور، مثل آب خوردن بود.خیز رفتن از بین نقطهسینه
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ها سه جداره و ضد گلوله بودند. زد. پنجرهی دهم، بیرون آپارتمان مگی وی، نفس نفس میدورف بعد از یک ساعت، در طبقه
 گیر است.که این بیماری سوءظن در بین ستارگان سینما همهمثل این

شده  جیرجیرکی خشکگر حرکتی هم مثل کار گذاشته باشند. یک حسطبیعی بود که یک آژیر خطر هم بالای قاب پنجره
 بینی بود.به دیوار چسبیده بود. که این هم قابل پیش

جره ی پنکنند، شیشهها استفاده میها از آن برای جلا دادن الماسها، که در معدنی سنگ دورفمالچ با یک بطری جلادهنده
برند. تصورش را بکنید با این کار آن را می را آب کرد و در آن سوراخی به وجود آورد. آدمیزادها برای جلا دادن الماس، درواقع

 فرستند.بهایی را داخل فاضلاب میطور تقریبا نیمی از سنگ به این گرانچه
یون  اند. جریان قرمز رنگگرحرکتی را در اتاق تنظیم کردهی حسبعد، گراوچ با استفاده از فیلتر یونی کلاهخودش، محدوده

نبود، مالچ در هرصورت تصمیم داشت از روی ای اند. هیچ مسئلهاتاق تنظیم کردهگر را روی کف کرد که حسمشخص می
 دیوارها برود.

دند، روی دیوار خزید و سعی کرد از قفسه بندی استیلی که تقریبا سرتاسر زکه منافذش هنوز برای آب له له میطور همان
 اتاق پذیرایی را پوشانده بود، حداکثر استفاده را بکند.

ی کوچک اسکار بود. هرجایی امکان داشت آن را پنهان کرده باشد، حتی زیر بالش خود مگی ی، پیدا کردن مجسمهقدم بعد
 کرد.جا پیدایش میآورد و هماندانست، شاید شانس میوی. گرچه، همان اتاق هم برای شروع بد نبود. کسی چه می

برای پیدا کردن گاوصندوق، اسکن کرد. هیچی. بعد اتاق را  ی ایکس کلاهخود را روشن کرد و دیوارها رامالچ فیلتر اشعه
ها زرنگ شده بودند. آهان، زیر پوست مصنوعی گورخری که روی زمین پهن بود، یک مکعب اسکن کرد. آدمیزادها تازگی

 فلزی کار گذاشته بودند. خیلی راحت بود.
را چرخاند و به طرف سقف برگرداند. حالا کف اتاق هم گر حرکتی نزدیک شد و خیلی آرام سر آن گراوچ از همان بالا به حس

 امن بود.
وخته دهای فشاری د. به آستر آن بالشتکهای حساس پایش، سطح آن را لمس کرمالچ روی فرش پایین آمد و با انگشت

یرمسلح شم غپوش چوبی یک در دید. درزهای آن با چبودند. وقتی مالچ پوست مصنوعی را لوله کرد و کنار گذاشت، روی کف
هایش غیرمسلح نبودند؛ لنزهای دقیق نیروی ویژه به او کمک ای بود و چشمبه سختی قابل تشخیص بود، اما مالچ یک حرفه

 کردند.می
آور بود، در آن گاوصندوق به دردنخور، حتی یک لایه با احتیاط، یک ناخنش را لای درز در کرد و آن را بالا کشید. واقعا تاسف

لش هم که ی ایکس ببیند. قفتوانست تمام مکانیسم آن را با فیلتر اشعهنگذاشته بودند. مالچ خیلی راحت میسرب هم کار 
 تر نداشت.ساده بود و سه رقم بیش

توانست توی آن را ببیند، برایش لطفی نداشت. در عوض، گوشش را روی در مالچ فیلتر را خاموش کرد. بازکردن قفلی که می
 را چرخاند. درعرض پانزده ثانیه، در گاوصندوق در زیر پایش باز شده بود.هاآن گذاشت و شماره

ی طلایی اسکار به او چشمک زد. متاسفانه مالچ در آن لحظه اشتباه بزرگی مرتکب شد. او نفس راحتی کشید. گراوچ مجسمه
ه نفس نوشید. اما دزدهایی کد میی ده لیتری قلپ قلپ آب سردر خیال به آپارتمان خودش برگشته بود و داشت از یک شیشه

 زندان! شان کجاست؟راحت بکشند، جای
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که مجسمه را وارسی کند که آیا کلکی در کار هست یا نه، با خیال راحت آن را از داخل گاوصندوق برداشت. مالچ بدون این
ود. ی مجسمه وصل شده بپایهشد که به طور مغناطیسی به یی سیستم ظریفی مکرد، حتما متوجهمیاما اگر آن را وارسی 

 شد که بیا و ببین!چنان قیامتی به پا میشد و آنداد، مدار قطع میمی وقتی کسی مجسمه را از جایش تکان
 
 

 73چاهک ای 
ی سینه های به قفسی چهل هزار متری ثابت بایستد. بعد، ضربههالی هدایت خودکار شاتل را طوری تنظیم کرد که در فاصله

 مربند صندلی را باز کرد و به قسمت عقب شاتل و پیش بقیه رفت.اش زد و ک
امه داشته شون ادکه هنوز عملیاتتر بریم، ممکنه مارو اسکن کنن، البته به فرض اینکه اگه پاییندو دلیل داره. اول این -

 باشه.
 «دونستم که دومیش از اولیش مهم تره؟چرا من از همون اول می» باتلر با طعنه پرسید:

 و دوم، این چاهک همون موقع هم که ما رفتیم قطب، متروکه بوده. -
 و این یعنی چی؟ -
تونیم های تونلای فرعی ریزش کردن. و ماهم از طریق تونلای فرعی میکه بر اثر حرکت سریع شاتل، دیوارهیعنی این -

 وارد چاهک اصلی بشیم.
 «کنیم.میمهم نیست، دیوارو منفجر : »روت گفت

 آهی کشید.هالی 
 با چی فرمانده؟ این یه شاتل تشریفاتیه. ما که توپ نداریم. -

 مرغی شکل را درآورد.اش بود، دو نارنجک تخمباتلر از جیبی که در کمربند ضد جاذبه
 شه کاری کرد؟ فلی گفت شاید به درد بخوره.با اینا می -

 آید.بود قسم بخورد که او خودش از این وضعیت خوشش می شناخت، حاضرآرتمیس زیر لب غر غر کرد. اگر باتلر را خوب نمی
 
 

 لس آنجلس
 «اِ.: »مالچ آرام گفت

العاده خطرناک تبدیل شد. به محض قطع شدن مدار الکتریکی، در اتاق در یک چشم به هم زدن، اوضاع از خوشایند به فوق
 مردی قوی هااند، داخل شدند. پشت سر آنهای نگهبانترین سگپیکر که از خطرناکباز شد و دو سگ ژرمن شپرد غول

 یها آمادهها را در دست داشت، وارد شد. کاملا معلوم بود که سگی سگهیکل که لباس نگهبانی پوشیده بود و قلاده
 اند.حمله

 های پشت شلوارش را باز کرد.مالچ آرام دکمه
 «به به، چه هاپوهای خوشگلی.»
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 73چاهک ای 
 تر کرد.ی چاهک نزدیکی کنترل پرواز زد و شاتل را کمی به دیوارهبه دسته هالی آرام با آرنجش

تر بشیم. اگه جلوتر بریم، جریان هوای گرم باعث میشه که با تونیم از این نزدیکدیگه نمی: »در میکروفن کلاهخودش گفت
 «برخورد کنیم. هاصخره

 «م بیام بیرون که حرفی از جریان هوای گرم نبود.خواستجریان هوای گرم؟ اما وقتی می: »روت با غرولند گفت
مرغی هایش یک نارنجک تخمهایش را باز کرده بود و در هرکدام از چکمهفرمانده روی بال سمت چپ، مثل عقاب دست

 گذاشته بود.
 «کرد.موند و شاتل رو کنترل میببخشید فرمانده! ولی بالاخره یکی باید این تو می»

ل توانست در مقابزد، زیر لب غرغری کرد و خودش را به طرف نوک بال کشید. فرمانده میس نفس میطور که نفروت همین
توانست او را مثل قدر محکم بود که میهای هوای گرم آنهای شدید فضاپیما خودش را نگه دارد، اما ضربات جریانتکان

 شد به کارش ادامه دهد، این امید بود که انگشتانشمیعث طاسی که در یک لیوان انداخته باشد، تکان بدهد. تنها چیزی که با
 را دور گلوی مالچ دیگامز حلقه کند و آن را فشار دهد.

 «فقط یه خورده دیگه مونده.» فرمانده در میکروفونش با نفس نفس گفت:
 شان برقرار بود.فعلا به خاطر سیستم ارتباطی داخل شاتل، ارتباط

 تمومه. یکی دو متر دیگه و بعد کار -
 کنی.فایده نداره فرمانده. داری خودتو خسته می -

نهایت ادامه داشت و همراه آن ماگمای نارنجی و فروزان روت سرکی کشید و دوزخ زیر پایش را نگاه کرد. چاهک انگار تا بی
. دیگری هم وجود داشت رفت. واقعا دیوانگی بود؛ حماقت محض. حتما راهی زمین پایین میخورد و تا هستههم پیچ و تاب می

 های ماگما گیر کرده بود، کنترل کند.در آن لحظه فرمانده حتی حاضر بود به جای این کار، یک شاتل را که در بین شعله
روت احساس کرد دچار توهم شده است. شاید به خاطر گاز سولفور، یا هیجان بیش از حد، یا حتی گرسنگی بود. اما به هرحال 

ه ی سنگی حکاکی کردقسم بخورد که مالچ دیگامز جلو رویش ظاهر شده است. انگار که او را روی دیواره فرمانده حاضر بود
 کشید.زد و سیگار میباشند. مالچ داشت خوشحال لبخند می

 روت سریع خودش را جمع وجور کرد. جلو یک تبهکار شکست بخورد؟ به همین خیال باش.
عرق کف دستش را با لباسش پاک کرد. جریان هوای داغ مثل روحی شیطانی، هوهو فرمانده به زحمت بلند شد و ایستاد و 

 سوزاند.خورد و دست و صورتش را میکرد، و دورش تاب میمی
 «آماده باش تا سریع خودتو عقب بکشی.» روت در میکروفونش فریاد زد:

 «که گرفتیمت، عقبیم.خیالت راحت باشه. به محض این» هالی جواب داد:
 شه. حاضر باش.با -

تانیم آن دانست جنس تیی سنگی شلیک کرد. فرمانده میروت پیکان طنابی را که به کمربندش وصل بود، به طرف دیواره
ای که در سرآن بود، ی فشردهی بعدی، با انفجار مواد منفجرهشود به راحتی در سنگ سفت فرو برود. در مرحلهباعث می

ی زیادی کرد. بعد، او با یک طناب تقریبا پنج متری معلق ماند. فاصلهر جایش کاملا گیر میشد و دهایش از هم باز میگیره
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ای رهای که هیچ دستگینبود، اما این هم یک معلق شدن ساده نبود. در واقع، یک پرتاب استخوان خردکن بود به طرف دیواره
 نداشت.

 .«شیخوام ببینم چه طوری روی این سنگا پهن میبپر. می زود باش، جولیوس!: »توهم مالچ از روی دیواره به روت گفت
 «خفه شو، زندانی!: »فرمانده با عصبانیت فریاد زد

 و بعد پرید و در فضای خالی تونل، معلق شد.
هایش حبس کردند. روت از درد، اش برخورد کردند و نفسش را در ریهی سینهها به طرفش هجوم آوردند و به قفسهصخره
ایش قدر جادو برهایش خرد نشده باشند، چون بعد از آن سفر روسیه، آنعقبش را به هم فشرد. امیدوار بود استخوان هایدندان

 ی خرد شده.ی یک گل را باز کند، چه رسد به مداوای یک مشت دندهنمانده بود که حتی غنچه
ه افتاد که با آن یک چاهک فرعی را علامت های نیروی ویژهای جلو شاتل، روی جای سوختگی تیرهای لیزی دورفنور چراغ

ا را در هشان خالی بود. روت نارنجکی بودند که ریزش کرده بودند و پشتهایها سنگگذاری کرده بودند. پس احتمالا این
 «آم سراغت، دیگامز!دارم می: »کشید، زیر لب گفتها را میطور که چاشنی آندو شیار باریک جا داد و همان

زمان با یک دست طناب را ببرد و آزاد کند و با دست دیگر دومین پیکان را خواست همسی ثانیه فرصت داشت. میروت فقط 
های تمرین تیراندازی از این کارها کرده بود. اما هنگام تمرین به طرف بال شاتل شلیک کند. شلیک راحتی بود، بارها در میدان

 به جا کنند.آخر هدف را جای ود که درست در لحظههای هوای گرم نبتیراندازی، خبری از جریان
وک رفت، به نپیچید و بالا میگردابی از گاز که به شدت دور خودش میی که فرمانده پیکان را رها کرد، لبهبه محض این

خالی های ساعت، چرخاند. پیکان حدود یک متر خطا رفت. در فضای عقربهورد کرد و آن را چهل درجه برخلاف شاتل برخ
توانست با جرثقیل کوک توانست بکند. میکار می دور خودش چرخید و جلو رفت و طناب را هم همراه خودش کشید. روت دو

طناب  ولیوسای که روی کمربندش بود، آن را جمع کند، یا از خیر طناب بگذرد و با یکی دیگر، دوباره امتحان کند. جدستی
خواست تر بود. فکر خوبی بود، البته اگر از آن یکی طنابش هنگامی که مین کردن سریعد. دوباره امتحارا از کمربندش باز کر

 که طناب را رها کرد، این را به خاطر آورد.ها بیرون بیاید، استفاده نکرده بود. فرمانده درست نیم ثانیه بعد از آناز زیر برف
 «ارویت.د» گشت، فحش داد:دانست وجود ندارد، میکه میکشید و به دنبال طنابی طور که دستش را روی کمربندش میهمان

 «رمانده؟!مشکلی پیش اومده، ف» ی کنترل شاتل است، پرسید:هالی با صدایی که معلوم بود در حال کشتی گرفتن با دسته
 ام.دیگه طناب ندارم. نارنجکا روهم جاسازی کرده -

اخت. سنجش اندهای طولانی نبود. روت نگاهی به زمانمشورت سکوت کوتاهی حاکم شد؛ اما فقط مدتی کوتاه. وقتی برای
 شد.تر میروی بیست و پنج بود و هرثانیه هم کم

 شد، نه قوت قلبی.وقتی صدای هالی دوباره از گوشی شنیده شد، در آن نه التهابی احساس می
 هی فرمانده! تو هیچ چیز فلزی تنت هست؟ -

افکن. چرا ام، صاعقههای روی شونهی ضدگلوله، نشانهبند جلیقهمربندم، پیشآره. قلاب ک» روت با تعجب جواب داد:
 «پرسی؟می

 تر از این خودکشی بود.تر کرد. نزدیکهالی یک کم دیگر شاتل را نزدیک
 «هاتو دوست داری یا نه؟بذار این جوری بپرسم. دنده»
 «طور مگه؟چه»
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 «طوری باید بگیرمت.فکر کنم بدونم چه»
 «ی؟طورچه»
 «گم، اما فکر نکنم خوشت بیاد.بهت می»
 «زود باش، سروان! بگو. این یه دستوره.»

 هالی گفت. فرمانده اصلا خوشش نیامد.
 
 

 لس آنجلس
آید در مورد آن شان نمیها هم خوشها اصلا موضوع جالبی برای صحبت کردن نیست. حتی خود دورفی دورفگاز معده

شان را به جای تونل، در خانه خالی شان عادت دارند گاز معدهکه شوهرهایدورف به خاطر اینهای حرف بزنند. خیلی از خانم
کند، یمها به طور ژنتیکی گاز تولید ی دورفاند. ولی این دست خودشان نیست. معدهشان ناراضیکنند، از زندگی زناشویی

اند چندین کیلو خاک و گل را در عرض یک ثانیه با توخصوص وقتی که در معادن، خاک رُس خورده باشند. یک دورف میبه
ست که هوای زیادی هم در آن باشد. بالاخره این هوا باید جایی های بدون غضروفش ببلعد. خاک زیادی است و طبیعیآرواره

 هر و مومها به طور طبیعی مادب باشم، اما خدا را شکر که تونلخواهم بیتخلیه شود. بهترین جا، داخل زمین است. نمی
اش را که چنان مقداری از گاز معدهها بود که هیچ خاک رسی نخورده بود. اما همهستند و هیچ درزی ندارند. البته مالچ ماه

 برای روز مبادا ذخیره کرده بود، در اختیار داشت.
های بازشان راه افتاده رهی آرواشان به صورت دو خط باریک از گوشهها حالت حمله به خودشان گرفته بودند و آب دهانسگ

اش متمرکز شد. قُل قُل آشنای آن شروع شده بود که مدام شد. مالچ روی معدهتکه میکردند، تکهبود. اگر به او حمله می
یش را هاکرد. مثل این بود که دو تا گنوم در آن در حال کشتی گرفتن باشند. دورف دندانشکلش را از حالت عادی خارج می

 هایش است.ر داد. معلوم بود که یکی از گندهروی هم فشا
دار، به جلو خیز برداشتند. ها مثل دو اژدر دندانها را در دست داشت، سوتی را به صدا درآورد. سگی سگمردی که قلاده

حض اش را رها کرد. گاز به فرش خورد و آن را سوراخ کرد و خود مالچ را به طرف سقف پرتاب کرد. به ممالچ گاز معده
 کم مدت کوتاهی در امان بود.طوری دستاش، او را محکم به آن چسباند. اینبرخورد با سقف، منافذ تشنه

ی موجودی موفق نشوند. اما این یکی چیز های ژرمن شپرد، حسابی جا خوردند. تا آن هنگام نشده بود در جویدن خرخرهسگ
 هاست.تر از بینی آدمیزادها بسیار حساسدانید که بینی سگا میعجیبی بود. در عین حال، بسیار هم ناخوشایند بود. حتم

ای که مالچ مثل گردبادی هارا در اختیار داشت، از لحظهاگر پیش از آن کنترل سگ ها چندبار دیگر سوت زد، امامربی سگ
 ها از بو خالیی بینی سگکه مجارها از دستش خارج شده بود. به محض اینچرخان در هوا پرواز کرده بود، دیگر کنترل آن

شان به موجودی که به سقف چسبیده بود. مالچ آب دهانش هایشد، شروع کردند به جست و خیز کردن و نشان دادن دندان
ی اتاق بروند توانند روی اثاثیهکشید تا بفهمند که میترند. زیاد طول نمیها از یک گابلین معمولی باهوشرا قورت داد. سگ

 به او حمله کنند. جاآنو از 
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مالچ به طرف پنجره رفت، اما مربی قبل از او به آن رسید و با بدن پهنش جلوی آن را سد کرد. در همین لحظه، چشم مالچ 
ها شاید خیلی چیزها شد. دورفکه موضوع داشت جدی میرفت. مثل اینتیرش میبه دست مرد افتاد که آرام به طرف هفت

 ند.باشند، اما ضد گلوله نیست
داد، در چارچوب در ظاهر شد. تر شد و مگی وی با یک چوب بیسبال که آن را دور سرش تاب میتازه، اوضاع از این هم وخیم

ای نبود که مردم به دیدنش عادت داشتند. صورت مگی با ماسکی از گل سبز رنگ پوشیده ی مگی وی، قیافهالبته این قیافه
 هایش آویزان بود.یر هرکدام از چشمای، زشده بود و چیزی مثل چای کیسه

 «کنند.ها هم هیچ کمکی بهت نمیبالاخره گرفتیمت جناب گراوچ. این مکنده: »مگی وی با خوشحالی گفت
مالچ فهمید که بازی آقای گراوچ دیگر تمام شده است. چه فرار کند، چه نکند، فردا صبح به محض طلوع آفتاب، پلیس 

 رفت.ای که در شهر بود میآنجلس به سراغ هر کوتولهلس
توانند ها به طور طبیعی میی دیگر داشت، آن هم موهبت زبان خدادادی بود. تمام جن و پریمالچ فقط یک برگ برنده

یرند. از گمیبینید که همه از همین زبان جنی منشا یابی کنید، میها را ریشهی زبانهرزبانی را بفهمند. چون اگر خوب همه
 های آمریکایی.سگ جمله، زبان

 «واق، و واق، ووواق، واق.» مالچ خُرخرُ کرد:
های همدیگر را گاز ای هر دو دمخیز شد و روی رفیقش پرید. چند ثانیهها نیمشان زد. بعد یکی از آنناگهان خشک هاسگ

اش کرده است. البته لهجه ها پارسکه یادشان آمد موجودی که به سقف چسبیده، به آنگرفتند و دور هم چرخیدند. تا این
 های اروپای مرکزی بود، اما به هرحال سگ بود.افتضاح بود. احتمالا از سگ

 «وواااق؟: »سگ شماره یک گفت
 مالچ به مربی اشاره کرد.

که اید که، برای اینالبته حتما متوجه شده«}واق، ووووق، ووق، واق! اون آدمیزاده یه استخوان گنده زیر پیرهنش داره.»
 اش کرده ام!{بفهمید ترجمه

 شان پریدند.ژرمن شپردها روی مربی
های چایش افتادند. گرچه گراوچ قدر جیغ و داد کرد که ماسکش پر از ترک شد و کیسهمالچ از پنجره در رفت و مگی وی آن

کرد، سنگینی می ی اسکار مگی وی که زیر لباسشاین فصل مشکل کارش را هم با موفقیت به پایان رساند، اما جایزه
 ترین احساس رضایتی در او ایجاد نکرد.کوچک

 
 

 73چاهک ای 
ا بال هی چاهک آویزان بود. آنچنان به دیوارهها منفجر شوند و فرمانده همی دیگر مانده بود تا نارنجکفقط بیست ثانیه

آوردند، میبیرون ن جاآندر همان لحظه روت را از  نداشتند؛ اگر هم داشتند، فرصتی نمانده بود که آن را به فرمانده برسانند. اگر
شد. جادو هم روی یک چیز ذوب شده هیچ تاثیری کرد و به داخل دوزخ پرتاب میمیبه خاطر انفجار در چاهک سقوط 

 های مغناطیسی استفاده کند.که از گیرهای نداشت جز ایننداشت. پس تنها یک راه وجود داشت. هالی چاره
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وص های مخصشود. هرگاه چنگکهای فرود کمکی گفته میها چرخا مجهز به چیزی هستند که به اصطلاح به آنهتمام شاتل
وند و شاتل شی دیسک شکل مغناطیسی که در شیارهایی تورفته قرار دارند، از شیارها پرتاب میفرود عمل نکنند، چهار گیره

ین ها متصل است، شاتل پایهایی که به این دیسکشدن طنابکنند. بعد، با جمع را به سطح فلزی سکوی فرود قفل می
ای هم که سکوی فرود وجود ندارد، های ناشناختههای مغناطیسی در محیطگیرد. از این دیسکآید و روی سکو قرار میمی

 شوند.ها میکنند و جذب آنها عناصر فلزی را پیدا میشود. به این صورت که دیسکاستفاده می
 «خیله خب، جولیوس! حتی مژه هم نزن.» :هالی گفت

 رنگ روت پرید. جولیوس! هالی به او گفته بود جولیوس. اصلا علامت خوبی نبود.
 ده ثانیه. -

 هالی یک نمایشگر را پایین کشید.
 های مغناطیسی جلو، آماده.گیره-

 ها را نشان داد.چراغی خاموش و روشن شد و آماده بودن گیره
ت اش با دسجا هم معلوم بود که به شدت نگران است. هالی روی سینهنمایشگر ظاهر شد، حتی از آن تصویر فرمانده روی

 علامتی کشید.
 کنی؟دونی داری چه کار میسروان شورت! مطمئنی که می -

 اش نکرد.هالی توجهی به سوال فرمانده
 ی عمل، هزار و پانصد متر. فقط مغناطیس.محدوده -
 تونم.تونم این کارو بکنم. مطمئنم که مینم بپرم. میهالی! شاید من بتو -
 پنج ثانیه. -
 های سکو، آتش!گیره-

 ای را که به کابل بلندی وصل بود، با سرعتیها مشتعل شدند و دیسک فلزیشش خرج بسیار کوچک در اطراف شیار گیره
 اش به بیرون پرتاب کردند.زیاد از درون حفره

های هوا اش برخورد کرد و کوچک ترین حبابی فلزی محکم به سینهد و بیراه بگوید، اما صفحهروت دهانش را باز کرد تا ب
 را هم از آن خارج کرد. صدای تق و تق شکستن چیزی شنیده شد.

 «کابل جمع بشه.» هالی در میکروفن کامپیوترش محکم گفت:
 ، مثل موج سوارها، کشیده شد.زمان در چاهک با سرعت زیاد حرکت کرد. فرمانده هم پشت سر شاتلو هم
ای که در اقیانوسی بیفتد، به درون ماگمای منفجر شدند و حدود چهارتن قلوه سنگ را مثل قطره های صفر. نارنجکثانیه

 مشتعل فرستادند.
ما این کرد، ای بعد، فرمانده در درمانگاه شاتل سفیر آتلانتیس بود. هنگام نفس کشیدن، به شدت احساس درد مییک دقیقه

 گرفت.جلو حرف زدنش را نمی
 «سروان شورت! این چه غلطی بود که تو کردی؟ آخه فکر نکردی شاید کشته بشم؟» با صدای گوشخراشی گفت:

 باتلر پیراهن روت را پاره کرد تا زخمش را به دقت وارسی کند.
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 شدی. باید از هالی ممنونرد و خاکشیر میموندی، خی دیگه اون بیرون میآره، واقعا نزدیک بود بمیری. اگه پنج ثانیه -
 ای.باشی که هنوز زنده

را فعال  هایشهای اولیه برداشت تو آن را بین انگشتانش فشار داد تا کریستالی کمکی درمان را از جعبههالی یک کیسه
ه گرفت، ولی بهتر از آن بود کنمییخ و دارو. جای جادو را ی کند. این هم از اختراعات فلی بود. در واقع ترکیبی بود از کیسه

 فقط برِ و برِ به مصدوم نگاه کنند.
 کنه؟میکجا درد  -

 کرد و خون روی یونیفرمش پاشید.ای روت سرفه
 هام باقی نمونده.تمام بدنم. چیزی از دنده -

نجام ن تخصص بتوان ای یک بیمار بدحال هم کاری نبود که بدولبش را گاز گرفت. او پزشک نبود و معالجهی هالی گوشه
یندازد. اش را جا بشناختش، سعی کرده بود خودش پای شکستهبار سروانی که او میداد. ممکن بود حالش را بدتر کند. یک

صبح روز بعد که از خواب بیدار شده بود، پایش پشت و رو جوش خورده بود. البته هالی قبلا هم چند عمل پیچیده کرده بود. 
میس از او خواسته بود بیماری افسردگی مادرش را معالجه کند. تازه، آن وقت در ایست زمانی هم بودند. مثلا زمانی که آرت

قدر قوی بودند که تاثیرشان تا چندین روز در محل باقی مانده بود. تا هایی که هالی منتشر کرده بود، آنها و جرقهسیگنال
گشت انگار که شربت تقویتی خورده باشد، از بس سرحال بود، بشکن آمد، وقتی برمیچند هفته، هرکسی به عمارت فاول می

 زد.می
 «هالی!: »روت با غرولند گفت

 «خیله خوب، باشه.: »هالی از ترس جواب داد
 ی روت گذاشت و جادو را تند و تند از انگشتانش بیرون فرستاد.هایش را روی سینههالی دست

 «شفا.: »نفس عمیقی کشید و گفت
ی رماندهی فی درمان را روی سینهگذاشت. هالی یک کیسهمانده به عقب برگشتند. جادو داشت بر او تاثیر میهای فرچشم

 «ده.تر از این، انهدام نسج مینگهش دار. ده دقیقه کافیه. بیش» هوشش گذاشت و رو به آرتمیس گفت:بی
تند. اما برخلاف معمول، اصلا دلش نخواست در این ای از خون فرو رفآرتمیس روی کیسه فشار آورد. انگشتانش در دریاچه

های جسمانی جدی، و بالاخره هم این حس های بدنی سخت، بعد آسیبای کند. اول که آن فعالیتمورد اظهارنظر هوشمندانه
ی اهای زیادی گرفته بود. پیش خودش فکر کرد که اگر در همان قدیس بارتل بکه در این چند روز، درسعجیب. مثل این

 ماند، بهتر بود!می
های خارجی را به طرف تونل فرعی چرخاند. باتلر خودش را به پشتی صندلی هالی سریع به اتاق خلبان برگشت و دوربین

 کمک خلبان چسباند.
 کنیم؟خب. حالا چه کار می -

 اش آرتمیس فاول را به یاد مرد محافظ انداخت.نیش هالی باز شد و یک لحظه قیافه
 ریم تو اون سوراخ بزرگه.یحالا م -

 خوبه. پس بزن بریم سراغ دوست عزیزمون. -
 «آره، بزن بریم.» هالی شستش را روی اهرم کنترل موتور گذاشت و گفت:
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انی ی پایین رفتن یک هویج از گلوی فلی، در تونل فرعی به پیش رفت. باید برای کسشاتل سفیر آتلانتیس با سرعتی به اندازه
 باید بگویم که این سرعت بسیار بسیار زیادی است.دانند، که نمی

 
 

 آنجلسهتل کراولی، بورلی هیلز، لس
تمان تر از دیوار ساخمالچ توانست مخفیانه وارد هتل شود. البته این بار از دیوار بالا نرفت. چون دیوارهای هتل خیلی سخت

ارها هایش در آن شیند. برای جذب رطوبت، انگشتمگی وی بود. دیوارهای هتل آجری بودند و کلی تورفتگی و شیار داشت
 دادند.شان را از دست میکردند و حالت مکشیگیر می

شناخت. همان میلیونر نه، این بار مالچ از در اصلی هتل داخل شد. و چرا که نشود؟ دربان هتل او را به اسم لنس دی گِر می
 کوتاه بود.منزوی. شاید بیش از حد قدش کوتاه بود، ولی پولدار و 

 !«شب بخیر، آرت» رفت، با احترام به دربان گفت:طور که به طرف آسانسور میمالچ همان
ی پیش آقای دی گر! شمایید؟ فکر کردم همین چند ثانیه: »از بالای میز مرمر، به پایین نگاه کرد و با کمی تعجب گفت آرت

 «صداتونو شنیدم که از پایین میز رد شدید.
 مالچ لبخند زد.

 آم تو.نه، امشب اولین باره که می -
 آهان. شاید صدای باد بوده. -
 پوشنن.جارو نمیهای اینن، سوراخ سنبهگیرهای گرونی که میدونم چرا با این کرایهشاید. نمی -

 حرف او را تایید کرد. آرت
 بله. حق با شماست، باید این کارو بکنن. -

 داری است دیگر!د. مردمکرگرچه او همیشه حرف همه را تایید می
رد. چند ی فلزی تاشو استفاده کی آپارتمانش را فشار دهد، از یک میلهی طبقهکه دکمهدر آسانسورِ تمام آیینه، مالچ برای این

نبود. در  یاکه دستش به دکمه برسد، مجبور بود بپرد. اما این کار برای یک میلیونر، اصلا حرکت برازندهماه اول برای این
 ترینای بدون کوچکی آیینهشنود. جعبههای او را میهم از پشت میزش صدای بالا پریدن من، مطمئن بود که آرتض

نش که به آپارتماشد، تا اینی آن طبقه روشن و خاموش میگذشت، چراغ نشان دهندهای که میصدایی بالا رفت. از هر طبقه
اسکار را از کیفش درنیاورد. هرآن ممکن بود یک نفر برای سوار شدن به ی رسید. مالچ بر میل شدیدش غلبه کرد و جایزه

ی شد، و قبل از هرچیزی با نوشیدن یک بطری پر از آب یک چشمهآسانسور از راه برسد. لحظاتی بعد وارد آپارتمان می
، به ها جور بود. بعدریتر با مذاق جن و پکرد. آب آن چشمه به نسبت جاهای دیگر، بیشایرلندی، تشنگیش را برطرف می

گرفت تا منافذش از آب سیراب شوند. اگر رفت و دوش آب سرد میگذاشت، به حمام میکه جایزه را سرجایش میمحض آن
 شد، به تختش چسبیده بود.کرد، صبح روز بعد که از خواب بیدار میاین کار را نمی

ه کدارد. با وجود اینماری سوءظن همیشه آدم را در زندان نگه میقفل در آپارتمان مالچ رمزی بود، یک رمز چهارده رقمی. بی
ز بشود ی همه چینیروی ویژه به این نتیجه رسیده بود که او مرده است، مالچ همیشه نگران بود که یک روز جولیوس متوجه

 و دنبالش بگردد.
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تر شنما. بیهای سنگ و آبک و خل و تکهدکوراسیون آپارتمان برای سکونت یک آدمیزاد اصلا مناسب نبود. پر بود از خا
 قیمت در بورلی هیلز.شبیه داخل یک غار بود تا یک آپارتمان مسکونی گران

که نگاه  رسید. از نزدیکرسید که دیوار شمالی سالن آپارتمان از مرمر سیاه یک تکه باشه. البته فقط به نظر میبه نظر می
تلویزیون صفحه تخت چهل اینچی است. با یک شکاف باریک برای جا دادن دی شدید که در واقع یک کردید متوجه میمی

رین تر از پایش بود، به زحمت برداشت و ویتی سیاه. مالچ دستگاه کنترل از راه دور را که بزرگوی دی و یک ویترین با شیشه
ی اسکار چیده شده بود. مالچ جایزه یی دیگری باز کرد. در داخل ویترین، سه ردیف مجسمهدور از چشم را با رمز پیچیده

 کشید، قرار داد.مگی وی را روی یک باشتک مخمل که انتظار آن را می
از هیئت داوران متشکرم که منو لایق دریافت این جایزه » دورف، مثلا یک قطره اشک را از کنار چشمش پاک کرد و گفت:

 بعد، نخودی خندید.« دونستن.
 «احساساتی!چه » صدایی از پشت سرش گفت:

 ی آن ترک برداشت.مالچ آن چنان محکم درِ ویترین را بست که شیشه
جیب ها هم عی پسرک حتی با معیارهای خاکیی سنگیش ایستاده بود. در آپارتمان او! قیافهیک آدمیزاد جوان کنار باغچه

ای را که به ک و بلند. کت و شلوار مدرسهبود. به طرزی غیرطبیعی رنگ پریده بود. با موهایی به سیاهی پرکلاغ و قامتی باری
داد. ی مالچ سیخ شدند. این پسر بوی دردسر میتن داشت، انگار از این قاره تا آن قاره روی زمین کشیده شده بود. موهای چانه

 کنند.ها هیچ وقت اشتباه نمیموهای دورف
 «تا از کار انداختمش. زنگ خطرت خیلی جالب بود. چند ثانیه وقت منو گرفت» پسر ادامه داد:

 شوند.های آدمیزاد هیچ وقت یواشکی وارد آپارتمان مردم نمیمالچ از این حرف فهمید که در دردسر بزرگی افتاده است. پلیس
 تو کی هستی، پسر؟ هان؟ -
؟ یا شاید ففکر کنم اول بهتره ببینیم تو کی هستی. تو همون میلیونر منزوی، لنس دی گرِ هستی؟ یا همون گراوچ معرو -

 زنه، مالچ دیگامز، زندانی فراری؟طور که فلی حدس میهم، همون
یست. ی خاکی کدانست این پسرهگرفت. اصلا نمیاش بود، جلو سرعتش را میی گازی که در معدهمالچ دوید. اما باقی مانده

 ها.ر همین مایهدانست که اگر فلی او را فرستاده، پس یک شکارچی مزدور است، یا یک چیزی دفقط می
دورف در سالن پذیرایی دوید و به طرف راه فرارش رفت. اصلا به همین دلیل بود که او این ساختمان را انتخاب کرده بود. در 

های هزار و نهصد، یک لوله بخاری گشاد از سرتاسر این ساختمان چند طبقه بالا رفته بود. پنجاه سال بعد که اوایل سال
در آن نصب شد، پیمانکار ساختمان، خیلی راحت هرچه خاک بود در آن لوله ریخت و بعد هم سرش سیستم حرارت مرکزی 

ی خاک را حس را با سیمان مهر و موم کرد. مالچ همان لحظه که دلال معاملات ملکی در آپارتمان را باز کرد، بوی آن رگه
 آن، مثل آب خوردن بود. این هم از تونل فرار اضطراری. ی قدیمی و کندن سیمان از رویکرده بود. برای او پیدا کردن شومنیه

های پشت شلوارش را باز کرد. اما پسر عجیب، هیچ تلاشی برای دنبال کردن او نشان نداد. دوید، دکمهطور که میمالچ همان
 کرد؟ راه فراری وجود نداشت.چرا باید این کار را می

 را بگوید. دورف یک ثانیه ایستاد تا قبل از رفتن، متلکش
 تونی منو زنده بگیری. به فلی هم بگو واسه کارای جن و پریا، یه آدمیزاد اجیر نکنه.آدمیزاد! تو هیچ وقت نمی -

 «اش به خاطر دیدن فیلمای هالیوودیه.وای خدا! این اداها همه» آرتمیس پیشانیش را مالید و پیش خودش گفت:
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هایش را تا ته باز کرد و به سرعت ود، پرت کرد و توی آن شیرجه زد. آروارهای را که جلو شومینه بمالچ سبد گل خشک شده
آمد. مواد معدنی و مغذی ی این خاک اصلا خوشش نمیگذشت، فرو رفت. از مزههایی که یک قرن از عمرشان میدر خاک
چیزهای سوخته و خاکستر  یپیش از بین رفته بود. در عوض، در طول این صد سال، تا دلت بخواهد پس مانده هاآن مدت

اند. مالچ احساس کرد ها برای خوردن خاک به دنیا آمدهسیگار با آن مخلوط شده بود. گرچه به هرحال این خاک بود و دورف
 د.جا قلمرو او بوعصبانیتش فروکش کرده است. حالا دیگر هیچ موجودی در دنیا وجود نداشت که بتواند او را بگیرد. آن

 دانست حتی اگرتر به طبقه راهش را جوید و پایین رفت. سر راهش یک دیوار خراب شد. مالچ میرچه تمامدورف با سرعت ه
 برگردد و آن را جمع کند، از پولی که برای پیش پرداخت آپارتمانش داده بود، خبری نخواهد بود.

ت و پشتش را تکانی داد تا آخرین ش را بسهایجا آرواره، مالچ به پارکینگ زیرزمین رسید. آنزدن در یک چشم به هم
های دودکش بخاری رد شد و بیرون آمد. های گاز را هم بیرون بدهد. بعد، پیچ و تابی به خودش داد و از میان میلهحباب

 .کشیدی حرکت، انتظارش را میهای خودش سفارش داده بود، پر از بنزین و آمادهاتوموبیل مخصوصی که مناسب اندازه
 «هالوها.» زنجیری که دورگردنش بود، انداخت و سوئیچ اتوموبیل را درآورد و با خوشحالی گفت: دورف دست در

که » اش پیدا شود. هالی باتون الکتریکیش را روشن کرد و گفت:نوبت سروان شورت بود که تقریبا در یک متری او سرو کله
 «هالوها، آره؟

 ها به معنی مرگ است. چون تمام امعاء وسفالت بود. آسفالت برای دورفمالچ سریع موقعیتش را ارزیابی کرد. کف زیرزمین آ
چسباند. یک مرد قوی هیکل هم جلو ورودی پارکینگ را سد کرده بود. مالچ قبلا او را در شان را مثل سب به هم میاحشای

بود. سروان شورت هم که درست  عمارت فاول دیده بود. پس آدمیزادی که در آپارتمانش دیده، حتما همان آرتمیس فاول بدنام
که دوباره از همان دودکش شد. تنها یک راه داشت: اینجلوش ایستاده بود و کوچک ترین ترحمی در رفتارش دیده نمی

 ها قایم شود.ای بالا برود و بعد در یکی از آپارتمانبرگردد. چند طبقه
 «خور.زود باش مالچ! اگه جرئت داری تکون ب» هالی با نیش باز گفت:

مالچ تکان خورد. او برگشت و خودش را درحالی در دودکش انداخت که انتظار درد شدیدی را در باسنش داشت. اما اصلا 
 ناراحت نشد. مگر ممکن بود هالی هدفی مثل این را از دست بدهد؟

 
 

 آنجلس، زیر لس111چاهک ای 
ای رنگ قرار داشت. روت در شاتل ی شنی قهوهک تپهآنجس در شانزده کیلومتری جنوب شهر، و زیر یفرودگاه شاتل لس

 ها بود. حالش در حدی خوب شده بود که بتواند لبخندی زورکی بزند.منتظر آن
 ی درمان تازه را با باندکرد، با زحمت خودش را از اتاقک درمانگاه شاتل بیرون کشید. یک کیسهطور که غرغر میروت همان
 هایش بسته بودند.روی دنده

 آد، پس سرتو بذار زمین و بمیر.اگه از این خوشت نمی-
 
 

 ی ماهی مرکب برداشت.ی بزرگ پاتهی شخصی سفیر آتلانتیس، برای خودش یک شیشهمالچ از سردکننده
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زنی؟ هرچی باشه من بودم که توی ایرلند باعث شدم این چه اخلاقیه تو داری؟چرا با من محترمانه حرف نمی جولیوس! -
 دست ندی. اگه به خاطر من نبود، امکان نداشت بفهمی فاول یک کپی از کتاب داره. شغل تو از

 هایش نیمرو کرد.مرغ روی گونهشد تخمآورد، مثل آن لحظه، میوقتی روت جوش می
 کنم که تو به قولت عمل کنی.ما باهم یه قراری گذاشتیم، زندانی! و تو زدی زیرش. حالا من فقط دارم کاری می -

 های کوتاه و تپلش یک قلنبه پاته از شیشه برداشت.با انگشت مالچ
 تونم بازم بخورم؟می -
 دن.تو از لای سوراخ در زندان بهت میخواد بخور، دیگامز! چون غذای بعدیهرچی دلت می -

 های مبل خودش را جابه جا کرد و تکیه داد.دورف روی تشکچه
 راحته. -

 آرتمیس حرف او را تایید کرد.
 کنم. یه جور مایع کاذبه. به نظرم گرون هم باشه.طور فکر میمنم همین -

 مالچ هم قبول کرد.
ر افتادم، گوگ به یه تگزاسی گیه بار که موقع فروختن تابلوی ونَ آد یهای زندانیا خیلی بهتره. یادم میهرچی هست، از شاتل-

 اومد.دونی چه بوی گندی میترول هم توی کابین بغلی بود. نمی ی سوراخ موش بود، مارو بردن. تازه یهبا یه شاتل که اندازه
 «گفت.اتفاقا اونم همینو می» هالی خندید و گفت:

 کرد جلو خودش را بگیرد، اما بالاخره از کوره در رفت.روت سعی می
، خودت ون دهنتو نبستمام که به خاطرات تو گوش کنم. پس تا اگم، زندانی! من این همه راه نیومدهگوش کن ببین چی می -

 ببندش.
 مالچ به روی خودش نیاورد که روت عصبانی شده است.

برای  شو گرفته فقطراستی، جولیوس! واسه چی این همه راه اومدی؟ یعنی فرمانده روت بزرگ به یه سفیر نارو زده و شاتل -
جا چی کار گو ببینم جریان چیه؟ این خاکیا اینشه. پس برو دستگیر کنه؟ من که باورم نمیکه بیاد و من پیرمرد کوتولهاین
 کنن؟ مخصوصا اون یکی.می

 و با سر به باتلر اشاره کرد.
 نیش باتلر باز شد.

 آد کوچولو! فکر کنم یه چیزی بهت بدهکار باشم.منو یادت می -
یک  ام نشده بود. مالچ دولا شده بود ومالچ آب دهانش را قورت داد. قبلا با او دست و پنجه نرم کرده بود، البته به نفع باتلر تم

 ی پر، گاز دورفی را به طرف او خالی کرده بود. برای محافظی با موقعیت باتلر خیلی آبروریزی بود. حالا بگذریم از دردش.معده
 هایش به شدت درد گرفت.برای اولین بار روت لبخند زد که با این کار دنده

 ری هست. یه خبر خیلی مهم.خیله خب، مالچ. حق با توست. یه خب -
 تو بکنم.زدم. طبق معمول هم تو به من احتیاج داری تا کارای خلافحدس شو می -

شه؟ سروان، تو هم نباید این قدر محکم حالا با بد و بیراه گفتن به من چی عایدتون می» مالچ باسنش را مالید و ادامه داد:
 «مونه.زدی، جاش میمنو می
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هیچ  بینیهی، مالچ! اگه خوب گوش کنی، می» های نوک تیزش گذاشت و گفت:شت یکی از گوشهالی یک دستش را پ
 «ای برای خودت راه انداخته بودی.خنده. ولی خودمونیم، با طلاهای نیروی ویژه خوب زندگیی تو نمیمزهکس به حرفای بی

ت؟ اندازی داشهار سال حقوق تو بود. دیدی چه چشمی چاش به اندازهاون آپارتمانه خیلی گرون تموم شد. فقط پول ودیعه -
 قبلا مال یه کارگردان سینما بود.

 هالی یکی از ابروهایش را بالا داد.
 شون کنی.بینم از پولا خوب استفاده کردی. نگران بودم مبادا حرومخوشحالم که می -

 هایش را بالا انداخت.مالچ شانه
 خونه راه بندازم؟ار کنم؟ با اون پولا یه یتیمهی! من یه دزدم. انتظار داشتی چی ک -

 آرتمیس گلویش را صاف کرد.
ام، ولی درست همین حالا که شما دارید برای هم تاثیر این مراسم تجدید دیدار شما قرار گرفتهدونید، من خیلی تحتمی -

 زنه.پرونید، پدر من داره توی قطب از سرما یخ میمزه می
 کشید.دورف زیپ کتش را بالا 

 خواین پدر آرتمیس فاول رو نجات بدم؟ اونم توی قطب؟پدر اون؟ شما از من می-
 قدر متنفر بودند که از آتش.از یخ همان هاشد در صدای او حس کرد. دورفوحشت را به راحتی می
 روت سرش را تکان داد.

 توهم همین آرزو رو بکنی. ی دیگهکردم که به همین راحتیا بود. گرچه فکر کنم تا چند دقیقهآرزو می-
به موهات اعتماد کن، » گفت:موهای ریش مالچ از ترس تاب برداشتند. نصیحت مادربزرگش را به یاد آورد که همیشه می

 «مالچ! به موهات اعتماد کن.
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 همدوازدفصل 

 گردندبرمی هابچه 

 azam: تایپیست  

 
 اتاق عملیات

توانست با پریدند. اما نمیببیند از ذهنش بیرون میها مثل ذرتی که حرارت کرد. ایدهکرد. همیشه فکر میفلی داشت فکر می
رد، او را کلافه کهایی که تند و تند به ذهنش خطور میتوانست با جولیوس تماس بگیرد و با نقشهها کاری بکند. حتی نمیآن

 که با یک خلال دندان به جنگ یک ترول بروی.کند. تنها سلاح سنتور، همان لب تاپ فاول بود. مثل این
 -تاده بودمیل فرسکم با آن یک ایکه کامپیوتر آدمیزاد هیچ ارزشی نداشته باشد و مال عهد دقیانوس باشد، چون دستنه این

البته یک چیز دیگر هم داشت. یک دوربین کوچک که روی در آن نصب شده  -گرچه کسی زنده نبود که به آن جواب بدهد
ها به تازگی به آن دست پیدا کرده بودند. تا قبل از ای که خاکیشد. فناوریمیبود و برای ارتباطات تصویری از آن استفاده 

در عقب قشان تنها از طریق متن یا صوت بود. فلی زیر لب نچُ نچُ کرد. واقعا که این آدمیزادها چهآن، ارتباطات کامپیوتری
ها را ر آن کار گذاشته بودند. اگر فلی آدمیزاداند. ولی دوربین کیفیت بالایی داشت و چندین فیلتر قابل تعویض، دافتاده
 ها گذاشته است.هارا در اختیار آنشناخت، حاضر بود قسم بخود که یک نفر فناوری جن و پرینمی

ا طور که منتظر نشسته بود، بفلی، لپ تاپ را با سمش چرخاند و دوربین آن را رو به نمایشگرهای خودش قرار داد. بعد، همان
 «زودباش کادگیون! بیا دیگه! بیا جوجو رو نگاه کن.: »خودش گفت

ای زد و روشن شد. تصویر کادگیون درحالی که یک مجبور نشد زیاد انتظار بکشد. در عرض چند دقیقه، یک نمایشگر جرقه
 داد، روی آن ظاهر شد.پرچم سفید را تکان می

 «چه فکر خوبی!: »فلی با طعنه گفت
 «نم.کآد. بعدا بهش احتیاج پیدا میدونستم خوشت میمی: »ی پرچم کوچک را تکان دادن لبخند زد و با حالتی نمایشج

 ای را روی دستگاه کنترل از راه دورش فشار داد.کادگیون دکمه
 «راستی، چرا بهت نشون ندم بیرون چه خبره؟»

های دفاعی کردند سیستمسعی می هایش را دید که با هیجان زیادهای اتاق شفاف شدند. فلی چندین نفر از تکنیسینپنجره
کرد، هدف گرهای کامپیوری را که ارتباط اتاقک را با بیرون برقرار میها با گلوله، حستر آناتاقک را از کار بیندازند. بیش

دام ک ها افتاده بودند. درهر صورت، هیچکردند و با پتک به جان آنرفته بودند. اما بعضی هم از همان روش قدیمی استفاده می
 شانسی نداشتند.

 فلی آب دهانش را قورت داد. مثل موش در تله افتاده بود.
 «کنن؟ات چیه؟ مگه تمام جنایتکارای توی فیلما این کارو نمیگی نقشهبرایر! چرا به من نمی»

 کادگیون به پشتی صندلی گردانش تکیه داد.
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ی تو باشه. تو این فیلم، خبری از یه ای آدمیزادی مورد علاقهکنم این از اون فیلمگم. البته فکر نمیچرا، فلی! حتما می»
طور اون دستیارای آدمیزادشون. نه شانس اند، همینی آخر از راه برسه. شورت و روت مردهقهرمان نیست که درست از لحظه

 «در رفتن از زیر حکم اعدامو داری، نه کسی هست که نجاتت بده. فقط مرگ.
 کرد، حس تنفر بود.لحظه باید غمگین باشد، اما تنها چیزی که احساس می دانست که در آنفلی می

دم کنترل سلاحای نیروی ویژه رو دوباره در اختیارشون درست وقتی که دیگه اوضاع واقعا بحرانی شد، به اُپال دستور می
یچ ابتکار عملی ندارن، به راحتی شن. وقتی هم که به هوش اومدن، چون از خودشون ههوش میبذاره. افراد باند کل، همه بی

 «کنن؛ البته اگه جون سالم به در ببری، که شک دارم ببری.شن. همه تو رو به خاطر این وضعیت سرزنش میتسلیم می
 «دن.اما افراد باند کل تو رو لو می»

 اش را تکان داد.کادگیون انگشت اشاره
رسم. همشون الان شون میام. اونا روهم خودم شخصا به حساباشتهدونن منم تو این ماجرا دست دفقط چندتا از اونا می»

های دی.ان.ای رو طوری تنظیم کردیم که جا. توپاند. منم باید هرچه زودتر برم اونتوی مرکز تحقیقات کوبویی جمع
شون کشگردان باهم کل کنم و تمامها رو روشن میهای دی.ان.ای گابلینا رو شناسایی نکنه. موقعش که رسید، خودم توپرشته

 «شه.کنده می
 «شه همسر امپراتور.بعد هم فکر کنم اپُال کوبویی می»

 «البته.» کادگیون بلند گفت:
 طور که نفس نفسهای دستگاه کنترل از راه دورش زد و وقتی مطمئن شد روی کانال امنی هستند، هماناما بعد، روی دکمه

یک مو با یکی شرام تا قدرتکنی من خودمو تو این همه زحمت انداختهواقعا فکر میهمسر امپراتور؟ فلی! تو » زد، گفت:می
ند تا اتفاق افته. شاید هم چانگیز میکه این بازی تموم بشه، برای دوشیزه کوبویی یه اتفاق غمبشم؟ اوه، نه، نه. به محض این

 «انگیز.غم
 «شوی!و تکراری بیاد، اما تو موفق نمیبرایر! شاید این حرف به نظرت مسخره » فلی عصبانی گفت:

اگه هم نشم، در هر صورت تو یکی زنده نیستی که » ی خاموش گرفت و با رضایت گفت:کادگیون انگشتش را بالای دکمه
 «ببینی.

 و بعد تصویرش ناپدید شد و سنتور را خیس عرق و درمانده، در اتاقکش به حال خود رها کرد. البته به خیال کادگیون.
کات! حالا همه چند دقیقه استراحت » ی دستش را به طرف لپ تاپ زیر میز برد. دوربین را خاموش کرد و زیر لب گفت:فل

 «اش دیگه سرّیه.کنن. بقیه
 
 

 111چاهک ای 
 ی چاهک متروکه، چسباند.هالی شاتل را به دیواره

آد. الا میی خیلی داغ بنیم ساعت دیگه یه شعلهدن. تا گرای حرارتی نشون میطور که حسفقط سی دقیقه وقت داریم. این»
 «تونه در مقابل گرمایی مثل این مقاومت کنه.هیچ شاتلی نمی

 ت.ها به طرف آرتمیس برگشی چشمریزی کنند. قاعدتا همههمه در اتاقکی با فشار هوایی تنظیم شده جمع شدند تا برنامه
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 «وبویی بشیم و کنترل سلاحای نیروی ویژه رو دوباره به دست بیاریم.طور که گفتم، ما باید وارد مرکز تحقیقات کهمون»
 مالچ از روی صندلیش بلند شد و به طرف در رفت.

مخصوصی  هایام توپشونو تغییر دادن. شنیدهجا، تمام سیستم امنیتیای نداره، جولیوس! بعد از اون که من رفتم اونفایده»
 «کنه.ار میاند که با رمز دی.ان.ای ککار گذاشته

 روت از پشت، پس گردن دورف را گرفت.
 «ای هم داریم.کنی انگار ما راه دیگهجوری رفتار میکنی. و دوم، زندانی! تو یهکه منو جولیوس صدا نمیاول این»

 مالچ به چشمان روت زلُ زد.
دار کنی تونی منو واگذرونم. تو نمیمو توی یه سلول کوچولو و راحت بتونم دوران محکومیتمن یکی که دارم، جولیوس. می»

 مو به خطر بیندازم. این یعنی نقض حقوق اجتماعی یه شهروند.که جون
 رنگ صورت روت از صورتی ملایم به بنفش تبدیل شد.

دونی حقوق اجتماعی یعنی خوای حقوق اجتماعی یه شهروندو به من گوشزد کنی؟ اصلا تو میحقوق اجتماعی؟ حالا تو می»
 «چی؟

د که داننشناسند، میآمد خوشحال است. کسانی که فرمانده روت را میا ناگهان به طور عجیبی آرام شد. حتی به نظر میام
 نفر دیگر شدیدا ناراحت خواهد شد.شوند، حتما یک هروقت او خوشحال می
 «چی شد؟» مالچ با سوءظن پرسید:

 اش را روشن کرد.روت یکی از همان سیگارهای قارچی سمی
 «یچی، چیزی نشد. فقط حق با توست. همین.ه»

 ی چشم به او نگاه کرد.دورف از گوشه
 «کنی که حق با منه؟حق با منه؟ تو داری جلو این همه شاهد، اعتراف می»
ورو با که تالبته که حق با توست. به خطر انداختن جون یه شهروند نقض تمام قوانین کتابه. پس چه طوره به جای این»

خواستم بهت بکنم، ناراحت کنم. فقط یه چند قرنی به محکومیتت اضافه کنم و بفرستمت یه جای حشری که میپیشنهاد م
 «کاملا امن.

 «ی هاولِر.به قله: »روت یک لحظه مکث کرد و دود سیگارش را به صورت مالچ فوت کرد. بعد ادامه داد
 هایش ماسیده بود، پرید.رنگ مالچ از زیر گلِی که روی گونه

 «جا که...ی هاولِر؟ اما اونقله»
کنم متقاعد دونم. اما برای کسی مثل شما که احتمال فرارتون زیاده، فکر نمیآره، اون جا زندان گابلیناست. می» فرمانده گفت:

 «کردن هیئت مدیره برای قبول کردن یک استثناء کار چندان مشکلی باشه.
 و ابدا به ها در یک سلول بود، اصلاحشتناک بود. آخرین باری که با گابلینمالچ روی صندلی تشک دار ژیروسکوپی ولو شد. و

 او خوش نگذشته بود و تازه آن موقع در مرکز پلیس بود. امکان ندارد در بین آن همه گابلین، حتی یک هفته هم دوام بیاورد.
 «خُب، حالا این پیشنهادت چیه؟»

ا آمد. البته بتر از آن بود که به نظر میلبخند زد. فرمانده روت باهوشی جالب شده بود، آرتمیس که مجذوب این مکالمه
 ای که او داشت، تقریبا غیرممکن هم بود که نباشد.درجه
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 «اِ، پس دیگه موافقی؟»
 «دم.شاید باشم، قول نمی»
نم قیقات کوبویی، مبری توی مرکز تحخیله خبُ، پیشنهادم اینه. همین یکی هم هست، چونه زدن هم نداریم. تو مارو می»

 «دم که فرار کنی.وقتی همه چیز تمام شد، دو روز بهت فُرجه می
 کردند.مالچ آب دهانش را قورت داد. پیشنهاد خیلی خوبی بود. حتما توی دردسر بزرگی افتاده بودند که چنین پیشنهادی می

 
 

 مرکز پلیس، شهر هِونِ
ها پشت در بودند. واقعا پیشت در بودند. سروان کلپ، شرماین بی شد.در مرکز پلیس، وضعیت لحظه به لحظه حادتر می

 کرد به افرادش روحیه بدهد.عی میدوید و سها میگاهطور بین قرارهمان
 «تونن با این لیزرهای کندرونده از این درا رد بشن. برای شکستن این درا باید موشک...ها! اونا نمینگران نباشید، بچه»

ای یزی به شدت از پشت با در اصلی برخورد کرد و قوسی در آن به وجود آورد، درست مثل پاکتی که بچهدر همان لحظه، چ
 شوند.آن را باد کند. موفق شدند. از همان اول هم پیدا بود که بالاخره موفق می

زدند. با اش برق میسینههای بلوطِ نشان فرماندهیش روی ریزی عملیات بیرون دوید. دانهکادگیون با عجله از اتاق برنامه
 شد.انتصاب مجددش به مقام قبلی توسط شورا، او اولین فرمانده در تاریخ نیروی ویژه بود که دوبار به یک سمت منصوب می

 «این چی بود؟»
 اش بود.های بزرگ روی شانبا لولهجا ایستاده بود و سلاحی ترابل تصویر جلو در ورودی را روی مانیتورها آورد. یک گابلین آن

 «های دوربرد قدیمی لیزرکندرونده است.. ضد تانکه. یکی از توپ"بازوکا"یه جور »
 کادگیون با کف دست، محکم روی پیشانیش زد.

بره؟ طور تونسته این همه تجهیزاتو یواشکی بیرون بخواد بگی. اینا که همه قرار بود از بین برن! لعنت به این سنتور! چهنمی»
 «چشم من!اونم درست جلو 

 «ی مارو گول زده!این، قدر خودتو ملامت نکن. اون همه: »ترابل گفت
 «قدر دیگه بتونه مقاومت کنه.کنی این در چهفکر می»

 هایش را بالا انداخت.ترابل شانه
 «اند.تونه. چندتای دیگه بزنن، کارش تمومه. ولی شایدم فقط همین یه موشکو داشتهزیاد نمی»

های های بزرگ سنگ از ستونشد. در برای بار دوم لرزید. تکهفی که همیشه در لحظات ناامیدی گفته میی معروهمان جمله
 مرمر کنار در، روی زمین افتادند.

 های جادو دور زخم عمیقی در روی پیشانیش ویز ویز کردند.ترابل از روی زمین بلند شد و خودش را تکاند. جرقه
 «ایم یا نه. اون سلاحا بالاخره شارژ شدن؟تیم پزشکی! ببینید تلفات داشته»

 کرد، تلوتلوخوران از راه رسید.گراب که به سختی دو تفنگ الکتریکی را حمل می
 «شه زد.اند، سروان! سی و دوتا سلاح که با هرکدام بیست پالس میآماده»
 «کنه.ام، هیچ کس تیراندازی نمیدی. تا من نگفتهخوبه. فقط به بهترین تیراندازا می»
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 ای جدی و صورتی رنگ پریده، سرش را تکان داد و اطاعت کرد.گراب با قیافه
 «خوبه، سرجوخه. حالا برو.»

 دور شد، خیلی آرام با فرمانده کادگیون صحبت کرد. جاآنترابل، وقتی برادرش از 
ا خاطر، هیچ کمکی از اون جا برای ماند. به همین دونم چی بگم. اینا تونل آتلانتیس رو منفجر کردهفرمانده! راستش نمی»

ی کمکی ایم. بدون نیروتونیم یه پنج ضلعی دورشون درست کنیم که زمانو نگه داریم. کاملا محاصره شدهآد. حتی نمینمی
یی ه جاها هنوز بو بدون اسلحه. اگه درا رو بکنن، در عرض چند ثانیه کار تمومه. باید هرطور شده وارد اتاق عملیات بشیم. بچه

 «اند؟نرسیده
 کادگیون سرش را تکان داد.

ه بتونیم کد ایم. اگمتر اتفاق تنظیم کردهمتر به سانتیگرا رو روی سانتیکنن. حسنه. تکنسینا دارن سعی خودشونو می»
 «ایم.ورودش رو به دست بیاریم، خیلی شانس آورده

 ها دور کند.هایش را مالید تا خستگی را از آنترابل چشم
 «شون کنیم.زمان لازم داریم. باید یه جوری معطلما »

 کادگیون پرچم سفیدی را از داخل بلوزش بیرون آورد.
 «یه راه هست...»
 «تونید برید بیرون. این خودکشیه.فرمانده! شما نمی»

ت داریم دقیقه وق دست کم این جوری چند میریم.ی دیگه میمون تا یکی دو دقیقهشاید. اما اگه من نرم، همه: »فرمانده گفت
 «که روی اتاق عملیات کار کنیم.

 های فرمانده فکر کرد. راه دیگری وجود نداشت.ترابل خوب به حرف
 «خواید معامله کنید؟سرچی می»
 «ی هاولِر. شاید بشه سر آزادی چندتاشون مذاکره کرد.زندانیای قله»
 «اما امکان نداره شورا قبول کنه.»

 توانست بالا کشید.که می اجآنکادگیون خودش را تا 
 «سروان! حالا وقت فکر کردن به سیاست نیست، وقت عمله.»

زریق شناخت. انگار یک نفر به این جن شهامت تترابل واقعا تحت تاثیر قرار گرفته بود. این برایر کادگیونی نبود که او می
 کرده بود.

اش اضافه کند. ترابل احساس کرد حس ی بلوط را هم به یقهرفت تا مدال شجاعت خوشهی تازه منصوب شده میاین فرمانده
 دواند. حسی که قبلا هیچ وقت نسبت به برایر کادگیون نداشت: حس احترام.اش ریشه میی سینهجدیدی در قفسه

 «ها یه کمی حرف بزنم.خوام برم با این خزندهلای در ورودی را باز کن. می» فرمانده با لحن محکمی دستور داد:
ین آوردند و از ابرد. ترابل فرمان او را پیش خودش تکرار کرد. اگر شانس میلی حتما از دیدن این صحنه خیلی لذت میف

کرد تا بعد از مرگ فرمانده کادگیون، مدال شجاعت بلوط طلایی را به کردند. او بود که باید کاری میمخمصه نجات پیدا می
 او بدهند.
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 ز تحقیقات کوبوییمجرایی کشف نشده، زیر مرک

ه هر آن قدر کم بود کی چاهک، آناش با دیوارهرفت. فاصلهشاتل آتلانتیسی با سرعت در چاهکی بسیار وسیع به پیش می
 اش خش بیفتد.ممکن بود روی بدنه

ارا لازمه، واقعا این ک: »آرتمیس از قسمت مسافران، سرک کشید. طوری که انگار تا حالا صد دفعه نزدیک بوده بمیرند، گفت
 «دی؟سروان؟! یا شاید داری مثل خلبانای جنگی نمایش می

 هالی چشمکی به او زد.
 «ی من شبیه خلبانای جنگیه؟فاول! به نظر تو قیافه»

طور نیست. سروان شورت خیلی هم زیبا بود، یک جور زیبای خطرناک، مثل آرتمیس پیش خودش اعتراف کرد که اصلا این
 اه مخملی.های سیزیبایی عنکبوت

کنم از کنار دیواره حرکت کنم تا شاید اون تَرکَی رو که مالچ اصرار داره همین جاهاست، من فقط دارم سعی می: »هالی گفت
 «پیدا کنم.

قدر عالی بود که ندیده هایش؛ گرچه آنآرتمیس که تازه متوجه شده بود، سرش را تکان داد. از دست این دورف و تئوری
 ی توجیهی مالچ شرکت کند.آرتمیس به قسمت عقب شاتل رفت تا در جلسهگرفتنش حیف بود. 

ای کشیده بود که اگر بخواهیم دورف روی یک تابلوی دیواری شفاف که در پشتش چراغی روشن بود، نمودار کج و کوله
ک هویج نه، از یتر شبیه نقاشی یک شامپانزه بود تا یک کار جدی. مالچ به جای چوب نشاطرفانه قضاوت کنیم، بیشبی

 اند.عاشق هویج هادانید؟ دورفتر بگویم از چند هویج. آخر میکرد؛ یا دقیقاستفاده می
 «این مرکز تحقیقات کوبوییه.: »های مختلف، جویده جویده گفتمالچ با دهان پر از سبزی

 «این؟: »روت فریاد زد
 «جولیوس! متوجه نیستی؟ این فقط یه طرح کلیه.»

 اش پرید هوا.عه از روی صندلیفرمانده یک دف
 «تر نیست.که یه مستطیل بیشطرح کلی؟ محض رضای خدا. این»

 مالچ اصلا خونسردیش را از دست نداد.
 «اون مهم نیست. اینه که مهمه.»
 «این خط کج و معوج؟»

 دورف این بار لب ورچید.
 «تونه بفهمه!این یه شکافه. قشنگ معلومه. هرکسی می»
 «شرطی که یه کودکستانی باشه. خُب، حالا این یه شکافه. که چی؟ آره. البته به»

کرد. اما آرتمیس کاملا به موضوع روت دوباره ادای خفه کردن یک نفر را درآورد. حرکتی که این اواخر مرتب تکرار می
 مند شده بود.علاقه

 «شه؟خبُ، این شکاف کی معلوم می»
 د.داهای سربالا میچنان جواباما مالچ هم
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 «پلکیم.هاست که ما داریم بین این سنگا میدونه. قرندونیم که هیچ کس نمیها، یه چیزایی از سنگا میما دورف»
 های روت شروع کردند به ضرب گرفتن روی باتون برقیش.انگشت

 «کشن!اند. اونا نفس میها زندهخوان بفهمن که سنگاین جن و پریا هیچ وقت نمی»
 ن داد.آرتمیس سرش را تکا

 «شن.های حرارتی. یعنی براثر گرما منبسط میگن تنشدرسته، به این می»
 مالچ با غرور گازی به هویجش زد.

 «شن.دقیقا، و البته درست برعکس این هم هست. یعنی بعد از سرد شدن، دوباره جمع می»
 کرد.حالا روت هم به دقت گوش می

ه ازش رد شی تقریبا سه هزار متری. نمیی سخت ساخته اند. روی یه صخرهی خیلمرکز تحقیقات کوبویی رو روی یه لایه»
 «شد، مگه با استفاده از امواج صوتی. که به این ترتیب، اپُال کوبویی ممکنه متوجه بشه.

 «کنه؟طوری به ما کمک میو حالا این اطلاعات چه»
ساختن، من روی ع که داشتن اون جارو میشه. همون موقوقتی صخره سرد بشه، از قسمتی که ترک داره، باز می»

ره تا زیر مرکز تحقیقات. البته فقط یک راه هست. ولی خبُ، به هرحال فوندانسیونش خیلی کار کردم. شکافش درست می
 «تونید برید تو.می

 «ی این شکاف باز نشده؟طور اُپال کوبویی تا حالا متوجهچه: »فرمانده با حالتی ناباورانه گفت
 «نگفتم شکافش بازه. من که»
 «شه؟قدر میی شکاف چهاندازه»

 هایش را بالا انداخت.مالچ شانه
 «ترین قسمتش.دونم. شاید چهار پنج متر. اونم توی پهننمی»
 «در هر صورت، بازم شکاف خیلی بزرگیه. اونم برای یه روز تموم.»

 «برای یه روز تموم نیست، مگه نه، مالچ!: »آرتمیس سریع گفت
 «تونم بگم... تقریبا... اینا همه حدسه...شد یه روز باشه. میروز؟ کاش می یک»

 آمد همیشه یک قدم از بقیه عقب باشد.داد. هیچ خوشش نمیکم خونسردیش را از دست میروت داشت کم
 «ذارم...زنی، یا یه جای سوختگی دیگه پشتت میببین زندانی! یا الان درست حرف می»

 «دی.قدر داد نزن، جولیوس! ریشامو فر میاین: »رف ناراحت شده بود، گفتمالچ که از این ح
 اش دور صورتش بپیچند.های خنک کنندهکننده را باز کرد و جلوش ایستاد تا پیچکروت درِ خنک

 «قدر؟خیلی خبُ، باشه مالچ! چه»
ود هم پوشیده بودم. با وجود این، نزدیک بی پیش این کارو با یه دست بال کردم. لباس ضد فشار حداکثر سه دقیقه. دفعه»

 «له بشم و بسوزم.
 «بسوزی؟»

ی کافی منقبض شده باشه. اگه این شکاف روی شه که به اندازهبذار من بگم. شکاف فقط وقتی باز می: »آرتمیس گفت
 «ی بعدیه.ترین موقع درست لحظات قبل از بالا اومدن شعلهی یه چاهک باشه، پس خنکدیواره
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 چشمک زد. مالچ
 «سوزی.ها گیر نیفتی، از ماگما میآفرین، خاکی باهوش! به این ترتیب، اگه لای صخره»

 صدای هالی از بلندگوها شنیده شد.
 «بینم. شاید فقط یه سایه باشه، شاید هم یه ترک باشه.یه چیزی دارم می»

 مالچ که خیلی از خودش خوشش آمده بود، بالا و پایین پرید.
 «س؟! دیدی دوباره حق با من بود! باید از من عذرخواهی کنی، جولیوس! باید بگی که حق با من بود.دیدی جولیو»

برد، دیگر هیچ وقت پایش را از مرکز بیرون فرمانده دستش را روی بینیش کشید. اگر از این مخمصه جان سالم به در می
 گذاشت.نمی

 
 

 مرکز تحقیقات کوبویی
های تشنه های باند کل محاصره کرده بودند. همگی تا دندان مسلح بودند و زبانبویی را گابلیندور تا دور مرکز تحقیقات کو

زد و به زحمت راهش را باز های آنان را کنار میی سلاحای جدی لولهبردند. کادگیون با قیافهشان را بیرون و تو میبه خون
که مناسب بودند. به محض اینفاده جا خوش کرده و منتظر لحظه ستشان بدون اهایهای دی.ان.ای بر روی پایهکرد. توپمی

 افتادند.کرد دیگر باند کل برایش مفید نیستند، همه به کار میکادگیون احساس می
فرمانده را دست بسته به پناهگاه آورده بودند و مجبورش کرده بودند که جلو اپال و تیمسارهای باند کل زانو بزند. وقتی 

 ن رفتند، او دوباره بلند شده و دستورهای لازم را داده بود.سربازها بیرو
 ی اُپال زد.ی ملایمی به گونهکادگیون ضربه

 «ره. تا یک ساعت دیگه هِونِ مال ماست.همه چیز درست طبق نقشه پیش می»
 اما تیمسار اِسکلِن راضی نبود.

 «این کار تموم شده بود. افکنای کوبویی داشتیم، خیلی زودتر ازاگه چند تا از اون صاعقه»
 کادگیون صبورانه آهی کشید.

ذاره. های مختل کننده روی تمام سلاحای نوترینو اثر میتیمسار! ما که قبلا درمورد این مسئله باهم صحبت کردیم. سیگنال»
 «تونست.افکنا استفاده کنید، نیروی ویژه هم میتونستید از صاعقهاگه شما می

 های بدون پلکش.ای رفت و شروع کرد به لیس زدن چشماخت و به گوشهاسکلن سرش را زیر اند
د که قصد خیانت نخواست کسانی را مسلح کون اصلا نمیها نبود. کادگیهای نوترینو به گابلینالبته این تنها دلیل ندادن سلاح

 اند.گردها برمیت نیروی ویژه را به آنکندند، اپُال دوباره قدرکه باند کل کلک شورا را میرا داشت. به محض این هابه آن
 «ره؟طور پیش میاوضاع چه»

بسیار عالی. درهای ورودی مرکز : »اُپال که روی صندلی معلقش نشسته بود و پاهایش را جمع کرده بود، چرخی زد و گفت
 «پلیس درست چند دقیقه بعد از اومدن تو افتادن.

 نیش کادگیون باز شد.
 «ممکن بود زخمی بشم. به موقع اومدم. وگرنه»
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جا سروان کلپ تمام افرادی رو که براش باقی مونده، برده اتاق اسلحه و دور اتاق عملیات مستقر کرده. اعضای شورا هم اون»
 «هستن.

 «عالی شد.» کادگیون گفت:
 اسپیوتا، یکی دیگر از روسای باند کل، با مشت محکم روی میز کنفرانس کوبید.

 «پوسند.ی هاولر میم عالی نیست. برادرای ما دارن توی قلهنه، کادگیون! اصلا ه»
که مرکز صبور باش تیمسار اسپیوتا! به محض این: »ی گابلین گذاشت و با لحن ملایمی گفتکادگیون دستش را روی شانه

 «شه.ی هاولر باز میپلیس سقوط کنه، بدون هیچ مقاومتی سلولای قله
ت خواسها تنفر داشت. دلش میقدر از آنداند چهکودن حسابی جوش آورده بود. خدا می کادگیون دیگر از دست این موجودات

کرد و انگیز بودند. فقط باید چند ساعت دیگر صبر میشان کند. واقعا که نفرتبا طنابی که از پوست خودشان بافته شده، خفه
 شد.شان راحت میهای مفتحرفانداخت. آن وقت برای همیشه از شر های دی.ان.ای را کار میبعد توپ

ه پیشاپیش تشکر ککند. برای ایندانست او به چه فکر میبرای یک لحظه نگاه کادگیون با نگاه اُپال تلاقی کرد. اُپال دقیقا می
ل یای بود. و دققا به همین دلهای ریزش را به او نشان داد. واقعا که این کادگیون چه موجود رذل دوست داشتنیکند، دندان

 توانست تحت فرمان کسی باشد.شد. اُپال کوبویی حتی یک ثانیه هم نمیهم بود که باید از شرش خلاص می
 «خیلی زود عزیزم! خیلی زود.: »ها خارج شود، گفتکه صدایی از آنکادگیون به او چشمک زد. با حرکات لب، بدون این
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 سیزدهمفصل 

 کندمی کمک آرتمیس 

 sama: تایپیست  

 
 زیر مرکز تحقیقات کوبویی

تواند اند. انتهای آنها به خاطر موتور، سنگین و پهن است و نوکشان آنقدر تیز که میهای نیروی ویژه به شکل قطره اشکتلشا

های ما فعلا در شاتل نیروی ویژه نبودند، بلکه در شاتل تفریحی و لوکس آهن را هم پاره کند و از آن بگذرد. البته قهرمان

ن های بالا کاملا توجه شده بود. سر آن مثل باستل، به راحتی و آسایش مسافران در سرعتسفیر آتلانتیس بودند. در این شا

 شد یک بوفالو را در آن کباب کرد.ای که میقیمت، و آشپزخانهیک گنوم پهن بود، با وسایلی گران

ایی شمما هم تصمیم نهخوای بگی این شکاف چند دقیقه بیشتر باز نیست، منم باید از توش رد بشم. پس می»هالی گفت: 

 «همینه؟

 «بهترین راه همینه.»روت با صدایی گرفته و غمگین گفت: 

 دار شیک نشسته ایم.شیم، روی صندلیای تشکدست کم وقتی داریم له می-

دونستم؟ فکر کردم یه سفر معمولیه. آخه سیستم پخش موسیقیش خیلی عالی خب، من از کجا می»روت با غرولند گفت: 

 «بود.

 لر دستش را بلند کرد.بات

 یه دقیقه ساکت! گوش کنید، این صدای چیه؟ -

 آمد؛ مثل غولی که گلویش را صاف کند.همه گوش کردند. صدا از زیر آنها می

 «هاش. الانه که همه مون کباب بشیم.شعله است. از اون گنده»های کنار شاتل برگشت. فریاد زد: هالی به طرف دوربین

ای کرد و چند بار پشت سر هم منبسط و منقبض شد. ناگهان روی شان بود ترک برداشت و ناله ای که جلوسطح صخره

 های سیاهش بیرون بزند، جلو روی شان ظاهر شد.شکافی مثل دهان دیوی که به خنده باز شود و ردیف دندان

 «بنده. تا بسته....خودشه. برو. الان می»مالچ سری گفت: 

 «های دزدی که نیست.یکه. این یه شاتله، یه دورف چاق و چله با بالهنوز بار»هالی فریاد زد: 
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 مالچ آن قدر ترسیده بود که متوجه توهین هالی نشد.

 شه.ریم جلو، گشاد میطور که میحرکت کن، همین -

داشت وقتی کس حق نکرد تا روت علامت چراغ سبز را به او بدهد؛ اما این دیگر قلمرو او بود. هیچمعمولا هالی صبر می

 کرد، به او امر و نهی کند.سروان هالی شورت یک شاتل را هدایت می

 شکاف، لرزش شدیدی کرد و چند متر دیگر باز شد.

 .«گوشاتونو بگیرید»هایش را به هم فشار داد و اهرم کنترل موتور را تا آن جا که جا داشت، جلو کشید و گفت: هالی دندان

را نبست.  هایشهایشان را بستند. آرتمیس چشملیشان چنگ زدند و همه به جز یکی، چشمهای صندمسافران شاتل به دسته

رفت، آن ای مسحور شاتل شده بود که با سرعتی جسورانه به درون تونلی ناشناخته میتوانست ببندد. به طور بیمار گونهنمی

 نتهای دیگر آن چیزی هست.هم فقط با اعتماد به حرف دورفی مبتلا به جنون دزدی که معتقد بود در ا

را  گرها، مرتبا اطلاعاتشاتل نصب شده بودند و حسی هایی که روی بدنههارا زیر نظر داشت. دوربینهالی به دقت دستگاه

های صوتی، وضعیت خطرناکی داشتند و آن قدر تند تند بوق گذاشتند. ردیاباز طریق نمایشگرها و بلندگوها در اختیارش می

شان ممتد شده بود. چراغ هالوژنی جلو شاتل، تصاویر ترسناکی را به مانیتورها منتقل خراشتقریبا صدای گوشزدند که می

ی کوارتز داد. البته شیشهمانیتور نشان میی ی تیرهکرد و رادار لیزری، تصویری از خطی سبز و سه بعدی را روی صفحهمی

ی های سنگای از غبار و تکهسیرش را تشخیص دهد. اما با وجود لایهتوانست از پشت آن مجلو شاتل هم بود که هالی می

 شد.که در هوا معلق بود، با چشم غیر مسلح، تقریبا هیچ چیزی دیده نمی

 «ره.حرارت داره بالا می»داد نگاهی کرد و زیر لب گفت: هالی به مانیتوری که عقب شاتل را نشان می

 ی شکاف گذشت؛ و مقداری از آن در تونل پخش شد.و از جلو دهانهستونی از ماگمای نارنجی رنگ غرش کرد 

شد. صدا شد، اما از پشت سر هم، بسته میدر موقعیت خطرناکی قرار گرفته بودند. شکاف داشت در جلو شاتل گشادتر می

 وحشتناک بود، مثل صدای رعد و برقی ک هدر فضای کوچکی بپیچد.

 .هایش را با دست پوشاندمالچ روی گوش

 کنم.ی دیگه، قلعه هاولر رو انتخاب میدفعه -

 «ساکت شو، زندانی! این فکر خودت بود.»روت فریاد زد: 

 د.ی جلو شاتل پاشیده شهای ریز روی شیشهها با صدای وحشتناک ساییدن چیزی قطع شد و آبشاری از جرقهجر و بحث آن

 سروان شورت از همه عذرخواهی کرد.
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 اخالی بدم.خواستم جببخشید، می -

کرد؛ دوباره روی آن ی متحرک عبور میی صخرهطور که از بین دو لایهبعد شاتل را این طرف و آن طرف کشاند و همین

 ها با هم برخورد کردند، مثل غولی که دو دستش را به هم بزند.ها، پشت سر آنخش انداخت. لایه

ها به پشت شاتل برخورد کرد. باتلر ی تیز یکی از آنهم چسباند. لبه ها را بهها را پوشاند و آنمواد مذاب ماگما سطح صخره

 داد.تیرش را گرفت. این کار به او احساس آرامش میاراده هفتبی

انیمی ی تیتبالاخره موفق شدند از شکاف رد شوند. با همان حرکت مارپیچ وارد فضایی غار مانند شدند و به طرف سه پایه

 پیکر پرواز کردند.غول

 «های فوندانسیون.خودشه، پایه»های بریده بریده گفت: مالچ با نفس

 «اِ؟ نه بابا!»کرد، با تمسخر گفت: های معناطیسی فرود را روشن میهالی برگشت و به او نگاه کرد. همان طور که دایره

 

 مالچ یک نمودار دیگر کشیده بود. این یکی شبیه مار بود.

 «رو باش که عقل مونو دادیم دست یه ابله.ما »روت با وقاری تصنعی گفت: 

 مالچ لب ورچید.

 تون، جولیوس! مگه نه؟ولی تا این جا که درست آوردم -

 کرد. یک سوم آن را قبلا روی سرش خالی کرده بود.هالی داشت آخرین بطری آب معدنی را هم تمام می

به جایی نرسیدیم، گیر کردیم. وسط زمین، نه میتونیم  کنی. فعلا که هنوزخود لب و لوچه تو این ریختی میحالا چرا بی -

 جلوتر بریم، نه راهی هست که بتونیم با جایی ارتباط برقرار کنیم.

 مالچ کوتاه آمد.

 طوره، موافقید؟تون به خاطر این پرواز عصبی هستید. سعی کنید خونسرد باشید. چهفکر کنم همه -

 میس هم از این آزمون دشوار، کمی شوکه شده بود.آید، حتی آرتکس به نظر آرام نمیاما هیچ

 قسمت سختش تموم شد. حالا درست کنار فوندانسیون هستیم. تنها راهی که داریم، بالاست. -

 «تونیم بریم بالا؟طوری میشه بفرمایید به نظر شما چهاِ؟ جدا؟ و می»روت گفت: 

 تکان داد.کننده برداشت و آن را جلو نمودارش مالچ یک هویج از خنک
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 این جا ما یه... -

 یه مار؟ -

 های فوندانسیونه.نه، جولیوس! این یکی از پایه -

 اند؟هایی از جنس تیتانیم سخت و فشرده است که توی یه بستر سنگی غیرقابل نفوذ فرو رفتهپس منظورت پایه -

 شون اون قدرا هم فشرده نیست.دوتاشون، آره. ولی یکی -

 داد.آرتمیس سرش را تکان 

 کردید، توش دست بردید. مگه نه، مالچ؟!زدم. موقعی که داشتید نصبش میشو میحدس -

 دونید سه تا ستون از جنسشناسید. میخودتون که پیمانکارا رو می»که احساس شرمندگی کند، ادامه داد: مالچ بدون این

یم همین دلیل، من و پسرعمو نورد تصمیم گرفت شدیم. بهشه؟ این جوری ورشکست میقدر گرون تموم میتیتانیم خالص چه

 «از تیتانیم یک دست استفاده نکنیم.

 فرمانده وسط حرف مالچ پرید.

 گرفت.کردید. کوبویی از سانت به سانتش اسکن میاما به هر حال باید ستون رو با یه چیزی پر می -

 مالچ این بار با احساس گناه، سرش را تکان داد.

 ی فاضلاب رو از جاهای خالی رد کردیم. توی سونوگرافی اصلا معلوم نشد.طر، چند تا لولهخاآره، به همین -

 آورد.هالی احساس کرد چیزی به گلویش فشار می

 فاضلاب؟ منظورت اینه که... -

اند شده لها فقط یه مدت کوتاهی استفاده شد. این حرف مال صد سال پیشه. حالا دیگه محتویات اونا تبدینه، از اون لوله -

 به خاک، خاک عالی؛ البته خوشبختانه.

 توانست یک پاتیل بزرگ آب را جوش بیاورد.حرارت صورت روت می

 تو انتظار داری ما دویست متر از توی...کود بریم بالا؟ -

 هایش را بالا انداخت.دورف شانه

 رم بالا.ا من که میجا بمونی، امتونی تا ابد همینخواد میهی! اصلا به من چه؟ اگه دلت می -

 آمد دویدن و پریدن و زخمی شدن زیاد مهم نبود، اما فاضلاب؟آرتمیس اصلا از این همه اتفاقات غیر منتظره خوشش نمی
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 «ی تو این بود؟نقشه»بالاخره گفت: 

 مالچ لبخند تمسخرآمیزی زد.

 ترسی دستات کثیف بشه؟جریان چیه، خاکی؟! می -

 دانست. گرچه، حرفش درست بود.اشت، آرتمیس این را میمالچ از این حرف منظوری ند

ز و سوهان زده. هایی تمیها انگشتان یک پیانیست بودند، با ناخنآرتمیس به انگشتان ظریفش نگاه کرد. صبح روز پیش، آن

 و امروز روز، دستان یک کارگر ساختمانی.

 ی آرتمیس زد.هالی آرام روی شانه

 ریم برای نجات پدرت.که کارمون با موجودات زیر زمینی تمام شد، میض اینخب دیگه، بیا بریم. به مح -

یایند. طور با آن کنار بدانستند چهی آرتمیس شد. گرچه، انگار اعضای صورت خود آرتمیس نمیی تغییری در چهرههالی متوجه

ای که های کلیشهاده بود، از آن جملههالی یک لحظه مکث کرد تا تاثیر حرفش را ببیند. از دید او این حرف یک دلگرمی س

 که آرتمیس هنوز عادت نکرده بود عضوی از یک گروه باشد.گویند. اما مثل اینافسران هر روز به همدیگر می

 کنم.خود زدم. من وقتی یه چیزی بگم، بهش عمل میفکر نکن این حرفو بی -

 حکم از او نوش جان کرده بود.آرتمیس ترجیح داد جوابش را ندهد. آن روز یک بار یک مشت م

 ی تاشو، از شاتل پایین آمدند.همه از طریق یک راه پله

 های ساختمانی که یک قرن پیش مالچ وهای نوک تیز و پس ماندهآرتمیس روی زمین قدم گذاشت و با احتیاط از بین سنگ

 رنگ، روشن شده بود.ی شبهای فسفرپسرعمویش به جا گذاشته بودند، گذشت. مسیر غار مانند، از برق سنگ

 «کنه.جا از نظر جغرافیایی خیلی عجیبه. فشار عمق به این زیادی باید ما رو له کنه، اما نمیاین»آرتمیس گفت: 

 زده سبز شده بود، امتحان کند.هایی را که روی یک قوطی فلزی زنگبعد زانو زد تا قارچ

 حتی زندگی هم هست. -

 از بین دو تخته سنگ بیرون کشید. ی یک چکش رامالچ باقی مانده

این دیگه از کجا اومده؟ برای سوراخ کردن جای این ستونا توی سنگ، مجبور شدیم یه کمی در استفاده از مواد منفجره  -

 جا.روی کنیم. حتما برای همینه که بعضی از ضایعات مون افتاده اند اینزیاده

 قوم خاص نفرت انگیز بود. هالی چندشش شد. آلوده کردن محیط زیست، از دید
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کنم وقتی شه شمرد. بهت توصیه میمالچ! تو این جا خیلی از قوانین رو زیر پا گذاشتی. اون قدر زیاد که حتی با انگشت نمی -

 تونی، تند بدوی، چون من یکی که صد در صد دنبالت هستم.جا که میی دو روزه رو گرفتی، تا اوناون فرجه

 «این جاست.»ها پر بود. فقط گفت: هالی نکرد. گوشش از این حرف مالچ توجهی به تهدید

 های آن کشید.ها سوراخی وجود داشت. مالچ با رضایت دستش را دور لبهدر یکی از ستون

 شد هر چیزی رو برید.خوره با اون کوچولو میای کوچیک میی لیزر الماس بریدمش. فقط یه باتری هستهبا تیغه-

 «آد. یه بار نزدیک بود با اون سرمو از گردنم جدا کنی.منم اون تیغه رو یادم میآره، »روت گفت: 

 مالچ آهی کشید.

 چه روزهای خوشی با هم داشتیم، جولیوس! نه؟ -

 جواب روت یک اردنگی جانانه بود.

 تو بخور، زندانی!حرف نباشه، خاک -

 هالی دستش را در سوراخ گرفت.

آد این غار تونسته این همه سال فشار زمین رو تحمل کنه. برای مین هوایی که از شهر میجریان هواست. به خاطر فشار ه -

 ایم.همینه که ما الان مثل سفره ماهی پهن نشده

 «آره، فهمیدم.»باتلر و روت باهم گفتند: 

 شان اضافه شد.یک دروغ دیگر به فهرست

 های پشت شلوارش را باز کرد.مالچ دکمه

د. تونید سعی کنید تونل رو از مواد زائد خالی کنیمونم. تا اون جا که میزنم. بعد، اون بالا منتظرتون میمیمن تا بالا تونل  -

 کنم به اطراف تا راه شما بسته نشه.منم گل بازیافتی رو پخش می

اشت ادامه بود که د های مالچ واقعا مشمئزکننده بود. فقط به خاطر پدرشآرتمیس غرولند کرد. فکر رد شدن از بین بازیافتی

 داد.می

 «ستین.عقب بای»توانست باز کرد و به دیگران اخطار کرد: هایش را تا جایی که میی ستون کرد. آروارهمالچ سرش را وارد بدنه

 ی دورف را بچشد.ی گاز معدهخواست دوباره مزهنمی باتلر از همه زودتر عقب رفت. هیچ دلش
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شروع کرد  ی فاضلابشد. لولهی بعد، بدنش به طور کامل ناپدید میفرو رفت. تا چند لحظهمالچ تا کمر در ستون تیتانیمی 

لزی های فهای بزرگ گل با سر و صدا به دیوارهبا صداهایی که به هیچ وجه اشتها آور نبود، به تکان خوردن و لرزیدن. تکه

 ریختند.ه بیرون میکردند و به همراه جریان هوا و ضایعات ساختمانی، از لولبرخورد می

تونست در نمی تونستم بکنم. حتی دژ ناکس همنمی اعجاب آوره. اگه ده تا از اینا داشتم، چه کارا که»آرتمیس زیر لب گفت: 

 «مون مقاومت کنه.مقابل

 «حتی بهش فکر هم نکن.»روت به او اخطار کرد: 

 بعد به طرف باتلر برگشت.

 اسلحه چی داریم؟ -

 رش را بیرون کشید.مرد محافظ هفت تی

تونه بلندش کنه، خودمم. شما دو تا هم هرچی سر راهتون گیر آوردید، کنم، چون تنها کسی که میهمین. خودم حملش می -

 بردارید.

 «من چی؟»دانست جوابش چیست، پرسید: که میآرتمیس با وجود این

 های اربابش نگاه کرد.باتلر مستقیم در چشم

 دی.ن یه عملیات نظامیه. با اومدنت فقط خودتو به کشتن میتو همین جا بمون. ای -

 اما... -

 ی زمینه.ترین نقطه در تمام کرهجا هم به احتمال قوی امنشغل من محافظت از توست. آرتمیس! و این -

 ی دردسرش بود.آرتمیس بحث نکرد. در واقع، خودش هم همین عقیده را داشت. گاهی اوقات نابغه بودن مایه

 که...مونم. مگه اینجا میاشه، باتلر! من همینب -

 هایش را تنگ کرد.باتلر چشم

 که چی؟مگه این -

 «که یه فکر خوب به سرم بزنه.مگه این»آرتمیس با همان لبخند خطرناکش گفت: 
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 مرکز پلیس

اژگون در پشت میزهای کامپیوتر و مانده را گروه گروه کرد ودر مرکز پلیس، وضعیت واقعا بحرانی بود. سروان کلپ افراد باقی

کرد، حتی کردند. اگر تیرشان به کسی برخورد و او را مجروح میهدف تیراندازی میطور بیها همینشده، مستقر کرد. گابلین

طور مجروح باقی های ساحره هم یک قطره جادو نداشتند تا او را مداوا کنند. از آن به بعد، یگر مجروحان همانپزشک

 دند.مانمی

اعضای شورا در پشت دیواری از نفرات، توی هم چپیده بودند. البته همه به جز خانم وین یایا سرگرد نیروی هوایی که 

 درخواست یک تفنگ الکتریکی کرده بود. تا حالا نشده بود تیر او خطا برود.

بتوانند  کردند تا شایدبا هم ترکیب میهای رمز را شان چمباتمه زده بودند و رمزهای مختلف کتابچهها پشت میزهایتکنسین

از کرد، تا خودش آن را ببه اتاق عملیات راه پیدا کنند. ترابل چندان امیدی به این کار نداشت. هروقت فلی دری را قفل می

 ماند.کرد، در بسته مینمی

ین طرف و آن طرف مشت بکوبد. این آمد، این بود که از تاسف، به ااما تنها کاری که در اتاق عملیات از دست سنتور بر می

ای در جریان ینههای آیواقعا از بدجنسی کادگیون بود که گذاشته بود فلی نظاره گر نبرد نابرابری باشد که در پشت آن شیشه

 بود.

گلوی  ها وهیچ امیدی نداشت. حتی اگر جولیوس و هالی هم پیغام او را گرفته باشند، دیگر برای هر کاری دیر شده بود. لب

 دارش؛ همه.فلی خشک شده بود. همه به او پشت کرده بودند. کامپیوترش، نبوغش، زبان نیش

 

 

 زیر مرکز تحقیقات کوبویی

 «این دیگه چی بود؟»آمد، گفت: چیز خیسی محکم به سر باتلر خورد. با غرولند، به هالی که پشت سرش بالا می

 «دونی؟نمی یعنی»سروان شورت زیر لب گفت: 

 ز پشت فیلترهای کلاخود هم بوی آن تهوع آور بود.حتی ا

ی همان روزی که پایین آمده شان به اندازهمحتویات ستون برای تخمیر شدن،  یک قرن فرصت داشتند. بوی وحشتناک

 تر.کننده بود، شاید هم بیشبودند، مسموم

 «بخورم. باز خدا رو شکر که مجبور نیستم این کثافتا را»مردک محافظ با خودش گفت: 
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برد. تلاش مالچ برای راه باز های کلاهخودش تاریکی محض آن جا را از بین میکرد و چراغروت جلوتر از آن دو حرکت می

لچ به خیال کرد. ماکردن از میان محتویات لوله، واقعا تحسین برانگیز بود. اما به هر حال، مواد بازیافتی را جایی باید خالی می

 جوید.هایش را میتوانست لقمههای بازیافتی زیاد بزرگ نباشند، تا آن جا که میکهکه تخودش برای این

کردند به کاری که به واقع در حال انجام آن بودند، فکر نکنند. هنگامی کردند و سعی میگروه ضربت ما با سرسختی تلاش می

 های صورتش را از درد منقبض کرده بود.هیچهکه بالاخره پشت دروف به بالا رسیدند، او چیزی را محکم گرفته بود و ما

 «مالچ، چی شده به؟»روت که از صدایش پیدا بود نگران دورف شده، پرسید: 

 «عیاین عالا. عود عاشین. عیاین عالا.»مالچ با دهان باز فریاد زد: 

 چشمان روت از وحشت گشاد شد.

 بالا! همه بالا! زود. -

ی انیهتر از یک ثشیدند و در فضای کوچکی که بالای سر دورف بود پناه گرفتند. کمهمه چهار دست و پا خودشان را بالا ک

توانست یک چادر سیرک را به هوا بلند کند. اش خارج شد که میبعد، مالچ خودش را راحت کرد. آن چنان گازی از معده

ود. حالا ممکنه خواهش کنم اون چراغ قد هوا تو اون خاک بآخی! چه»هایش را بست. آهی کشید و گفت: دورف، بعد آرواره

 «آد.دونی من از نور خوشم نمیقوه رو از توی صورتم بگیری کنار؟ مگه نمی

 ی چراغ را زد تا تبدیل به نور مادون قرمز شود.فرمانده اطاعت کرد و دکمه

 نباید اون تیغه رو داشته باشی.آد، تو طور بریم بیرون؟ تا اون جا که من یادم میخب دیگه، همه اومدیم بالا. حالا چه -

 نیش دورف باز شد.

 کنه. این جا رو ببین.مشکلی نیست. یه دزد خوب همیشه فکر برگشتن رو هم می -

 ی فاضلاب بود.های لولهی قسمتمالچ به قسمتی از تیتانیم اشاره کرد که ظاهرا کاملا شبیه بقیه

 شه.راحت خم می آخرین باری که اومدم، این تیکه رو بریدم. ببین، -

 روت مجبور شد لبخند بزند.

 طوری تونستیم تو رو بگیریم؟مالچ! تو یه متقلب مکاری. ما چه -

 «شانس.»دورف قسمتی از لوله را فشار داد و در جواب روت گفت: 

 شد، پیدا شد.ی بزرگ که به سوراخی صدساله باز مییک حلقه
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 به مرکز تحقیقات کوبویی خوش آمدید. -

های بالشتکی که در چهار ودشان را بالا کشیدند و وارد راهرویی کم نور شدند. دور تا دور دیوارها پر بود از سینیهمگی خ

 های مهتابی سقف، فقط فضای کمی را در بالای سرشان روشن کرده بود.ردیف روی هم چیده شده بودند. چراغ

جا اومدم. اگه از دو تا سلاحای ویژه مجوز صادر کنم، اینخواستم برای جا کجاست. وقتی میدونم اینمن می»روت گفت: 

 «ایم.رسیم به اتاق کامپیوتر. اگه بتونیم از این راهروها رد بشیم، شانس آوردهراهروی دیگه بگذریم، می

 «ی دی.ان.ای چی؟کنندههوشهای بیپس اون توپ»باتلر پرسید: 

ناسایی ها نصب شده تو رو شا غیرممکنه. اگه کامپیوتری که روی توپها تقریبخلاص شدن از دست این توپ»فرمانده گفت: 

 «ای رو شناسایی نکنن.شه اونارو طوری برنامه ریزی کرد که در واقع هیچ گونهنکنه، بی برو برگرد مردی. حتی می

 مرد محافظ حرف او را تایید کرد.

 آره، تقریبا غیرممکنه. -

ه، که جا پره از گابلینکه اینها فعال نیستند. اولا برای اینکه در حال حاضر اون توپ ولی حاضرم شرط ببندم»روت ادامه داد: 

اند. و ثانیا اگه قراره فلی رو به خاطر این شورش مقصر بدونن، پس کوبویی به احتمال قوی همشون از در اصلی وارد شده

 ح نیستن.خواد وانمود کنه که افراد مرکز اون هم مثل نیروی ویژه، مسلحتما می

 «و استراتژی فعلی؟»باتلر پرسید: 

گیرن. ها هم حرکت کنیم، دوربینا تصویر ما رو میتونیم پیاده کنیم. حتی اگر از گوشهبرنامه خاصی نمی»فرمانده توضیح داد: 

کنید. اگه  یستشتونیم باید سریع از راهروها رد بشیم. با هرچیزی که سر راهتون برخورد کردید، سر به نپس تا اون جا که می

خارج  کنی. شاید موقع برگشتن بخوایم سریعمونی و تونل رو گشادتر میمسلح بود، خلع سلاحش کنید. مالچ! تو همین جا می

 «اید؟بشیم. خیله خب، آماده

 هالی یک دستش را جلو آورد.

 آقایون! برای همگی آرزوی موفقیت دارم. -

 راز کردند و روی دست هالی گذاشتند.شان را دهایفرمانده و مرد محافظ هم دست

 چنین.هم -

های تقریبا غیر مسلح ما به مقابله پرداختند. واقعا هر سه در راهروها دویدند. در عرض مدت کوتاهی، دویست گابلین با قهرمان

 چیزی نمانده بود که هر سه را از دست بدهیم.
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 مرکز تحقیقات کوبویی، اتاق امن

 «اند. همه داخل ساختمان.به ما حمله کرده» اپال کوبویی فریاد زد:

 داد، رفت.کادگیون به طرف نمایشگرهای پلاسمایی که راهروها را نشان می

 اند.کرده شون خیلی مبالغهمطمئنم که جولیوسه. تمیسار اِسپیوتا! این طور که معلومه، رهبر گروه ضربت شما توی گزارش -

 کرد.زد. به این ترتیب، سرجوخه نایل امسال زودتر از فصل، پوست اندازی می هایش را لیساِسپیوتا با عصبانیت چشم

 «های دی.ان.ای رو کار بندازیم؟می تونیم همین حالا توپ»کادگیون در گوش اپال آرام زمزمه کرد: 

 پیکسی سرش را تکان داد.

 بره.خوام تغییر برنامه بدم، چند دقیقه وقت میام. اگه بهمین حالا، نه. اونا رو روی دی.ان.ای گابلینا برنامه ریزی کرده -

 کادگیون به طرف سه رییس گابلین برگشت.

 یست.ای نشون کنیم. راه دیگهتونیم جلو در محاصرهکنن. یکی هم از جلو. مییه گروه مسلح از پشت بهشون حمله می -

 کادگیون دوباره نگاهی به نمایشگر پلاسما انداخت.

شه. و حالا، دوست قدیمی من، آقای جولیوس...نوبت منه که تو رو خوار کردم داره بهتر میفکرشو میحتی از اونی هم که  -

 و ذلیل کنم.

 

ه بعد از های نجات مختلفی را ککرد. وقت مناسبی برای تمرکز گرفتن بود. چهار زانو نشسته بود و راهآرتمیس داشت فکر می

قبل از این که  شدندکرد. اگر افراد مافیای موفق میند، پیش خودش مجسم میتوانستند استفاده کنشان به قطب میبرگشتن

ای که توانست آن را عملی کند. نقشهشان را اجرا کنند، پس تنها یک نقشه بود که میها برسد، برنامهآرتمیس دستش به آن

ش تر در اعماق ذهن. آرتمیس بیشی کاملا پرمخاطرهوقتی در فرودگاه شاتل قطب بودند به ذهنش رسیده بود: یک نقشه

 و جو کرد. حتما باید یک راه دیگر هم باشد.جست

در همین موقع، صدایی که از داخل ستون تیتانیمی آمد. حواسش را پرت کرد. صدا مثل این بود که یک نت را با یک نی، 

 پیچید.میی دورف بود که در ستون مرتب تکرار کنند. آرتمیس فورا متوجه شد. صدای گاز معده
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یر ای که در آن گآرتمیس به دنبال یک جرقه بود. به دنبال یک فکر بکر که ناگهان به مغزش خطور کند و او را از مخمصه

 افتاده بود، نجات دهد.

ی بعد، دوباره صدایی تمرکزش را بر هم زد. این بار گاز معده نبود، بلکه فریاد کمک بود. برای مالچ مشکلی پیش هشت دقیقه

 کشد.ده بود. معلوم بود که از چیزی درد میآم

خواست به باتلر بگوید ببیند جریان چیست، که یادش آمد او آن جا نیست. باتلر رفته بود تا موجودات زیرزمینی را آرتمیس می

 شد.نجات دهد. پس باید خودش دست به کار می

سیاه بود، و دو برابر بدتر بود. آرتمیس به این نتیجه ی کهنه، آرتمیس سرش را درون لوله کرد. آن جا مثل داخل یک چکمه

تواند به او کمک کند، یک کلاهخود نیروی ویژه است. پس سریع یک کلاهخود از شاتل رسید که تنهای چیزی که فعلا می

 ها و فیلترهایش را روشن کرد.برداشت و بعد از چند لحظه ور رفتن با آن، چراغ

 مالچ! تو اون جایی؟ -

البته، کاملا »نیامد. یعنی یک دام بود؟ یعنی امکان داشت او، آرتمیس فاول به این راحتی گول بخورد؟ پیش خود گفت: جوابی 

 «ممکنه.

 آنجلس، و به تشخیص شخصتوانست با زندگی آن موجود کوچک پشمالو بازی کند. از همان لساما، با وجود این فکر، نمی

قیقا بعد ها دقلبیمند شده بود. آرتمیس یک آن به خودش لرزید. این خوشمز علاقهخودش، به طور عجیبی به این آقای دیگا

 تر در او شکل گرفته بود.تر و بیشاز بهبود مادرش بیش

ش از بین هایآرتمیس وارد لوله شد و با استفاده از روشنایی چراغ کلاهخود، راهش را به بالا باز کرد. بو وحشتناک بود. کفش

 .گذاشت مالچ درد بکشداش را تمیز کند. حقش بود میتوانست کت و شلوار مدرسهای نمیچ خشکشوییرفته بود و هی

 کند.پیچد و صورتش را از درد کج و کوله میوقتی آرتمیس به ورودی بالا رسید، دید مالچ روی زمین به خودش می

 آرتمیس سریع کلاهخود را از سرش برداشت و کنار دورف زانو زد.

 ه؟چی شد -

 «انسداد روده است.»چکید، با آه و ناله گفت: های عرق از موهای ریشش میدورف بیچاره که قطره

 «تونم برات بکنم؟چی کار می»آرتمیس با وجود این که از جوابی که ممکن بود بشنود وحشت داشت، پرسید: 

 مو دربیار.ی پای چپچمله -

 چکمه؟ گفتی چکمه؟ -
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 «آره. درش بیار!»خشک شده بود، فریاد زد:  دورف که از درد تمام بدنش

 توانست درست نفس بکشد. پای دورف را در بغلش گرفت و تکانی به چکمه داد.قدر ترسیده بود که حتی نمیآرتمیس آن

 های خوبیه.چکمه -

 «مال خیابون رودثوِثه. حالا ممکنه خواهش کنم...»زد، گفت: طور که نفس نفس میمالچ همان

 بخشید.اوه، ب -

بود  ی معروف نبود، پر از وصلهآرتمیس چکمه را آرام بیرون کشید. یک لنگه جوراب که این یکی به هیچ عنوان از یک مغازه

 یک سوراخ در قسمت شست، پیدا شد.

 «مو بگیر.شست»هایش را بسته بود، نالید: مالچ که از درد چشم

 تو بگیرم چه کار کنم؟شست -

 حکم.شو فشار بده. ممفصل -

بورد ی خاص در ارتباط است. حکم کیبود. هر قسمت از بدن با یک نقطه واکنش شناسیفشار مفصل. حتما مربوط به مبحث 

 ردند.کها بود که در مشرق زمین به همین روش، و با اسم طب سوزنی، طبابت میکند. قرنطوری کار میبدن را دارد که این

 حالا که اصرار داری، باشه. -

کرد، اما مثل این بود که موها کنار انگشت اشاره و شستش را دور شست پرموی مالچ گرفت. شاید فقط خیال می آرتمیس

 روند تا او بتواند دستش را محکم بگیرد.می

 دورف نفس نفس زد.

 دی؟فشار بده. پس چرا نمی -

ه بود، ی که درست وسط پیشانیش چسبیدی یک تفنگ لیزرهایش از نگاه کردن به سر لولهداد، چون چشمنمی آرتمیس فشار

 لوچ شده بود

 

قدر خوش شانس باشد. او خودش دست شد که اینسرجوخه نایل، یعنی همان کسی که سلاح را در دست داشت، باورش نمی

زی ندارد؟ اگفت در رفتن از جنگ هیچ امتیتنها دو مهاجم را با هم گرفته بود. تازه سوراخ فرارشان را هم پیدا کرده بود. کی می

زیش را انداکه سومین پوستکردند، آن هم قبل از آنتوانست زندگیش را زیر و رو کند. حتما او را سرهنگ میاین اتفاق می

 کند.
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 «زود باشید، بلند شید.»نایل به آنان دستور داد: 

 خزنده بودنش معلوم بود. آمد. حتی از پشت دستگاه ترجمه همرنگ بیرون میهای آبیزد از دهانش شعلهوقتی حرف می

 های مالچ کاملا از هم باز شدند.آرتمیس آرام بلند شد و پای مالچ را هم با خودش بلند کرد. با این کار کپل

 «این چشه؟»نایل پرسید: 

 بعد دولا شد تا بهتر ببیند.

 «یه چیزی خورده که بهش نساخته.»آرتمیس گفت: 

ه هایی بود که کگابلین را از جا کند و محکم به داخل راهرو پرت کرد. از آن صحنه و مفصل را فشار داد. انفجاری که رخ داد،

 تر در زندگیش نبیند!آدم شاید یکی دوبار بیش

 مالچ سریع بلند شد.

 متشکرم، پسرجون! فکر کردم دیگه کارم ساخته است. حتما یه چیز سفت خورده بودم. سنگ گرانیت یا شاید هم الماس. -

 رش را از بالا به پایین تکان داد. هنوز آمادگی حرف زدن نداشت.آرتمیس فقط س

 کرد؟طوری نگاه میشو دیدی چهاند. قیافهشون یه مشت کودناین گابلینا همه -

 آرتمیس این بار سرش را تکان داد. هنوز آمادگی نداشت.

 خوای تو هم نگاه کنی؟می -

 شود. موقع، باعث شد آرتمیس از گیجی خارجاین شوخی بی

 کنم خودش تنها بود.نمی این گابلینه...فکر -

نه. همین حالا یه گردان کامل از اونا از این طرف رد شدن. این یکی حتما »های پشت شلوارش را بست و گفت: مالچ دکمه

 «طورند.شون همینخواسته عقب بیفته که از زیر عملیات در بره. این گابلینا همهمی

های آی مالید. هنوز در فکر پیدا کردن راهی بود. لعنت به شیطان! او که بالاترین نمره را در تستهایش را آرتمیس شقیقه

 رسید؟کیو اروپا داشت، پس چرا چیزی به فکرش نمی

 خوام یه سوال خیلی مهم ازت بکنم.مالچ! می -

 خوای بکن. تو جون منو نجات دادی، من به تو مدیونم.هر سوالی می -

 ی دورف انداخت.ش را دور شانهآرتمیس یک دست
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تونستی از همون راهی که اومدی، برگردی، نمی طوری وارد مرکز تحقیقات کوبویی شدی. اما تو کهدونم تو چهمن می -

 طوری اومدی بیرون؟افتادی. پس، چههای میچون به احتمال قوی گیر اون شعله

 نیش مالچ باز شد.

 ، بعد با همون یونیفرم نیروی ویژه که تنم بود، رفتم بیرون.معلومه. زنگ خطرو به صدا درآوردم -

 آرتمیس اخم کرد و سرش را تکان داد.

 ای هم باشه. حتما هست.نه، حتما باید یه راه دیگه -

 

هایی را کرد، که در همین موقع صدای چکمهکردند. روت تازه داشت دلش را خوش مینمی های دی.ان.ای کارپس توپ

 آمدند.ها میشدند و به طرف آنروی زمین کوبیده می شنید که محکم

 کنم.شون میجا که بتونم معطلدارویت! شما دوتا برید. من تا اون -

نم. کنم من خیلی بهتر از شما بتونم از اون استفاده کبخشید، اما ما فقط یه سلاح داریم و فکر مینه، فرمانده! می»باتلر گفت: 

 «رسم.شونو میگه نزدیک شدن حسابشما درو باز کنید، منم ا

 هالی دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید. اما چه کسی جرئت داشت با مردی با این هیکل جر و بحث کند؟

تر طول کشی تا من برگردم. چهار دقیقه بیشحرکت روی زمین دراز میخیله خب، موفق باشی. اگه زخمی شدی، فقط بی -

 کشه.نمی

 داد.باتلر سرش را تکان 

 باشه. -

 و...باتلر! -

 بله، سروان؟! -

 در مورد اون سوء تفاهمی که پارسال پیش اومد. منظورم وقتیه که تو و آرتمیس منو گروگان گرفته بودید. -

الی هایش نگاه کند، اما آن وقت چشمش به هباتلر به طرف سقف نگاه کرد. در چنین موقعیتی شاید بهتر بود به نوک کفش

 افتاد.می

 خواستم باهات...آره، راجع به اون موضوع، همیشه می -
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 شیم.میفراموشش کن. بعد از این ماجرا دیگه با هم بی حساب  -

 «هالی! بسه دیگه، تکون بخور. باتلر! نذار زیاد نزدیک بشن.»روت دستور داد: 

 درنده شده بود. خوش دست هفت تیرش حلقه کرد. قیافه اش شبیه یک خرسی باتلر انگشتانش را دور دسته

 به نفعشونه که نشن. -

 

 زد.ای فلزی که در سقف راهرو کار گذاشته بودند، ضربه های آرتمیس از یک سینی بالشتکی بالا رفت و به یکی از صفحه

 هواست؟ی مثل اینکه یه کانال در سرتاسر سقف کار گذاشته شده. این چیه، سیستم تهویه -

 «شه.میدی.ان.ای ازش استفاده  های ن پلاسماست که برای توپکاش بود. ای»مالچ خُرخرُ کرد: 

 تو چرا از این راه نرفتی؟ -

 تونه یه ترول رو برشته کنه.میبرای اینکه حتی یه قطره از اون پلاسما،  -

 فلزی گذاشت.ی آرتمیس کف دستش را روی صفحه

 کار نکنن چی؟ هااگه توپ -

 لاسما کلی تشعشع داره.کار نکنن، خود این پ هاهر وقت توپ -

 تشعشع؟ -

 ش را کشید.های مالچ که به فکر فرو رفته بود، ریش

 خاموش باشن. هازد که توپمیالبته جولیوس حدس  -

 راهی نداره که مطمئن بشیم؟ -

 قوس دار کشید.ی مالچ انگشتانش را روی صفحه

رو هم  ست. حتی پلاسماهاوچیک. برای سرویس کردن توپاگه بشه اینو باز کرد، چرا. این جا رو ببین. یه سوراخ کلید ک -

 باید دوباره شارژ کرد.

شد آن را با یک آشغال کوچک میکرد که از بس کوچک بود، میفلزی اشاره ی مالچ به سوراخ بسیار ریزی در روی صفحه

 اشتباه گرفت.
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 کنه.میچطور کار ای حالا تماشا کن یه حرفه -

اش را در سوراخ کرد. وقتی نوک مو در سوراخ ناپدید شد، مالچ آن را از ریشه کند. مو به محض دورف یکی از موهای چانه 

 کنده شدن، همان طور که در سوراخ کلید بود سفت شد و دقیقاً شکل داخل قفل را به خودش گرفت.

 مالچ نفسش را حبس کرد و کلید را چرخاند. در رو به پایین باز شد.

 گن نبوغ.ن میبینی پسرم!؟ به ایمی -

هایی که از عمق آن ساطع زد. هر از گاهی جرقهه بود که مثل ضربان نبض، آرام میای نارنجی رنگ پر کردداخل لوله را ژله

 کرد.شد، تنظیم ضربان را مختل میمی

 شد و داخل لوله را کاملاً پر کرده بود.میغلظت پلاسما آنقدر زیاد بود که حتی از داخل لوله سرریز ن

 ی لرزان را نگاه کرد.مالچ با دقت داخل ژله

 ای شده بود.د، تا حالا صورت هر دوتامون قهوهخیالت راحت باشه، فعال نیست. اگه فعال بو -

 ها چیه؟اون جرقه -

 سوزونه ولی جدی نیست.ه. یه کمی میی انرژیشموندهشه. این باقیداره شارژش تموم می -

 کلاه خودش را روی آن زد. آرتمیس سرش را تکان داد و بند

 خوبه. -

 رنگ مالچ پرید.

 افته؟رو کار بندازن چه اتفاقی می هاپدونی اگه این تومیگی، توله سگ خاکی!؟ هیچ تو که جدی نمی -

 کنم به این قسمتش فکر نکنم.سعی می -

 دورف سرش را تکان داد تا گیجیش بپرد.

وش کن. باید حدود سی متر توی این پلاسما جلو بری، اما توی کلاهخودت شاید هم حق با تو باشه خیله خب، پس خوب گ -

ما بهتر از شه، اوای توی کلاهخود یه کمی سنگین میم فیلترا رو ببندی، درسته که هبرای ده دقیقه هوا داری. اگه تما فقط

 اینه که پلاسما استنشاق کنی. در ضمن، اینم بگیر.

 وراخ کلید بیرون آورد.مالچ موی سفت شده اش را از داخل س

 برای چی؟ -
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 خواد فکر کنه؟ی ما به این قسمت هم نمیلوله بیرون بری. نکنه پسر نابغه امیدوارم بتونی از اون سر -

 آرتمیس آب دهانش را قورت داد. نه، او به این هم فکر نکرده بود. برای قهرمان بازی گاهی اوقات باید نابخردانه عمل کرد.

 چرخونیش.فلز. پس خیلی آروم توی سوراخ می ه، این یه موست، نهفقط یادت باش -

 چرخونمش.فهمیدم، آروم می -

 کنه.کنی. هالوژن پلاسما رو فعال میو چراغ هم روشن نمی -

 رود.آرتمیس احساس کرد سرش گیج می

ا هست، راحت جاند. همهزنی، قوطیای کف ضد تشعشع آبی رنگحواست باشه. تا رفتی بیرون، به خودت کف ضد تشعشع ب -

 تونی پیداشون کنی.می

 ای نیست، آقای دیگامز؟قوطی آبی. چیز دیگه -

 فقط، پلاسما مثل مار... -

 نزدیک بود زانوهای آرتمیس خم شود.

 گی؟میجدی که ن -

یز شصت بار سینه خری. پس میگم. خُب، هر بار که تو خودتو جلو بکشی، حدود نیم متر جلو مینه، جدی ن»مالچ ادامه داد: 

 «ری و بعد میری بیرون.میجلو 

 «تونم خودمو نیم متر بکشونم. شاید بشه شصت و سه بار.میمن ن»آرتمیس موی دورف را در جیب بغلش گذاشت و گفت: 

 ش را بالا داد.های مالچ شانه

 و.دونی باهاش چی کار کنی. خبُ دیگه، برمیحالا هر چی، بچه جون! پوست خودته، خودت  -

کرد و به میگذاشت. وقتی آقای دیگامز داشت او را بلند  هاش را قلاب کرد و آرتمیس پایش را روی آنهای دورف دست

انداخت، یک آن آرتمیس تغییر عقیده داد. اما ژل نارنجی رنگ، او را به درون خودش کشید و در یک ثانیه، میداخل پلاسما 

 تمام بدنش را احاطه کرد.

موجودی زنده دور او پیچید و هوایی را که در زیر لباسش بود، مثل حباب بیرون داد. همان طور که آرتمیس کف  پلاسما مانند

ضعیفی به پایش خورد و درد شدیدی را در تمام بدنش پخش کرد. مثل اینکه قرار بود این ی کانال دراز کشیده بود، جرقه

 بسوزانند.می فقط ک هاجرقه
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 ی به دقت نگاه کرد. مالچ آن بیرون ایستاده بود، انگشت شستش را به علامت موفقیت برای او بلندآرتمیس از بین ژل نارنج

خندید. آرتمیس پیش خودش گفته بود اگر از این حماقتی که به آن دست زده است جان سالم کرده بود و با نیش باز به او می

ع کرد به سینه خیز جلو کشیدن خودش. یک، دو... شصت و سه کند. آرتمیس شرو، حتماً این دورف را استخدام میبه در ببرد

 بار برای او خیلی زیاد بود.

 

ه در ها ککرد. سایهشد و گوش را کر میمیفلزی منعکس باتلر سلاحش را راست گرفت. صدای پاها حالا در بین دیوارهای 

 گیری کرد.طور تقریبی هدفد. مرد محافظ همینکردنسیار جلوتر از صاحبانشان حرکت میتر شده بودند، بپیچ راهرو کشیده

راخی لیسید، از پشت پیچ پیدا شد. باتلر شلیک کرد. سوهایش را میقورباغه بود و داشت با زبانش چشمسری که مثل سر یک 

عمداً نخواسته  ریک هندوانه، روی دیوار بالای سر گابلین به وجود آمد. سر، سریع به عقب کشیده شد. البته خود باتلی به اندازه

 بود به او بزند. ترساندن همیشه بهتر از کشتن است. اما متأسفانه تأثیرش ماندگار نیست. باتلر دوازده تیر دیگر شلیک کرد.

تر شدند و سرهای بیشتری یواشکی سرک کشیدند. بالاخره باتلر به این نتیجه رسید که ها انگار شجاعبا این کار، گابلین

 اینکه یکی را با تیر بزند. ندارد جز ایچاره

خیز خارج شد و بدون کوچکترین صدایی، در راهرو با سرعت به طرف جلوتر برود. پس، از حالت نیممیکتصمیم گرفت 

 دشمنانش رفت.

 آمدند.میدر دنیا فقط دو مرد دیگر بودند که در فنون رزمی بهتر از باتلر به حساب 

را  کرد و روزگارشاقع در دریای چین جنوبی زندگی میوای گری مردی بود که در جزیرهیکی از آنان از اقوام باتلر بود، و دی

 سوزد.ها میآدم دلش به حال این گابلینگذراند. واقعاً که میبا مراقبه و تمرین با درختان نخل 

ه تر از خنگ. با وجود اینکخنگا دندان مسلح بودند و هر دو، باند کل در پشت در اتاق امن، دو محافظ گذاشته بودند. هر دو، ت

را بسته و خوابیده بودند. اما با صدای دویدن دو  هااخطار داده شده بود، هر دو در پشت کلاهخودهایشان چشم هابارها به آن

 شدند، از خواب پریدند.مینزدیک  هاجن که به آن

 «نگاه کن، اجنه!»با من و من گفت:  هایکی از آن

 «هان؟»د، گفت: آن یکی که کودن تر بو

 «ولی اشکال نداره. نیروی ویژه هیچ سلاحی ندارن.»اولی گفت: 

 ش زد.های دومی لیسی به چشم

 آره، ولی انگار خیلی عصبانی اند. -
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 سینه اش برخورد کرد و او را محکم به دیوار پشتش زد.ی هالی با قفسه های این حرف را درست وقتی زد که چکمه

 فت و اعتراض کرد.اولی سلاحش را بالا گر

 گید عادلانه بجنگید.میهی! اگه راست  -

 روت خودش را با حرکات نمایشی خسته نکرد و نگهبان دوم را فقط هل داد و محکم به دیوار تیتانیومی کوبید.

 «این از دوتاشون. زیاد سخت نبود.»زد، گفت: میهالی همان طور که نفس نفس 

فره یک گردان دویست نی ی شتاب زده قضاوت کرده بود. چون در همان موقع سر و کلهولی این طور که معلوم بود هالی خیل

 هایش را مشت کرد و ادای هالی را در آورد.شیب دار پیدا شد. فرمانده انگشت از باند کل با سر و صدای زیادی در راهروی

 زیاد سخت نبود! -

 

ها مرتب تمرکزش را بر های حاصل از آنشتر شده بود و شوکها بیست حواسش را جمع کند. تعداد جرقهتوانآرتمیس نمی

ت توانسپنجاه و شش. همین اختلاف جزئی میزد. دوبار در شمارش اشتباه کرده بود. حالا پنجاه و چهار بود، شاید هم هم می

 باعث مرگش شود.

غلیظ  ای وبرد و در آن دریای ژلهدستش، و بعد دست دیگرش را جلو میآرتمیس به سینه خیز رفتنش ادامه داد. مرتب یک 

که در  چیز نارنجی بود. تنها زمانی مطمئن شدتوانست ببیند. همهکشید. تقریباً جلویش را نمیکرد و خودش را جلو میشنا می

 د.شها میپلاسما وارد یکی از توپ جاآنرفتگی کوچکی برخورد کرد که از  رش پیشرفت داشته که زانویش با توکا

ش را با هوای مانده و سنگین پر کرد. هایو سه، تمام شد. آرتمیس برای آخرین بار خودش را در ژل جلو کشید و ریهو شصت 

 کرد.چیزی جز دی اکسید کربن تنفس نمی خورد وکلاهخود به درد نمیی تگاه تصفیهاز آن لحظه، دیگر هوای دس

دوباره  ال سوراخ گشت.کرد، کشید و به دنبله را مسدود میای که سر لوتو رفتهی انگشتانش را روی صفحهآرتمیس نوک 

 ن کند.های کلاهخود را روشکردن پلاسما هم جرئت نداشت چراغ توانستند به او کمکی بکنند. از ترس مشتعلچشمانش نمی

د کنکار نمیکرد مغزش شد. احساس مییچ وقت آدم مهمی نمیمرد. هجا در تنهایی میهیچی. هیچ سوراخی نبود. او همین

 «دقت کن. تمرکز کن.»گرداند. به خودش گفت: هدف سرش را مین تونل تاریک و بدون نور، فقط بیو در آ

بود که در تاریک و روشن غروب بدرخشد. جرقه با سرعتی ای نقرهای ای به او نزدیک شد. مثل ستارهدر همین لحظه، جرقه

 کرد.و فضای اطرافش را روشن میآمد میخورد و در تونل جلو میکم، آرام تاب 

جرقه سر راهش برای یک لحظه، یک سوراخ را هم روشن کرد، یک سوراخ! آرتمیس دستش را مثل شناگری مست در جیبش 

 د.دیگر تفاوت داشته باش های کرد؟ دلیلی نداشت طرز کار این قفل با قفلدورف را بیرون آورد. یعنی کار میکرد و موی 
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فته بود؟ سوراخ ر ی آرام در سوراخ کلید کرد. از پشت پلاسمای ژله مانند، سعی کرد نگاه کند. یعنی مو درآرتمیس مو را خیل

 کرد رفته است. تقریباً شصت درصد مطمئن بود. همین هم در این شرایط کافی بود.خودش که فکر می

گن یپسر جون! به این م»گوید: باز به او می مجسم کند که با نیشتوانست مالچ را میآرتمیس مو را چرخاند. دریچه باز شد. 

 «نبوغ.

 های کاملاً احتمال داشت که در همان لحظه تمام دشمنان زیرزمینیش در بیرون آن تونل، انتظارش را بکشند و با آن سلاح

ن استنشاق به از آن دی اکسیدکرکرد. چمیبزرگ و خطرناکشان سرش را نشانه بگیرند. از یک نظر هم برای آرتمیس فرقی ن

 شد.میای کشنده وارد بدنش کرد، چه گلولهمی

پس، آرتمیس فاول کلاهخودش را آرام از پلاسما بیرون آورد. بعد، نقاب آن را بالا زد تا از استنشاق هوایی که احتمالاً آخرین 

اویر م دوخته بودند که داشت تصنفسش بود، نهایت لذت را ببرد. اما واقعاً شانس آورد. تمام حاضران در اتاق به نمایشگری چش

 داد.کردند، نشان میرا که برای حفظ جانشان مبارزه میدوستانش 

 

نو در  های بعد به اطراف نگاه کرد و ارتشی واقعی از باند کل را دید که داشتند باتری« چه قدر زیادند.»باتلر با خودش گفت: 

مثل  وای خدایا!»گفتند: میرا  هادیدند، پیش خودشان اینتی او را میها هم احتمالاً وقگذاشتند. گابلینن میشاهای سلاح

 «تم!رفدادم و دنبال این باند بازیا نمیکاشکی به حرف مامانم گوش می»یا: « مونه که لباس پوشیده باشه.ترولی می

ی مثل آوار روی سرشان خراب زد. مرد خاکها شیرجه میو داشت روی آن ها بودشم به هم زدن، باتلر بالای سر آندر یک چ

تیر  به پای خودش هاحمله شده است، از دور خارج شدند. یکی از آن هاقبل از آنکه اصلاً بفهمند به آن هاشد. سه تا از گابلین

 اند.هوش شدهدراز کشیدند و تظاهر کردند که بیزد، و چندتای دیگر روی زمین 

ر ها را از نمایشگر پلاسمایی دید. برای آنان، این تصاویاق بودند، تمام این صحنهکه در اتی کسانی تمیس هم به همراه بقیهآر

خیالشان  آوردند.خندیدند و ادا در میکرد، با دهان بسته میمیقتل عام سرگرم کننده بود. تیمسارها وقتی باتلر افرادشان را 

 اتاق شود. گذارن کسی وارد آناند و نمیدر ساختمانراحت بود که صدها گابلین 

تواند طور میدانست چه، در حالی که اصلاً نمیچند ثانیهآرتمیس چند ثانیه بیشتر فرصت نداشت تا تصمیم بگیرد چه کند. فقط 

ای که در آن اتاق است، استفاده کند. از آن بالا تمام دیوارها را به دقت نگاه کرد تا شاید چیزی پیدا کند. از وسایل پیشرفته

 چیزی نبود.

افتاده است.  گیری میز فرمان اصلی بود، فُلی را دید که در اتاق عملیاتیش روی یک نمایشگر کوچک که در گوشه ما ناگهان،ا

ه محض دانست بای کار کند. آرتمیس میروی نقشهقدر فرصت داشت که ای داشت. مطمئناً در آن اتاق آنشاید سنتور نقشه

 دف قرار خواهند داد و بی معطلی خواهند کشت.این که از آن ماجرا خارج شود، او را ه
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ی کوتاهی آمد. ن پرید، به طوری که فقط صدای خفهآرتمیس خودش را از داخل لوله بیرون کشید و خیلی آرام روی زمی

شمش ی چن موقع، آرتمیس از گوشهگرفت. در همیبرای رسیدن به ردیف مانیتورها میهای خیسش جلوی سرعتش را لباس

 آمدند، اما معلوم نبود چند نفرند.برگرداندند. یک عده به طرف او میشان را یی کسانی که در اتاق بودند، سرهادید بقیه

 ی آن را فشار داد.داد. آرتمیس دکمهمیلی را نشان میکروفن کوچکی در زیر نمایشگری بود که فُ

فُلی صدای منو »داری گفت: با صدای خش افتاد،میمیز فرمان  های ژل از بدنش رویآرتمیس همین طور که قلنبه

 «شنوی؟می

 سنتور سریع عکس العمل نشان داد.

 فاول!؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ -

 میریم.کشی یا هممون میای مییا یه نقشه فلُی! فقط پنج ثانیه فرصت داری. -

 فُلی به شدت سرش را تکان داد.

 ا.یکی آماده دارم. منو بنداز روی تموم مانیتور -

 طوری؟چی؟ چه -

 ی گرد که چند تا خط دورش کشیده شده. مثل خورشید، دیدی؟رو فشار بده. اون زرده. یه دکمه ی کنفرانسدکمه -

 آرتمیس آن را دید و سریع فشار داد. بعد چیزی محکم به او خورد؛ چیزی دردناک.

 

نه،  پلاسما پایین پرید. یعنی کی بود؟ یک پیکسی؟ او،این تیمسار اسکلن بود که زودتر از همه متوجه شد یک نفر از ماجرای 

 نه، پناه بر خدا، یک آدمیزاد بود.

 «نگاه کنید! یه خاکی!»با صدای گوشخراشش گفت: 

روی نمایشگر بودند که اصلاً توجهی به او نکردند. اما، نه کادگیون. یک ی کنندههای سرگرمبقیه آنقدر محو تماشای صحنه

 اتاق امن او؟ چه طور چنین چیزی امکان داشت؟ آدمیزاد، آن هم در

 اسکلن را گرفت. هایکادگیون چنگ زد و شانه

 زود بکشش. -
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زهای خورد، به طرف یکی از میتلو میطور که تلون حرف از کشتن بود. آدمیزاد همینکردند، چوحالا بقیه هم داشتند گوش می

وتا اش کردند. اسپیخودشان را به او رساندند و دوره رفتند،یرون و تو میکه از هیجان، مرتب بهایی ا زبانفرمان رفت. همه ب

 خواهد سرش بیاید.رداند تا خودش ببیند چه بلایی میآدمیزاد را برگ

چرخاندند، به شکارشان نزدیک شدند. هایشان میها را دور دستطور که آنهای آتشین ساختند و همینها با جادو توپژنرال

زمان روی تمام نمایشگرها ظاهر شده فراموش کنند. صورت کادگیون، هم یزی باعث شد آدمیزاد مجروح را کاملاًاما ناگهان چ

 آمد.گفت خوششان نمیاصلاً از چیزهایی که او داشت می بود و سرکردگان باند کل،

بذاره.  ونرو دوباره در اختیارش های ویژهدم کنترل سلاحدستور میدرست وقتی که دیگه اوضاع واقعاً بحرانی شد، به اُپال 

ر عملی ندارن، به راحتی تسلیم شن. وقتی هم که به هوش اومدن، چون از خودشون هیج ابتکاهوش میافراد باند کل، همه بی

 کنن، البته اگه جون سالم به در ببری، که شک دارم ببری.و رو به خاطر این وضعیت سرزنش میشن. همه تمی

 یشان برگشت.اسپیوتا به طرف حام

 کادگیون! معنی این حرفا چیه!؟ -

 کنان، به او نزدیک شدند.تففش فش کنان و تف هاژنرالی بقیه

 خیانت کادگیون! خیانت! -

 کادگیون خودش را نباخت.

 خیله خبُ. خیانت. -

ای را که با هم وری مکالمهفلُی بود. حتماً یک ط تقریباً یک لحظه طول کشید تا کادگیون بفهمد چه اتفاقی افتاده است. کار

قدر د چهگفت! واقعاً که این موجو. با وجود این، باید به او آفرین میی دردسر بودط کرده بود. این فُلی همیشه مایهداشتند، ضب

 با درایت بود.

نود. به را بش ی آن مکالمهبود اُپال بقیهکادگیون سریع به طرف میز فرمان رفت و فرستنده را خاموش کرد. اصلاً صلاح ن

 کرد.ها را پرت میکرد. باید هرطور شده حواس آناتفاقی ناگوار برای او اشاره می خصوص آن قسمتی را که به

 رفت.خواست جلو میطور که او میچیز همانگرچه، مهم هم نبود. هنوز همه

 «خیانت!»اسکلن زبانش را بیرون و تو داد و گفت: 

 «ره، خیانت.آ»کادگیون دوباره تکرار کرد: 

 «. آلفا آلفا. دو دو.Bدی.ان.ای روشن. با فرمان کادگیون.  هایکامپیوتر! توپ»و بعد سریع پشت سر آن گفت: 
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هم زد. درست است که کوچکش را به هایشعف فراوان دست اُپال با صندلی معلقش از فرط خوشحالی یک دور چرخید و با

 د.برایر خیلی زشت بود، اما خیلی هم بدذات بو

ای ن بالا آمدند و فوراً طبق برنامههای خودکار دی.ان.ای روی سکوهای متحرکشاسرتاسر مرکز تحقیقات کوبویی، توپدر 

چیز مرتب بود. به این ترتیب، ی اتاق امن که باز بود، دیگر همهها داده شده بود، عمل کردند. به جز مجرای پلاسماکه به آن

ها نوشته بود و هر چیزی را که دی.ان.ای گابلین داشت، ای که برای آنمختصات برنامه وع کردند به اجرایبدون معطلی شر

 ده شلیک در هر ثانیه، هدف گرفتند.ی با درجه

 ها روی سکوهایی بعد، توپویی، کارآمد. کم تر از پنج ثانیهها بسیار بالا بود و مثل هر چیز دیگر کوبسرعت عمل آن

 ل.هوشی دویست گابلین، بدون کوچکترین مشکمأموریت به اتمام رسیده بود: بی بت شدند.متحرکشان پایین رفتند و ثا

 

 کردند، رد شد.راهروها افتاده بودند و خروپف میهایی که کف هالی از روی گابلین

 آخی، نزدیک بودها! -

 روت حرف او را تأیید کرد.

 آی گفتی! -

فت: تصاصیش را بیرون کشید و گافکن اخمین افتاده بود. بعد صاعقهروی ز کادگیون لگدی به بدن اسپیوتا زد که خواب

هوش اند و تو این تو، گابلینا هم که همشون بیکاری نتونستی بکنی. رفقات بیرونبینی آرتمیس فاول!؟در واقع، هیچمی»

چیز شن. همهشویی میهص، به طور غیرمستقیم خاطرسری مواد شیمیایی غیر قابل تشخیص مخصواند و خیلی زود با یکشده

 «خوام.ره که من میطوری پیش میهمون

 «خواهیم.طوری که ما میهمون»ها معلق بود لبخند زد: بعد به اُپال که بالای سر آن

داد. اما در آن لحظه شکنی به او میدند، احتمالاً آرتمیس جواب دنداناُپال به لبخند او جواب داد. اگر در موقعیت دیگری بو

 ارش را احتمال مرگی قریب الوقوع به خود مشغول کرده بود.افک

کنیم که رفقای تو رو هدف بگیرن. بعد هم نوبت برگشت قدرت ریزی میها را طوری برنامهوحالا، خیلی راحت توپ -

 نو بگیره.م کنه به اینجا بیاد تا جلویکس حتی جرئت نمیدنیاست. و در تمام این مدت، هیچ نیروی ویژه و تسخیر هایتوپ

خصوص وقتی که یک جنایتکار شیطان صفت باشد. این کار، یعنی دنبال ها را بزند، بهوقت این حرفالبته، آدم نباید هیچ

 دردسر گشتن.
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ی در نجرهی پی کوارتزیستاده بودند رساند. از پشت شیشهباتلر سریع در راهرو دوید و خودش را به بقیه که پشت در اتاق ا

 است.یند که در چه وضع بدی گیر افتادهآرتمیس را ببتوانست می

ار قر با وجود تلاش زیادی که کرده بود، ارباب آرتمیس بالأخره موفق شده بود خودش را در موقعیت خطرناک و مرگباری

یر ش خودش اصرار دارد سرش را در دهان شرییستواند کارش را خوب انجام دهد، وقتی که دهد. آخر یک محافظ چطور می

 کند؟ شما بگویید، چطور؟

ه بود. یک در کوچک کیک در او را از آرتمیس جدا کرده  باتلر احساس کرد هورمون تستوسترونش رو به افزایش است. فقط

 عقب رفت.ایستادگی کند. باتلر چند قدم عقبهای لیزریشان، ها و سلاحی طراحی شده بود تا جلو جن و پریطور

 کند.که او به چه چیزی فکر میدس بزند توانست حهالی می

 کنی محکمه.ته نکن. بیشتر از اونی که فکر میبیخود خودتو خس -

غیر انسانی  وحشیانه و هایی از هورمون آدرنالین و قواییست بدهد. باتلر فعلی در زیر لایهتوانمرد محافظ جوابی نداد. یعنی نمی

 بود.پنهان شده 

زد،  ای که به دراش متمرکز کرد. ضربهمام قدرتش را در نوک سه گوش شانهم برد و تای کشید، به طرف در هجوباتلر نعره

توانست یک اسب آبی درشت هیکل را هم از پا بیندازد. درست است که این در را برای مقاومت در مقابل تیرهای لیزری می

ومینیمی ای آلساخته بودند. در فلزی مثل ورقهن ضد باتلرو یک برخورد فیزیکی عادی آزمایش کرده بودند، اما مطمئناً آن را 

 مچاله شد.

پوش لاستیکی کشاند. هالی و روت هم دنبال او راه افتادند و های اتاق، روی کفقدر زیاد بود که او را تا وسطسرعت باتلر آن

 رونده را چنگ بزنند و بردارند.کردند تا نفری یک سلاح لیزرکنُدهفقط یک لحظه کنار در مکث 

 کار شد و آرتمیس را بلند کرد و به طرف خودش کشید.ادگیون سریع دست بهک

 کشم.خوره، وگرنه پسره رو میکس تکون نمیهیچ -

چنان ادامه داد. در ابتدا، فقط در این فکر بود که جلوی کادگیون را بگیرد، اما در آن لحظه، این تنها هدف زندگیش اما باتلر هم

 باز از هم، با سرعت به طرف کادگیون دوید.هایی بود. باتلر با دست

تنها کاری که هالی توانست بکند، این بود که به طرف باتلر شیرجه بزند و کمربندش را از پشت بگیرد. باتلر او را مثل قوطی 

 بندند، به دنبال خودش کشید.نسروی خالی که پشت ماشین عروس میک

 «باتلر! صبر کن.»هالی فریاد زد: 

 هایش را در زمین فرو برد.را از کمربند آویزان کرد و پاشنهتوجهی به او نکرد. هالی خودش مرد محافظ 
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 «صبر کن!»دوباره تکرار کرد: 

 ای از هیپنوتیزم هم وجود داشت.اما این بار در صدایش رگه

 ن کرد.باتلر ناگهان انگار که از خواب بیدار شده باشد، سرش را تکان داد و مرد وحشی را از بدنش بیرو

 «جوری با هم کنار بیایم.تونیم یهاکی! به حرفش گوش کن. مطمئناً میگه، خراست می»کادگیون گفت: 

 «چیز تموم شد. اون پسر رو ولش کن بره.ای در کار نیست. دیگه همهمعاملهبرایر! »روت گفت: 

 افکنش را کشید.کادگیون گلنگدن صاعقه

 کنم.الا ولش میچشم! همین ح -

 نهای یک روانی که دیگر چیزی برای از دست دادزندگی باتلر بود. اربابش در دست ترین لحظاتات، وحشتناکآن لحظ

 توانست بکند.کاری نمینداشت، اسیر شده بود، و او هیچ

 موبایل آرتمیس زنگ زد.

 «مال منه.»آرتمیس از روی عادت گفت: 

 یتی موبایل آدم زنگ بزند. آرتمیس سریع در آن را باز  کرد.تلفن دوباره زنگ زد. خیلی مسخره است که در چنین موقع

 بله؟ -

دانست جریان چیست. آرتمیس گوشی را به طرف اُپال کوبویی گرفت: کس نمیکننده بود. هیچهای میخکوبیکی از لحظه

 «با تو کار دارن.»

. مثل اینکه بدنش رفتیجان بالا و پایین میادگیون از هی کرد. سینهپیکسی، با صندلیش پایین آمد تا موبایل کوچک را بگی

 خبر داشت چه اتفاقی در حال وقوع است، اما مغزش هنوز متوجه جریان نشده بود.

 تیزش گذاشت.اُپال گوشی کوچک را روی گوش نوک

ریک بشم؟ شام تا قدرتمو با یکی تهکنی من خودمو توی این همه زحمت انداخفُلی! تو واقعاً فکر می»صدای کادگیون گفت: 

اق افته. شاید هم چندتا اتفانگیز مییزه کوبویی یه اتفاق غماوه، نه، نه، به محض اینکه این بازی تموم بشه، برای دوش

 .«انگیزغم

 «تو!»رنگ از صورت اُپال پرید. جیغ زد: 

 «کنن.خوان ما رو بر ضد هم تحریک فهمی؟ میزنن. نمیدارن بهمون کلک می»التماس گفت:  کادگیون با
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 هایش واقعیت را گفت.اما چشم

، اما بعد کنندجا که بتوانند تحمل میاند. اول تا آندارند، موجودات جوشی و پر تحرکی ی کوچکی کهها به رغم جثهپیکسی

 شوند. و آن لحظه، زمان انفجار اُپال کوبویی بود.ناگهان منفجر می

 کان داد و با سرعت زیاد به طرف کادگیون شیرجه رفت.های کنترل صندلی معلقش را با مهارت تاُپال اهرم

 های ضخیم صندلیش از او محافظت کردند. اُپال مستقیم بهر به اُپال شلیک کرد، اما بالشتککادگیون هم معطل نکرد؛ دو تی

 طرف سر کادگیون پرواز کرد.

تفاده کرد و خودش را روی زمین انداخت. صت اسبرد، آرتمیس از فر هایش را برای محافظت از خودش بالاوقتی آن جن دست

رد. ی وحشی شده بود، با او برخورد کرد و او را در هوا بلند کنس نیاورد. پیکسی که مثل یک گربهبرایر کادگیون متأسفانه شا

نها فکر و ت هایش اصابت کرد، نداد.هی لیزری که که به دندکرد. اُپال اهمیتی به اشعهگیون فقط ناامیدانه تیراندازی میکاد

 ذکرش، نابود کردن شریک خائنش بود.

ها دور اتاق تاب خوردند و چندین بار به شدت با دیوارها برخورد کردند، تا اینکه بالاخره به مجرای باز پلاسما خوردند. از آن

د که رکهم نمی ده بود. اما حتی فکرش راشانس بد کادگیون، در آن لحظه پلاسما فعال بود. با دست خودش آن را فعال کر

پوش کنان روی کفاز روی صندلی معلق پرت شد و نالهی آن کند. کوبویی شانس آورد. او بازی سرنوشت، خودش را طعمه

 لاستیکی افتاد.

باتلر سریع عمل کرد و قبل از آنکه کادگیون روی آرتمیس بیفتد، او را کنار کشید. بعد تمام بدنش وارسی کرد تا زخمی 

 آمدند.ها برمیرنگ به راحتی از پس آنهای آبی. فقط چند خراش سطحی بود که جرقهبرنداشته باشد

 هالی سراغ اُپال رفت.

 «وشه؟ه به»فرمانده پرسید: 

 ها را با یک پس گردنی بست.پال ناگهان بالا پریدند. هالی آناُ هایپلک

 «نه، بیهوشه.»ای گفت: معصومانهی بعد با قیافه

که  رون کرد و فوراً متوجه شد که دلیلی برای کنترل علائم حیاتی او وجود ندارد. شاید هم همان بهتروت نگاهی به کادگی

 فرستادند.لر میی هاوکم برای چندین قرن او را به قلهآورد، دستمرده بود. اگر خیلی شانس می

ها با آن داد. داشتیشان دست تکان میخندید و برایش باز میآرتمیس ناگهان متوجه حرکتی کنار در شد. مالچ بود که با ن

وش کرده باشد.  دورف به قوطی اش را فرامی دو روزهبرود، مبادا جولیوس فرجه جاآنز کرد تا هرچه زودتر اخداحافظی می

 رنگ که روی دیوار نصب شده بود، اشاره کرد و ناپدید شد.آبی
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شه کی به من اسپری بزنه؟ بعد هم، میشه خواهش کنم یلر! میبات»ر بدنش بود، گفت: آرتمیس با آخرین ذرات توانی که د

 «خواهش کنم دیگه بریم مورمانسک؟

 «اسپری؟ کدوم اسپری؟»باتلر با تعجب پرسید: 

مال کدید؟ بنده با اجازه می» زد. با نیش باز گفت: هالی قوطی کف ضد تشعشع را از روی دیوار برداشت و ضامن آن را بالا

 «کنم.یمیل این کار رو م

هالی از  آب شده.یس تبدیل شد به یک آدم برفی نیمهبعد، فورانی از کف بدبو را به آرتمیس پاشید. در عرض چند ثانیه، آرتم

 گوید کار در نیروی پلیس، تفریحی ندارد؟ته دل خندید. چه کسی می

 

 مرکز پلیس، اتاق عملیات

زدن تصالی پیدا کرد، در یک چشم به همستگاه کنترل از راه دورش ابه محض آنکه کادگیون با مجرای پلاسما برخورد کرد و د

های مجرم ورهایی را که در زیر پوست گابلینآر گرفت. فُلی هم بدون معطلی خواباختیار اتاق عملیات دوباره در دست فُلی قرا

مرکز  های دی.ان.ای خودرج شدند. بعد، توپکل از دور  خا کار گذاشته بودند، فعال کرد. با این کار، تقریباً نیمی از افراد باند

 پلیس را دوباره برنامه ریزی کرد تا رگبارهای کشنده نداشته باشند. تمام این کارها در عرض چند ثانیه تمام شد.

د ریاالشعاع قرار داد، فبلندی که هرج و مرج موجود را تحتسروان کلپ قبل از هر چیز به فکر افراد زیر دستش بود. با صدای 

 «ساکت. کشته هم داشتیم؟»زد: 

 سریع جواب او را داد و خیالش را راحت کرد که تلفات جانی نبوده است. هایکی از سروان

ادو هم باقی نمونده. حتی یه البته شانس آوردیم. توی تمام ساختمان یه قطره ج»یکی از پزشکان ساحره هم گزارش داد: 

 «بیمارستان بکشه، حالا حالاها اون جاست.ی درمان هم نداریم. هر کی کارش به کیسه

 ترابل متوجه اتاق عملیات شد و از چیزی که دید، اصلاً تعجب نکرد.

 های کوارتز را غیر پولاریزه کرده بود، یک کانال را روشن کرد.پنجره هایفُلی که شیشه

ه طوری؟ نوار یدونید چهرو نجات دادم. میازه، من بودم که همه! تقصیر من نبود. همش زیر سر کادگیون بود. تهاهی، بچه -

 صدای ضبط شده را فرستادم روی یه موبایل، اصلاً کار راحتی نبود. برای این کار باید بهم مدال بدید.

 «آره. بیا بیرون تا خودم بهت مدال بدم.»ترابل مشتش را به طرف او گرفت: 

عنی آن را شنید، مقتی تهدید غیرمستقیم ظریفی را میشت، اما ودرست است که فلُی در برخوردهای اجتماعی زیاد تجربه ندا

 فهمید.می
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 ده.چیزو براتون توضیح مینم تا فرمانده روت برسه. اون همهموجا میآم. من همیناوه، نه. بیرون نمی -

وچکترین گرم کرد. باید حتی کهای مخفی سردوربینها و دش را با از کار انداختن میکروفنسنتور دوباره پنجره را تیره کرد و خو

 کرد.را هرچه سریعتر از سیستمش پاک می هاکرد و آناُپال کوبویی را هم پیدا می هایدست کاری

 حالا چه کسی بود که بیماری سوءظن داشت؟ هان؟ کی بود؟
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 چهاردهمفصل 

 پدر روز 

 sama, azam: هاتایپیست  

 
 مورمانسک، قطب شمال

ناوگان  ی که زمانی جزءهایبود، تبدیل شده بود به گورستان زیردریایی ی که بین مورمانسک و سِوِرمورشکهایسرتاسر آب

روسیه بودند. چیزی در حدود یک صد زیردریایی هسته ای، به همین راحتی در حال پوسیدن در چندین آبراه و خلیج کوچک 

روند. کرد که جلوتر نهگذران کنجکاو اخطار میبودند، آن هم فقط با یک تک تابلوی خطر و یک گشت سیار که فقط به ر

ی یا خوب گوش کنید تا صدا را از زیر آب ببینند، حتی لزومی نداشت به دقت نگاه کنید هاکه درخشش آنها برای آنشب

 چرخیدند، بشنوید.هارا که با جریان آب میهای آنپروانه

پوسیده و  یهایه معنی توفان، و لولهب "تایفون"بود. با بیست سال سن و از کلاس  "نیکودیم"ها یکی از این زیردریایی

دستور داده  هایشی اصلی مافیا، به نوچهود! همین جا بود که بریتوا، مهرهکرد. اصلا ترکیب سالمی نبرآکتوری که نشت می

 بود تا آرتمیس فاول پدر را معاوضه کنند.

دا دراز خخواب دیواری کابین ناکه روی تخت شدمینبودند. دو روز کدام از این وضع راضی میخائیل واسیکین و کامار، هیچ

کاسته  قیقه، یک سال از عمرشانرسیدند که به ازای هر دتر به این نتیجه میگذشت، بیشتر میکشیده بودند و هرچه بیش

 شود.می

 واسیکین سرفه کرد.

 .«گموه. ببین کی بهت میهام ریخته به هم. به خاطر رادیواکتیشنوی؟ تمام دل و رودهمی»

فقط  نفهمی؟ سیزده! اواش سیزده سالشه. میخوده. این فاول پسر، همهاصلا تمام این کارها بی» کامار با عصبانیت گفت:

 «تونه پنج میلیون دلار جور کنه؟ احمقانه است.طور مییه بچه است. آخه یه بچه چه

 خواب دیواری بلند شد و نشست.واسیکین روی تخت

 «گن قدرت ماورءالطبیعه داره.ام. میزای عجیبی درمورد این پسره شنیدهمن چی دونی،ایدم بتونه. میش»

 «قدرت ماورءالطبیعه؟ منظورت جادوئه؟ مثل این که تشعشع مغزتو خراب کرده. این حرفا مال پیرزناست.: »کامار با غرولند گفت
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اش سیزده  همه ی باز داره. فکرشو بکن،ه پروندهم. این پسره اون جا یگم. من توی پلیس بین الملل یه آشنا دارنه، جدی می»

 «ی باز داره. من سی و هفت سالمه و توی پلیس بین الملل حتی یه پرونده هم ندارم.سالشه و یه پرونده

 زد که معلوم بود خیلی دلخور است.را با لحنی میهاد روسی، این حرفمر

 «ی باز چه ربطی به جادو داره؟خب، حالا پرونده»

 «اند.ی دنیا دیدهروز و یک ساعت مشخص، در چند نقطهخوره که این پسره رو در یک ی من قسم میآشنا»

 های رفیقش نکرد.کامار اعتنایی به حرف

 «دونی چیه؟ این آشنای تو از اون خالی بنداست.می»

الا الم به در برم. حخوای نکن. من یکی که فقط تو این فکرم که از این کشتی لعنتی جون سخوای قبول کن، میمی»

 «هرطوری شده.

 هایش پایین کشید.کامار کلاه پوستش را تا روی گوش

 «باشه. پس برو. حالا وقت خوبیه.»

 واسیکین آهی کشید.

 «بینی.رم. حالا میمی»

طع شده باشد ق که یک پایش شان را از کابین بغلی بیرون آوردند. زیاد نگران فرار او نبودند. یک زندانیدو مرد روسی، زندانی

های پله اش انداخت و از. واسیکین، فاول پدر را روی شانهتواند فرار کندسرش کشیده باشند، مگر تا کجا می ای رویو کیسه

 بانی زیردریایی بالا رفت.دیده

ف پنهان های برتپه و زدههای یخر بین بوتهاش را روشن کرد تا با افراد پشتیبانی تماس بگیرد. بیش از صد نفر دکامار فرستنده

 زد.تاب در تاریکی برق میهای شبشان مثل کرمشده بودند. آتش سیگارهای

 شبه هرآن ممکنه فاول پیداشاونارو خاموش کنید... نزدیک نیمهای احمقا! : »گفتای کامار روی فرکانسی آزاد با صدای خفه

 «کنید.کنه. بعد همه باهم شلیک میی نمیکس تیراندازام، هیچهبشه. یادتون باشه، تا من دستور نداد

 ها فرو رفتند بشنود. صد نفر. عملیات پرهزینه بود. گرچه قوللز ولز صدتا سیگاری را که در برفتوانست صدای جآدم حتی می

 یک قطره از آب اقیانوس هم اعتبار نداشت.ی ها داده بود، حتی به اندازهست درصد از سودی که بریتوا به آنبی
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برد و نه پدرش. در میشد. نه خودش جان سالم به در میرو آمد، حتما با آتش مرگباری روبهول پسر از هر مسیری که میفا

شان امن بود. نیش کامار باز شد. خب آقای ایرلندی! ببینم بانی جایدیدهفولادی پست ی در پشت بدنه هاصورتی که آن

 بالاخره تو جادو داری یا نه.

د. باتلر مجبور ذرانخودش از نظر گاز پشت فیلتر قوی دید در شب کلاهی پلیس، تمام محل را ه یک افسر کارکشتههالی با نگا

 اش استفاده کند.مان دوربین دو چشمی قدیمی و سادهبود از ه

 «چندتا سیگار شمردی؟»

ده از این جا بذاری بیرون، کلکت کن از هشتاد تا. احتمالا صدتایی هستند. به محض این که پاتو تربیش: »سروان جواب داد

 «است.

 گویند کابوس نظامی.رش را تکان داد. به این وضعیت میروت در تایید حرف او س

ی پرشیب، موقتا اردو زده بودند. شورا حتی موافقت کرده بود به ی یک خلیج کوچک، در بالای یک تپهروها درست روبهآن

 د.ها بال بدهنس، به آنخاطر خدمت آرتمی

ا. نیکودین. آمریککرد، یک پیغام پیدا کرده بود: پنچ میلیون ت کامپیوتر آرتمیس را بازیابی میفلی وقتی داشت اطلاعا

 شب چهاردهم.مورمانسک. نیمه

یا ن که مافدند از موقعیت استفاده کنند و قبل از آوها نتوانسته بمی نداشت چیز دیگری گفته شود. آنپیغام کوتاه و رسا بود. لزو

 چیز را تحت کنترل داشتند.ها بودند که همهالا این، مافیاییها بدزدند. و حر را به قتلگاه ببرد، اورا از آنآرتمیس پد

 ها کشید.ا یک قلم لیزری، شکلی را روی برفهمه دور هم جمع شدند و باتلر ب

پست برسیم، مجبوریم تمام زیردریایی رو  بانی، برای این که به اینجا باشه. توی این پست دیدهزنم هدف اینحدس می»

نیم از تومون کنه، نه مینه کسی رو داریم که از هوا حمایتاند. ما ر تا دور این زیردریایی قایم شدهطی کنیم. صد تا آدم دو

 «ماهواره اطلاعات بگیریم. سلاحامونم که محدوده.

 «خوره.نمی آرتمیس! اما چشمم آبمتاسفم : »باتلر آهی کشید و ادامه داد

 ها زانو زد تا نقشه را خوب بررسی کند.هالی روی برف

م. هیچ تونیم استفاده کنیپر پوششی هم به خاطر تشعشعات نمیبره. از سایست زمانی بدیم، چند روز وقت میاگه بخوایم 

 شون کنیم.به اونا نزدیک بشیم تا هیپنوتیزمراهی هم نیست که 

 «تونیم از سلاحای نیروی ویژه استفاده کنیم؟نمی: »دانست، پرسیدوالش را میوجود این که جواب س آرتمیس با

 روت ته سیگار خاموشش را جوید.
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ایم، آرتمیس! ما هرچه قدر که دلت بخواد اسلحه داریم، اما اگه تیراندازی کنیم، قبلا راجع به این موضوع حرف زده ما که»

 «کنن.تمام آدم دزدا از اون پیروی میه خوره. قانونی کمیپدرت اولین کسیه که تیر 

 اش بالا کشید و به دقت به نقشه نگاه کرد.نظامی نیروی ویژه را تا زیر چانهآرتمیس زیپ بادگیر 

 «و اگه پولا رو بهشون بدیم؟»

نه را اج زها درست کرده بود. حتی یک جوخه امیلیون دلار اسکناس خرد برای آن فلی با یکی از پرینترهای قدیمیش، پنچ

 ها راه بروند تا کمی چروک شوند.وادار کرده بود روی آن

 باتلر سرش را با تاسف تکان داد.

کنن. آقای فاول اگر زنده بمونه، حکم یه دشمن احتمالی رو برای اونا داره. نه، اون وقت این جوری کار نمیاین آدما هیچ» 

 «باید بمیره.

یاده ای را پد نداشت. پس مجبور بود همان نقشهر بود. واقعا هیچ راه دیگری وجوآرتمیس آرام سرش را تکان داد. حق با باتل

 کند که در فرودگاه شاتل قطب سرهم کرده بود.

 «خیله خب، دوستان! راستی من یه نقشه دارم. البته شاید به نظرتون یه کمی مبالغه آمیز بیاد.»

 

 

 یفتد.بانی بد واسیکین نزدیک بود از روی دیدهحتی خوموبایل میخائیل واسیکین زنگ زد و سکوت قطب را شکست. 

 «دا؟ چیه؟ من کار دارم.»

 «منم فاول. نیمه شبه. من اینجام.: »قطب گفت هایغلیظ روسی و با لحنی سردتر از یخی صدایی با لهجه

 میخائیل دوری زد و با دوربین دو چشمیش اطراف را خوب نگاه کرد.

 «بینم.کجا؟ من که چیزی نمیاین جا؟ »

 «ی کافی نزدیکم.به اندازه»

 «آوردی؟ ی منو از کجا گیرشماره»

 ی واسیکین چنگ انداخت.نیده شد. صدا انگار به دل و رودهی ریزی از پشت گوشی تلفن شخنده

 «شناسم که تمام شماره تلفنا رو داره.یه نفرو می»
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 میخائیل نفس عمیقی کشید و سرجایش لم داد.

 «پول رو آوردی؟»

 «البته. تو محموله رو آوردی؟»

 «جاست.دا. همین»

 ی ریز مشمئزکننده شنیده شد.دوباره همان خنده

اند دهو و یکی که رو سرش یه کیسه کشیبینم، یه آدم کودن خیکیه با یه موش کثیف کوچولجا میتنها چیزی که من این»

 «ج میلیون بدم.تونه هرکسی باشه. من حاضر نیستم برای پسرخاله یوری تو پنکه می

 «تونه مارو ببینه! بیا پایین.فاول می: »واسیکین سریع سرش را پایین آورد و یواش به کامار گفت

جارو جاست. همهجاست. فاول ایناین: »اش به افرادش گفتبانی رفت و با فرستندهکامار دولا دولا به آن طرف پست دیده

 «بگردید.

 گذاشت.واسیکین دوباره تلفن را روی گوشش 

 «اگه مطمئن نیستی، بیا جلو و نگاه کن.»

 «تونم خوب ببینم. فقط کافیه اون کیسه رو از رو سرش برداری.جا هم میاز همین»

 میخائیل دستش را روی گوشی گذاشت.

 «خواد کیسه رو بردارم. چی کار کنم؟می»

 کامار آهی کشید، بالاخره معلوم شد عقل کل گروه کیست.

 «میرن.ی دیگه هردوتاشون میکنه؟ تا پنج دقیقهمی بردار. چه فرقی»

 «ینی، پدرته.بدارم. کسی رو که میباشه، فاول! دارم برش می»

کرباسی ی بانی جلو کشید. با یک دست اورا نگه داشت و با دست دیگر کیسهی پست دیدهمرد روس گنده، زندانی رو تا لبه

 زمخت را برداشت.

 دن ناگهانی نفسی شنیده شد.از آن طرف خط، صدای حبس ش
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ببیند که  بانی را طوریتوانست پست دیدهروی ویژه به امانت گرفته بود، میآرتمیس از پشت فیلترهای کلاهخودی که از نی

 شدن ناگهانی نفسش را بگیرد. تهانگار در یک متری او بود. کیسه را برداشتند و او نتوانست جلو بس

ترین تردیدی خودش بود. همان آرتمیس را شناخت. بدون کوچک قدر که نشود اوبود. اما نه آنالبته تغییر کرده پدرش بود. 

 فاول اول.

 «خب؟ خودشه؟: »صدایی روسی در گوشش گفت

 «ارزشی دارید.گم، چیز باآره خودشه. تبریک می»کرد تا جلو لرزش صدایش را بگیرد:  آرتمیس خیلی تلاش

 «دار شدیم.خودشه. پول»فقیت دو انگشتش را از هم باز کرد: لامت موبانی، واسیکین به عدر پست دیده

 ها در دستش نبودند جشن بگیرد.خواست تا وقتی که پولمار در خوشحالی او شریک نشد. نمیکا

 بهای انبار مهمات نیروی ویژه انتخاد. این تفنگ را خودش از بین سلاحاش محکم کرلر تفنگ دوربرد اجنه را روی پایهبات

 کرده بود.

او داده  ای بهوزید و فلی هم وسیلهسانی نبود. اما از شانسش باد نمیگیری کار چندان آد آن حدود پنج هزار متر بود. هدفبر

 گیری کند. آرتمیس فاول پدر درست روی مگسک بود.توانست دقیق هدفبود که با آن می

 «رناکیه.آرتمیس! مطمئنی؟ کار خط: »باتلر نفس عمیقی کشید و گفت

ود. با یا نه. البته مطمئن نبآرتمیس جوابی نداد. در عوض برای صدمین بار کنترل کرد که آیا هالی سرجایش مستقر است 

ز بالا بار انداشت. آرتمیس سرش را فقط یک ایچارهخواست بزند، امکان یک میلیون اشتباه وجود داشت. اما ای که میحقه

 به پایین تکان داد.

 لیک کرد.و باتلر ش

 

 

 ی آرتمیس پدر اصابت کرد. مرد چرخی زد، بعد روی واسیکین که از تعجب خشکش زده بود، افتاد.تیر به شانه

میس بانی پایین انداخت. آرتی پست دیدهکرد از روی لبهو مرد ایرلندی را که خونریزی می مرد روس با نفرت فریادی کشید

 ند، افتاد.ی زیردریایی چسبیده بودهایی که به بدنهی یخو روی قطعات بزرگ و شکنندهخورد  زیردریایی لیزی پدر از روی بدنه

 «فطرت پدر خودشو با تیر زد.با تیر زدش. اون پست: »خولیگانی فریاد زد

 «ای احمق! تو گروگانو انداختی پایین!: »کامار که از کار واسیکین گیج شده بود، فریاد زد
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 های سیاه قطب نگاه کرد. از مرد ایرلندی چیزی به جز چند موج کوچک باقی نمانده بود.بشد و به دقت به آ بعد دولا

 «اگه خیلی ناراحتی، برو بیارش بالا.: »واسیکین با اخم گفت

 «مرده بود؟»

 هایش را بالا انداخت.همکارش شانه

 «رصورت، تقصیر ما که نبود.کرد. اگه هم از گلوله نمرده باشه، از آب مرده. در هشاید. بدجوری خونریزی می»

 کامار زیرلب چند بد و بیراه گفت.

 «جوری نگاه کنه.کنم بریتوا به موضوع ایناما فکر نمی»

 نفس افتاد.واسیکین به نفس

 «بریتوا؟»

 فهمید، پول بود.تنها چیزی که رییس می

 «وای، خدایا. ما مردیم.»

 بود.موبایل دوباره به صدا درآمد. فاول هنوز آن طرف خط 

 «فاول؟ تویی؟»ل را برداشت که انگار نارنجک بود: میخائیل طوری موبای

 بله. _

 ای بکنیم!ن که قرار بود ما باهم یه معاملهکنی؟ تو پدرتو کشتی. مثل ایای ابلیس دیوونه! چی کار داری می _

 ب بزنی.امشب یه پول حسابی به جی تونیی جدید. تو هنوزم میکنیم. یه معاملههنوز هم می _

 یدا کند؟ات پتوانست بالاخره از این کابوس نجعوض، حواسش را جمع کرد. یعنی می میخائیل دست از ترسیدن برداشت و در

 دم. دارم گوش می _

کنی من به همین سادگی حاضر بودم پدرم برگرده و این اعتباری رو که با هزار زحمت در عرض این دوسال تو فکر می _

 ام، نابود کنه؟پا کردهرای خودم دست و ب

 میخائیل سرش را تکان داد. تازه فهمیده بود جریان چیست.
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د بازم بتونم یه چیزایی بهت دیدم تا مطمئن بشم. ولی خب، شایو من خودم شخصا باید مرگ اونو میمرد. اون باید می _

 بدم.

 کشید.میمیخائیل به سختی نفس 

 یه چیزهایی؟ _

 وم پنج میلیون.روگان گیری رو. تمپول گ _

 چرا باید این کارو بکنی؟ _

 گردم خونه. عادلانه است.گیری، منم با خیال راحت بر میتو پولو می _

 به نظر منم عادلانه است. _

 ه نوک اون خلیج کوچیکه، نگاه کن.رو کای خوبه؛ حالا اون تپه _

 ی روشن بود.هایی که نوک تپه را پوشانده بودند، آتشمیخائیل نگاه کرد. روی برف

نشده  تو بودم تا خاموش ی دیگه آتیش خاموش میشه. من اگه جایدستی هست. تا ده دقیقهدرست کنار اون آتیش یه کیف»

 «کشه تا بتونی اون کیفو پیدا کنی.ها طول میرسوندم. وگرنه سالخودمو می

 میخائیل حتی تلفن را خاموش نکرد، فقط آن را پرت کرد و دوید.

 «پول اون جاست. پیش اون آتیش.: »ر داد زدرو به کاما

ر چه زودتداد. باید هراش به افراد دستورهای لازم را میدوید و با فرستندههم زدن، کامار هم به دنبال او میدر یک چشم به 

 ست؟ارساندند. وقتی پای پنج میلیون وسط باشد، دیگر چه کسی به فکر یک ایرلندی غرق شده ها میخودشان را به پول

 

 

 «برو!: »به محض این که آرتمیس پدر تیر خورد، روت به هالی اشاره کرد و دستور داد

کردند، برخلاف مقررات می جاآندر  هاام کارهایی که آنهایش را روشن کرد و از بالای تپه پرید. البته تمسروان شورت بال

کرد. تنها ف، کسی او را متهم به خیانت نمیاین یکی دو مورد خلا بود. اما شورا حالا دیگر به فلی خیلی پر و بال داده بود و با

ها باشد. یک دستگاه کنترل از راه دور ود که سنتور در تماس مداوم با آنمحدودیتی که برای او قائل شده بودند این ب

هم خودشان و هم اطلاعات خودسوزاننده را هم در اختیار اعضای مهم حزب قرار داده بودند تا اگر دستگیر یا مجروح شدند، 

 مربوط به فن آوری اجنه را نابود کنند.
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 کرد.افتاد، دنبال میاتفاقاتی را که در زیردریایی می هالی از پشت نقاب کلاهخودش،

تر بود، انداخت. از طریق تصویرگر کرد و اورا روی مرد روسی که چاق ی آرتمیس پدر اصابتاز آن بالا دید که تیر به شانه

 گرفته بود. هالی باید ی آرتمیسزد، تشخیص دهد. ظاهرا نقشهن گرم را که از جای تیر بیرون مییش توانست خوحرارت

اشد، آدمیزادها همیشه چیزی را توانستند مردان روس را گول بزنند. هرچه ب. شاید هم حق با او بود. شاید میکرداعتراف می

 خواهند ببیند.بینند که خودشان میمی

 هان اوضاع به طور وحشتناکی تغییر کرد.اما ناگ

 «تونه دووم بیاره.میافتاد توی آب! هنوز زنده است. اما اگه نیاریمش بیرون، ن: »هالی در میکروفون کلاهخودش فریاد زد

ری بگیرد تت بیشاش گذاشت تا سرعهایش را ضربدری روی سینههایش را تا حداکثر بالا برد، دستسوخت بالی هالی درجه

توانست زیاد بود که دید یک آدمیزاد نمی قدرعات یخ براق پایین رفت. سرعتش آنترین صدایی به طرف قطو بدون کوچک

 اورا تشخیص دهد.

ه نظر اش به، زیردریایی با آن هیکل بدقوارهزدند یک پرنده است، و یا یک فک که از میان امواج بالا پریدشاید حدس می

 هالی وحشتناک آمد.

بس عجله  از آمدند.بانی پایین میهای پست دیدهکردند و از پلهها داشتند زیردریایی را ترک میی نیکودیم، روسشهروی عر

ما کردند. حتزده برخورد میهای یخافتادند و با بوتهها میطور. توی چالهخوردند. روی ساحل هم همینداشتند، مرتب لیز می

وساعت کار را تمام کرده و به ها لابد از این که فقظ در عرض هفتاد و د. این خاکیش را روشن کرده بودروت آتفرمانده 

شان بود. کردند، رساندن پول به دست رئییسشدند. تنها کاری که باید میان رسیده بودند، خیلی ذوق زده میهای عزیزشپول

 شد.ت میشده است، کمی ناراحها ناپدید ز پولفقط احتمالا او از این که مقداری ا

که در لباس و کلاهخودش از پرتوهای رادیواکتیو در امان بود، با خیال راحت تا کنار زیردریایی پایین آمد. در  جاآنهالی از 

ی بانی مخفی شد. بعد، درجهساحل دیده نشود، در پشت پست دیدهطوری که از خرین لحظه، به سرعت راست شد و به آ

د. زگوشش حرف میخ یخی که آدمیزاد در آن افتاده بود، آرام پرواز کرد. فرمانده داشت در سوخت را کاهش داد و بالای سورا

 داد.تر آن را انجام میفکر کاری بود که باید هرچه سریع داد. او وقت حرف زدن نداشت. فقط دراما هالی جواب نمی

آن وحشت دارند، به طوری که حتی بستنی هم  ها که اصلا ازبعضیآید. از آن متنفرند. ها از سرما بدشان میجن و پری

صفر درجه فرو نبرد. اما هرچه  خورند. هالی حاضر بود سرش را هم بدهد و حتی نوک شستش را در آن آب رادیواکتیو زیرمین

 و در آب شیرجه زد.« دارویت!: »ای نداشت. پس زیر لب گفتتوانست بکند که چارهمی

رند. هالی کاملا جلو آن را بگیالی بود، تاحد زیادی جلو نفوذ سرما را گرفتند، اما نتوانستند تارهای بسیار ریزی که در لباس ه

 شد.میاز آن به خاطر کاهش شدید حرارت بدنش، دچار شوک  دانست چند ثانیه بیش تر فرصت ندارد. بعدمی
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ر فاده کند یا نه. اگهایش استنده بود از بالشده بود. هالی ماهوش از سرما مثل ارواح از او، رنگ صورت آدمیزاد بی ترپایین

رد، دستش کی کافی آن را زیاد نمیرفت و اگر به اندازهکرد، بیش از حد پایین میی سوخت را زیاد میتر درجهفقط کمی بیش

 ی کوچک به آن بزند.توانست یک ضربهزده، فقط میگرچه در آن سرما و با آن دست یخ رسید.به آدمیزاد نمی

ی سوخت زد. موتور فقط یک بار صدا کرد و اورا حدود دویست متر در اعماق آب پایین برد. همین ای به درجهالی ضربهه

یزان آو جاآنحال کمربندش قلاب کرد. مرد بیچاره بیع او را به یخوب بود. هالی چنگ زد و کمر آرتمیس پدر را گرفت و سر

 کرد.تر هم باید این کار را میرچه زوددمید؛ و هشد. باید در او جادو می

ده هنوز نشدند؟ فرمابرای هرکاری با مشکل روبه رو می هالی بالای سرش را نگاه کرد. سوراخ یخ بسته شده بود. واقعا باید

زد. اما هالی سعی کرد به او توجهی نکند و حواسش را روی برگشن به روی خشکی متمرکز داشت توی گوشش فریاد می

 کند.

ودش را تا ابد نزد خ هاودند. انگار اقیانوس قصد داشت آنشفاف یخ، مثل تارهای عنکبوت، سوراخ یخ را پوشانده ببلورهای 

 نگه دارد.

 جا که داشت، زیاد کرد.ی سوختش را تا آنو درجه« ما من چنین خیالی ندارم.ا: »هالی پیش خودش گفت

در آسمان قوسی زدند و روی سطح تیغه مانند جلو زیردریایی، پایین  ها به شدت به یخ برخورد کردند و از آن گذشتند، بعدآن

ی مرد دولا شد و در آن هوای بود. هالی مثل لاشخورها روی سینهشان درآمده ی اطرافمدند. صورت آدمیزاد به رنگ منظرهآ

 ها تهون آرتمیس پسر بود. آناین خون، خرا در جایی که خونی بود، پاره کرد. روی عرشه پراز خون شد، اما  سرد، لباس او

ی فشنگ را کنده بودند و نیمی از آن را با خونی که از دست آرتمیس گرفته بودند، پر کرده بودند. شدت اصابت یک پوکه

زمان، مایعی خونی رنگ در هوا پخش شود. کاملا قانع عادلش را کاملا از دست بدهد و همگلوله باعث شده بود آرتمیس پدر ت

 . قبول ندارید؟کننده بود

 زده جزء نقشه نبود.البته افتادن در آن آب یخ

داد ود. تصویرگر حرارتی هالی نشان میشنگ حتی پوست را سوراخ نکرده بود، ولی به هرحال آقای فاول در شرُُفِ مرگ بف

شفا... » :زمه کردی او گذاشت و زمهایش را روی سینهکی کند و ضعیف شده است. هالی دستکه ضربان قلبش در حد خطرنا

 «شفا.

 و جادو از انگشتانش در بدن مرد جاری شد.
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ی کرده مکرد تلاش هالی را برای نجات پدرش، تماشا کند. یعنی کار درستی کرده بود؟ اگر فشنگ اورا زخآرتمیس جرئت نمی

 توانست به صورت مادرش نگاه کند؟بود، چه؟ آن وقت چطور می

 «اوه، نه» باتلر گفت:

 د.ی کوتاهی کنار او ایستاده بودر فاصلهآرتمیس 

 ؟چی شده -

 .پدرت افتاد توی آب، اون روسه انداختش -

پسر از ناراحتی غرولندی کرد. آن آب از گلوله هم مرگبارتر بود. تمام ترسش از این بود که مبادا چنین اتفاقی بیفتد. اما روت 
 .کردداشت عملیات نجات را دنبال می

 تونی ببینیش؟الای آبه، هالی! میخیله خب، حالا ب -

 د.جوابی داده نشد. فقط صدای پارزیت بو

 .وضعیت چیه؟ سریع اعلامش کن سروان! -

 .هیچ

 هالی؟ -

 «.اش هم تقصیر من بودتونه پدرمو نجات بده. و همهزنه، چون دیگه دیر شده. دیگه نمیحرف نمی» آرتمیس فکر کرد:

 .صدای روت افکار آرتمیس را پاره کرد

ره تو سوراخ، هالی! چی پیدا کردی؟ آن پایین. هالی الان کنار زیردریاییه. بالای یه سوراخ یخ. داره میروسا دارن می -
 .زودباش هالی. حرف بزن

 .تری سکوت ادامه داشتهیچ. و این بار برای مدت طولانی

ان تاریک قطب، قوس کوتاهی زد و محکم روی ها به بیرون پرتاب شد و در آسمبعد، هالی مثل دلفینی ماشینی از میان یخ
 د.ی نیکودیم افتاعرشه

 .«پدرتو آورد بیرون» فرمانده گفت:

آرتمیس سریع کلاهخودش را سرش گذاشت، به این امید که صدای هالی را از بلندگوهای آن بشنود. آن در تصویری را که 
را دراز کند تا پدرش را لمس کند. آرتمیس هالی را دید که اب کلاهخود بود جلو آورد که انگار فقط کافی بود دستش قروی ن

 د.ی پدرش دولا شد و جریان جادو از انگشتانش جاری شروی سینه

 .کندیدانست او دارد تماشایش مهای آرتمیس نگاه کرد. انگار میبعد از چند ثانیه، هالی سرش را بلند کرد و مستقیم به چشم

 .«کشهیمه بده. حالش زیاد خوب نیست، اما نفس متونه به زندگیش اداگرفتمش، می» ت:زد، گفطور که نفس نفس میهمان

ی تمام گریه کردند. یک دقیقه ی شادی شروع به لرزیدنهق گریههای لاغرش از هقآرتمیس روی زمین زانو زد و شانه
 .کرد، بعد دوباره همان آرتمیس قبلی شد

ها رو به طور اتفاقی کار بندازه، از این جا ن که فلی یکی از این خودسوزانندهبل از ایآفرین سروان! حالا باید ق» روت گفت:
 .«بریم
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 .در اعماق زمین، سنتور روی صندلیش به عقب تکیه داد و از خطوط ارتباطیش فاصله گرفت

 !«منو وسوسه نکن، روت: »خندید، گفتطورکه نخودی میهمان
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 موخره

 azam: تایپیست  

 
 تارا

گشت. باید وقتی مرکز خدمات درمانی شهر هِلسینکی پدرش را از روی پاسپورتی داشت به قدیس بارتل بای برمی آرتمیس

 .بودجا میکرد، باید آنکه فلی با مهارت برایش کپی کرده بود. شناسایی می

که چشم کورش را هم خوب اش را درمان کرده بود، بلهای سینههالی برای مرد خاکی سنگ تمام گذاشته بود و نه تنها زخم

 .کرده بود

ک شد که یی طولانی درمان داشت. این دوره باید از مکانی شروع میها، آرتمیس پدر احتیاج به یک دورهبا وجود تمام این

توجیح منطقی برای آن وجود داشته باشد. برای همین، هالی به هِلسینکی، در جنوب غربی قطب شمال پرواز کرد و مرد خاکی 

ت ی این بیمار پرنده شده بود. اما با موفقیمتوجه هاوش را پشت درهای بیمارستان، پایین گذاشت. البته یکی از دربانهبی

 .شویی شدکامل خاطره

ی مبهم در ذهنش باقی نمانده بود. آخرین اش چیزی جز یک خاطرهآمد، از دوسال گذشتهوقتی آرتمیس پدر به هوش می

عزیزش در بندر دوبلین. خدا پدر ی ی خداحافظی با خانوادهی شیرین بود؛ خاطرهورد یک خاطرهآچیزی را که به خاطر می

 .اش بیامرزدشوییآوری خاطرهفلی را با این فن

جام واین تا من اینخدوباره که چشم من به شما دوتا افتاد. نمی: »ها گفتوقتی به مرکز پلیس برگشتند، سنتور به شوخی به آن

 «لک بارم کنین؟چند تا مت

آرتمیس در جوابش فقط لبخند کوچکی زد. کاری که این اواخر زیاد کرده بود. حتی جدا شدن از هالی هم، با وجودی که شاهد 

تیراندازی او به پدرش بود، به خیر و خوشی، بدون هیچ متلکی گذشت. آرتمیس به خودش لرزید. بعداز آن ریسک خطرناک، 

 .خوابی در انتظارش بودبی حتما چندین شب فشار روحی و

ای که روی زمین دور تا دور ایستگاه کشیده بودند، به هارا تا تارا همراهی کرد و کمک کرد تا از پرچین مجازیسروان آن

هایی تی یک تصویر سه بعدی گاو هم بود که مشغول نشخوار کردن علفحراحتی و بدون جلب توجه رد شوند. کنار پرچین، 

 .ها نیایندشد آدمیزادها آنطرفعث میمجازی بود و با

 .اش را پوشید که با استفاده از فن آوری اجنه مثل روز اول نو شده بودآرتمیس دوباره همان یونیفرم مدرسه

 .«ده. بوی بدی نیست، اما عجیبهیه بوی عجیبی می» آرتمیس گفت:
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 ...«هاروی سه تا تمام آلایندهروی درجه فقط کاملا تمیزه. فلی مجبور شد ماشینو بذاره» هالی با لبخند گفت:

 .«های خاکیا رو ازش پاک کنهآلاینده» آرتمیس گفت:

 .دقیقا -

توانست جادوی آن را که اورا به سوی خودش بالای سرشان بدر کامل ماه، مثل توپ گلف، براق و سوراخ سوراخ بود. هالی می

 .خواند، حس کندمی

 .کنهکردی، از حالا به بعد از عمارت فاول حمایت می فلی گفت به خاطر کمکی که به ما -

 .«از شنیدن این حرف خوشحالم» آرتمیس گفت:

 کنی اقدام درستی باشه؟فکر می -

 .البته، مردم شما هم از جانب من کاملا درامان خواهند بود. مطمئن باش -

ا داری ای که تو از مهمه خاطرهرد. با توجه به اینشویی کخوبه، چون اکثریت اعضای شورا معتقد بودند که تورو باید خاطره -

 .کردمیشویی حتما ضریب هوشیت یه مقداری افت بعداز خاطره

 .باتلر یک دستش را به طرف هالی دراز کرد

 .کنم دوباره همدیگه رو ببینیمب دیگه، سروان! فکر نمیخ -

 .هالی دست او را فشرد

 .اگر هم ببینیم، به این زودیا نیست -

 .عد برگشت و به طرف دژ اجنه رفتب

ی شجوری، بدون سرپوشهای جاسوسی شما منو اینخواد ماهوارهشه. هیچ دلم نمیبهتره دیگه برم، داره هوا روشن می -

 .اند، عکسم توی اینترنت شما باشهببینن. فقط همینو کم دارم حالا که تازه پست قبلیم رو توی پلیس بهم داده

 .به پهلوی اربابش زد باتلر آرام با آرنج

 !اوه، هالی!... ببخش، سروان شورت -

 .ی درست حسابی هم نبودشد گفته باشد ببخش. گرچه این حتی یک کلمهببخش؟ آرتمیس خودش هم باورش نمی

 چیه، خاک... چیه آرتمیس؟ -
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د، از نها برای رعایت ادب باید بکندمطور که باتلر به او گفته بود، در چشمان هالی نگاه کرد. این کارهایی که آآرتمیس همان

 .تر استهر کاری در دنیا سخت

 ...خواستم... یعنی.... منظورم اینه کهمی -

 .باتلر دوباره با آرنج به پهلوی او زد

متشکرم. راستش من به تو مدیونم. به خاطر توست که من الان پدر و مادرم رو دارم. البته هدایت اون شاتل هم فوق العاده  -

 ...«بود، و روی قطار... خب، اینا کار هرکسی نیست. مثلا من خودم امکان نداره بتونم

 .قدر وراجی نکندکه اینآرتمیس سومین آرنج را هم نوش جان کرد. این برای این

 .ظورم رو درست توضیح بدمنخواستم مببخشید. فقط می -

ذب بودن و... باور کردنش کمی مشکل است، اما... انگار صورت جنی هالی حالت عجیبی به خودش گرفت. یک چیزی بین مع

 .خوشحال هم بود. هالی سریع خودش را جمع و جور کرد

 !کنم منم به تو مدیونم، آدمیزادراستش، فکر می -

 .العمل نشان دهد، اما تصمیم گرفت که زود قضاوت نکندهالی هفت تیرش را بیرون کشید. باتلر یک آن نزدیک بود عکس

شورت یک سکه را از کمربندش برداشت و آن را پانزده متر در آسمان مهتابی بالا انداخت. بعد با خونسردی سلاحش  سروان

ید، به چرخطور که دور خودش میرا بالا برد و یک تیر به طرف آن شلیک کرد. سکه پانزده متر دیگر بالا رفت، بعد همین

 .ی آرام در تمام زندگیش بوداپد. این اولین لحظهطرف زمین آمد. آرتمیس موفق شد آن را در هوا بق

 .«تیراندازی خوبی بود» آرتمیس گفت:

 .یک سوراخ کوچک در وسط سکه بود

 .هالی دستش را دراز کرد و جای زخم انگشتش را که هنوز کاملا التیام نیافته بود، به او نشان داد

ر تونه دقت عمل یه انگشت واقعی رو داشته باشه. پس فکنی نمیاگه به خاطر تو نبود، الان انگشت نداشتم. هیچ چیز ماشی -

 .کنم منم باید از تو تشکر کنممی

 .آرتمیس سکه را به طرف او گرفت

 .«دار تا یه چیزی رو بهت یادآوری کنه نه، نگهش» هالی گفت:

 بهم یادآوری کنه؟ -

 .هالی صادقانه به او نگاه کرد
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گری، آتیش کوچیکی از مهربونی هم وجود داره. شاید بعضی روح موذیاین خاکستر بی آره، بهت یادآوری کنه که در زیر -

 .«ش کنیلوقتا بد نباشه یه فوتی به این آتیش بکنی و مشتع

 .آرتمیس انگشتانش را دور سکه مشت کرد. سکه گرم بود

 .آره، شاید -

طرف آسمان نگاه کرد و وقتی سرش را پایین به ای با سرو صدا از بالای سرشان رد شد. آرتمیسهواپیمای کوچک دو نفره

 .شدمیها دور کرد و از آنها حرکت میآورد، هالی نبود. مه رقیقی در بالای علف

 !«خداحافظ هالی» آرتمیس آرام گفت:

 

 

 .دندوی ورودی قدیس بارتل بای بها پشت دروازهتراز یک ساعت، آنماشین بنتلی با اولین چرخش سوییچ روشن شد. در کم

کنه حواست باشه موبایلت روشن باشه. هرآن مم» طور که در را نگه داشته بود تا آرتمیس از ماشین پیاده شود، گفت:باتلر همان

ست فلی درد . واقعا دشدهشون دوباره باز به مقامات هلسینکی جواب بده. فایل پدرت توی کامپیوتر اصلی للپلیس بین الم

 .«نکنه

 .کان داد. بعد، نگاهی به موبایلش انداخت تا مطمئن شود روشن استآرتمیس فقط سرش را ت

های آب معدنی جنوب خوام اون موقع تازه توی چشمهسعی کن قبل از رسیدن خبر، مادر و ژولیت رو برگردونی خونه. نمی -

 .فرانسه دوره بیفتیم و اونارو پیدا کنیم

 !باشه آرتمیس -

شته مشغول دوسال گذ اند یا نه. لزومی نداره پدر بفهمه توی اینی من کاملا محرمانهدرضمن کنترل کن ببین حسابای بانک -

 .امچه کاری بوده

 .باتلر لبخند زد

 !باشه، آرتمیس -

ب، و یه چیز دیگه باتلر! به نظرت توی قط» ی مدرسه رفت، بعد برگشت و رو به باتلر گفت:آرتمیس چند قدم به طرف دروازه

 ...«من

 .دانست چه جوابی باید بدهدنست بپرسد، گرچه محافظش میآرتمیس نتوا

 .«آره، آرتمیس، کارت درست بود. تنها راه همین بود» باتلر با صدای ملایمی گفت:
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قدر کنار دروازه ایستاد، تا ماشین بنتلی در خیابان از دیدرس خارج شد. از این لحظه به آرتمیس فقط سرش را تکان داد و آن

کرد. بله، او تر تنظیم میهایش را بسیار دقیقکرد. حالا که پدر و مادرش در خانه بودند، باید نقشهیر میبعد، زندگیش تغی

ها رفته بود که مجبور بود برای مدتی چنان زیر دین آن، آنلزندگی پدر و مادرش را مدیون قوم خاص بود و فقط به همین دلی

 .بردکرد. باید در مدت کوتاهی امکانات امنیتی خانه را بالا میدیگامز فرق می ی مالچکاری به کارشان نداشته باشد. اما قضیه

 

 

 ی قدیس بارتل بایی پسرانهدفتر مشاوره، مدرسه

چنان در قدیس بارتل بای مشغول به کار بود، بلکه به خاطر استراحتی که در نبود آرتمیس کرده بود، به نه تنها دکتر پو هم

رویی، هایی کم و بیش ساده بودند، مثل کمی بیمارانش مبتلا به بیماریرحال آمده است. چون بقیهرسید خیلی هم سنظر می

 .شدها میوحشت از امتحان و عدم کنترل اعصاب، که فقط هم مربوط به معلم

 .ی خاموش موبایلش فشار نیاوردکشید، مواظب بود به دکمهطور که روی تخت مخصوص دراز میآرتمیس همان

 .«میل تورا برام فرستاد. کارت عالی بودرییس مدرسه ای» پو با سر به کامپیوترش اشاره کرد و گفت: دکتر

 «م.واقعا متاسف» آرتمیس با من و من گفت:

 .کند، چون ناراحت کردن مردم معمولا برایش اهمیتی نداشتالبته خودش هم تعجب کرده بود که جدا احساس تاسف می

 .نن. مجبور شدم همه چیزو بندازم گردن شماممکن بود منو اخراج ک -

 .دکتر پو نیشخندی زد

 .زنیشناسی حرف میآفرین خیلی خوبه. درست مثل جملات یکی از کتابای روان -

 .«دونممی» آرتمیس گفت:

 .دانست، چون خودش تحت عنوان دکتر اف.رُی دین اشلیپ یک فصل به آن کتاب اضافه کرده بودو واقعا هم می

 .وقت نکرده بودو خودنویسش را روی میز گذاشت و دیگر یادداشت برنداشت؛ کاری که هیچدکتر پ

 .ایمای نرسیدهدونی، ما هنوز درمورد اون موضوع آخر به نتیجهمی -

 !کدوم موضوع دکتر؟ -

 .ی احترامی آخر درموردش بحث کردیم. دربارههمونی که توی جلسه -

 .آه، بله، اون موضوع -

 .گشتان دو دستش را کنار هم گذاشتپو نوک ان
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 .تو بالاخره باید قبول کنی که من از نظر هوشی چیزی از تو کم ندارم، پس باید به سوالم روراست جواب بدی -

آرتمیس یک آن به پدرش فکر کرد که در بیمارستانی در هلسینکی بود، به سروان شورت فکر کرد که زندگیش را به خطر 

طور به باتلر، که بدون او امکان نداشت از مرکز تحقیقات کوبویی جان سالم به در ببرد. کند. و همینانداخت تا به او کمک 

 .زدآرتمیس بالا را نگاه کرد و چشمش به دکتر پو افتاد که به او لبخند می

 خب، آقای جوان! بالاخره کسی و پیدا کردی که لایق احترام تو باشه؟ -

 .«کنم پیدا کردمبله، فکر می» فت:آرتمیس هم به او لبخند زد و گ

 

 

 

 ()قفل دار 2ی آرتمیس فاول، دیسک طرات روزانهاقسمتی از خ

 .لی خوشحال شدم. ولی هنوز از آخرین جملاتی که آن روز به من گفت، گیجمیپدرم بالاخره به هوش آمد. مسلما خ

 .«چی احتیاج نداریمیهمدیگه رو داریم، به هآرتی! پول و طلا و قدرت چه ارزشی داره؟ ما سه تا، تا وقتی » او گفت:

خاطر، مینکردم. به هباید تنهایی با خودش صحبت می فهمیدم.یعنی جادو باعث شده بود پدرم این قدر تغییر کند؟ باید می

نکی یی صبح از باتلر خواستم مرا دوباره با مرسدس بنزی که کرایه کرده بودیم به بیمارستان هلسصبح روز بعد، ساعت سه

 .ببرد

اون قدرا هم که فکر » خواند. مرا که دید، گفت:پدر هنوز بیدار بود و داشت زیر نور چراغ مطالعه، کتاب جنگ و صلح را می

 .«داری نیستکردم کتاب خندهمی

 .ی این کار را نداشتدوباره شوخی کرده بود. سعی کردم لبخند بزنم. اما انگار صورتم حوصله

 «.منتظرت بودم، آرتی! باید باهم حرف بزنیم. چندتا موضوع هست که باید اونارو فیصله بدیم» گفت:پدر کتاب را بست و 

 .«بله، پدر! موافقم» من که کنار تختش ایستاده بودم، با حالتی رسمی گفتم:

 .ای از اندوه رنگ باختناگهان لبخند پدر با هاله

شناسه. کردم اصلا منو نمیطور بودم. گاهی اوقات حتی فکر میآد منم با پدرم همینچه قدر خشک و رسمی! یادم می -

ع به خودمون حرف بزنیم جخوام رامن و توهم بیاد. برای همینه که الان می همیشه از این وحشت داشتم که همین بلا سر

 مورد کار حرف بزنم،خوام درمون. نه درمورد بورس و سهام، یا خرید و فروش یه شرکت. نمیپسرم! نه درمورد حسابای بانکی

 .«خوام فقط درمورد تو حرف بزنممی

 .و این همان چیزی بود که من از آن وحشت داشتم
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 .ولی پدر! فعلا شمایید که اهمیت دارید، نه من من؟ -

 .شم که مادرت غمگین نباشهشاید، اما من وقتی خوب می -

 «غمگین نباشه؟» من پرسیدم:

 .دانستم کجا هستیمانگار نمی

ام. تهی اروپا تماس گرفطهقهای حقوقیم در چندین نقدر نقش آدمای معصوم رو بازی نکن. من با چندتا از رابطتمیس! اینآر -

 .از قرار معلوم، در نبود من، تو خیلی فعال بودی. خیلی خیلی فعال

 .انی استکند، یا از دستم عصبدانستم او دارد از من تعریف میهایم را بالا انداختم. نمیمن شانه

گرفتم. برام جالب بود که با وجود تا همین چند وقت پیش، من کاملا تحت تاثیر این کارای عجیب و غریب تو قرار می -

ت از خوام که دیگه دسعنوان پدرت از تو می قدر جسوری. ولی حالا آرتی! من بهی، اینتاز یه بچه نیس ترکه هنوز بیشاین

خواد بعداز تعطیلات مون میطور مادرت، دل. من و همینیی و باید مثل یه بچه هم رفتار کنااین کارا برداری. تو یه بچه

 .ی منبرگردی به مدرسه و درستو بخونی و کار کردن و پول درآوردنو بذاری به عهده

 !اما، پدر -

ل ی فاوام که خانوادهقول داده ام. من به مادرتاز تو معامله کرده ترآرتی! به من اعتماد کن. هرچی باشه، من خیلی بیش -

عنوان دلم  ر دوباره به من داده و من به هیچاز این به بعد در راه راست قدم بردارن. منظورم تمام افراد خانواده است. خدا عم

 یخانواده ی آبرومند. از حالا به بعد دیگه اسمایم. یه خانوادهخواد اونو با حرص زدن هدر بدم. ما حالا دیگه یه خانوادهنمی

 خوره. خب، موافقی؟نامی پیوند میکاری و نیکفاول با درست

 .و محکم به او دست دادم« موافقم.: »من گفتم

بق نقشه جلو ام فعلا طشود؟ تصمیم گرفتهاما پس تکلیف قرار ملاقاتی که با گانگستر معروف، جان اسپیرو گذاشتم، چه می

ی آبرومند خواهد بود. ی فاول واقعا یک خانوادهاز آن، خانواده راجویی من باشد. بعددهم که این آخرین ماجبروم. اما قول می

 جا با من است؛ مثلا چه اتفاق بدی ممکن است برایم بیفتد؟ ها گذشته، باتلر همیشه و همهاز این

 پایان.
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